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سخنی از مترجم 


بیش از ۵۰۰ سال است که نام انگلیسی‌ها به کرات در صفحات تاریخ ایران به 
چشم می‌خورد و شاید اغراق نباشد که گفته شود انگلستان مهم ترین تقش را 
به‌عنوان یک قدرت یگانه در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی ایران در 
این قرون ایفا نموده است. این نقش بسته به کفابت یا بی‌کفایتی حکومتگران و 
قدرت يا ضعف حکومت‌های حا کم در ايران به ندرت مثبت و اغلب منفی 
بوده است. از نمونه‌های مثبت آن می توان به همکاری انگلیسی‌ها با شاه‌عباس 
اول در بیرون راندن پر تقالی‌ها از جزیره‌ی هرمز اشاره کرد و آنقدر نموئه‌های 
منفی در حافظه‌ی تاریخی ملت ایران وجود دارد که ذ کر آنها تکرار مکرر 
است ‏ 

سرفصل‌هایی در تاریخ ایران وجود دارد که بی‌نهایت در حیات این کشور 
مهم‌اند و بی‌گمان انقلاب مشروطه یکی از عمده‌ترین آنهاست. درباره‌ی این 
انقلاب بسپار گفته و شنیده شده اما نکته‌ای که اغلب مغفول مانده بررسی 
بی‌غرضانه‌ی تقش انگلیسی‌ها در این انقلاب است. گروهی انقلاب مشروطیت 
ایران را به کلی یکت انقلاب ساخته و پرداخته‌ی انگلستان دانسته و عده‌ای دیگر 
آن را در تضاد کامل با منافع انگلستان قلمداد نموده‌اند. به نظر می رسد که این 





۸ بک کنسول در شرف 


ادعاها احثیاج به بررسی بیشتری دارد. اما برای پررسی بیشتر آنچه که بدان 
نیاز است حتی‌الامان در اختیار داشتن شهادت همه‌ی شهرد و روایت همه‌ی 
راؤیان است» گیرم که بسیاری از این روایت‌ها و اسناد درست و متقن لباشد و 
گوینده یا نویسنده‌ی آن مطالب نخواسته و يا نتوانسته باشد واقعه را به همان 
گونه که بوده ببیند و تصویر کند. لذا به نظر مي آید که وظیفه‌ی اضلی و فوری ما 
در این برهه‌ی زمانی گرد آوری» ترجمه» جاپ و جاپ مجدد همه‌ی اسناد و 
مدارک مربوطه به واقعه است تا محققین بتوانند به آسانی به آنها دسترسی 
داشته و تحقیقات خود را عمق و دامنه ببخشند. از این نکته غافل نباید بود که 
اکنون در مرا کز علمی جهان پیشرفته. حرکت عمومی به سوی ترجمه اسناد از 
زبان اصلی به انگلسی است تا همه‌ی محققین در سطح جهان بتوانند از آنها 
بهره بگیرند» اما با توجه به ضعف‌هاپی که داریم در شرایط فعلی چاره‌ای جز 
آن نیست که این اسناد از زبان اصلی به فارسی ترجمه شود. اميد آن داریم که 
نسل حدید میحققین ما این توانایی را داشته باشند که اسناد را بة زبان انگلیسی 
بخوانند و نیازی به ترجمه‌هایی از این دست نباشد. 

کتابی که هم | کنون ترجمه‌ی آن در اختیار شماست یکی از اسناد فوق‌العاده 
مهم در رابطه با انقلاب مشروطیت ایران است. نویسنده‌ي کتاب آلبرت چارلز 
راتیسلاو جنرال کنسول بریتانیا در تبریز و شاهد عینی انقلاب مشروطه در آن 
ديار بوده است. وی به اسناد و مدار کي و گزازش‌هایی دسترسی داشته که در 
اختیار مردم عادی و حتی دولتمردان ایرانی آن عصر نبوده است. درست است 
که نمی توان از وی انتظار داشت که هر آنچه می‌دانسته بگو ید اما به نظر می آید 
انچه در این کتاب آمده» بسیاری از حفره‌های خالی اطلاعات درباره‌ی 
انقلاب مشروطه را پر می‌کند» در عین حال که بر بسیاری دیگر نیز مهر تایید 
می‌گذارد. 





سخنی از مترجم ٩‏ 
مطالب این کتاب که فاصله‌ی زمانی بین ۱۸۸۱ تا ۱۹۲۰ را دربر می‌گیرد» 
انتقال د هندوی روح یک زمانه است. زمانه‌ای که در آن شاهد اتفاقات بز رگ 
بین‌المللی در صحنه ارویا» خاورمیانه و جهان هستیم. زمانه‌ای که در آیینه‌ی آن 
آ رین نفس کشیدن‌های یکت دوره و سربرآوردن بذرهای دوره‌ای دیگر دیده 
می‌شود. این کتاب روایت آخرین دهه‌های دوره ویکتوریا در انگلستان است؛ 
دوره‌ای که خورشید هیچ وقت در مستعمرات انگلستان غروب نمی‌کرد. 
آخرین روزهای امپراتوری عشمانی و جگونگی تجزیه‌ی آن» جلبش ترکان 
جوان در عثمانی» جنبش مشروطه در ایران و رقابت و همکاری بین انگلستان و 
روسیه و فرائسه و آلمان و دیگر دول آروپایی و سرانجام جنگ جهانی اول از 
موضوعات مختلف این کتاب هستند. نویسنده که خود به‌عنوان نماینده‌ی یک 
باز یگر عمده در این صحنه حضور داشته خواسته یا ناخواسته مطالبی را ذ کر 
می‌کند که بی‌نهایت در فهم روح این زمانه مفید و موثر است. 
در مورد زندگینامه‌ی خود نویسنده براساس آنچه که توانستیم از آرشیو 
دانشحویان دانشگاه کمبریج فراهم کنیم و براساس مطالب خود کتاب» وی در 
۷ کر ۱۸۲۱۲ در شهر بری سنت ادموندز انگلستان به دتیا آمده است. پدر 
پدربزرگك او یک مهاجر چک بوده و پدر او عالیجناب کشیش پروتستان 
هنری آلبرت راتیسلاو کشیش ناحیه‌ی مائوربیر بوده است. وی در مدارس بری 
سنت ادموندز و روسال تحصیل نموده است. او در ۱۴ مه ۱۸۸۱ در کالج 
کریست کمبریج پذیرفته شده ولی به کمبر یج نمی آید و رسما در هیچ امتحانی 
شرکت نمی کند و از این کالج فارغ التحصيل نمی‌شو د. ظاهرا وی در این مدت 
سرگرم آمادگی برای آزمون ورودی دانشجویان ترجمه شفاهی وزارت 
امورخارجه‌ی انگلستان در شرق مدیتراته [لوانت] بوده است. در سال ۱۸۸۳ 


در آزمون ورودی این دوره در قسطنطینه شرکت می‌کند و پذیرفته می‌شود. 





۱ یک کنسول در شرق 


پس از دو سال حضور در کلاس‌های مختلف و بعد از قبولی در آزمون‌ها در 
ا کتبر ۱۸۸۵ به‌عنوان دستیار برای کارآموزی به تسالونیکی فرستاده می‌شود. 
مدتی به خاطر بیماری جنرال کنسول در بهار ۱۸۸۷ سرپرستی کنسولگری 
انگلستان در تسالونیکی را به عهده می‌گیرد. سپس در ژوییه ۱۸۸۷ به قسطتطنیه 
از می‌گردد و در آزمون‌های زبان؛ تاریخ ترکیه؛ حقوق و حقوق بین‌السلل 
قبول می‌شود و صلاحیت به عهده گرفتن مقام نایب کنسولی را پیدا م‌کند؛ اما 
چون پست خالی موجود نبوده» مدتی در سفارت انگلستان در قسطنطنبه به 
کارهای اداری و ترجمه می‌پردازد. بعد از چند ماه به سرپرستی کشولگری 
ارزروم منضوب می‌شود و سپس دوباره برای مدتی کوتاه به قسطنطنیه 
بازمی گر دد. سرانجام در نوامبر ۱۸۸۸ به سمت نایب کتسول انگلستان در ازمیر 
برگزیده می‌شود. چهار سال در آنجا می‌ماند و سپس در بهار ۱۸۹۲ با همین 
سمت به شهر قیلیپوپولیس در بلغارستان اعزام می‌شود. در ۱۸۹۲ برای مد تی 
کو تاه به فسطنطنیه باز می‌گر دد و در سرکنسولگری آنجا مشغول به کار مي‌شود. 
سپس در پاییز ۱۸۹۸ بعد از شش سال خدمت در فیلیپو پو لیس په سمت کنسول 
بریتأنیا در بصره منصوب می‌شود. مدت پنج سال را در بصره سپری م ۍکند و 
در پاییز ۱۲۸۲/۱۹۰۳ جنرال کنسول بریتانیا در تبریز می‌شود. شش سال 
اقامت او در ايران از سال‌های پیش از انقللاب مشروطه آغاز می شود و تا کمی 
از قبل پناهنده شدن محمدعلی‌شاه به سفارت روسیه در تیر ماه ۱۲۸۸ ژوییه 
٩‏ به طول می کشد. در حین اقامت در ابران به مدت دو سال در اقامتگاه 
هییت تبلیغی انگلیسی‌ها در ارومیه سکنی می‌گز بند. وظایف وی در طی این 
مدت در ارومیه رسیدگی به قتل یک تبعه‌ی آمریکا به نام لاباری و همچنین 
شرکت در هییت رسیدگی به اختلافات مرزی ایران و ترکیه.در 
۱۲۸۲-۷/۱۹۰۷-۸ بوده است. در ۱۹۰۹ به کرت که در آن وقت جزیی از 





سخنی از مترجم ۱۱ 


امپراتوری عشمانی بوده می‌رود و تا تابستان ۱۹۱۳ در آنجا می‌ماند. در 
سال‌های ۱۹۱۳-۴/ ۱۲۹۲۳ عضو اصلی هییت رسیدگی به اختلافات مرژی 
ایران و ترکیه بوده است. سپس در هفته‌ی اول ۱۹۱۵ مجددا به تسالونیکی 
می‌رود و در دوران جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۱۹ در آنجا با سمت جنرال 
کسول می‌ماند و سرانجام در نهایت زندگی حرفه‌ای خود را با شش ماه خدمت 
در بیروت خانمه می‌دهد و در اوایل ۱۹۲۰ بازنشست می شود. 

ذر ۱۹۰۱ نشان سنت مایکل و سنت جورج را دریافت می‌کند. در ۱۹۰۹ 
به وی نشان عضویت در دسته شوالیه‌های مراسم استحمام داده می‌شود و در 
نهایت در سال ۱۹۱۸ نشان امپراتوری بریتانیا به او داده می‌شود. وی دوبار 
از دواج نمو ده و از از دواج اول فرزندانی داشته و سران‌جام در ۲۸ اوریل 
۳۸ فوت شده است. 

کتاب در زمانی بین ۲۷ سیتابر ۱۹۲۲ و ۲۵ مارس ۳ نگاشته شده 
است. تشر آن؛ نثر دوره‌ی ویکتوریا است و در جای جای آن نویسنده معلومات 
خود را از زبان لاتین» فرانسه» ترکی» یونانی و نیز ادبیات اروپا به رخ می‌کشد. 
شاید به خاطر آنکه پدر نویسنده کشیش بوده» وی به خوبی با انجیل آشنا و 
اثرات این آشنایی در کتاب نمایان است. روح طنز انگلیسی در کتاب موج 
می‌زند و نویسنده تلاش دارد تا در هر مساله‌ای هر چند سیار جدی؛ نکته‌ی 
خنده‌دار آن را دربیابد و روایت را از آن زاویه حکایت کند. مطالبی که به 
ظاهر جدی می‌نمایانند» با کمی دقت بیشتر در معنا و مفهوم آن؛ طنز نهفته در 
آن هویدا می‌شود. ما نیز کوشیده‌ايم که تا حد امکان نوع نگارش و شیوه‌ی 
نویسنده را در ترجمه‌ی فارسی حفظ کنیم. درګ کامل این کتاب بدون داشتن 
معلومات عمیق از فرهنگ و ادب انگلستان به صورت خاص و اروپابه 
صورت عام ممکن نیست و بسیاری از نکات مغقول خواهد ماند. از اینرو 





۴ بخ کنسول در شرف 


کرشیده‌ايم که در پانوشت‌ها هر نکته‌ای را که به روشن شدن مقصود نو یسنده 
کیک کند توضیح دهیم. 

نکته‌ای که لازم است که ذر ابنجاد کر شود آن است که باید با دیدی نقادانه 
به خواندن این کتاب پرداخت و ترجمه‌ی آن په معنی تایید مطالب اظهار شده 
از سوی نونسنده نیست. و به اصطلاح خواننده خود باید عاقل باشد و پس از 
بررسی مطالب به رد یا قبرل آنها اقدام نماید. 

در متن ترجمه شده هر جا که علامت پرانتز به کار رفته است از سوئ 
تویسنده و هر جا که علامت کروشه به کار رفته از طرف مترجم است. 

به هر روی امیدواريم که ترجمه و نشر این کتاب به کلیه محققین تاریخ 
مشروطه‌ی ایران کمک نماید تا اطلاعات بیشتر و فهم غسمیق تری درباره‌ی 
انقلاب مشروطیت ایران در یکصدمين سالگرد آن داشته باشند. 

رجملی کاوانی 


امرداد ۱۳۸۵ - تهران 





فا اول 
روزهای آغازین در قسطنطتبه 


ممکن است جوانان جدی وجود داشته باشند که سنجیده شغلی را انتخاب کنند 
و پس از ملاحظات لازمه خودشان را برای آن مناسب‌ترین شخص بدانند؛ اما 
تصور می‌کنم که در اکثر موارد شانس یا تلقین‌های والدین مسیر را نشان 
می دهد» و جوان با امیدواری شادمانه آن را دنیال می‌کند. در مورد شخص من؛ 
مشکل با نوشتن نامه‌ای به توسط پدرم به یکی از ماموران عالیرتبه‌ی خدمات 
کشوری» که اتفاقا هم مدر سه‌ای پدرم بود حل شد. پدرم از او خواست که 
جزییات هر نوع آزمونی برای خدمات کشوری که ممکن بود برای سن و 
تحصیلات من مناسب به نظر برسد؛ ارسال کند؛ و از میان بسته‌ی نسبتا بزرگی 
که رسید» من آزمون دانشجویان ترجمه‌ی شفاهی در شرق مدیترانه(٩‏ را 
انتخاب کردم زیرا آنان سپس به عنوان کنسول‌های تازه کار برای امپراتزری 
ترکیه و به‌طورکلی خاور نزدیک برگزیده می‌شدند. من کمترین تصوری را 
نسبت به موقعیت» چشم‌اندازهاء وظایف یا لذاید (اگر چیزی در کار بود) یکت 
کنسول نداشتم اما حقوق آغازین ۲۰۰ پوند برای یک پس رکه تازه مدرسه وا 
تمام کرده بود» عالی به نظر مي‌رسید و اینکه آبا مقصد نهایی ترکیه با 
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۴ بک کنسول در شرق 
تیمیا کتو ۲۱۱ باشد؛ به شرط آنکه جایی در خارج از کشور باشد اهمیت کمی 
برای من داشت. 

پدرم نامهربانانه اظهار نمود (زیرا او تصورات دیگری برای من داشت) که 
انپراتور رم کالیگولا» اسب خودش را کنسول کرده بود. بنابراین به نظر 
می‌رسید هیچ چیز نامتجانسی وجود نداشته باشد اگر یک چهارپای حتي 
بی‌ارزشتر که وی مرا با آن مقایسه می‌کرد» مشتاق آن مقام باشد. از اینرو با 
درخواست من موافشت شد. 

این در باییز ۱۸۸۱ بود تا آنگه در مه ۱۸۸۳ یک آزمون رقابتعی برای 
اتتخاب پنج دانشجوی مترجم شفاهی براق تحصیل در قبطنطنیه برگزار شد. 
بخشی از این زمان [۱۸۸۱ تا ۱۸۸۲] در فرانسه» ایتالیا و اسپانیا در تلاش برای 
کسب یا تکمیل کردن زبان‌های آن کشورها گذشت. مطالبي که از داوطلبین 
حواسته فی شد به استخنای اندکی از علم حساب» نحضرا ژبان بود که انگلیسی 
و فرانسوی؛ و لاتین اجباری و یزنانی باستانی» ایتالیایی» آلمانی و اسپانیایی 
اختیاری بود و با توجه په طبیعت سخت زبانهایی که بعد از این باید یاد گرفته 
می‌شد» یقینا عاقلانه بود که ظرفیت یادگیری زبان‌های بیگانه به درستی 
آز مايش شود 

یکت مطلب اضافی در آزمون که فقط برای داوطلبین موفق در نظر گرفته 
شده بود " خواندن یه صدای بلند" بود. علت وجودي این آزمایش سخت» 
حالتی رازگونه داشت. احتمالا به غنوان یک دام برای کسی که نمی توانست 
حرف هرا تلفظ کند!۳" و یا شخض الکن تعبیه شده بود اما توضیح بیشتر 
1 ۱[ زبان انگلیسی ا به جایی بسیار دور و ناشناخته؛ 


تا کچا آیاد: به کار می‌رود؛ [عترچم |. 
Aitchliess‏ م2 





روزهاي آغاز ین در سطنطنبه ۱ 


محتمل ان است که ماموران عالیر تبه‌ی خدمات کشوری برای ابراز وجوده 
تمایل داشتند که نشان دهند که برای برگزار کردن قسمتی از آزمون لایبق 
هستندء و چون انتخاب موضوع به معلو مات آنان محدود می شد به ناجار دست 
به دامن خواندن با صدای بلند می‌شدند. در هر صورت؛ من باید یک بخش از 
مقاله‌ی ماکیاول (۱) را در حضور سه جنتلمن سالخورده که مجذوبانه گوش 
می کر دند و در خانمه‌ی هنرنمایی؛ مودبانه قدردانی خود را ابراز می‌داشتند» 
می‌خواندم. تا آنجا که من می دانم هیچ موردی از عدم قبولی در این آزمون 
ثنت نگشته و یا در برنامه گزینش ی دیگری ازخدمات کشوری؛ چنین 
آزمونی منظور نشده است. 

مانع آخره معاینات پزشکی بود. وقتی که این مسئله به نحو موفقیت آمیزی 
رتق و فتق گردید؛ از طرف وزارت امورخارجه به پنج نامزد موفق بلیت داده 
شد و به آنان گفته شد که از طریق مارسی (۲) به قسطنطنیه بروند. در آن موقم 
راه آهن مستقیم که به ترکیه مربوط شود وجود نداشت. تنها راه موجود آن بود 
که با ترن به رومانی !۳" و سپس از دانوی(۴) به روست چوک "۵" و از آنجا به 
وار( رفت» و با سفر در دریا آن را به پایان رساند. 

اوایل زویه ما به قسطنطنه سید نع و در دهکده اور تا کوی(۷) در جانب 
اروپایی بسفر(» در حدود سه مایلی گالاتا(٩‏ منزل گرفتیم. در اینجا یکت 
خانه‌ی تا حدودی مبله برای ما فراهم گشته بود. خانه‌ای به قدر کافی جادار در 
جانب یک تیه که در آن تعداد زیادی اتاقهای بزرگی و نیز یک زمین بازی 
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۱۶ یک کنسول در شرق 


تنیس در پشت آن وجود داشت. در این دهکده» اما نه» یادش بخیر! در همین 
خانه ما دو سال خوشایند را گذراندیم. 

کار فوری در زندگی یکت دانشجوی ترجمه‌ی شفاهی یادگیری زبان کشور 
بود. اساتید به توسط وزارت امور خارجه فراعم شدند. این اساتید کوستا کی بی 


۳ برای زبانهای عربی و ثارسی و 


پنجیری !۱" برای زبان ترکی» حبیب افندی 
آقای مایکاس برای زبان یونانی بودند. همه‌ی آنان به نویه‌ی خودشان عجیب 
بودند. پنجیری خود را آلبانیایی می‌نامید اما در واقغ یونانی بود. او یک استاد 
عالی زبان ترکی بود که تقریبا انگلیسی را نیز بهخوبی می‌دانست. وی از نظر 
تبلی شگفت‌انگیزی که داشت یک معلم ایده‌ال بود. و بسیار از این که آجودان 
مخصوص افتخاری سلطان برد به خود می‌بالید؛ و وانمود می‌کرد که مقام 
معلمی زبان ترکی را صرفا به خاطر اجبار بابعالی پذیرفته: که سفارت از آن 
تقاضا کرده بود که کسی را به این پست بگمارند. حقوق کاملا بک مسئله 
بی‌اهمیت برای او بود. حبیب که یک نوع معمولی از اساتید شرقی بود؛ گر 
شا گردان مایل به یادگیری بودند به قدر کافی تمایل به یاد دادن داشت» هر چند 
که وی بیشتر محاوره بر روی مسایل عادی و اگر ممکن بود یکك دست بازی 
شطرنج را ترجیح می‌داد. مالیکاس در کالج کرک کال تاسرای ۰ ست 
استادی داشت و تنها شخصی در میان این سه نفر بود که وظایف آموزشی خود 
را جدی می‌گرفت. با وجود این» از آنجا که زبان یونانی نسبتا در حاشیه فرار 
گرفته بوده انرژی وی تا حدی تلف می‌شد. در مواقم مضیقه‌ی مالی» برای 
فراهم کردن مساعده‌ی مالی برای یک دانشجوی محروم؛ وی مايل بود که به 
یک دوست سرمایه‌دار خود نزدیکك شود. شرایط این دوست؛ که نام وی البته 
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روزهای آغازین در قسطنطنیه ۱۷ 


مالیکاس بود؛ تا حدی سخت بود. به این معنا که در قال وام با پوند ترکك» در 
پایان سه ماهه‌ی جاری وقتی که شهربه‌ها پسرداخت می‌شد» وام با پوند 
استرلینگ بایستی باز پرداخت می‌شد. از آنجا که ارزش بوند ترک در آن 
موقم ۱۸ شلینگ و دو پنی بود» و زمان میانگین وام یکت ماه بود نرخ بهره 
نخر او ۰ از کار در می آمد» و اين فقط در مواقعی بود که دیگر متابع در 
دسترس نبود و همه از پروفور محترم یونانی ما تقاضای کمک می‌کردند. 

له حبیب و نه مالیکاس هیچ کدام انگلیسی نمی‌دانستند؛ ینابراین مجبور 
بودند که از فرانسه به عنوان زبان آموزش بهره بگیرند. 

این سه نفر اساتید ثابت ما را شکل می‌دادند» اما ما هم چنین هفته‌ای دو بار 
در اتاق‌های کار آقای (مدتی بعد» سر ادوین) پیرز در گالاتا حاضر می‌شدیم. 
او سابقه‌ی زیادی به عنوان وکیل دعاوی در دادگاه عالی کنسولی بریتانیا و 
دادگاه بازرگانی ترکیه داشت. آقای پیرز دجار زحمات زیادی شد تا مارا 
برای وظایف حقوقی خودمان در آینده آماده کند» و مشکل است درباره‌ی 
بهره‌ای که ما از سخنرائی‌های وی بردیم؛ مبالغه کرد. 

دانشجویان ترجمه‌ی شفاهی به شکل صوری در تحت امر سفیر بریتانیا 
بودند اما از ماموری با رتبه‌ای چنین عالی؛ نمی‌شد انتظار داشت که سهم فعالی 
در نظارت بر آنان داشته باشد. وظایف وی در این رابطه به یکی از کار مندان 
سفارت که معمولا دبیر دوم ارشد بود محول شده بود و در ۱۸۸۳ آقاأی 
ارتورنیکولسون!۱) این سمت را داشت. این شغل به هیچ وجه پرزحمت نبود و 
حقوق (۰ ۳۰پوند) آن تقریبا دو برابر حقوق یک دبیر دوم در آن موقع بود؛ و 
لذا شغل نسبتا پرطر‌فداری بود. وقتی که شغل به دست آورده می‌شد» وظایف 
آن به نظر نمی رسید که بر روی شاغل آن خیلی سنگینی کند. 


f, Arthur NicalsOn 





فرا گیری یک زبان بیگانه» به خصوص یک زبان شرقی به مقدار معینی کار 
سخت از جانب هر دو طرف یعنی معلم و آموزنده نیاز دارد. بنابراین به نظر 
پنجیری بهتر بود که کار پرزحمت را با این توجیه که حروف ترکی و عربی 
یکی بودند» و ما نیز قادر بودیم که اینها و دیگر چیزها را از همکار وی به 
همان خوبی خود وی فرا گیریم برای حبیب افندی بگذارد. از اینرو او هیچ 
نمایشی از توان حرفه‌ای خود تا مدت چند ماه که ما در قسطنطنیه بودیم» نشان 
نداد. اما باید اعتراف کنم که تدریس وی تحسین برانگیز بود. دستور زبان 
ترکی په قدر کافی آسان است و دشواری کمی در یادگیری یک معلوعات به 
کار ورن آن زان هی E‏ کر واصهوی مر 
وحود دارد. این غیر تحصیل‌کرده‌ها 4۹۰ جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ اما 
وقتی که کار به نوشتن» مخصوصا نوشتن زبان رسمی برسد» مسایل کاملا 
متفاوت هستند. شخص دایما به نیمی از یک صفحه یا بیشتر برمی خو رد که در 
آن فقط یک فعل صرف شده وحود دارد که درست در آخر است و بقیه‌ی 
صفحه از جملات پیرویی شکل گرفته که به وسیله اسم مصدرها و وجوه 
وصفی به مانند قطعات پازل یکت کودکد در یکدیگر جفت می‌شوند. ترجمه‌ی 
همزمان مشکل خیلی بزرگی است و کل متن برای فهمیدن معنی بايد خوانده 
شود. از این گذشته» فقر کلمات این زبان ابتدایی؛ به خصوص در لغات با وام 
گرفتن بی حد و حصر از عربی و فارسی جبران شده است؛ یکت سرقت ادبی که 
فقط به لغات محدود نشده است. پلکه کل جمللات را دربرمی‌گیرد. من باید 
بگویم که ترکی از سخت‌ترین زبان‌ها که در اروپا صحبت می شود سخت تر 
است. 

با وجود اینء بک شخص با پشتکار معمولی وقتی که امتحانات سال اول 
فرا رسید می‌توانست به کمک یکت دیکشنری تقرییا هر چیزی را که در 





روژهای آغازین در قسطنطنیه ۱٩‏ 


روزنامه‌های ترکی زبان ظاهر می شد ترجمه کند» به شیوه‌ی نسبتا خوبی بنو پسد 
و دست‌نوشته‌هاي ساده را رمز گشاپی کند. 

خرح زندگی تقریبا ارزان بود. حقوق یک پیشخدمت مرد در ماهء دو یا سه 
پوند بود. می شد یکک اسب را برای بک نصف روز به قیمت ۲۰ پیاستر !۲۱ (سه 
شلینگ و چهار پنی) کرایه کرد. با پنج پیاستر می‌شد در بک رستوران یکث 
دوجین صدف(۲ خوراکی با نان و کره را به اضافه‌ی شانس مبتلا شدن به 
تفوس خرید. چیزی که پول زیادی برای آن خرج می‌شد» حمل و نقل بود و از 
آنجا که اعضای جامعه‌ی بریتانیایی وقتی که در پرا" زندگی نمی‌کردند» در 
دهکده‌های دو سوی بسفر که مایل‌ها با یکدیگر فاصله داشتند پرا کنده بودند» 
کرایه کردن قایق یک مسثله مهم برای هر کی بود که غریزه‌ی معاشرت او 
مقداری رشد کرده بود. 

سرگرمی‌هایی که در قسطنطنیه ارایه می‌شد» از انواع ساده بود. در ماه‌های 
تابستان کر یکت تنیس و قابق سواری و در زمستان سواری يا فوتبال سرای 
آنانی که آن را دوست داشتند» ورزش‌های موجود بود. هیچ باشگاه مستقری 
برای کریکت وجود نداشت و هرگز کسی.هم تمرین نمی‌کرد. اما مسابقات 
مکررا انجام مى شد. این مسابقات نا در یکت میدان در آب‌های شیرین 
نبا با فر کرس ک آن هم در ساحل آسیایی بسفر و تقریبا رویروی 
تراپیا' که اقامتگاه زمستانی سفارت در آنجا بود» انجام می‌شد. تقر یبا همیشه 
تیم سفارت در مقابل تیم‌های دیگران بازی م یکر د و آن طوری که ممکن است 


1. اا۴ این واژه هم برای قروش» پرل زمان عثمانی و هم تراق سکه‌ی نقره‌ی 
اسپانیولی به کار برده می‌شد.» |مترجم | 

2. Oyster 3. Pera 

4 Sweel Waters of Asia 5. Beicos 

6, Therapia 





۰ یک کنسول در شرق 


در وهله‌ی اول به نظر برسد» این بازیها نابرابر نبود» زیرا که تیم سفارت از 
کارمندان کنسول گری» دانشجویان ترجمه شفاهی؛ افسران و خدمه‌ی ناو 
کوچکه توپدار مستقر در بسفر و هر مسافری که به‌طور اتقاقی در قسطنطته 
بود» شکل می‌گرفت. تعصب بسیار زیادی نسبت به این مسابقات و جود داشت؛ 
برای اینکه تضور می‌شد که منشی‌های سفارت به خجودشان می‌بالند و به همین 
خاطر بسیار نامحجوب بودند؛ و وقتی که همان طور که معمولا اتفاق می‌افتاد؛ 
دیگران بازی را می‌بردند» پیروزی آنان مخفی نمی‌ماند و در بعضی مواقع 
تقرییا اهانت آمیز بود. 

سفارت در این موقم دو گوی‌زن بسیار خوب در میان بازیکنان داشت» 
جناب چارلز هاردینگ("" و ادوارد گوسچن(۲؛ اما بقیه خیلی اهمیت 
نداشتند. با وجود این اگر بازی کریکت خوب نبوده این مسابقات تفر یح 
فوق‌العاده بزرگی مثل پیکت‌نیکت بودند. 

در زمان من؛ فقط یکت دفعه قسطنطنیه بک تیم ائتلافی به میدان آورد. این 
واقعه در تابستان ۱۸۸۵ که فرمانده‌ی کل اسکادران مدیترانه به منظور ادای 
احترام به سلطان از قسطنطنیه دیدار کرد اتفاق افتاد. او با خود یک عده‌ی ۱۱ 
فری را به نمایندگی از ناوگان آورد که ما را به سختی شکست دادند. 
عبدالحمید "۳" که بسیار مهمان‌نواز بود؛ پيشنهاد کرد که نشان‌های ترکیه را به 
برندگان ارزانی دارد» و وقتی که مقرر شد که از اعطای نشان پیشنهادی به نحو 
محترمانه خودداری شود؛ به جای آن به ایشان سیگار و راحت‌الحلقوم اهدا 


و 


1. Charles Hardinge 2.. Edward Goschen 
عبدالحمید دوم [۱۸۴۲-۱۹۱۸] پسر عبدالمجید» وی سلطان امپراتوری عشمانی از‎ .۳ 
.] بود [فترجم‎ ۱۹۰٩ تا‎ ۲۰۹ 





روزهای آغازین در تسطنطنیه ۲۱ 
سرگر می‌هايی زیادی به غیر از آنها که می‌شد در هوای آزاد از آنها لذت 
۲ در پرا وجود 
داشت» اما فقط گاه گاهی باز می‌شد آن هم وقتی که یک گروه اپرای کمیکت 
سيار فرانسوی يا ایتالیایی به آنجا سر می‌زد؛ با از این هم نادرتر» وقتی که یکت 
ستاره اروپایی به امید گرفتن یک نشان از سلطان از قسطنطتیه دیدار می‌کرد. 


برد وجود نداشت. یک به اصطلاح تیاتر در پتیت چجمپز 


در ميان وقایم عجیب و غریب به ياد دارم که یک گروه بونانی» نمایش هاملت 
را اجرا می‌کرد و در آن نمایش بازیگری که نقش دين" غمگین را به عهده 
داشت؛ نقش خود را به زبان انگلیسی ادا می‌کرد» در حالی که بقیه‌ی گروه به 
یونانی به وی پاسخ می داد ند. 

پاتوق‌های عمده در شب عبارت بودند از: کنکوردیا !۳ پالایس 
دکر یستال( ۳ دو سالن موسیقی دودی رنگ د رگراندرو 2 ا در ایلجا هر 
شب: آوازه‌خوانان کافه‌های بعخار ست» وین و بوداپست در طبی نماش‌های از 
مد افتاده‌ی خود برای لذت و خوشی جوانان پولدار و مد برست پرا ترانه‌های 
گوش خراش می‌خواندند. کنکوردیا از داشتن بکك میز رولت که در حقیقت 
جاذیه‌ی اصلی آن بود به خود می‌بالید. بازی رولت و دیگر قمارها در انظار بر 
طبق قانون ترکیه ممتوع و یکت ژاندارم به صورت دایمی برای نظارت بر عدم 
نقض مقررات در این رابطه در کنگوردیا مستقر بود. این مامور که طیعتا 
حقوق وی از سوی تاسیسات پرداخت می‌شد؛ در بیرون از اتاق رولت 
می‌ایستاد و با باز کردن در برای مشتری‌ها و در صورت نیاز با کمک به بیرون 
انداختن هر قمارباز ناموققی که ممکن پود اغوغا به پا کند» سودمندی خود را 


1. Peli Champs .له‎ Dajhe 
3. ContorGia 4. Palais de Cristal 
3. Grand’rue dc Pera 





۲ که کول ور جر 


نشان می‌داد. بازی به هیچ وجه در سطح بالا نود اما شخص خیلی زود از 
باختن به بانکگ خسته می‌شد زیرا شانس معمول به نفع بان با وجود دو صفر 
در مقابل ۲۳ شماره به جای یک صفر در مقابل ۳٩‏ شماره رایج؛ بسیار افزایش 
یافته بود. 

در شروع زمستان ۱۸۸۳/۸۴ یک بداقبالی بزرگ به ما رو کرد. 
اجاره‌نامه‌ی ما پایان یافت و نمی‌شد آن را تجدید نمود. از تصادف بده 
پنجیری هم در همان موقم تمایل داشت که اقامتگاه خودش را در ارتا کوی 
تخلیه کند و نیگلسون را تشویق نمود که آنجا را برای دانشجویان ترجمه‌ی 
شفاهی اجاره تماید. انتخایی رقت‌انگیزتر از این بعید است که صورت پذیر فته 
باشد. آنجا یک ساختمان چویی قدیمی و فاقد چیزی به شکل باغ بود و په 
منازلی په همان اندازه نامطلوب در سمت جپ و راست محدود می‌شد و 
مشرف به یکث کوچه‌ی ناجور بود. یکی از مزیت‌هایش این بود که در بسفر واقم 
بود» اما این مزیت عمدتا با این واقعیت خنثی می‌شد که بر مردابی مشرف بود 
که در آن هر اسب یا سگ مرده‌ای با حریان آپی که تلاش داشت که سفر خود 
را به دریای مرمره پایان دهد بالا و پایین مي‌شد اما بدترین عیب تا زمانی که 
ما واقعا مستقر نشدیم: آشکار نشد. در این موقع کشف شد که همه‌ی اتاق‌ها به 
وسیله‌ی ساس‌ها مورد تهاجم قرار گرفته‌اند .این حشرات باوفا در ا کغر 
خانه‌های قسطتطنیه, به خصوص در آنهایی که از چوب ساخته شده‌اند سا کن 
هستند. اما خانه‌ی ما بیشتر از آنجه من در هر حای دیکری دیده بو دم؛ از این 
حشرات داشت و تلاش‌های فوق‌العاده‌ی ما هم نتوانست آن بلا را ر شه کن 
ساز د. 

مدتی بعد آقای نیکلسون قسطنطنیه را ترک کرد و جای وی به غنوان مدير 
به وسیله آقای گوسچن گرفته شد. 





رزرهای آغاز ین در تسطنطلیه ۲۳ 


امتحان اول ماء همان طور که گفتم در تاپستان ۴ بیش از آنکه پنجیری 
از پای دربیاید» برگزار شد. من تصور نمی کنم که در طی سال بعد او به‌طور 
متوسط بیش از دو بار در هفته به ما سر زده باشد؛ و از آنرو که ما اکنون 
مرحله‌ی سخنرانی را مشترکا گذرانده بودیمء معلوم شد که انرژی وی برای 
وظیفه‌ی تدریس پنج درس جدا گانه در طی نک صبح کاملا نا کافی است. در 
نتیجه ا گر یکی از ما منتظر نمی‌ماند و او را در حال رسیدن به خانه به دام 
نمی‌انداحت» احتمال دسترسی به وی صفر بود. البته این اهمال بایستی گزارش 
داده می‌شد و جانشینان ما آنقدر سنگدل بودند که این کار را انجام بدهند که 
نتایج فوق‌العاده‌ای داشت» اما همه‌ی ما پنجیری را خیلی دوست داشتیم 
به‌طوری که تصور شکایت از وی هرگز به ذهن ما راه نیافت. ما با گرفتن 
معلمان کمکی به خرج خودمان با این موقعیت تعامل کردیم. 

جند ماه قل از امتحان نهایی؛ آقای گوسجن چنین قرار گذاشت که ما را 
هفته‌ای یکت بار برای تمرین ترجمه‌ی شفاهی احضار کند. به این منتلور وی 
یکت مکالمه طولانی و کاملا تخیلی از چند موضوع جاری بحث‌انگیز پین سفیر 
بریتانیا در یکت سوی و سلطان و صدر اعظم او در سوی دیگر می‌نوشت. او به 
صدای پلند اظهارات سفیر را به زبان انگلیسی می‌خواند و یکی از ما په بهترین 
نحوی که می‌توانست و به نفع پنجیری» آن را به ترکی ترجمه می‌کرد. 
اخیرالذکر به ترکی پاسخ می‌داد تا دوباره به انگلیسی ترجمه شود. گوسچن 
عادت داشت که خود را وارد این مکالمات کند. طبیعتا خودش بهترین شیوه 
مباحثه و مذا کره با امیرالمو عتین را درباره‌ی:حقایق کشور که اعلیحضرت 
انتظار نداشت از بک سفیر بشنود به یاد می‌سنر د. 

یکی از این اسناد په طریقی گم شد و نهایتا به دست یکت ترک باهوش افتاد. 
او محتوای اسناد رابا توجه به ظاهر آنها جدی گرفت و تصو کرد که مالکیت 





f‏ یک کشسول در شرق 


استاد دولتی محرمانه‌ای را به دست آورده که در اهمیت آنها هیچ شکی نیست 
و واقعا به سفارت پیشنهاد کرد که آنها را بفروشد. نمی‌دانم چه اتفاقی می‌افتاد 
ا گر ماجرای این کاغذ پاره در حین مذا کره‌ی تاربخی سر ادوارد گوسچن با 
هرفن بالو (۱) دراوت ۱٩۹۱۴۳‏ مطرح مي‌شد. 

بعد از امتحان که همه‌ی ما آن را با موففیت گذراندیم؛ آماده بودیم که بر 
طبق مقررات به عنوان دستیار ٩۳!‏ انتخاب و به یکی از کسولگری‌ها با 
هیت‌های سیاسی علیاحضرت ا در شرق مدیترنه ملحق شویم. پیش از آنکه 
برای پست‌های مربوطه تعیین شويم زمان کوتاهی سپری شد. همکاران من 
یک به بک به سوی قاهره؛ بورخاس (۳ سوریه و مرا کش عازم شدند. در ا کتبر 
من اجازه رفتن به سوی تسالونیکی (۵) را دریافت کردم. 


i. Herr Yon Bûlow 2Z. Assistant 
منظور از علیاحضرت؛ ملکه ویکتوریا [۱۸۱۹-۱۹۰۱] است که از سال ۱۸۳۷ تا‎ ۳ 
.] در انگلستان سلطنت کرد (مترجم‎ ۰۱ 
4. Bourgas 
تسالونیکی [۸ 0 ] از شهرهای مهم امپراتوری بیزانس بوده است.» امترجم].‎ .۵ 





۳۹2 
تب وق 


تسالونیکی در ۱۸۸۵ خیلی متفاوت با شهرکی برد که نیروهای ما ۳۰ سال بعد 
خمگینانه با آن آشنایی پیدا کردند. در آن موقع بندر مصنوعی حتی طرحریزی 
نشده بود و کشتی‌ها در لنگرگاه» لنگر می‌انداختند و با در بارانداز با طتاب به 
جایی بسته می‌شدند. خود بارانداز باریکك بود و سنگفرش بدی داشت و 
قسمت اعظم بخش طولی آن نیز هنوز ساخته نشده بود. برج سفید کما کان با 
یک دیوار احاطه شده و به صورت زندان از آن استفاده می‌شد. درست بیرون 
از آن؛ دیوار قدیمی شهرکث از دریا تا به بالا به سوی یدی کوله (۱) امتداد بیدا 
می‌کرد. تراموا» روشنایی با برق و یا حتی گاز موجود نبود. تنها خط راه آهن 
موجود به یوسکاپ(۳* می‌رفت و خط آهن موناستیر (۳) و خط تقاطع به 
قسطنطنیه وجود نداشت. تمام شه رك در میان دیوارها قرار داشت و یک یا دو 
ویلای پرت افتاده نشان از محله‌ی فعلی پر جمعیت و شیک کالامار ب(۴) 
داشت. با وحود این فعالیت‌های تجاری شهرک از امروز بیشتر بود. شهر کت ره 
صورت یک بندر و پک انبار کالا در خدمت مقدوني(۵ و قسمت بز رگ تر 





1. Yedi Kuleh 2. Uscap 
3. Monastir 4. Kala Maria 
5. Maccedonia 





۶ یک کنسول در شرق 
آلبائیا' بود. 

اینطور صور می‌شد که جمعیت شهرکت در حدود ۰ نفر است. 
هیچ آمارگیری منظمی هنوز در امپراتوری ترکیه صورت نگرفته است. اینطور 
تصور نمی‌شد که الله نیز مانند بهوه به شمردن مردم اعتراض دارد» اما با در نظر 
گرفتن جمعیت در هم آمیخته و مناطق پر جمعیت و کم جمعیت» کار 
سرشماری بسیار مشکل تر و گران‌تر از آن بود که نتیجه‌ی آن بتواند انجام آن را 
برای منابم محدود ادارات اجرایی توجیه پذ پر کند. نهایت کاری که تا آن زمان 
انجام شده بود؛ شمردن خانه‌های یک شهر یا ناحیه و در نظر گرفتن یک حد 
متوسط عموما پنج یا شش نفر برای هر خانهء و به دست آوردن یکت تخمین 
نسبی از جمعیت بود. جوامع مختلف غیر مسلمان یک تصور نسبتا دقیق از 
تعداد خودشان داشتند. آنان عادت کرده بودند که در هنگام ارزیابی مالیات» 
آن تعداد را نصف کنند. و هنگام طرح ادعاهای ملی آن را دو برابر سازند. 

تعداد دقیق جمعیت هر چه که بوده باشد» در نامتجانس بودن جمعیت 
سالونیکی هیچ شکی وجود نداشت. | کثریت آنان اخلاف بهودیان پناهنده‌ای 
د 


پانزدهم به تبعید رانده شده بودند. زبان آنان هنو ز اسیانیایی است که با حروف 


بودئد که از اسپانیا در تیجه‌ی آزارهای مذهبی فردیناند 


8 ال .1 
2 ۳۲02800 فردیتاند پنجم [1452-1516] اتحاد حکومت‌های ارا کون و کاستیل با 
ازدواج وی با دخترعمویش ایزابل اول ملکه‌ی کاستیل ممکن گردید. در زمان سلعلت آتان 
دادگاه‌هاي تفتیش عقاید به دستور پاپ سیکتوس چهارم [1۷ 535] در قلمرو ایشان بر پا 
3 العا ایزابل اول [1451-1504] او ملکه‌ی کاستیل و حامی سثرهای کرپستف 
کلب بود. در ۱۹۴۹ با فردیناند آو ارا گون ازدواج کرد. اپزابل و شرهرش که به‌عنوان 
شاهان کاتولیکك شتاخته مي‌شوند» سلمانان و بهودیها را در سال ۱۴۹۲ از اسپانیا اخراج 
کردند. در همین سال کریستف کلمب به قاره‌ی آمریکا رسید. [مترجم ]. 





تسالوئیکی ۲۷ 


عبری آن را می‌نویسند. احتمالا در آن موقم در حدود ۷۰/۰۰۰ نفر از آنان 
در شهرکت بودند که بدون آزار در تحت حمایت ترک هولنا کث زندگی 
می‌کردند. ترکان از نظر تعداد در درجه‌ی بعدی اهمیت و می‌شود گفت در 
حدود ۲۵/۰۰۰ هزار نفر بودند. یونانی‌ها نمی توانستند بیش از ۱۰/۰۰۰ نفر 
باشند اما آنان قلت عددی خود را پا اپراز وجود جبران می‌کردند. 

وی یک وه رک ES‏ او مکی ابیت 
۰ هزار نفر بوده باشد. این فرقه‌ی جالب از اخلاف پهودیانی بودند که دو با 
سه قرن جلوتر ظاهرا به اسلام گرویدند» در صنورتی که بر طبق نظر عامه» قلا 
بهردی باقی ماندند. با وجود این اطلاعات کمی راجم به اصول مذهبی واقعی 
آنان وجود دارد. آنان با بهودیان و ترکک‌ها ازدواج نمی‌کنند و از هر دو کامله 
کناره گیری هی کنند:. 

آمار کلی جمعیت با معدودی غیر قابل ذکر نظیر آلبانبایی‌ها و 
بلغاری‌ها( ۲ و دو یا سه هزار تبعه خارجی به‌دست می آمد. 

آقای جان بلانت(۳) به شایستگی در این شهر هرج و مرج نمایندگی 
بریتانیای کبیر را به عهده داشت. او در حدود ۱۰ سال گذشته در آنجاء نخست 
به عنوان کنسول و سپس جنرال کنسول سکونت داشت. پدر وی در سال‌مای 
گذشته در آنجا کنسول بوده و او خودش در ترکیه زاده شده و تمام عمرش را 
به استثنای مدت معدودی که در انگلستان در مدرسه سپری کرده بوده در آن 
کشور زیسته بود. او کارش رادر خدمات کشوری با سمت مترجم شفاهی برای 
ارد لوکان(۵) شروع کرد. لرد لوکان فرمانده‌ی سواره‌نظام بریتانیایی در 





j. Deunmehs 2. Bulgarians 
3. John Blunt 4. Babel 
5. Lucan 





۸ بک کنسول در شرف 
۱ بود و در آن مقام مسئولیت حمله‌ی بریگاد سبک در بالا کلاو!*۳* را 
به عهده داشت. تجربه‌ای که او به حق از آن به خود مي‌بالید. در تمام دوره‌ی 
تجربه‌ام هرگز یک مرد انگلیسی را ملاقات نکرده‌ام که بیشتر از او نفوذ بر 
روی ترکث‌ها داشته باشد. ترکان وی رابه عنوان نیک خواه صادق خود 
مي‌شتاعتند و صداقت و صراحت او را به جامی آوردند. آنان همیشه با احترام 
په نصایح مکرر وی گوش داده و معمولا به آن عمل مي‌کردند. در نتیجه در 
مدت دو سال اقامت من در تسالونیکی» آنجا بدون رسوایی و بسیار منظم » به 
صورتی که بتوان در یک کشور ورشکسته‌ی شرقی انتظار را داشت. اداره 
و 

خانم بلانت به شیوه‌ی خودش به اندازه‌ی شوهرش برجسته بود. پدر او هم 
یک کنسول در ترکیه بوده و برادر او سر الفرد ساندیسان!۳) مترجم اول وقت 
سفارت در قسطنطنیه بزد. او بدون آنکه هیچ زبانی را کاملا بلد باشد؛ 
فوق‌العاده در صحبت کردن به زبان‌های مختلف سلیس بود و من مک‌المه‌ی 
همیشه با روح او را به انگلیسی» فرانسه ایتالیایی» ترکی و بونانی با 
دیدا رکنندگانی از این ملیت‌های مختلف که همزمان در اتاق پدیرایسی وی 
بودند» شنیده‌ام. دانستن پنج زبان امری غير معمول در شرق مدیترانه نیست؛ اما 
هرگز کسی را ملاقات نکرده‌ام که همچون خانم بلانت بتواند چنین آسان و 
موثر از یکت زبان به زبان دیگر برود. 

بر عکس شوهرش که دوستدار مسلم ترک‌ها بود» همدردی‌های خانم 
بلانت به نفع اتباع اقوام مسیحی به خصوص پوانیان و بلغاری‌ها طبقه‌بندی 
می شد۔ در میاحثات گاهی نسبتا داغشان» آنان هر دو» به جای آنکه از 


1. 2103 2. Balaclava 
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تسالوتیکی ۲٩‏ 
فضیلت‌های تحت‌الحمایه‌ی خودشان تعریف کنند ترجیحا با اشاره به 
ناشایستگی‌های تحت الما هی دیگری از تز خود دفاع می کردند. شاید به این 
خاط رکه فکر می‌کردند که این امن ترین زمینه برای پیشروی است. من به عنوان 
تماشاچی این مشاجرات که آشکارا از اطلاعات کامل آنان راجع به موضوع 
الام م ی گرفت» در نتیجه از نگریستن محترمانه به ترک‌ها و مسیحیان بیزار 
شدم. 
بلانت‌ها مردمان بسیار مهربانی بودند و این اقبال خیلی بزرگی برای من بود 
که اجازه دادند که په خانواده‌ی آنان ملحق شوم. این توافق برای تمام طرفین 
مناسب بود. آقای بلانت که کارش را هر لحظه که به هیجان می آمد انجام 
می‌داد دستیار خود را نه فقط در ساعات اداری؛ بلکه در هر موقعی که ممکن 
بو د که به او نیاز داشته باشد آماده په خدمت داشت. من به ای زندگی کردن در 
بک منزل نامناسب مثل خانه‌های متعلق به کسول‌گری‌های خارجی در 
روبروی ماء راحت ترین خانه رابه دست آوردم و خانم بلانت هم خیلی راضی 
بود که کسی را در خانه داشته باشد تا هر وقت مايل باشد بشواند با او درد ول 
کند؛ و در پذیرایی از مهمانان فراوانش به وی کمک کند؛ نفر چهارم بازی 
بریج باشد و به طور کلی به مانئد کمک و وردست به وی باری کند. 
دو مترجم و دو خواص ۱ کارمندان سرکنسولگری را تکمیل می‌کردند. 
مترجم ارشد» شخصی به نام آقای پیز و بود. من هرگز ندیدم که او به غیر از 
دادن گزارش شفاهی از شایعات محلی» کار دیگری انجام دهد. اما دیگری که 
تامش یوانوویچ ۳ بود به نحو کاملا منظم در دفتر حضور داشت و وقتی که 
یک شناور بریتانیایی از بندر دیدار می‌کرد آو به عنوان منشی کشتی رانی انجام 
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+۳ یک کنسول در شرف 


وظیفه می‌کرد. وی همچنین نمایندگی کنسول‌گری را در دادگاه‌های ترکیه که 
رسیدگی به پرونده‌ای به نها احاله شده بو که یک تبعه بریتایا در آن دیع 
بود» به عهده داشت. به هیچ کدام از این دو جنتلمن حقوقی پرداخت نمی‌شد. 
در واقع در آن روزها تقریبا استخنایی بود که بک مترجم کسول‌گری حقوقی 
دریاق ت کند. حمایتی که او به خاطر مقامش از آن بهره می‌برد» مقامی که به او و 
خانواده‌ی اوه عملا تمام مزایای یکف بریتانیایی و با ملیت‌های خارجی دیگر را 
مي‌داد؛ قاعدتا برای هر تبعه‌ی مسیحی ترکث به قدر کافی جذاب بود که این 
شغل را پرطرفدار نماید. بسیار محتمل بود که کنسول‌های اقتخاری کشورهای 
کو چک گاهی اوقات از این موقعیت سوءاستفاده کنند. زیرا گروه زیادی از 
مترجمان بیکار که در پی آن بودند که منزلت خود را بالا ببرند» حتی چیزی 
برای این امتیاز می پر داختند. 

خواص یک عضو مهم کنسول‌گری در ترکیه است. در دوران‌های باستان» 
ینی چری‌ها !۱ از سوی بابعالی برای محافظت شخصی از سفیران و 
کنسول‌های خارجی گماشته می‌شدند» اما وقتی که در سال ۱۸۲۸ سلطان 
محمود دو از دست این سپاهیان منحط و یاغی با تدبیر ساده‌ی کشتن تمام 
اعضای ینی چری به طور همزمان در سراسر امپراتوری راحت شدء 
نمایندگی‌های خارجی می‌بایستی خودشان محافظینی فراهم آورند. از اینرو 
خواص بعد از آن که به وسیله‌ی سفیر یا کنسول منصوب و به وسیله‌ی دولت 
ترکیه تایید می‌شود» دوران تصدی شغلش را در تحت حمایت حکومتی 
می‌گذراند که وی را استخدام می‌کند. او مجاز است که سلاح حمل کند و نسبتا 





1. Janissaries 

۲ سلطان محمود دوم [۱۷۵۸-۱۸۳۹] از سلاطین عشمانی که از ۱۸۰۹-۱۸۳۹ حکرمت 

کر وی که وی به سلطنت رسیدء حکرمت علمانی دچار ضعف شدیدی شده بود و وی 
اقداماتی در جهت مقایله با نابامانی‌ها و تقویت حکومت مرکزی انجام داد.» [مترجم]. 





تسالوتیکی ۳۱ 
تا سال‌های اخیرء از خدمت نظام وظیفه معاف بود. تعداد افرادی که برای این 
شغل می شود در اختبار داشت محدود است. تعداد نهایی» چهار نفر برای محل 
سرکنسول‌گری سه نفر برای کسول‌گری و دو نفر برای تمایندگی کنسول‌گری 
است. این محافظان تقریبا به طور ثابت از میان جمعیت مسلمانان اننتخاب 
می‌شوند و قاعد تا با وفادارق مثال زدنی خدمث می‌کنند و نا گوار است که گفته 
شود که تا انجا می‌شود به آنان اعتماد کرد که به یکك مسیحی تا این اندازه 
اعتماد کردن خطر نا کک است. 

در تسالونیکی ما نقط دو خواص داشتیم. نفر ارشد» حسین» یک ترک 
میانسال زب رکف و بسیار با تجربه بود. او قادر پود که قسمت اعظم کارهای 
معمولی کنسول‌گری را خودش انجام دهد. دیگری به نام عابدین» بحت 
آلبانیایی جوان بسیار احمق بود. او فقط به خاطر قرار داشتن در تحت حمایت 
مخصوص خانم بلانت توانسته بود شغل خود را حفظ نماید. په عنوان شخصی 
مجرد» وی شبها در کنسول‌گری مبی‌خوابید و انتظار می‌رفت که از آن حفاظت 
کند. هیچ لیازی به چنین احتیاطی وجود نداشت» زیرا آخرین محلی که بکف 
دزد تسالونیکایی جرات مي‌کرد به آن دستبرد بزند منزل آقای بلانت بود. 

سه روز در هفته؛ پک کاتب حرفه‌ای که فقط برای چپ چشمی بسیار 
ترسنا کش برجسته بود به دفتر احضار می‌شد تا هر نامه‌نگاری به زبان ترکی را 
که احیانا مورد نیاز بودء انجام دهد. احتمالا او مشتریان دیگری نیز داشت» زیرا 
یقینا خرج زندگیش از طریق ما تامین نمی‌شد. 

جامعه‌ی بریتانیایی یکك مجموعه‌ی مختلط بود. تنها اعضای متعلق په آن که 
در جزایر بریتائیا زاده شده بودند یک کشیش عضو کلیسای پرسبیتری(۱؟ و زن 
او بود که در کار دشوار تغییر دین بهودیان درگیر شده بودند. من نمی توانم 





1. Presbyterian 





۳۷ یک کول در شرف 


بگویم که بد ون اینکه هیچ دستاورد ملموسی برای عرضه داشته باشند چند سال 
را برای این ماموریت در تسالونیکی بوده‌اند. اما آنان از یکت مدرسه سرپرستی 
می کر دند و می توان اميد داشت که کار آموزشی آنان بدون حاصل نبو ده باشد. 
چند مرد انگلیسی دیگر اعضای خانواده‌های بریتانیایی بودند که مدت زیادی 
بود در شرق مدیترانه مستقر شده بودند. برخی از آنان بسیار پیش از این در 
آنجا اسکان یافته بو دند به طوری که به کلیسای ار تدکس ملحتی شده و به پونانی 
که آنرا به انگلیسی ترجیح می‌دادند صحبت می‌کردند. سپس یک گروه نسبتا 
پرا کنده از مات ها“ وحود داشت که با آنان می‌شود در هر بندری از شری 
مدیترائه ملاقات کرد. و چند فامیل از یهودیان گیبرالتار(۲) که صرف‌نظر از 
ملیت بریتانیایی آنان؛ از توده‌ی یهودیان اسپانیایی که قسست عمده‌ی جمعیت 
را تشکیل میدادند» غیر قابل تشخیص بودند. به جز ثبت تولد در وقتی که به این 
دره‌ی اشکها وارد می‌شدند و ثبت مرگ وفتی که از آن خارح می‌شدند؛ و 
انجام مراسم ازدواج در وقتی که خواستار تشریفات کنسول بودنده صدور 
کذرنامه برای آنان که فرصتی برای سقر داشتند و نظارت بر اداره‌ی املا کف 
ایشان کار اندکی را به کنسولگری احاله مي‌دادند و عموما سيار محترم و پیرو 
قانون بو دند. 

حتی با وجوه در نظ ر گرفتن افزایش‌های موردی کارها؛ من تصور نم یکتم 
که وظایف رسمی من به طور میانگین چیزی پیش از چند ساعت در روز را به 
خو د اختصاص داده باشد. کار زیادی برای انجام دادن از طریق سیاسي نبود. به 
جز بک مورد هولنا کث در مرز ونان که دراوایل زستان ۱۸۸۵ اتفاق افتاد» 
کار روزمره کم بود و بایستی اعتراف کرد که روی‌هم‌رفته دفتر کنسول‌گری 
تسالونیکی بهترین محل بادگیری برای بکث تازه کار که نیاز به ساعت‌های کار 
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تسالولیکی ۳۳ 


منظم و اشتغال داپمی داشت تا او را در یکت نوع سودمند دیوان سالاری 
قالب‌ریزی کند نبود. روش کار آقای بلانت غیرمتعارف بود. نظیر اغلب 
مردانی که در شرق بار می | بندء سحرخیز بود و در زمستان و تایستان با طلوع 
خورشید از خواب برمی‌خاست.او معمولا هر کاری را که مسی‌بایست انجام 
دهد انجام داده بود و قبل از اینکه من برای صبحانه پایین باشم برای گشت 
صبح هنگام خویش آماده بود. سپس هر روز بی توجه به اینکه هوا ممکن است 
چگونه باشد» پیش می‌تاخت تا با مقامات ترکت و دیگر آشنایان در شهر به 
منظور ۲ گاهی از آخرین اخبار روز دیدار کند. گاهی اوقات این کار روزمره با 
یک گشت در بازارها به منظور نظارت بر اینکه دکاندارها به پیاده‌رو دست 
اندازی نکرده باشند؛ تغییر می‌یافت. من نمی‌توانم تصور کنم چه چیزی در 
اساس موجب گشته بود که او این کار را به خزد محول کنده اما این کار عادت 
وی شده بود که به همراهی یک افسر شهرداری با دشنام و حتی کتک هر 
کاسبی را که جرات کرده بود کالاهای خود را در جابی بگذارد که مان عبور 
راحت عابران پیاده مي‌شد. به کناری براند. په نظر نمی‌رسید که هیچ کس این 
نمایش هواخواهی از مردم را از جالب آقای بلانت به عتوان زباده‌روی از 
حدود اختیارات در نظر بگیرد. در حقیقت او بیشتر به عنوان تماینده یک نهاد 
محلی در نظر گرفته می‌شد تا یک نماینده‌ی خارجی. 

تا ظهر جهانگردی‌های وی خاتمه می‌یافت و به کنسولگری باز می‌گشت» 
در آنجا که من آماده بودم تا آنچه وی انشا می‌کرد یادداشت کنم و سپس از هر 
گزارشی درباره اوضاع محلی که وی احتمالا بایستی به سفیر در قسطنطنیه یا 
وزارت خارجه اطلاع دهد» کپی بردارم. این واقعه مکررا رخ می‌داد؛ و از 
آنجا که آقای بلانت علاقه‌ی بسیار شدیدی به هر چیزی که در ناحیه‌ی وسیم 
وی اتفاق می‌افتاد داشت» لذا تنها معدودی از آنها به نظر وی آنقدر ناجیر 





۴ یک کنسول در شرق 
می آمد که قابل ضبط کردن نباشد. سبکك گفتار او نسبتا یکنواخت و ذخیره‌ی 
واژگان وی محدود بود. در نتیجه بعد از مدتی نه خیلی طولانی به جای انشا او 
قادر بود به کو تاهی اظهار دارد که چه مي خواهد بگوید و سپس به من اعتماد 
کند که آن را دقیقا با همان کلماتی که خودش مورد استفاده قرار مې داد 
بنویسم. این شیوه» وقت عملیات را به طور قابل ملاحظه‌ای کو تاه تر کرد. بعد از 
ناهار عادت غير قابل تغییر وی این بود که سرای جندین ساعت در بستر 
استراحت کرده و بعد برای باشگاه آماده شود و در آنجا تا هنگام شام بریج 
بازی کند. قبل از ساعت ۱۰ شب وی در بستر خواییده بود. 

این شیوه‌ی گذران روز به وسیله رییس مس آشکارا فرصت قابل 
ملاحظه‌ای در اختیار جانشین وی می‌گذاشت. بعد از ظهرها هميشه آزاد بودم. 
گاهی اوقات خانم بلانت مرا به صورت یک قربانی بلا اراده از حای خود 
بیر ون می‌کشید تا با درشکه‌ی وی برای دیدار از دوستانش به جاهایی سر بزنیم. 
وی فوق‌العاده به وسیله‌ی نقلیه‌اش می‌بالید؛ زیرا که هیچ یک از همسران 
کسول‌های دیگر جیزی به شکل درشکه نکه نمی‌داشت. هفته‌ای یکبار او 
خودش برای پذیرایی از مهمانان در خانه می‌ماند. در این مواقم از من خواسته 
می شد که چای را دور بگردانم و به طور کلی کمک کنم. ا گر همان طور که 
گاهی اتفاق می‌افتاد بانوان مسلمان بعنی خویشاوندان زن مقامات ترکث» قصد 
خود را مہنی بر دیدار از وی اعلام می‌کردند» من بی‌رحمانه از خانه بیرون 
رانده می‌شدم. با وجود این من مشتاقانه التماس می‌کردم که اجازه داشته باشم 
که با رعایت احتیاط از یک مخفیگاه امن حوری‌ها را دید بزنم. برای 
ساعت‌های قبل از شام: باشگاه پناهگاهی برای بریج و بیلیارد بود. 

برای بلائت‌ها این بکك استثنا بو د که به تنهایی شام بخورنده و پقینا در اغلب 
شب‌ها دو یا سه نفر با یا بدون دعوت به آنان سر می‌زدند. خانم بلانت یکف 





تسالونیکی ۳۵ 


مهماندار کامل بود. هر کسی که آماده بود تا ترتیب یک بازی بریج را بعد از 
شام بدهد: مطمئن بود که به او خوشامد گفته می‌شود. پر روی شوهرش به 
عنوان بک همبازی نمی‌شد حساب کرد در وهله‌ی اول به خاطر این که او 
منصفانه ما را به عنوان بازیکنان بریج تحقیر می‌کرد و در وهله‌ی دوم به علت 
رفتن زود هنگام وی به بستر» عاد تی که او مصممانه حتی در هنگام مهمانی شام 
رسمی از ترت آن سر باز می‌زد. 

این صفت ویژه‌ی اجتماع ترکیه است که طبقه‌ی حا کمه کاملا منز وی باقی 
مبی‌ماند. خصیهصه‌ی اختصاصی بودن خانواده‌ی تر کت شرا کت هیچ کسی را به 
جز اقوام نزدیک در آن نمی پذبرد. به طور کلی خارجی‌ها و مسیحیان رابطه‌ی 
کم و بیش رسمی با آشنایان ترکت خود داشتند و بسیار به ندرت اتفاق می‌افتاد 
که په خائه‌های آنان دعوت شوند. بانوان مسیحی و بانوان ترک از همدیگر 
و مردان سیحی و مردان ترت نیز از همدیگر دیدار می‌کردند. اما این برای 
بک مرد بدترین نوع نقض آداب معاشرت بود که وقتی که با یک ترک 
صحبت می‌کند به اعضا بزرگسال حرم خود حتی اشاره بکند. از این رو 
با گرتادد تتاار گنه اشتامی تعر یبا مب نان وتان پر 
متمدن‌تر و یکت گروه باز هم کوچک‌تر از بهودیان محدود شده بود. کنسول‌ها 
و متعلقین آنان اشراف محل را تشکیل داده بودند و از هر کنی در دایره‌ی 
روابط اجتماعی در یک کنسول‌گری انتظار می‌رفت که از نظر اجثماعی در 
جربان امور باشد. اموری که خیلی گستر ده و .مفرح نبود. یکث مهمانی شام گاه 
به گاهء یک یا دو مهمانی رقص همگانی در زستان و پیک‌نیکه‌هایی در 
تابستان» کل خوشی‌های ما بود. اما آنقدر کافی بود که ما را کاملا راضی نکه 
داشته و ترغیب کند که با دیده‌ی تحقیر به دیگر شهرها در مقدونیه که حتی از 


تسالونیکی هم ملال آور تر بودند بنگریم. 





8 یک کتشول در ری 


سرگرمی‌های روشتفکرانه از قبیل تیاتر یا کنسرت یا حتی یکث کافه‌ی با 
آوازه‌خوان وجود نداشت. من به یاد نمی آورم که شهر از داشتن یکك کتاب 
فروشی به خود بالیده باشد. یقینا مغازه‌ای وجود نداشت که منحصرا کتاب 
بفروشد. گاهی اوقات یکت کدبانو که دختران دم بخت داشت: اشخاص جوان 
را به نوع زننده‌ای از مهمانی که به تفریحات A‏ معروف بود دعوت 
می‌کرد که صرفا گونه‌ای بازی‌های کودکانه از نوع دمپایی را پیداکن !۲" بود. 
خانم پلانت یک دفعه یکی از این هرزه گی‌ها را به خاطر من تر تیب داد» اما من 
به طور جدی سبت به تکرار این کار بی‌میل بودم. 

مرکز بزرگ برای گردهمایی باشگاه بود. هر کس که سرش به تنش 
می‌ارزید عضو آن بود و از ساعت چهار بعد از ظهر تا هنگام شام در اتاق‌های 
آن ازدحام می شد. از آنر و که خیابان‌ها آنقدر تمیز و روشن نبودند که قدم زدن 
در تاریکی را جذاب کنند به ندرت کسی بعد از شام می‌رفت. آقای بلانت که 
موسس این نهاد بود» به طور دایم بر کمیته نظارت داشت و بايد تصدیق کنم که 
در این مورد به مانند موارد دیگر او قدری تمایل به استبداد داشت. فقط یکپار 
ریاست او به چالش گرفته شد آن هم در هنگامی که یکك کنسول جدید 
فراشوی با بدفهمی از موقعیت اطراقیان خودش را ترغیب کرد که وی را به 
عنوان نایب رییس برگزیننه. و همان طور که به خوبی فهمیده شد. با این هدف 
بعدی که در نهایت رییس را از مقام خویش خلع ید کند. تسالونیکی در حینی 
که بحران ادامه داشت تقریبا به جنبش درآمب اما قسمت اعظم اعضا به دور 
آقای بلانت حلقه زدند و توطله‌ی ناسوانمر دانه؛ درهم ت 


1. Jeux innocents 

Hunt-the-Siipper 2‏ نرعی بازی گُروهی که بازی‌کنندگان بر روی زمین به صورت 

دابره مۍ‌نشند و از زیر زانو دمپایی را دست به دست می گردانند. یک فر در انه دار د 
است که باید دمپایی را یگیرد.» [مترجم ]1 





تسالونیکی ۳۷ 


یکی از مهم ترین کمبودها در تسالونیکی این بود که هیچ دندانپزشکی در 
آنبجا وجود نداشت. هر کسی که نیاز داشت دندانش را بکشد یا باید یکت تنظیم 
کننده‌ي پپانو را که هثر کشیدن دندان را به هنر اصلی خود افزوده بود احضار 
می‌کرد یا می‌توانست از یکث خواهر نیکوکار فرانسری تقاضا کند. این خراهر 
ژاهد بک وسیله‌ی هراسنا کث به تام آچار داشت که وقتی که به خوبی به دندان 
مریض گیر می‌کرد و چرخانده می‌شد» باید چیزی را بیرون می آورد. گاهی 
اوقات چیز بیرون آورده شده دندان و گاهی آرواره بود اما عدم توفیق کامل 
ناشناخته بود. من نمی توانم به اندازه کافی شکر این نعمت را بجا بیاورم که 
هرگز مجیور نشدم به یکی از این دو پزشک متوسل شوم. 

در این موقع شکار در اطراف تسالونیکی کاملا خوب بود؛ اما به تنهایی 
بیرون رفتن حتی در حومه‌ی نزدیکك شهر نیز خطرنا کت محسوب می‌شد. منطقه 
شهرت خیلی بدی برای راهزنی داشت. در طي پنج سال گذشته دو سرد 
انگلیسی ربوده شده و برای فدیه نگه داشته بودند. برای تضمین زندگی و 
آزادی آنان» دولت بریتانیا مجبور شد ۱۲/۰۰۰ پوند برای یکی از آنان و مبلغ 
نسبتا بیشتری برای دیگری بپردازد. با وجود آنکه چنین اسارت گرفتن‌هایی 
تفریبا هميشه نتیجه‌ی نقشه‌های زبرکانه بود و گردشگر یکت روزه‌ی اتفاقی 
احتمال نداشت که به دام آدم‌ربایان بیفتد» اما حومه‌ی شهر پر از شخصیت‌های 
شریری بود که کاملا آماده بودند که یک عاشق شکار را به خاطر تفنگش و 
مقدار کم پولی که ممکن بود با خود داشته باشد» بکشند. شخص فقط موقعی 
جرات می‌کرد که برای شکار بیرون برود که با گروهی همراه بود. 

آقای پلانت یکی از این گردش‌ها را بعد از ریک ماه با چیزی در این حدود» 
بعد از آنکه من به تسالونیکی رسیدم تر تیب داد که ممکن بود با فاجعه‌ای برای 
من به پایان برسد. ما صبح زود با کالسکه شهر را ترک کردیم ۲ مایل راندیم 





و سپس تشکیل یح صف داده و در حومه‌ی شهر پیش رفتیم. در حوالی ظهر 
من در جستجوی یک دسته‌ی کبکك در پوشش انبوه بيشه» احمقانه به حودم 
احازه دادم که از به جدا شوم» سپس حس جهت يابيم رااز دست دادم و خیلی 
طول نکشید که به مانند بک بچه به کلی در بیشه‌ی انبره گم شدم. حتی اسم دهی 
راکه کالسکه‌ها در آنجا رها شده بودند نمی‌دانستم و اگر هم می‌دانستم هیچ 
کسی در آنجا دیده نمی شد که از او راه پرسیده شود. خلیح کو چک تسالونیکی 
در فاصله‌ی دور قاپل دیدن بود و به نظر می رسید که بهترین طریق آن است که 
زاه خودم را به خاته از وسط حومه‌ی شهر پی بگیرم و به همین کار اقدام کردم. 
دو یا سه مایل آن طرف‌تر به یک آغل گوسفندان آلبانیایی رسیدم و سعی کردم 
که با دور زدن از آن اجتناب کنم» اما دو سگك متعلق به آنجا به دنبال من آمدند. 
بدیهی بود که کار برایم درست شده بود. این سگ‌های چوپان آلبانیایی به قدر 
کافی در هر موقعی بزرگ و وحشی هستند اما برای من در آن حالت پریشانی 
که داشتم» به بزرگی فیل‌ها و درنده‌خویی شیران ظاهر شدند. آنها هر کدام از 
یک طرق به روی من بلند شدند و بدون آنکه صدایی درپیاورند حمله کردند 
که نیت جدی آنها را بیشتر آشکار می‌ساخت. من حتی وقت نداشتم که تفنگم 
را بر شانه بگذارم و در حالی که سر تفگ تقریبا یکی از آنها را لمس می‌کرد 
یکك گلوله از روی کفل شلیکک کردم. سگ دیگر ژوزه کشان مرا دنبال کرد. 

با آن که اقاست موقت من در تسالونيکي کوتاه بوده به من قبلا درباره‌ی 
نتایج مهیب کشتن این سگ‌ها هشدار داده شده بود. از اینکه چگونه گاهگاهی 
صاحبان این سگها مطالبه‌ی جان در برابر یکت جان کرده‌اند و کمترین چیزی را 
که شخص می توانست انتظار آن را داشته باشد این بود که به سختی کتک ز ده 
شود و یکت جریمه‌ی سنگین که به این روش محاسبه می شد بپردازد. سگ 
مرده از دمش بالا نگه داشته می‌شد تا بینی وی زمین را لمس کند و ذرت بر 





تسالونیکی ۳۹ 


روی او ريخته می‌شد تا کاملا به وسیله‌ی آن پوشیده شود. قیمت ذرتي که برای 
این کار لازم بود» معیار خسارت وارد شده بود. این مسئله عملا دو یا سه سال 
پیش برای یک کنسول فرانسوی اتفاق افتاده بود و وقتی که یف کنسول تسلیم 
شده بود من که بودم که بگریزم. 

به لطف پروردگار» زاری‌های سکك داغ دیده نتوانست که نظر اربابان وی 
را جلب کند و من توانستم با شتاب بالایی که در پیشر وی گرفته بودم؛ راه خودم 
را به تسالونیکی دنبال کنم. در ساعت چهار یا در همین حدود؛ به کنسول‌گری 
رسیدم. بسیار خسته و گرسنه بودم و از پدیرفتن خدمات و همدردی خانم 
بلانت شادمان بودم. همه‌ی ما کاملا انشظار داشتیم که همسر وی را قبل از شام 
ببینیم» اما وقتی که ساعت نه شد و وی برنگشت به پلیس خبر داده شد و دو 
ضیطیه ٩۲"‏ بیر ون فر ستاده شدند تا او را پیدا کنند. او بعد از اینکه بعداز ظهر و 
اول شب را با کمک سا کنین دو دهکده به جستجو برای جسد مثله شده‌ی من 
گذرانده بود در ساعات اول بعد از نیمه شب بازگشت. وی آنجنان که باید» از 
پافتن من که راحت و آسوده در بستر خواییده بودم خشنود نشد و این تنها 
ری دامپ لاعف نوخ 
دیگری پیش نیامد. 

در تابستان ۱۸۸٩‏ رویه آرام زندگی ما با دیدار اسک‌ادران مدیترانه 
مغشوش شد. چیزی غير معمولی در این دیدار نبود جز آنکه دوک آو 
اديورو( فر مانده‌ی اسکادران بود و پسر برادر وی» شاه فعلی که در آن 
وقت شاهزاده ج آو ول بود بر روی کشتی جنگی دردنات(۴) دز 


1. Zaptieh 

Duke of Edinburg‏ [۰ ۲۱۸۳۴-۱۵۹۰۱ نام وق Efhest Albert Aliered‏ و پسر 
ملکه و پکتوریا بود. [هترجم]. 

Prince George of Wales 3‏ [۱۸۱۵-۱۹۳۸] که سپس با لقب ٥0۲8۵۷‏ سلطتت بر 





۰ یک کنسول در شرق 


خدمت علیاحضرت با درجه‌ی ناوبان یکم خدمت مي‌کرد که طبیعتا شکوه 
بیشتری به این دیدار می‌افزود. اسکادران تنها چهار با پنج روز توقف نمود که 
در طی آن ما خیلی مشغول بودیم. دوک رسما توسط والی دعوت شد. آقای 
بلانت دوک را همراهی می‌کرد و من همراه آقای بلانت بودم. این نوع دیدارها 
تقریبا دلگیر و خشک و رسمی هستند و این یکی هم استثنایی بر قاعده نبود. با 
وجود آن من کمی از دیدن قیافه دوک لذت بردم» زیرا او به عنوان یکث افسر 
خوب یروی درپایی؛ به لیکور قوی علاقه داشت و در موقعی که یک قاشق 
مربای گل سرج برای خوردن به او پيشنهاد شد که با یک لیوان آب پایین برود؛ 
این نوشابه‌ی نشاط آور با مقداری تا کید رد شد. بعد از ملاقات» دوک شاهزاده 
و والی در کنسول‌گری ناهار خوردند. روز بعد همه‌ی ما در کشتی حامل برجم 
دریادار؛ نهار خوردیم و در شب هنگام بلانت‌ها یکك مهمانی رقص به افتخار 
اسگادران دادند که با حضور دوک و شاهزاده و همچنین گروه‌هایی از افسران 
تمام کشتی‌ها مزین شد. من فکر می‌کنم که این پر افتخار ترین لحظه‌ی زندگی 
خانم بلانت بوده باشد. پذیرایی از افسران نیروی دریایی همیشه یکی از 
بزرگترین خوشی‌های وی برد اما پذیرایی از پسر و نوه‌ی پسری ملکه در زیر 
خانه‌ی خودش و در هنگامی که نخگان جامعه تسالونیکی شاهد آن بودند؛ به 
راستی تجربه‌ای برای شادمانی روح مهمان‌نواز وی بود. 

دیدار ناوگان برای امور مربوط به من بدون پیامد نبود. در زمستان بعد 
دولت بونان با وزارت امور خارجه تماس گرفت و مدعی شد که اطلاعاتی را 
به این مضمون جمع آوری کرده که بر اساس آن» یک صوععه‌ی واقع در 


بر یحائیا با از ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۰ به عهده داست.. [فترجم | 
pj Dreadnought ۳‏ ناو انکلیسی که ظرفیت و نیروی آن بیش از رزمناوهای سابق 
لو ده است.؛ [مت جم ]. 





تسالوئیخی ۴۱ 


سرزمین اصلی؛ درست خارج از شبه جزیره‌ی مونت اتوس ۲۳ به وسیله‌ی 
روس‌ها در حال تبدیل یه یک محل سنگربندی شده به زیان منافع پونان است. 
این خبر هشداردهنده برای بررسی به فر مانده‌ی کل در مدیترانه منتقل شد و او 
به فرمانده‌ی کل کشتی ابا کور در خدمت علیاحضرت. ماموریت داد که 
تحقیقاتی در محل به عمل آورد و به فرمانده‌ی آن توصیه کرد که از تسالونیکی 
دیدار نماید و از آقای بلانت آن مرد جزانی را که وی در کنسول‌گری دیده 
بود قرض بگیرد تا به عنوان مترجم شفاهی و متخصص محلی عمل کند. این 
کار انجام پذیرفت و من سوار کشتی شدم. 

با کور» یکی کشٹی کوچکه که حتی به اندازه‌ی نیمی از یک ناوشکن 
مدرن نبود» جایی برای پدیرابی از دیدارکنندگان نداشت. فر مانئده‌ی آن 
سخاو تمندانه جای خود را به من وا گذار کرد و خودش در ننویی خوایید که در 
کانینی آویزان بود که وی برای اتاق خواب و اتاق نضیمن از آن استفاده 
می‌کرد. در یک هوای خوب ما مونت آتوس را دور زدیم و به زودی به مقصد 
خود رسیدیم و فرمانده و من پیاده شدیم. ما تفنگ‌هایمان را بدین منظور که 
ماموریت سیاسی خود را تحت پوشش یک گردش شکاری معصومانه مخفی 
کنیم با خود برداشتيم اما چیزی به شکل جانور شکاری پیدا نکردیم. من 
فراموش کرده‌ام که آیا ملوان همراه من راه را با قطب‌نما پید! کرد با اینکه 
صرفا نشانی را سئوال کردیم. اما بعد از سه یا چهار ساعت سرگردانی به 
صومحه‌ی متخلف رسیدیم» فقط برای اینکه یکی دیگر از چیزهای خوش ظاهر 
ولی توخالی پونانیان را کشف کنيم. آن صومحه‌ی دسج در ته یکت دره‌ی 
کوچکك قرار داشت؛ در جایی که ایجاد هر نوع است‌حکامات در آنجا بی معنا 
بود. فقط هشت راهب در آنجا وجود داشت که البته تمام آنان روسی بودند و 
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جامعه‌ی آنجا را تشکیل می‌دادند. خوشبختانه یکی از آنان یکت کمی یونانی 
صحبت می‌کرد و بتابراین قادر بودیم که مبادله‌ی آرا کنيم. آنان مسردان 
خو شدلی بودند و به نظر می آمد که از دیدن ما شادمانِ شدند و از ما با جای و 
انواع گونا گونی از لیکورهای عجیب که در املا ک خودشان به عمل می امد 
پذیرایی نمودند و در مقابل آن جدیدترین خبرها را از جهان بیرون دریافت 
گر تاند. 

من متاسفم که بگویم اعضا این اجتماع کوچکت تا آنجا از قواعد پذبرفته 
شده‌ی زندگی راهبانه دور شده بودند که انزوای خودشان را با یک خانم 
خوش هیکل تقسیم کرده بودند. در اولین ورود ما به صومعه که نسبتا کسانی را 
که در آنجا زندگی می‌کردند غافلگیر کرد ما وی را در یکی از پنجره‌های 
بالا تر بین دو زاهد گو شه‌نشین محترم دیدیم و پقینا به نظر امد که مثل اینکة هر 
کدام از آنان دستشان را به دور کمر وی گذاشته بودند. در صومعه‌های خود 
مونب آتوس جنس ماده به چنان قاعده‌ی شایسته نگه داشته می‌شود که حتی 
حضور یکك مرغ ممنوع محسوب می‌شود. اینجا در جو انسانی تر جلگه» از 
قرار معلوم نظرهای تساه لگرایانه ترء غلبه داشت. 

برگشتن به تسالونیکی به قدر رفتن به آنجا لذت‌بخش نبود. طوفان 
هولنا کی درگرفت که آن طوفانی که ناوگان داریوش (یا خشایارشا؟) را در 
همان محل در بیش از ۲۰ قرن پیشتر نابود کرد به زحمت می توانست در شدت 
بر آن تفوق جسته باشد. البا کور کو چک بیچاره به مانند اینکه در تصرف یک 
دیو است غلطید» پرتاب شد و چنبره زد. یکك ملوان خیلی دلیرتر از من هم 
کاملا ممکن بود که از بای دربياید. نزدیک به ۴۰ سال از آن روز گذشته است؛» 
اما آن را مثل اينکه همین دیروز بود می‌توانم به پاد بیاورم که در گسوشه‌ی 
کشتی هراسان افتاده بودم و می‌شنوم سخنان فرمانده را که هنگامی که 





تسالونیکی ۴۳ 


اضطراب مرا دید به افسرانش با لحنی آميخته از ترحم و اهانت گفت: "اگر 
وقتی که من به دریا می‌روم به اندازه‌ی این مرد مریض شوم لعنتی هستم اگر 
در ساحل نمانم . این سخن نسیتا از روی ناسپاسی بودء زیرا من منحصرا به 
خاطر نفع وی در آنجا بودم و بودن من اختیاری نبود. 

به طور کلی این دوره» زمان خوب و آرامی برای تسالونیگی بود. هیچ کدام 
از کشورهای کوچک بالکان در آن وقت نه توان آن را داشتند و نه تمایل آن 
را که مشکل ایجاد کنند. صرب‌ها ضرباتی را که از بلغارها در ۱۸۸۵ دریافت 
کرده بودند» مضم می کردند. بلغارها نگرانی‌های داخلی خودشان را داشتند که 
تمام توجه آنان را به خود جلب کرده بود. جاه‌طلبی‌های یونانیان هنوز در 
مرحله‌ی جنینی بود و ترکف‌ها چیزی از این بهتر نمی خواستند که تنها گذاشته 
شوند تا بر کشورشان به پیروی از روش ویژه‌ی خودشان حکومت يا سوء 
حکومت کنند. من بقینا وقت فراواني داشتم تا برای آن امتحان نهایی که در 
۷ در جلوی من تمودار شد» آماده شوم. و در بهار آن سال پیش از آنکه 
آقای بلانت به طور نا گهاتی پیمار شود؛ می‌اندیشیدم که به طور جدی دست به 
کار شوم. بدون شک او بسیار پیمار بود اما احتمالا پرشکان زالو صفت محلی 
که در کنار بستر وی از دحام کرده بودند به این منظور که در قبال معالجه‌ی وی 
مورد ستایش بیشتری قرار بگیرند در مورد وخامت حال او مبالغه می‌کردند. 
اصل مطلب هر چه که می‌خواهد باشد آن نگرانی که این حادثه‌ی نا گوار در 
میان هر طبقه از جامعه‌ی ما په پا کرد؛ یکت احترام قابل توجه برای موقعیت 
بی‌همتایی بود که جنرال کنسول بریتانیا در شهر کسب کرده بود. ترکك‌ها حتی 
عبادت‌هایی برای بهبودی وی در ساجد بجا آوردند. عملی که با توجه به 
تجربه‌ی من مطلقا بی‌نظیر بود. 

وقتی در اثر نیایش‌های ترکان يا صرفا در جهت معمول وقایع» حال وی رو 





۴ یک کنسول در شرق 
به بهیودی گذاشت؛ او با زنش برای تجدید نیرو به قسطنطنیه رفت و من به 
عنوان سرپرست کنسول‌گری برای يکك ماه یا چیزی در همین حدود باقی 
ماندم. کمی بداقبالی بود که بار مسئولیت با عجله به دوش کسی در شب امتحان 
انداخته شود اما گر راستش را بخواهید کار خیلی زیادی نبود که انجام شود 
زیرا که غیبت آقای بلائت با دوره‌ای از آرامش کامل محلی مصادف گشت. 

فقط در یکت مورد بخت با من یار نبود. در دو سال گذشته ما یک مورد هم 
نداشتیم که یکت برده از کنسول‌گری تقاضای آزادی کند و وقتی که یکت روز 
يجك بانوی سیاه‌پوست بدین منظور به من مراجعه کرد؛ من کاملا گیج شده بودم 
که چگونه با وی برخورد کنم. در حالی که بردگی خانگی یک نهاد په رسمیت 
شناخته شده بود» اما بر طبق یک روش خلاف قاعده‌ی عجیب هچ کس مجبور 
نبود که برخلاف میل خودش برده باقی بماند. قاعدتا با بردگان به خوبی رفتار 
می شد و کمی با نوکران عادی خانه تفاوت داشتند و لذا نادر بود که کسی از 
میان انان آرزوی تخیر وضعیتش را داشته باشد. وقتی که آنان این کار را 
م یکر دند» معمولا به این نتیجه می‌رسیدند که در وهله‌ی اول با آمدن به 
کنسول‌گری بریتانیاه وضعیت امور را مطمثن سازند. من هیاهوی فراوانی بیش 
از آنچه که مطلقا لازم بود به راه انداختم. خودم آن خانم را به نزد والی هدایت 
کردم و در آنجا ماندم تا اوراق لازم برای وی فراهم شد. 

آن خانم راجع به تجارب خود با دوستانش صحبت کرد و چند تن از آنان 
ظاهرا نتیجه گرفتند از آنجا که یک مرد کاملا جوان در راس کنسول‌گری 
بریتانیا قرار دارد» دیدار از او و شوخی با وی می‌تواند یکت تفریح باشد. در 
تعقیب این نظر؛ دو دوشیزه جوان و قدری سیه‌جرده؛ اما نه به آن صورت که 
مانعی برای خوبرویی حتمی آنان باشد» خودشان را معرفی کردند. من برای 
وادار کردن آتان به پرداختن به اصل مطلب دچار کمی مشکل شدم. آنان هیچ 





سالونیکی ۴۵ 


شکایتی راجع به خود ادا نکردند؛ اما به طور مبهم از دوستی صحبت کر دند که 
در حصار خانگی خودش شادمان نبود و بعد در حالی که زیرجلکی به یکدیگر 
سقلمه می‌زدند و عشوه گرانه چادرها را مر تب سی‌کردند زیرزیرکی 
می‌خند یدند. سرانجام رفتار آنان چنان پوالهوسانه شد که من بر آن شدم که 
حسین» خواص ارشد را احضار کنم تا مراقب آنان باشد. این مامور باتجربه 
فورا به جلفی آنان پی برد و آنان را بدون تشریفات از شانه بیرون کرد. او به 
همین نحو با دو يا سه دبدار کننده‌ی بعدی که از همین قماش بودند برخورد 
نمود و دیگر مشکلی برای من پیش نیامد. 





قصل بوم 


ارزروم 


بلانت‌ها در ژوییه برگشتند و من برای دادن امتحان نهایی در حقوق» زبان و 
تاریخ ترکیه و حقوق بین‌الملل به قسطتطنیه رفتم. بعد از بیرون آمدن 
موفقیت آمیز از این آزمون؛ اکنون آماده بودم در هنگامی که یکت پست 
بلاتصدی پیدا شود به عنوان تایب کنسول انتخاب شوم که ممکن بود یکت با 
دو سال و یا حتی بیشتر طول بکشد. در آن وقت؛ به عنوان بک مترجم دون پایه 
به حدمات من در سنارت نیاز بود. 

a‏ نسبتا یک اصطلاح نامناسب است و یک شخص طماع و 
چاپلوس را که در مقام راهنمای مسافرین در شرق عمل می‌کند به باد می آورد. 
این واژه صرفا تحریف کلمه‌ی ترجمان!۲) در زبان ترکی است که معنای 
مترجم شفاهی را می‌دهد» و مترجم سفارت به عنوان میانجی بین سفیر و 
مقامات ترت عمل می‌کند» با کسانی که سفیر به علت عدم آشنایی با زبان؛ 
عادات و دیدگاه‌های فکري آنان نمی تواند تعامل مستفیم داشته باشد. "منشی 
و ا نام بهتری باشد» و در حقیقت این اصطلاح برای سقامات 
هم تراز ا واقع در تهران یا اقامتگاه مقیم در قاهره به کار می‌رود. 


از .2 Dragoman‏ .1 
3 18811017 به معتای نمایندگی دیپلماتیکك یک کشور در کشور دیگر است و شخصی 





سرمترجم در سفارت یکك شخص بسار مهم است که به عنوان متخصص 
محلی باید سفیر را در کلیه اموری که با کار هییت سیاسی در ارتباط است» 
راهنمایی نموده و او را از گرایش عقیدتی و سیاسی ترکان و تمام وقایع جالب 
در قسطنطنیه مطلع نگه دارد و در حقیقت به عنوان رییس کارمندان و افسر 
اطلاعاتی» تواسان عمل کند. در این زمان سر الشرد ساندیسون پست 
سرمترجمی را به عهده داشت. من قبلا اشاره کرده‌ام که وی برادر خانم بلانت 
بود. مترجسم دوم به نام مارینیتج!۱* یک تبعه‌ی ترش امامستخدم 
سخت‌کوش و باوجدان منافع پریتاتیا بود. کار او عمدتا در رابطه با امور 
بازرگانی بود؛ در صورتی که ساندیسون بر جنبه سیاسی نظارت داشت. مترجم 
سوم به نام ٍی. بل وک" که یک نایب کنسول بود؛ انرژی خود را در بین این دو 
حوزه تقسیم نموده و این طور استنباط می‌شد که برای پست سرمترجمی» پس 
از بازنشستگی شاغل فعلی در نظر گرفته شده است. یک منشی بومی برای زبان 
ترکی و یکك منشی فرانسوی نیز به دفتر مترجمین وابسته بودند. 

کارهای من در مو سه از نوع کارهای کارگزاران همه فن حریف بود. 
روزنامه‌های ترکیه را می‌خواندم و از هر چیزی که احتمالا مورد علاقه‌ی سفیر 
بود یادداشت برمی‌داشتم یا یادداشت‌برداری را حذف می‌کردم. مارپنیتج مرا 
به همراه خودش در دیدارهای تقریبا هر روزه از بابعالی می‌برد و می‌کوشید تا 
اسرار مازهایی را که ادارات دولت ترکیه در آن پنهان شده بودند را برای من 
فاش کند. هنگامی که که من قادر شدم که راه خودم را کورمال کورمال پیدا 


که سر پرستی آن را به عهده دارد؛ اهمیتش از نظر سیاسی از سفیر کمتر است. در هیچ جاي 
این کاب برای نمایندگی‌های دیپلماتیکی کشورهای دیگر در ايران از واژه‌ی سفارت پا 
Block‏ بل .2 ۷۵۵ .1 





ارزروم ۴۹ 


کنم آنان مرا را برای فان نت ال ۱3۶ فر ستادند. اینها اسناد به دست 
. آمده از یکت دفتر ثبت هستند که زمانی را که در آنء نامه‌ای که در مورد یک 
مطلب مشخص فرستاده شده است گزارش می‌دهند و در تعامل با بابعالی به 
دست آوردن آنها ضروری است. در غیر این صورت اطمینانی نیست که 
دستورالعمل‌ها برای مقامات ولایات» که تعهدی است که با رنج فراوان از یک 
وزی ر گرفته شده است» احتمالا به یکت " میندرالتی" (۲۳ -ژیر بالش کانابه که 
معادل ترکی برای اصطلاح اروپایی بایگانی را کد یا سبد کاغذهای باطله است 
انداخته نشود. گاه به گاهی آنان به من اجازه می‌دادند که در بعضی از 
ماموریت‌های کوک در گمرکات با دیگر ادارات بی‌اهمیت دستگاه 
حکومت کارآموزی کنم. همچنین این امتیازی برای من بود که در هنگامی که 
دیگران در تعطیلات بودند مثل جمعه که به مانند شنبه‌ی [یسهودیان] برای 
مسلمانان است و یک‌شنبه؛ در صورتی که سفیر بخواهد کسی یک نامه‌ی ترکی 
را ترجمه کند یا چیزی از همین قبیل» در سفارت حضور داشته باشم. به طور 
کلی این نوعی زندگی بود که جدا از محل‌های عيش و تمدن نسبی پایتخت؛ 
جاذبه‌ی خاص دیگری نداشت. 

دفتر سیاسی سفارت در این موقع پر بود از قدبلندترین مردانی که در 
خدمت هییت سیاسی بودند. سفیر در کفش بی‌پاشنه اش در حدود شش فوت و 
دو اینچ بود و دو پا سه تن از کارمندان وی به طور قابل ملاحظه‌ای از وی 
بلندتر بودند. وظایف منشی‌ها تقریبا کاملا دفتری بود -کپی کردن گزارش‌هاء 
به رمز کردن تلگرام‌ها و از این قبیل. و از آنجا که دفتر سیاسی فقط از ساعت 
۷۰ صبح تا یک بعدازظهر باز بودء آنان وقت برای استراحت لازمه داشتند. در 
غیاپ یک دربار بومی به مفهوم ارو پایی کلمه:و از آن‌ر و که ترکان عمو ما فقط 
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۰ یک کنسول در شرق 


با خودشان مراوده داشتند» هر سقارت خارجی یک دربار کو جک در داخل 
خودش تشکیل داده بود که در اطراف آن ملت خود و آن قبیل بومیان - 
ارامنیان و یوتانی‌ها - را که جاه‌طلیی‌های اجتماعی داشتند» گرد آورده بود. 
شرکت در میهمانی‌های سفارت» و حتی راضی کردن اشخاص کم اهمیت تر از 
نظر دیپلماتیکک به پذیرش دعوت‌ها به رقص‌ها و شام‌های خودشان» مطلزب 
حاه‌طلبان قسطنطنیه بود. در نتیجه منشی‌های سفارت در جوی از تملتق دایم 
زندگی می‌کردند که برای آنان خوب نبود. 

سفیر» سر یلیام وایت() یکت دوره‌ی زندگی: جالب تو جه داشت. خدمت 
کشرری وی از موقعیت مادون یکت منشی در کنسول‌گری بریتانیا در ورشو 
آغاز شد و به صرف کار سخت و قابلیت او به آن چیزی نایل شد که در آن 
موقم یکی از هم ترین پست‌های دیپلماتیک بود. بدون داشتن حمایت 
خارجی؛ دوستان بانفود» پول و کسی که سفارش وی را بکند بلکه با اتکا به 
شایستگی‌های خویش؛ او راه خود را به زور در یک اتحادیه‌ی بسته نظیر 
سرویس دپلماتیک بریتانیا گشود و صوفق نیز شد.و این امری بود که 
جسورترین‌ها را نیز مرعوب مي‌کرد» ولی سر ویلیام وایت آن را انجام داده 
بود و کمی شانس هم آورده بود که اتفاقا در زمانی که ا از یکت 
امیرنشین به یکك رژبم سلطنعی ارتقا پیدا کرد» وی در بلگراد جنرال کنسول 
بود و درخعواست وی برای ارتقا به مقام وزیر مختازی به سختی می توانست 
تادیده گرفته شود. از نظر جسمالی وی بدنی بزرگک داشت» که با یکت صدای 
بلند» یک رفتار بی شیله و پیله و یکت قیافه‌ی قلچماق همراه بود. او بسیار 
متضاد دیلمات‌های کلیشه‌ای بود و در منازعه‌اي که در کنفرانس سفرا در 
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ارزروم ۵۱ 


قسطنطنیه در مورد مسئله‌ی روم شرقی ۱ در گرفت؛ سلوکت وی ممکن است 
که همکاران کارکشته‌تر خارجی وی را آزرده کرده باشد اما او با موفقیت 
دیدگاه برپتانیا را بر ضد همه‌ی حضار جا انداخت و میدان را برای بلغاری‌ها 
باز نگه داشت تا آزادی خود را به دست آورند. 

کار اشتخال انحصاری او و غوطه خوردن در مسئله شرق یگانه 
سرکرمی وی بود. از هر چیزی که با اشتغالات معمول مردان انگلیسی در رابطه 
بود» به خصوص بازی‌ها از هر توعشء به طرزی غیر عادی ناآ گاه بود. یکت بار 
وقتی که منشی‌های وی درخواست کردند تا رضایت بدهد که دفتر سیاسی در 
ساعت ٩۱‏ بسته شود تا آنان بتوانند در یکت مسابقه کریکت شرکت بجویند. او 
بعد از مقداری وزوز و من من کردن همه را با اپن کلمات تحقیر آمیز مات و 
مبهرت کرد: آه؛ راکت‌های خود را بردارید و به توب بازی بروید. اما او 
مردق خوش قلب با درک عمیق از وظایف عمومی بودء لذا بعدازظهر در 
میدان ظاهر شد و برای یکی دو ساعت از چیزی که به نظر او بازی در آوردن 
غير قابل درکت بازیگران بود» ملول شد. 

من خیلی بیشتر از چند ماه بود که هیچ تفر یحی در سفارت نداشتم تا اینکه 
به طرز دلپذیری با این اعلامیه شگفت زده شدم که کسی را با شتاب برای 
سرپرستی کنسول‌گری ارزروم خواسته‌اند و از انجا که من در دسترس ترین 
بودم» شغل به من داده شد. من در مورد آنجا اطلاعات کمی مانند آن که در 
زستان به طرز ناخوشابندی سرد و شکار نسبتا خوب بود؛ به دست آوردم. 
همچنین در حوالی آن محل جای ماهی‌گیری قزل آلا نیز وجود داشت. اما 
چشم‌انداز ایستادن بر روی پای خود؛ حتی برای یکت مدت محدود چنان 
جذاب بود که من به هر فرصتی برای رفتن به هر جایی بر روی زمین در چنان 
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شرایطی هجوم می‌بردم. اما آنان حتی شانس امتناغ کردن را به من ندادند. صر فا 
به من گفته شد تا پا اولین قایق بروم که اتفاقا بک کشتی بخاری اتریشی از نوع 
لويد“ بود که در ظی هفته به ترابوزان !۳" می زفت. شرکت کشتی رانی» بهترین 
کشتی خود را برای سرویس دریای سیاه اختضاص نداده بود و شناوری که مرا 
و مایملکك مرا حمل می‌کرد؛ یک کشتی کند و کهنه‌ی باری با فضای محدود 
برای مسافران بود. سالن تقریبا پر از مسافر بود که عندتا از هییت‌های تبلیغی 
آمریگایی بودند؛ گروهی که من اکنون برای اولین بار با آنان آشنایی پیدا 
مي‌کردم» اما مقدر شده بود که تعداد پیشتری از انان را در آینده ببینم. شش 
زوج در کشتی بودند که تمام آنان برای اولین بار به خارج می آمدند و تمام 
آنان به تازگی ازدواج کړده بودند. در کشتی این عقیده وجود داشت که 
هعسران بدون مشورت با زنان و شوهران موردنظر به وسیله‌ی انجمنی که آنان 
را په خارج فرستاده بود» انتخاب شده پودند. بعنی به نظر مبلق فذ‌هیی مرد 
دستور داده شده بود که به سوی چنین و چنان مقصدی برود و همزمان با چنین 
و چنان خانم مبلغ مذهبی ازذواح کند و بالعکس. اما در هیچ جایی بیشتر از 
روی عرشه‌ق یک کشتی سخن دروغ وجود ندارد و کاملا محتمل است که این 
صرفا یکك فرضیه طرح شده برای توضیح عدم تجانس شگفت آور بعضی از 
زوح‌ها بود. وقتي که این مخلوقات نیچاره در بنادر مختلف واقع در امتداد 
سواحل دریای سیاه که کشتی به آنها سر می‌زد؛ بیر ون ریخته می‌شدند شخص 
نمی توانست برای آنان دلسوزی نکند. آثان می‌رفتند تا با توجه به اینکه زمنتان 
در راه بود: مسیر خود را به سوی مقاصد مختلف خودشان در کشورهای غریبه 
پیابند تا در آنجاها برای ٩۰‏ سال آبنده» کمتر یا بیشتر» برای نبازهای روجی 
یکت قوم بسار غير مذهبی به مانند ارمتیان خدمات مذهبی به جا آورند. به هر 
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ارزروم ۵۳ 
روی آنان به قدر کافی شادمانانه عازم نودند و من آنقدر زیاد برای مسافرت 
خودم نگران بودم که نمی توانستم همدردی زیادی با دیگران داشته باشم. 

در روز پنجم خروح از قسطنطنیه» کشتی به ترابوزان رسید. شهرکی 
کوچک با مناظر چشم‌نواز که زمانی پایشخت حکومت سلطنتی ترابوزان بود؛ و 
آخرین حکومت یونانی که در برابر ترک فاتح!۱" سقوط کرد و حتی بیش از 
قسطنطنه باقی ماند. کسول برای مدت دو روز از اقامت من در آنجاء با 
مهربانی به من منزل داد و به مترجم خویش دستور داد که ملزومات لازم را 
برای مسیر سفر فراهم سازد. مترجم راجم به منوضوع خوراکث نظر 
سخاو تمندانه‌ای نداشت و تمام آنچه که وی برای یکث هفته مسافرت فراهم کرد 
سه قرض نان و یکت شقه گوشت سرد بود که او آن را" ران گوسفناد" می‌نامید. 
او اظهار می داشت که جاده به سرزمینی منتهی خواهد شد که در آن شیر و عسل 


جاری است و بهترپن خوراکی‌ها قرار است در کاروانسرهای 
شود. وی یکت درشکه مسقف راء از این رو که برای آن وقت از سال؛ به خاطر 
احتمال برخورد با هوای بد» بیشتر از یک وسیله‌ی نقلیه‌ی بدون سقف مناسب 
است به عنوان وسیله‌ی حمل و نقل انتخاب کرد. در این مورد شاید حق با او 
بود؛ با وجود این» در واقع در حین مسافرت من برف و بارانی نبارید. 

در هر حال من با چهار چرخ خود عازم شدم و هرگز دوباره سفر چنین 
ناراحتی قسمت من نشد که تجربه کنم. داخل کالسکه به طور نامناسبی از خرت 
و پرت و اثاث پر شده بود و در نتیجه فضای کمی برای من و سگم باقی 
می‌ماند. معلوم شد که سک من بسیار در قبال تکان خوردن که موجب دل 


۱ متظور از ترف فاتم؛ سلطان محمد دوم معروف به فاتح است که در ۱۳۵۳ میلادی 
قسطنطتیه به تصرف وی در آمد و په عمر حکرست بیزانس پایان داده شد.؛ [متر جم]۔ 
Hans‏ .2 





۴ یک کنسول در شرق 


آشوبه‌ی نامطلوبی برای وی مي‌شد آسیب‌پذیر است. من در مورد انتخاب 
محل‌های توقف کاملا در اختیار راننده بودم و او بدون در نظر گرفتن 
ملاحظات دیگر جاهایی را انتخاب می‌کرد که ارزان‌ترین علوفه در آنجا بود. 
یکی دو بار اصرار کرد که در ساعت سه بعدازظهر به مدت کو تاهی توقف کند 
که در نتیجه جند ساعت از روشنایی روز به هدر می رفت و وقتی که 
خرده گیری کردم؛ او با قاطعیت اظهار داشت که کاروانسرای بعدی ساعت‌ها 
دورتر است و ما نمی توانیم پیش از شب به آنجا برسیم. از آنرو که من ابدا قادر 
به بررسی اظهارات او تبودم» راه دیگری به غیر از تسلیم برایم باقی نمی ماند. 
احتمال داشت که کاروانسرهای بهتری در راه انحا وجود داشته باشد در فاقع 
در سفر باز گشت من در سال بعد ثابت شد که وحود داشته است اما به ندرت 
ممکن بود بدتر باشند. آنها آلونک‌هایی کمی بزرگ بودند که به حجره‌هایی 
تقسیم شده و به طرز غير قابل توصیفی کثیف و مملو از حشرات موذی بودند. 
قهوه‌ی تر که نان چغر محلی و تخم‌مرغ‌های پخته. تنها خورا کت در دسترس 
بودند مگر آنکه کسی می‌توانست تصمیم بگیرد که ییک ما کیان رااز مر غداری 
انتخاب کند و منتظر بماند تا سر آن پرنده بریده و پرش کنده شده و در مقابل 
آتش مهمانخانه برای شام پریان شود. می‌شود تصور کرد که چقدر از اینکه 
سبد من حاوی ران گوسفند و مقدار کمی از وسایل آسایش بود» سپاسگزار 
بودم. 

بعد از ترت ترابوزان؛ به زودی راه که از زیگانا داع می‌گذشت به 
ندریج سربالایی شد زیگاناداغی که از چند نقطه در قله‌ی آن» ۱۰/۰۰۰ هزار 
یونانی که در تحت فرماندهی گزنفون"' نبردکنان به سوی میهن‌شان بعد از 


1. Zipana Dagh 2. Xenophon 





ارزروم ۵اه 


اردوکشی ناموفق کوروش (۱) به ایران بازمی‌گشتند» نضتین نظرشان به دریا 
افتاد و فریاد تاریخی خودشان را سر دادند.*۳* از آنجا به بعد راہ با یک شیب 
ملایم به داخل یک فلات سرازیر می‌شد و پس از گذشتن از شهرکت 
بت تدر یج از کپ داغ "۳ بالا می‌رفت. این رشته کوه بلندتر و 
پرشیب تر از زیگانا است و در دل زمستان ا گر خطر برای مسافرین ایجاد نکند؛ 
حداقل ایجاد زحمت خواهد نمود. در اکتبر در حالی که در ترابوزان هنوز 
تابستان حگو مث می کرد در هر دز گذرگاه من برف یاقتم» ولی در منطقه‌ی 
واقع شده بین این دوء هوا به اندازه‌ی کافی دلپذیر بود. جاده بسیار خوب 
طراحی شده بود؛ اما نظیر تمام راه‌های دیگر در ترکیه؛ از نگهداری آن غفلت 
گشته بود. با وجود این از آنجا که یگانه راه ار تباطی بین دژ مهم ارزروم و دریا 
بود؛ از اغلب راه‌های دیگر بهتر مرمت شده بود و جایی که یکت کالسکه نتو اند 
به راحتی از آنها در هر موقعیتی در فصل مطلوب گذر کند؛ وجود نداشت. آمد 
و شد اندکی از چهارچرخ‌ها وجود داشت ولی ما از کاروان‌های بی پایان شترها 
گذشتیم که کالاهای اروپایی را به شمال ایران از طریق ارزروم حمل مبی‌کردند. 
من فقط يحت اروپایی را ملاقات کردم؛ + یک مهندس فرانسوی که به ترابوزان 
برمی گشت توقف کرد و با من در حدود چند دقیقه مشغول صحبت شد. ما 
نظرات خود را نسبت به موضوع منازلی که په وسیله‌ی کاروانسراها ارایبه 
می‌شد» مبادله کردیم و در جواب به شکایت من درباره‌ی توجه ناخوشایند 
ساس‌ها و کک‌ها به من با چندش گفت: کاش فقط مسئله ساس‌ها و کک‌ها 


۱. متظور به کوروش کوچکك برادر اردشیر دوم [۳۵۹-۴۰۵ ق.ع.] پادشاه هخامنشی 
است که والی آسپای صغیر بود و از آنجا با کمک یک ارتش ۱۰/۰۰۰ نفری یوئانی بر ضد 
پرادر خود شورید ولی در نزدیک بابل شکست خورد و به حل رسید.؛ [مترجم ]. 
۲ آتان فریاد بر آور دند: در یاه در يا [فعفضاه1۳ ,.]T asa,‏ [مترجم]. 
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۵۶ یک کتسول در شورق 


بود . و در حقیقت وقتی که سفر به پایان آمد و من لباس‌های زیر خود رامعاینه 
کردم در آنجا لاشه‌ی یکك شپش را دیدم که با مقداری خوش اقبالی 
فوق‌العاده» تنها شیشی است که در عمرم دیده‌ام. 

جدا از این ملاقات کوتاه» تنها همنشینان من در طی هفته راننده و دو 
ژاندارمی بودند که به عنوان اسکورت خدمت می‌کردند. جاده در این موقم 
کاملا امن بود» اما ژاندارم‌ها در تامین یک اتاق برای من در شب با بیرون کردن 
سریم و بدون تشریفات از پیش رسیدگان؛ بسیار کا رآمد بودند. بر طبق سنت؛ 
زاندارم‌ها هر کدام به عنوان بایمزد از مسافر برای همراهی وی از پست 
خودشان تا پست بعد» یعنی چیزی در حدود ۱۵ با ۲۰ مسایل» ۱۰پپاستر 
دریافت می‌کر دند. من شک دارم که آنان در حالت اضطراری» خیلی آماده 
جنگ بودند. آنان با تقنگگ‌های وینچستر (۱) طر ح قدیمی که در جریان جنگ 
داخلی آمریکا [۱۸۱۱-۱۸۵] در بیش از ۲۰ سال قبل تکامل یافته بود 
مسلح شده بودند و از فشنگ‌های چاشنی کنار !۲" استفاده می‌کزدند. وقتی که 
یکی از آنان قطار نشنگش را در حین یکت راحت باش به کناری گذاشت» من 
کنجکاو شدم که آن را پررسی کنم و از تورفتگی‌های افشا گر در دور فشنگه 
دریافتم که دو - سوم فشنگ‌های وی شلیکك نشده است؛ اما تاثیر روحی 
همراهی آنان خوب است» زیرا احترام شاسته و معافیت از دخالت‌های 
ماموران جزو را که در جستجوی بخشش( ۲ می‌باشندء تضمین می‌کند. به 
همراه داشتن آنان در سفر همیشه عاقلانه است؛ زیرا که امتیت شخص مستقیما 
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ار زروم فش 


بر دوش دولت انداخته می‌شو د. 

به محض اینکه کپ داغ پشت سر گذاشته شده بقیه راه په ارزروم 
دشت‌پیمایی شدء و هفت روز بعد از ترک ترابوزان به سلامت به سقصد 
رسیدم. کفیل کنسول به نام دوی*" به مدت چهار سال در آنجا مانده بود و 
طبیعتا عجله داشت که برود و از مرخصی دير هنگام خویش لذت ببرد. اما او 
برای سه با چهار روز دیگر در آنجا ماند تا مرا به والی و دیگر مقامات ترکت 
معرفی کند و راه‌های کار را به من نشان بدهد و سپس شادمانه راه خود را در 
پیش گرفت. باید اعتراف کنم که وقتی که تنها مرد انگلیسی موجود تا فاصله 
۰ مایلی» در فاصله‌ی دوری ناپدید شد و مرا به حال خود رها کرد به مقدار 
قابل ملاحظه‌ای دچار افسردگی قلبی شدم. با وجود این کارهای زیادی برای 
انجام دادن بود» از جمله بازرسی از محله‌های جدید» آماده شدن برای زمستان 
و به طور کلی ارزیابی موقعیت؛ و به این صورت نخستین احساس درماندگی به 
زودی سپری شد. 

مدت اجاره‌نامه‌ی خانه‌ی کنسول» سرهنگت [ورت(۲)» همان موقم منقضی 
شده بود اما توانستم آن را تمدید کنم. صاحیخانه قسمت اعظم اثاثیه‌ی خانه را 
خریده بود و اجازه داد که آنها را از او دوباره بخرم و با چند تکه اثاث که از 
دوی گرفته بودم و چند تکه‌ی بقیه که در شهر پیدا کرده بودم» توانستم تا به قدر 
کافی برای نیازهای متواضعانه‌ی خویش اثاثیه فراهم کنم. خانه. یک خانه‌ی 
خوب از نوع خانه‌های موجود در آن قسمت دنیا بود که هیچ ادعایی در مورد 
زیبایی معماری نداشت اما مستحکم و گرم بود و به قدر کافی بزرگ بود تا 
سرهنگگ اورت» زن وی» دو بچه و یح معلم سر خانة را در خود جای دهده اما 
آنجا برای من خیلی بزرگ بود و من فقط اقدام به مبله نمودن چند اتاق نمودم. 


سسس ت یا ھھھ 


1. Devey 2. ۵۷۱۷ 





4 ی کت رشق 


مطابق با رسم محلی» اصطبل در درون خانة پود و درش به داخل راهرو باز 
می شد و اسب‌ها از در جلو وارذ و خارج می‌شدند.این سیستم کمکث می‌کرد تا 
بتوان خانه را در زمستان گرم نگه داشت: اما این احتمال وجود داشت در 
هنگامی که یکث اسب لگام می‌گسیخت و به هم اصطبلی خود یورش می‌برد که 
گاهگاهی هم این اتفاق می‌افتاد» خانه در شب دچار ناآرامی شود. من باید 
اشاره کنم که دو اسب دی به من داده شده نود و هر چند که جفت آنها فقط 
۷ پوند می‌ارزیدند اما چهارپایان کوچ اندام فوق‌العاده‌ای بودند. علوفه 
پرای آنها در ماه کمتر از دو پوند خرح برمی‌داشت و در اغلب زمینه‌ها ارزروم 
یکف محل فوق‌العاده ارزان برای زندگی بود. یکت استثنای قاپل توجه در این 
مورد هیزم ود که بايد از جاپی که سه روز راه تا ارزروم بود وارد می‌شد و در 
ننیجه قیمت سنگینی داشت. کسانی که نمی توانستند چوب تهیه کنند» ترک (۱) 
می سوزاندند. فضولات اسطبل به شکل خشت ET‏ 
آن درد و حرارت سیار زیبادی متصاعد می شد. 

تعداد اهل خانه‌ی.من در یک حد متعادل بود و از یک آشپز به نام شوا۲1 
يجك مهتر به نام تاتوس () و .یکت خواص به نام میگ برد (۴) تشکیل مې شد 
که هر سه‌ی آنان ارمنی بودند. شواحرفه‌ی خود را در زیردست خانم اورت فرا 
گرفه بود و بکك آشپز کاملا خوب در یکت حدود معین بود. ما به ندرت 
همدیگر را ملاقات می‌کردیم. از آنرو که وی بانویی با شخصیت قوی و 
ظاهری خشن بود» من فکر کردم که مدبرانه‌ثر است که با او از طریق میانجی 
ارتباط داشته باشم. در مناسبت‌های عمده. او از یک ساعنت و زنجیر طلا و 
یکت جفت دستکش مشکی درست شده از چرم بزغاله که هدایای خانم ماد یر 
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قبلیش به وی بودند؛ استفاده می‌نمود و تقریبا ظاهری پرشکوه را به نمایش 
می‌گذاشت. تاتوس یک کمی آب زیرکاه بود و علوفه‌ی اسبان را حیف و ميل 
می‌کرد؛ اما همه مهترها این کار را مي‌کنند و رویهم‌رفته او مستخدم بدی نبود. 
میگو پر دیچ مرد بسیار خوبی بود. با وجود آن که وی در مناسبت‌ها می توانست 
به یک شمشیر مجهز شود و بخش تشریفاتی کار را انجام دهدء اما ملیتش وی 
را برای وظیفه اساسی یک خواص که مرعوب کردن بدکاران و حفاظت از 
رییس خود بود بی‌فایده می کرد. او در مجلس غذا» گوش به فرمان و به تمام 
معنی قابل اعتماد بود. 

کسول‌گری ارزروم یکت مترجم حقوق‌بگیر به نام یوسف افندی(۲) داشت 
که او هم یکث ارمنی بود. وی نسبتا انگلیسی را خوب می‌دانست و انتظار 
می‌رفت تا در زمان مورد نیاز به عنوان منشی خدمت کند. در این شرایط من 
دلواپسی رقت‌انگیز او را از این دانستم که می‌کوشید تا جلوی زیاد کار کردن 
مرا بگیر د» یعنی ارسال گزارش‌های غیر لازم به سفارت که ممکن بود وظیفه‌ی 
وی باشد که آنها را کپی کند. او علاقه داشت که شیوه‌ی درست رفتار کفیل 
کول فلا برای من ذ کر کند. او می‌گفت: آقای ای" ۰ تمام هفته را به 
شکار می رفت» سپس شنبه به خانه برمی‌گشت و یک گزارش کوتاه بسیار 
خوب می‌نوشت. اما چیزی را که من خیلی واضح در مورد یوسف افندی به 
باد می آورم» تعظیم و تکریم فوق‌العاده عالی وی در هسنگام ورود من په 
کنسولگری در هنگام صبح به منظور ادای احترام بود. آن نه یک خم شدن و نه 
یک رکوع بود؛ بلکه یک ترکیب پیچیده از هر دو حالت بود که در آن دست‌ها 
محکم بر روی شکم گذاشته می‌شد و بیشتر از هر نوع ادای احترام که من در 
عمرم دیده‌ام» حالتی از وفاداری» کرنش و اشتیاق برای خدمت در آن وجود 
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۶ نک کتسول در شرق 


داشت: 

سرهنگ اورت در هنگام ورود من هنوز کنسول افتخاری در ارزروم بود و 
تا پایان ۱۸۸۷ به همین صورت باقی ماند» هر چند که فاجعه‌ای که برای وی رخ 
یا وال و شک که اش مس 
اسرا رآمیز بود و به این صورت اتفاق افتاد: در آن موقع دو خواص وجود 
داشت» میگویردیج و یکت ترک که به تسناوب در محوطه‌ی ساختمان‌ها 
می‌خواییدند. در آن شب په خصوص موردنظر» نوبت میگو برد یچ بود که به 
خانه برود؛ و ترک می‌بایستی برای انجام وظیفه می‌ماند. آیا او در آنچه که بعدا 
اتفاق افتاد» دست داشته با صرفا در انجام وظیفه خود قصور کرده بودء به هر 
روی واقعیت این است که او بدون اجازه غیبت نمود؛ و به مهتر که یک ارمنتي 
بود اجازه داد تا اطاق خواص‌ها را در طبقه‌ی همکت اشغال کند. در طی اوایل 
شب یک ارمنی دیگر که مردی از یک روستا در چند مایلی بود و مهتر وی 
رامی شناخت. آمد و از آنر و که جایی نداشت که برود به مهتر التماس کرد که 
او را در آن شب منزل دهد. مهتر با وجود این که البته هیچ اختیاری ند‌اشت که 
چنین کند» رضایت داد و هر دو به بستر رفتند. در نیمه‌ی شب مهتر با ضربه‌ای 
که غریبه با شمشیر خواص بر وی وارد آورد؛ از خواب بیدار شد. شمشیر بر 
روی دیوار آویزان بود و از بخت بد به تازگی تیز شده بود. به طریقی او از یکك 
زشم مهلکك گریخت و در حالی که به وسیله‌ی ضارب که هنوز شمشیر را به 
دست داشت دنبال می‌شد» ضحه کنان به طرف بالا فرار کرد. سرهنگك اورت که 
از سر و صدا بیدار شده بود» از اتاق خواب خود با پیراهن خواب بیرون آمد و 
ارمنی فورابه سوی وی حمله برد» اما سرهنگ با وی درگیر شد و بعد از وارد 
شدن چند بریدگی سخت بر سر و دستش موفق شد که شمشیر رااز وی بگیرد. 


در این وقت ارمنی به زانو افتاد و برای بخشوده شدن التماس کرد و بیان داشت 





ارزروم ۶۱ 
که تمام اینها یکت اشتباه بوده است. و بدبختانه سرهنگ در اثر اصرار وی 
تحت تاثیر قرار گرفت و به او گفت که برود و سپس برای ورود په اطاق خود و 
بستن زخم هایش برگشت. 

شمشیر بر روی زمین رها مانده بود و آن مرد سفله» آن را مغل برق برداشت 
و حمله‌ی خود را مجددا از سرگرفت. اما دوباره سرهنگ اورت با رشادت و 
عزم راسخ مبهوت کننده با وی درگیر شد و هر چند که در ادامه به سختی 
مستروح شد او را خلع سلاح کرد. این بار خانم اورت یک رولور پر آورد و به 
همسرش التماس کرد که به زندگی آن آدم وحشی خاتمه بدهد. اما سرهنگگ 
خون بر روی چشمانش می‌ریخت و دست راستش بانداژ شده بود و لذا دو 
گلوله اولی که شلیکث نمود به دیوار برخورد کر د. گلو له سوم بازوی مهتر را که 
به صورت یک تماشا گر در صحنه باقی مانده بود خراشید و وقتی که ماشه برای 
چهارمین شلیکک کشیده شد» رولور سنگین به زمین افتاد و گلوله به قوزک پای 
خود سرهنگك اصابت کرد و استخوان وی را شکست. گر ارمنی بار دیگر حمله 
کرده بود؛ هیچ امکانی برای مقاومت بیشتر و جود نداشت. اما شجاعت وی در 
این لحظه یاری نکرد و به سوی طبقه‌ی پایین گریخت و از خانه خارج شد. 
خانم اورت به شوهرش کمک کرد تا به بستر برود و بعد رفت تا یک دکتر خبر 
کند و به پلیس اطلاع بدهد. پلیس هیچ مشکلی در پیدا و دستگیر کردن ارمنی 
نداشت. در محا کمه‌ای که در پس این واقعه انجام شد او هیچ کوششی نکرد که 
گناه خود راکه در حقیقت غیر قابل انکار بود انکار نماید و به ۱۵ سال حبس 
محکوم شد اماانگیزه‌ی جنایت به صورت یک راز باقی ساند. فرضیه‌های 
مختلفی در شهر برسر زبان‌ها بود. مهم ترین نظریه‌ی عامه‌پسند این بود که 
ارمنی به وسیله‌ی کنسول‌گری روسیه اغوا شده بود تا نقشه‌های نواحی مرزی را 
بدزدد. این طور دانسته شده بود که این نقشه‌ها به وسیله‌ی سرهنگ اورت که 





یگ نقشه‌بردار معخصص بود تهیه شده استء اما ارمنی خود را باخته و از 
دستورالعمل‌های خود فراثر رفته بود. خود سرهنگ اورت به این نظر يه تمایل 
داشت که سرقت انگیزه‌ی این حادثه بوذه است. یک حمله‌ی روانی نا گهانی 
اشتیاق مفرط به آدم‌کشی» توضیحی آشکار و واضح بو ده اما گفته نشد که 
ارمنی از نظر روانی به نوعی بیمار بوده است. 

قبل از ترت ارزروم از دادستانی که مستول پیگیری پرونده بود و با او 
روابط دوستانه‌ای داشتم» پرسیدم اگر قبلا نمی‌توانست» حالا که امؤر به پاپان 
رسیده وکنا ر گذاشته شده» به طور خصوصی به من بگوید که نظریه‌ی رسمی 
چه بوده است. او جواب داد که متهم اقرار کرده و به پیشترین مجازات قانونی 
محکوم شده و مقامات ترکیه علاقه‌ای ندارند که به این مسئله بیشتر از این 
بپردازند. اما او بقیتا این تاثیر را بر روی من گذارد که بیشتر از آن می‌داند که 
مایل است بگو بد. 

سرهنگت اورت متحمل بیش از ۲۰ بریدگی در سر و دستش شده بود» به 
علاوه‌ی جراحت در پایش که وی را دچار لنگی دایمی کرد اما او بهبود یافت 
و در یکت يا دو ماه آنقدر سالم بود که با یک برانکارد به تراپوزان برده شود و 
از آنجا به سوی انگلستان برود. با وجود اینکه برای خحدمات فعال نظامي ناتوان 
بودء اما متعاقبا پروفسور نقشه‌برداری در کالج ستاد ارتش و سپس معاون رییس 
اداره اطلاعات ار تش شد. 

وجود کنسول‌گری بریتانیا در ارزروم برای راحتی و مسحافظت از اتباع 
بریتانبایی که در آنجا سکونت داشتند» توجیه کافی نداشت» زیرا من فقط یک 
تفر را پیدا کردم که آن هم یکث ارمنی بود که تبعه‌ی بر بتانیا شده بود. کمی بعد 
تعداد اطرافیان من با بازگشت عالیجناب کشیش پروتستان دبلیو. چامبرز!) و 
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همسر وی سه برایر شد. آنان میسیون آمریکایی اختناب‌ناپذیر را که در همه 
جا بودند یرای خدمت به ارمنیان سرپرستی م یکر دند اما خودشان در اصل 
کانادایی بودند. جوامم خارجی دیگر نیز به همین اندازه از نظر تعداد محدود 
بودند. یک شیمیدان ایتالیایی مقام نماینده کنسولی ایتالیا را به عهده داشت و 
دکتر قرنطینه نیز دارای ملیت ایتالیایی بود. هر دوی آنان با وجود اینکه در 
ترکبه به دنیا آمده بودند» با خانواده‌های خود به اندازه‌ی اروپایی‌ها در آداب 
خودشان اروپایی بودند. دو پا سه کشیش کاتولیک: جامعه فرانسوی را تشکیل 
می‌دادند. آنان نماینده کنسولی نداشتند اما از حمایت سرکنسول‌گری روسیه 
بهره‌ور بودند. روس‌ها خیلی بیشتر بودند» یعتی اتباع روسیه از قققازی‌ها ‏ 
چرکس‌ها؛ گرجي‌ها و ارمنیان -زیرا من به یاد نمی آورم که در آن‌جا یف 
روسی اصیل در خارج از سرکنسول‌گری بوده باشد. جنرال کنسول غایب بود و 
نایب کنسول پروبرا گونسکی ۱ که یک مرد کاملا جوان بود؛ در راس امور 
بود. ما دوستان بسپار عالی شدیم - در حقیقت بی‌معنی بود که به صورت 
دیگری باشیم از آنرو که هیچ کدام از ما کس دیگری را نداشت که با وی 
همساز شود و هیچ مسئله سیاسی محلی دیگری که ممکن بود روابط شخصی 
يک روسی و یک بریثانیایی را تلخ کند» وجود نداشت. ما همکار سومی هم 
داشتیم (ایتالیایی به حساب نمی آمد» زیرا موقعیت رسمی وی کاملا ظاهری 
بود). این همکار سوم ما جنرال کنسول ایران بود که شخص خیلی متمدنی نبود 
و ما او را کم می‌دیدیم از آنرو که وقت او تماما با بیرون کشیدن مسخارج 
زندگی خود از جامعه‌ی ایرانی بر شده بود. 

من هیچ دلیلی ندارم که باور کنم که او اصلا حقوقی دریافت می‌کرد؛ اما 
تعداد باز رگانان؛ قاطرچي‌ها» و ساربان‌های ایرانی که در ارزروم مستقر بودند 





1. ۳۲۵۵۵۵۵۵ 





۴ یک کنسول در شرق 


و یا از آن مي‌گذشتند به قدری قابل ملاحظه بود که علیرغم آن که از طرف 
بابعالی اخیرا با صدور فرمانی بر ضد اعمال هر نوع شکنجه به توسط 
کنسول‌های ایرانی در قلمروهای عثمانی ممانعت‌های شدیدی تحمیل شده 
بود» وی درآمد بسیاری خوبی از قبل مقام خود حاصل می‌کرد. حتی سفیر 
ایران در قسطنطیه با درآمدی که در یک تعبیر خوش‌بینانه ممکن است به 
عنوان پول چای" برداختی به وسیله‌ی هموطنان وی محسوب شوده زندگی 
مي‌کند. یا عادت داشت که زندگی کند. درست مثل والی یک ولایت در خود 
ایران. 

بعد از مستقر شدن در خانه» نخضستین توجه من امتحان کردن شکار بود که به 
خاطر دیرهنگامی فصل معلوم شد که نسبتا ناامیدکننده است» برای اینکه | کنون 
اوایل نوامبر بود و پرندگان در حال مهاجرت به سمت جنوب بودند. یکی از 
شعبه‌های فرات به نام قره‌سو "۲ که سرچشمه‌های آن واقع در کوه‌های شمال 
غربی ارزروم است» وقتی که وارد دشت مي‌شود» تشکیل یک مرداب به 
وسعت شاید جندین مایل را می دهد که در اوت» سپتامبر و | کتبر آبش‌خور نوکت 
دراز و گونه‌های غیر قابل شمارش مرغابی است و شکار خوبی مي‌تواند زده 
شود. اما پار اولی که من به آنجا رفتم» اغلب نوک درازها رفته بودند و 
مرغابی‌ها در حال حرکت بودند. شکار عمدتا از هوبره‌های کوچکی بود که 
گروه‌های بزرگی از آنها هنوز باقی مانده بودند. هوبره‌ی بزرگك نیز در آنجا 
بود» اما نه در آن موقع و نه در هیچ فرصت بعدی دیگر من قادر نبوده‌ام که به 
قدری به این پرندگان مبحتاط نزدیکف شوم که بتوانم به آنها تیراندازی کنم. من 
بعد از سه یا چهار روز دیگر مجددا به آنجا رفتم و مرداب را خالی‌تر یافتم. 


۴ 


سپس برف بارید و هم رود و هم مرداب هر دو به سختی پخ زدند و شخص 


1. Kara Sou 





می توانست بر روی دشت به اسانی براند. 

شدت و سحتی زمستان قدری هولنا کث بود. شهر ارزروم در ار تفاع ان 
فوتی از سطح دریا واقم است و در انتهای شمال غربی دشتی به طول ۱۰ و 
عرض شش مایل واقع شده و در تمام اطراف په‌هایی به اندازه‌ی يک يا دو 
هزار فوت بلندتر از دشت وجود دارد. وقتی که یک پاد قوی خوب از شمال یا 
شرق می‌وزد» همه‌ی کسانی که توان مالی آن را دارند در داخل خانه بمانند» به 
بیرون رفتن نخواهند انديشید؛ اما در روزهای بدون باد. هوای خشکک و سرد 
ناخوشایند نیست. من نمی توانم بگویم واقعا درجه حرارت چقدر بود؛ زیرا 
حداقل درجه‌ای که بر روی دماسنج من علامت خورده بود» فقط صفر در 
مقیاس فارنهایت(۱ بود و جیوه در سایه برای روزهای متمادی بر ووی صفر 
باقی می‌ماند و نمی‌توانست که پایین تر برود. برای پنج ماه بدون وقفه» دشت 
یک لابه از برف بود که سفیدی پرژرق و برق آن فقط در تضاد با دودهای سياه 
که دلالت بر وجود روستاها داشت» جلوه گر می‌شد. هیچ درختی نمایان نبود» " 
زیرا تمام آنها در طی اشغال روسها در نه سال قبل» برای سوخت بریده شده 
بود. در داخل شهر برف تبدیل به یک مایه‌ی دردسر واقعی می‌شد» چون هیچ 
وسیله‌ای برای راحت شدن از آن فراهم نشده بود. بعد از هر بارش؛ برف‌های 
سقف‌های مسطح می‌پایستی به داخل خیاپانها پارو می‌شد و در جایی که 
خیابان‌ها کم عرض بودند و کلا همه‌ی خیابان‌ها نیز همین ظور بودند» برف در 
وسط خیابان چنان بر روی هم تلنبار می شد که عابرینی که در امتداد مسیرهای 
منتهی به راهروهای خانه‌ها گام می‌زدند» نمی توانستند حتی سر کسی را که در 
طرف دیگر گام برمی‌داشت ببینند. شهر در یک دامنه واقع بود و وقتی که در 


|. صفر در مقیاس فازتهایت تقریبا برابر با ۱۸ درجه سانتیگراد زیر صفر در مقیاس 
سلسرس است..؛ [متر چم ]. 





۶ یک کنسول در شرق 


پایان زمستان این تلنبار آب مي‌شد و سیلاب‌های برف‌های آب شده معجون 
نجاست سال را با خودشان به داخل دشت جارو می‌کردند» پک پالایش 
ناخواسته‌ی بهاری اتفاق می‌افتاد. مشخص شده بود که آب شدن نا گهانی و 
شدید» سیلی تولید می‌کند که واقعا مردان را با خود می‌برد و غرق مي‌کند اما 
این حوادث به اراده‌ی خدا نسبت داده می‌شد و به آن اندازه موثر نبودند که 
شهرداری ترکیه را تحریکك به انجام کاری ناپرهیزگارانه کند. 

خانه‌های مدل بالاتر با درها و پنجره‌های دوبله مجهز شده بودند تا آنها را 
در مقابل سرما حفاظت کنند» در حالی که در منازل فقیر ترء اقدامی که برای 
مقابله با سرما انجام شده بود این بود که لایه‌های کاغذ بر روی پنجره‌ها و هر 
منفذی که در آنجا ممکن بود باشد بچسانند. در آلونک‌های تاریک آنان با 
هوای آلوده و دودهای ترکث» زندگی رنجبران؛ چه سلمان و چه مسیحی» باید 
در نهایت تاراحتی بوده باشد. | کثریت مردم خواندن و نوشتن تمی‌دانستند و 
تنها خدا می‌داند که آنان جگونه وقت خود را به غير از نوشیدن قهوه و غیست 
کردن می‌گذراندند. حتی در تابستان هرگز هیچ مراسم شادی آور یا سرگرمی 
همگانی تا آنجا که من توانستم مشاهده کنم وجود نداشت و از پاییز تابهار شهر 
به تظر مرده می آمد. روی هم رفته فقط معدودی از امکنه برای سکونت 
می توانند دلگیر کننده تر از ارزروم باشند. 

جمعیت چیزی درحدود ۴۰ هزار نفر بود و مسلمانان | کثریت مطلق را 
داشتند. ترکک‌ها و ارمنیان خیلی کم با هم در می آمیختند اما هیچ نوع دشمنی 
آشکار بین این دو عنصر وجود نداشت. ترکک‌ها معمولا نسبت به ارمنیان 
شیوه‌ی تحمل تحقیر آمیز را که برای آنان در مواقم معمولی عادی است در 
پیش می گرفتند و ارمنیان فقط بسیار خوشحال بودند که به آنان اجازه داده 
می‌شود به زندگی فلا کت پار خود در آرامش ادامه دهند و قبل از اینکه ۱۰ 





ارزروم ۶۷ 
سال سپری شود به اشاره‌ی قسطنطنیه» ترکک‌های ارزروم به پا خاستند و 
شادمانه همشهر بان مسیحی خود را کشتار کردند. در حقیقت نه به آن اندازه‌ی 
وسیع که در چند شهر دیگر اتفاق افتاد اما با وجود این به قدر کافی هولنا کك 
بود. تعصب مذهبی ممکن است که نهفته باشد» اما هميشه در آنجا وجود دارد و 
آماده است که با زدن کیریت منفجر شود. با دیدن دسته‌های لباس‌های کشاد که 
زنان ترک در آنها در خیابان‌ها تاتی تاتی می‌کردند» کسی تصور نم یکرد که 
آنان بتوانند کاری را که احتیاج به نیرو داشته باشد انجام دهند چه پرسد به 
قساوت» با أبن همه بعد از آخرین تلاش ناامیدانه‌ی روس‌ها در ۱۸۷۸ برای 
گرفتن گذرگاه َو بویون پس(۱ صدها نفر از همین دسته‌ها به طور نا گهانی از 
شهر خارج شدند تا زخمی‌های بدشانس روس را مثله کرده و بکشند. 





1. Devê Boyon Pass 





فصل چهارم 


ادامه‌ی ارزروم 


والی ارزروم در این موقع مصطفی پاش( بود که در ایام جوانی به علت 
سرزندگی طبعش به "فسفر" ۲" مشهور شده بود. اما | کنون خیلی پیر بود و رواج 
اسم مستعارش فقط از سر عادت بود. حا کم بدی نبود و در حقیقت یک مقام 
ترک متعلق به مکتب قدیم پود که در طی سال‌های دراز خدمت حداقل چند 
شیره‌ی عملی؛ هر چند قدیمی برای اداره‌ی امور یاد گرفته بود و هميشه به نظرم 
می آمد که تعامل با وی رضایت بخش تر از تعامل با آن نوع از مرد خودستایی 
باشد که در حال نشستن بر جای وی بود؛ کسی که فرانسوی صحبت می کرد و 
تظاهر می‌کرد که مدرن است اما بیشتر کیفیات بدوی قوم خودش رااز دست 
داده بوده بدون آنکه په جای آنها جیزی بیش از یکت رویه‌ی ظاهری از تمدن را 
به دست بیاورد. مسئله‌ی مورد تتفر فسفر آموزش و پرورش بود که او به 
درستی آن را ناسازگار با حفظ مسالمت آمپز رژیمی می‌دانست که نمونه‌ی آن 
بر ترکیه غالب بود اما کاملا مایل بود که برای ارمنی‌ها مزاحمتی ایجاد نشود» 
به شرطی که آنان راضی باشند در موقعیتی که به دنیا آمده بودند باقی بمانند. 
گر فرصت مناسب در زمان وی پیش آمده بود» به محض اینکه آنان آمادگی 


1. Mfustafa Pasha 2. Phosphor 





۰ بک کنسول در شرق 


برای سربلند کردن نشان می‌دادند او قینا هر آنچه را که می‌توانست می‌کرد تا 
آنان را از کشور بیرون بر یزد. 

او دریاره‌ی باادب بودن حتی نسبت به سیحی‌ها بسیار سخت‌گیر بود و من 
نکوهش وی را ات و رعایت آن در مورد زیر شنیدم. بک هييت 
نمابندگی از ترکان منتظر وی بودند که به او شکایت کنند که زنان آنان از وحود 
تعداد فراوانی از زنان ارمنی در حمام در روزی که برای زنها اختصاص بافه. 
است؛ به زحمت افتاده‌اند. آنان این گونه شروع کردند: حاشبا از کور 
EE‏ بلا یاضما SEN‏ 
کن )4 زتاتکافر ؛ در این هنگام والی صحبت آنان را قطع کرد و به آنان گفت. 
که دور شوند و دهان خود را آب بکشند. هبیت نمایندگی بیرون رفت و 
درباره‌ی اپنکه چه چیز غلطی ممکن است گفته باشند مشوزت کردند» اما 
جوابی برای مسئله نیافتند و دوباره به حضور والی برگشتند و سخنگوی آنان 
دوباره آغاز کرد: "حاشا بوندان»گیو رکاریلاری" اما برای بار دوم آنان به 
بیرون رانده شدند و دیگر بار از آنان خواسته شد که کناره بگیرند و دهان خود 
را آب بکشند. از این رو هییت نمایندگان حیران از منشی والی استدعا کردند 
که معلوم کند که اشتباه آتان در چیست و او با این پیام پرگشت که اشا 
بوندان به عنوان مقدمه‌ای برای اشاره به هر تبعه‌ی سلطان صرف‌نظر از دین 
آنان؛ نامناسب و بسیار بی‌ادبانه است که از زنان کافز صحنت شود؛ اصطلاح 
مناسب. ناتوان مسیحی است. 

من فرصتی نداشتم که والی را احتمالا بیش از یکت دفعه در ماه» آن هم 
صرفا برای اهداف رسمی ببینم» اما روابط من با موسی پاشا(؟" که فرمانده‌ی 





1. Hasba bouidar, Giaour karilari 
2. Moussa Pasha 





ادامه‌ی ارزروم ِ۷ 


. کل نیروها و دومین مرد مهم در آن محل بود؛ از صمیمیت و دوستی بسیار 
بیشتری برخوردار بود. او یک پیررمرد عزیز بود که رفتار ملایم و قلب مهرپانی 
داشت اما در ضمن یکت رزم آور مهیب بود. در جوانیش (او یک چرکس بود) 
با سرافرازی در ارتش روسیه خدمت و در عملیات جنگی بر ضد ثرکیه در 
جنگ کریمه شرکت کرده بود. بعدا از مقام روسی خود استعفا کرده و به ار تش 
ت رکیه پیوسته بود» و بر ضد رزسیه در جنگت ۱۸۷۷-۷۸ نبرد کرده بود. ارمنیان 
وی را مې پرستیدند و به او به عنوان يکك حامی می‌نگریستند+ ترکت‌ها نیز وی را 
بسیار دوست داشتند و در حقیقت او در همه جا محبوب بود. همیشه مایه‌ی 
مسرت بود که سری به موسی پاشا زد و به داستان‌های او در مورد چیزهای 
بسیار دور و فراموش شده و جنگک‌های قدیمی گوش فرا داد. 

ترکث دیگری که قدری معاشرتی بود و من دیدم خالد اشا فرمانده‌ی 
توپخانه بود. او اشتیاق وافری به یک نوع بازی ورق داشت که در محل به 
عنوان اتوزییر ۲۱" یعنی سی و یکك شناخته می‌شد که صرفا همان بازی 
قدیمی بیست و یج با یک ۱۰ فرضی به آن جسبیده بود» و گاهگاهی برای من 
پیغام می‌فرستاد که در نظر دارد سری به خانه‌ی من در شب برای بازی بزند و 
سه جهار ارمنی در التزام خود خواهد آورد که آنان را مفت‌خررهایی می‌نامید 
که خودشان را به او چسپانده بودند. این مهمائی‌ها خیلی خوشایند نبود. پاشا 
نسبتا بدون حقه بازی می‌کرد که امیدوارم من هم همان طور بازی کرده باشم 
اما مفت‌خورها بی‌شرمانه تقلب می‌کردند. در این مورد تظاهری وجود 
نداشت و این سته به دهنده‌ی ورق بود که بتواند هر نوع تقلیی را کشف و 
منکوب کند. یک ارمنی کاتولیکت بود که مرا بسیار آزرده می‌کرد» بسدین 
صورت که هر شب با این بهانه که فراموش کرده که کیفش را بیاورد از من 


1. Halid Pasha 2, ÛUtOuS. DI 





۲ بک کنسول در شرق 


درخواست یک وام بک پوندی می‌کرد. او همیشه پول مرا در آخر جلسه 
می‌پرداخت و جرینگ جرینگ کنان با سه یا چهار پوند دیگری که از پاشا و 
من پرده بود» می‌رفت. در نتیجه من این رابطه را هم تحقیر آمیز و هم گران 
یافتم. 

وقتی که یکت بازرس اداره‌ی قرضه‌ی ملی که با وی در تسالونیکی آشنا 
شده بودم به ارزروم آمد» از زمستان خیلی نگذشته بود. او یک موهبت بز رگ 
بودء زیرا | کنون پروبرا گنسکی و من قادر بودیم که در طول شب دامی‌بر بے 
بازی کنیم. روش معمول ما این بود که تا نیمه شب را به بازی بریج اختصاص 
دهم و سپس با یکث بازی روسی به نام "پری E‏ 
پرویرا گنسکی خانمه دهیم. بدون این این تدبیر» گمان نمی‌کنم که می‌توانستم 
یکتواختی مرگار زمستان را تحمل کنم. کتاب‌ها خیرقابل حصول بودند مر 
شخصی آنها را از انگلستان سفارش دهد که این نیز دو ماه طول می‌کشید؛ 
هنگامی هم که پست هفتگی از ترابوزان وارد می‌شد و روزنامه مې آورد که 
آن هم اغلب برای یک یا دو هفته در راه به خاطر برف؛ در آمدنش وقفه ایجاد 


* به عتوان امتیازی به 


می شد» روزنامه‌ها سریع خوانده می‌شدند. | گر بازی ورق نبود» شب‌های بلند 
زمستان تبدیل به جهنم می‌شد. 

اوقات روز آسان‌تر می‌گذشت. بدون سرپیچی کردن از عقاید بوسف 
افندی درباره‌ی ابنکه جه جیزی مناسب اضت؛ هنوز اندکی کار برای گذراندن 
وقت باقی می‌ماند. پروبرا گنسکی علاقه‌ای به سواری نداشت اما مبی‌شد که 
گاهی او را برای یک پیاده روی اغواکرد. در اوقات دیگر دکتر اصلانیان(۳ 
تبعه‌ی به تابعیت درآمده‌ی بریتانیایی که قبلا اشاره شد: مرا همراهی می‌کرد. 


1. Dummy bridge 2. Prélérençeê 
3. Dr.Astanian 





او عضو کالج سلطنتی جراحان در لندن!* بود و به خاطر مهارت وی در 
جراحی بود که سرهنگ اورت زخم‌هایش بهبود یافت. وقتی که در انگلستان 
بود» عضو فرقه‌ی کوایکر !۳" شده بود و یکی از محجوب‌ترین مردانی بود که 
من تا کون ملاقات کرده‌ام. هراس از کشتار و خشونت شدید وی را در بر 
گرفته بود و وقتی که بعدا این طور به نظر آمد که این هراس‌ها محتملاً واقعي 
خواهند شد بدون درنگت به ايران مهاجرت کرد و من او را در سال ۱۹۰۳ در 
آنجا یافتم. آقا و خانم چامب رز( مردم جذابی بودند و من هميشه مطمئن بودم 
که در خانه‌ی آنان به من خوش آمد گفته خواهد شد. بعضی اوقات خانم 
چامپرز مرا در سواری همراهی می‌نمود؛ اما وی و شوهرش آنقدر با کار 
میسیون خود مشغول بودند که اغلب نمی توانستند به عنوان همراه در دسترس 
باشند؛ بنابراین معمولا من به تتهایی سواری می‌کردم. راه‌های زیادی برای 
انتخاب وجود نداشت» زیرا فقط دو راه اصلی برای سواری در زمستان قابل 
استفاده بودند - یک راه که از شرق به سوی قارص ۳7" از میان دو بویون پس 
می رفت و راه تراپوزان. اخیرالذکر جذاب‌ترین راه بود. برای اینکه بعد از 
هشت یا نه مایل در نزدیکی روستای ایلید جا( تعدادی چشمه‌های آب گرم 
از زمین می‌جوشید و یک مرداب کو چک را شکل می داد که هیچ وقت کاملا 
روی آن يخ نمی‌بست. اینجا با تعدادی نوکفادراز و مرغابی عجیب و غریب 
شلوغ می شد که به جای مهاجرت با دوستان بیشتر محافظه کارشان؛ آنحا را 
برای گذراندن زمستان انتخاب کرده بودئد و به طور کلی ممکن بود که یکی یا 
دو تا از آنها را پرای تغییر دادن صورت غىذای شوا و ارابه دلیل برای 


1. M.R.C.S. 2 ۳ 
3. Chambers 4, Kats 


5. Ilidja 





YT‏ یک کنسول در شری 


اسب‌سوارین»؛ مورد هدف قرار داد. 

در قوریه ذات شيطاتی من مرا اغوا کرد که به شکار خرس بروم. گمان 
می‌کنم که در اصل این فکر باید به وسیله‌ی یوسف افندی پيشنهاد شده باشد. 
وی آرزوی یکت گردش تفربحی را داشت تا از یکنواختی وظایف دفتری 
خویش آسوده گردد. او کاملا مرا مطمئن کرد که در انتهای ناحیه‌ی تور توم" ۱ 
درست در شمال ارزروم و در حدود نصف راه میان آن شهر و دریای سپاه» 
خرس ها به فراوانی یافت می‌شوند و در بکك شرابط فوق‌العاده آسان می‌شود به 
آنها شلیکک کرد. احتمالا او هیچ چیز راجع به مسئله تمی‌دانست» اما شرایط به 
من اجازه نمی داد که اظهارات وی را تایید و با تکذ یب کنم. ما یک روز صبح 
زود سفرمان را شروع کردیم. یوسف. اتوس و من» مستقیما در میان دشت 
تاختیم و سپس از سیری به سوی بالای کوه‌ها در سوی دیگر صعود کردیم. 
چهار پایان باربر دایما بالا و پایین می رفتند و گام برداشتن در همان محل؛ راه. 
مال و را به حالت خاصی درآورده بود که به یکت نردبان شباهت داشت و 
قسمت‌های لگدکوب نشده به مانند پله‌های نردبان بود و غير ممکن بود که به 
غر از راه رفتن به صورت دیکری گام برداشت و با وجود این اسان خو 
نا گرفته‌ی ما دایما می‌لغزیدند. هوای بسیار خوشایندی بود. اما بعد از مدتی 
معلوم شد که اشعه‌ی آفتاب بر روی برف سیار عذاب آور است و جشمان مرا 
به ناخوشایندترین حالت متاثر کرد و باد سخت شمالی نیز می‌وزید که آميزش 
آن با خورشید تاول‌هایی در بینی و گوشهای من ایجاد کرد که بسیار آزاردهنده 
یودند. بر رویهم‌رفته» سواری به هیچ وچه لذت‌بخش لبود و بعد از هشت 
ساعت رهنوردی پرزحمت» ما به قدر کافی خوشحال بودیم که برای شب در 
بک دهکده در نیمه‌ی راه مقصد نهایی خود منزل بگزينيم. 


1. 1 





مهمانداری از مسافران بک وظیفه‌ی کاملا بدیهی در نزد ترکان است و در 
الب دهکده‌هاء چیزی په شکل مهمانخانه برای پذیرایی از آنان فراهم شید ه 
است. مسجد به عنوان راه‌حل نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این 
دهکده‌ی په خصوص؛ یک سکوب بنا شده در انتهای اصطبل رمه‌ها که متعلق 
به کد خدا بودء به عنوان هتل مورد استفاده قرار می‌گرفت و صمیمانه از سوی 
صاحب آن در اختیار من قرار گرفت. وی به طرز شایگانی برای شام نیز از ما 
پذدیرایی کرد. ریش‌سفیدان دهکده دعوت شده بودند که با ما ملاقات کنند و 
در خوردن غذای واقعا عالی که فراهم شده بودند» شرکت جویند. مهم ترین 
قسمت غذا خورشت کبک و پلو بود. یک بیاز خام بزرگك نیز که به عسنوان 
چاشنی در میان لقمه‌ها کاز زده می‌شد» برای هر یکت از مدعوین برای شام 
گذاشته شده بود. همچنین برای هر نفر یکت قرص تا شده از نان نازک محلي 
فراهم شده بود و یف قسمت از این نان یکت ملاقه یا قاشق کاملا پر بار وا 
شکل می داد. برای بقیه» قاعده‌ای به خاطر قدمت مورد احترام بود و آن اینکه 
انگشتان پیش از جنگال‌ها ساخته شده‌اند. در چنین مواقعی صحبت کردن 
مورد تشویق قرار نمی‌گیرد و مهمانان با تمام وجود خودشان را وقف صرف 
غذا کرده بودند و در فواصل خوردن» بی تفاوتانه به من زل می‌زدند. پس از 
صرف شام و انجام سنت معمول آروغ زدن به نشانه‌ی تکریم میزبان و گواهی 
بر فراوانی شام وی به غير از معدودی دروغ که به وسیله‌ی یوسف افندی با 
گستاخی شهرنشینان گفته شد و به عنوان وحی منزل از سوی شنوندگان ساده اش 
پذیرفته گشت» صحبت زیادی تشد. من احساس خوابآلودگی کردم و گفتم 
که خسته‌ام و ميل دارم که به بستر برومء بنابراین تاتوس فرستاده شد و او جای 
خواب مرا آماده نمود. حتی وقتی که تاتوس پوتین‌های مرا درآورد و من 
آهسته شروع به کندن لباس‌های خود نمودم کسی از جایش تکان نخورد. در 





۶ یک کول در شرف 
بایان بایستی در مقابل جشمان کنجکاو ریش‌سفیدان دهکده که خودشان هیچ 
وقت در شب به غیراز لباس‌های روی» لبانهای دپگرشان را درنمی آوردند و 
مور تماشای خوابیدن یکف خارجی برجسته بودند؛ کاملا لخت می‌شدم. 
فقط موقعی که من واقعا در بستر قرار گرفتم آنان به طرر گروهی بیرون رفتند 
و مرا تنها گذاشتند. تا به اندازه‌ای که توجه ککک‌ها و ناآرامی ۱٩‏ گاو تر و ماده 
که اصطیل را با ما شربکك بودند اجازه می‌داد» بخوایم. 

ما شب بدی را گذراندیمه حتی یوسف هم که بسیار کمتر از سهم 
عادلانه‌اش از کک‌ها نصییش شده بود و به سادگی مجاب گشته بود که بماند و 
یگ شب دیگر قبل از ادامه‌ی مسافر تمان استراحت کند. در خقیقت میزیان ما 
را به عدم ادامه‌ی سفر تشویق می کرد. اول به این دلیل که خرسی وجود نداشت 
و دوم اینکه خرس‌ها به طرز وحشتنا کی وجشی بودند و بیشتر محتمل بود که 
آنها ما را از بین برند تا ما آنها را. واقعیت احتمالا این بود که دز هر صورت او 
ی تر سید که ما به یکت طریقی به دردسر پیفتیم و وی مسئول قلمداد شود. 
پوسف لیز شروع به طفره رفتن کرد و اشاره کرد که مردان بد در تورنوم 
مترصدند که به غریبه‌ها دستبرد زده و آنان را بکشند. او البته نسبت به سلامت 
خود اهمیتی نمی داد» بلکه به خاطر من بسیار نگران بود. تصمیم‌گیری نهایی تا 
شب به تعویق افتاد و در همین موقع پسر میزبان ما با دو ترک جوان دیگر مرا 
در تعیب کبکک‌های يا قرمز به. تبه‌ها رامنمایی کزدند. تعداد بسیاری از این 
پرندگان در آن حدود بودند» اما به پیروی از رفتار نوع خودشان تا کاملا در 
محاصره قرار نمی‌گر فثند اقدام به بلند شدن نمی‌کردند و برای شکار چندتایی 
از آنها. شخص وادار به این الزام دردآور می‌شد که به آنها در حین دویدن 
شلیکف کند. شرایط آب و هوایی روز قبل کما کان برقرار پود و چشمهای من 
بدتر و بدتر شد تا جایی که په سختی می‌توانستم ببینم و در حال اندیشیدن به 





ادامه‌ی ارزروم ‏ ۷۷ 
بازگشت بودم که ت رکك‌ها گفتند: آنگاه کن» افندی. نگاه کن» کیک‌ها؛ شلیک 
کن. به سختی دو چیز راکه به نظر می آمد به آهستگی بر بالای یک صخره 
حرکت می‌کردند تمیز دادم و از آنجا که گمان هیچ نوع توطته‌ای را نیز 
نمی‌بر دم تفنگم را بالا بردم و آتش کردم. صدای شلیکد با جیغ و فریادهای 
گوش خراش ادامه یافت و در این حين دو ارمنی از پشت صخره بیرون پریدند. 
آنان برای پناه گرفتن از باد در آنجا نشسته بودند» چیزی که من دیده بودم و 
ترکت‌های تابکار به من گفته بو دند که ککك است؛ قسمت بالای فینه‌های آنان 
بود. یک ترک طبیعتا شخص محافظه کاری است و اغلب از ابراز هر نوع 
احساسات برونگرایانه خود جلوگیری می‌کند؛ اما در آن واقعه ملتزمین من 
خویشتن‌داری نگردند و از این شیرینکاری عالی؛ به راستی بر روی زمین از 
شادی غلت می خوردند. 

خوشبختانه صدمه‌ی وارد شده به ارمنیان جزیی بود -معدودی ساجمه از 
فشنگ نمره‌ی شش در پوست سر آنان» - و با پرداخت یکت مجید.به(۱) (سه و 
چهار پنی)۳۳" به هر یک از آنان به عنوان پول خون؛ دست‌هایشان را به هم 
دادند و شادمانه در مقابل من رقصیدند و حتی آمادگی خودشان را اعلام کردند 
تا دوباره به عنوان هدف در قبال همان مبلغ خدمت کنندء اما من هراس زیادی 
داشتم و خوشحال بودم که قبل از این که چیز بدتری اثفاق بیفتد با عجله په 





1. Majidiek 
یه معنی سه شلینگ و چهار پنس می‌باشد اما در اصطلاحات‎ 1۳26 and 10۱2۲۳6۵6» 2 
ارتش به معنای نیروهای تقویتی است. این اصطلاح در اصل به این صورت بوده؛‎ 
یعنی: نیر وهای تقویتی بفرستیدة ما‎ "57: 7۵۵۳۹/۵۳۱ ۵ going to advarce" 
می خواهیم پیشروی کنیم. اما سپس تحریف شده و به اپن صورت درآعده است:‎ 
پعنی: بقرستید سه شلینگ و‎ Se: three and fourpence, We're going 0 dance" 
چهار پنس؛ ما می‌خراهيم بریم رقص. نویسنده در اینجا کنایه‌ی بسیار ظریفی به کار برده و‎ 
.] رقصیدن ارمنیان را بعد از گرفتن پولء اینگونه تصویر کرده است.» [مترجم‎ 





۸ یک کنسول در شرف 
دهگده برگردم. 

سح روز بعد» من عملا کوز بودم و کاری برای چشمانم جز برگشتن به 
ارزروم نمی‌شد کرد. سواری باز کشت اسفنا کک و در دنا کٹ بود اها اسب من 
شکزهمندانه تاخت و ما بدون اتفاق بدی به‌شهر رسیدیم. یک هفته گوشه گیری 
در تحت مراقبت دکتر اصلانیان چشم‌های مرا یه خوبی همیشه کرد. 

در باب داوری درباره‌ی قابلیت‌های ارزروم به عنوان پاتوقی برای خوشیی؛ 
من تصودر دلگیری ارایه داده‌ام» اما متصفانه است که گفته شود در دوران 
اقانت موقت من دو پذیرایی که به من افتخار داده شد در آنها حضور پیدا کنم 
در آنجا برگذار شد. اولی در خانه‌ی یکی از ارمنیان ثرو تمندتر بود که از من 
خواست که شب را در آنجا سپری کنم و اضافه کرد که رقصیدن هم خواهد 
بود. من بعد از شام به موقع جضور یافتم و لسبتا از غیبت کامل خانم‌ها در اتاق 
پذ برایی شگفت زده شدم. مردان که همه‌ی آنان مسیحی بودند در حدود ۲۰ 
ا ۰ تفر بودند» اما به نظظر نمی‌رسید که خائم‌ها نیز برای رقصیدن دعوت شده 
باشند. قهوه؛ براندی و نبیگار دور گردانده شد و به وسیله‌ی گروهی که در 
سکوت بر روی کانابه‌ها در امتذاد دیوار نشته بودند صرف شد. سپس 
صاحب خانه به وسنظ اتاق آمد و موقرائه یکت رقص تک نفره‌ی(۱* ماهرانه را 
اجرا کرد که جالا کی وی را نشان می‌داد» زیرا که او یکټ مرد میانسال بود. 
سپس یکی از مهمان‌ها به درخواست او مجبور شد که یك نمایش رقص به 
همان اندازه پر شور و حال را ارایه دهد اما من نمی تو انم شرحی ذرباره‌ی 
آنچه که در پی آمد» ارایه دهم. زیرا در حالی که واقعا از اپنکه مبادا من هم 
برای ارایه چنان رقصیی احضار شوم در یک شرایظ فوق‌العاده عصبی بودم به 
بهانه کسالت نا گهاني آنجا را ترک کردم. 


1. Pas. seul 





ادامه‌ی ارزروم ۷۹ 


مورد دیگر در وقتی بود که جنرال کنسول ایران؛ پروبرا گنسکی و مرا برای 
تماشای: جنک شتر دعوت کرد. او از ما در خانه‌ی یکی از اعضای کلتی 
خودش پذیرایی کرد و از پنجره‌های طبقه‌ی اول آن, ما به نمایشی که در 
میدان پایین اجرا می‌شد؛ زل زدیم و در غیان پرده‌ها چای نوشيدیم و 
شیر ینی جات خوردیم. در آنجا یک دوجین شتر نر بود که هر کدام از آنها در 
تحت فرماندهی مالکث یا ساربانش بود حیواناتی عالی در کت‌های زمستانی 
کرکه‌دار که افسارهای رنگارنگ داشتند و سه یا چهار شتر ماده هم انگیزه‌ی 
منازعه بودند. روش کار به این صورت بود که دو شتر نر و یکت ماده با 
همدیگر به وسط میدان مبارزه هدایت شدند. در این موقع گلادیاتورها برای 
همدیگر نعره‌های مبارزه‌خواهی می‌کشیدند و حباب‌های زرد بزرگ از دهان 
خود بیرون می‌دادند که با یک بری مشمثز کننده می‌ترکید و پاهای بدقواره 
خود را تا وقتی که به سختی می‌توانستند توازن خود را حفظ کنند باز 
می کر دند. در همین حین بانوی با افادهء گاه به اه با ادای صدایی تحقیر آمیز به 
آنها می‌نگریست تا سرانجام بدین تر تیب اشتهای جنسی خواستگاران خود را 
برانگیشت. آنها ابتدا کوشیدند که گاز بگیرند» اما از آنجاکه آرواره‌های آنها 
با یک تکه ریسمان برای جلوگیری از وارد شدن هر نوع آسیب جدی به چتان 
حیرنات گرانبهیی محکم بسته شده بود مبارزه په زودی به یکت ساپت 
کشتی تنزل پیدا کرد. منظره‌ی این حیوانات بدوی که در برف منازعه 
می‌کردند و تقریبا گردن‌های بلند خود برای بلند کردن هماورد خودشان از 
روی زمین؛ با زور به همدیگر گره زده بودند فوق‌العاده خنده‌دار بود؛ اسن 
تاثیر هجو آمیز حتی در وقتی که یکی از آنها به ناگهان درمی‌بافت که بازنده 
شده و مرافعه را با قطع کردن غرش پایان می‌ذاد و این با هر کردن عشق از 
دست داده‌ی او دنال مئ شد کاهش نمی یافت. 





۸۰ یکت کنسول در شرف 


تاثیر لازم تراژد یک در برخورد چهارم اضافه شده هنگامی که یك شتر 
این اقبال را داشت که بوزه‌بند خودش را به اندازه کافی به کناری بزند تا گوش 
جریف خود را بگیرد و آن را باگاز بکند. این عمل اندوه شدید مالکك شتر را 
در یی داشت که به طرز رقت‌انگپزی در حالیی که شتر خود را به بیرون هدایت 
می‌کرد های‌های می‌گریست. بعد از این واقعه تمام لعنت‌ها و تهدیدهای جنرال 
کسول نتوانست مالکان باقی مانده را وادار ګند که حیوانات خود را به خط 
شروع مسابقه بیاورند و جلسه با آشفتگی پایان یافت. تشکرهای صمیمانه ما از 
همکارمان برای یکت بعدا زظهر بسار خوشانند؛ از طرف او با رصایت بیشتری 
از آنچه که واقعیت امر اپجاب می‌کرد پذ یرفته شد. برای اینگه او شترهاء خانه 
و وشیدنی و خورا ک‌ها را با زور گرفته و برایش یکت پنی خرج نداشته بود. 

به نظر می آمد که زمستان هرگز به پایان نخواهد رسید. در اوایل مارس یکت 
بارش دیگر سلگین برف داشتیم که یکت کاروان بزرگك را در حینی که از کپ 
داغ می گذ شت غافلگیر کرد و از پا درآورد و تا پیشروی کامل اوریل چیزی به 
شکل آب شدن برف اتفاق نیافتاد. وقتی که برف‌ها شروع به آب شدن کر دند» 
به‌عنوان عقدمة خیابان‌ها تقریبا غیر قابل عبور شدنده اما آن سال آب شدن 
برف‌ها تدریجی بود و سیلی در کار نبود. تا پایان اوریل» برفی در دشت وجود 
نداشت. مرداب در امتداد مسیر قره سو تبدیل به بک پهنی غظیم آب شد که 
زمین بازی پرندگان وحشی بیشماری بود که از جنوب بازگشته بودند و بهار فرا 
9 

از مه تا آغاز اکتبر آب و هوای ارزروم به قدر کافی دلپذیر و از گرمای 
زباد به دور می‌باشد و بیماری‌زا نیست. چند سال بعد شهر به سختی از شیوع 
اپیدمی‌های وبا و آبله صدمه دید اما آب و هزا به سختی هی تواند برای چنین 
بلاهای الهی بیشتر از کشتار ارمنیان مقصر قلنداد شرد. مقدار معینی مالار یا 





ادامدی ارزروم ۱ 


وجود داشت هر چند که از نوع کشنده نبود و طبیعتا وضعیت کثیفی که در شهر 
برقرار بود به شیوع تیفوس و دیگر میکروب‌هایی که در شرایط غیر بهداشتی 
رشد می‌کنند» کمک می‌کرد. اما من خودم شخصا چیزی برای گلایه کردن در 
مور د سلامتیم نداشتم. 

در اوایل تابستان» جنرال کسول زوسء ژنرال دنت( از مرخصی 
با زگشت و پرویرا گنسکی ما را ترک کرد که باعث تاسف بار من شد. خانه و 
زندگی ژنرال سبکث خاصی داشت که به سبکت شرقی بیشتر از سبکك اروپایی 
نزدیکت بود که این مستله فرصتی برای بسیاری از اظهارنظرهای ناپسند و 
شوخ ی آمیز در اختیار ترکان می‌گذاشت. بی‌اعتنایی مطلق به چگونه ظاهر شدن 
در جمع و بی‌حرمتی به نظر عام که به وسیله‌ی بسیاری از مقامات روسی در 
شرق نشان داده شده» یکی از چشمگیر نرین ویژگی‌های آنان است اما با تو جه 
به تحربه‌ی من هیچکدام از انان به مانند ژترال دنت یک اداره را این گونه 
اهانت آمیز نگهداری نکرد. با وجود اين» صرف‌نظر از ویژگی‌های اخلاقی او 
به اندازه‌ی کافی خوشایند بود که با وی رابطه داشت. 

انگیزه‌ی دولت روسیه در انتخاب یک افسر از ستاد کل اربش به غنوان 
نماینده‌ی خودشان در یک مرکز استراتژیکث به مانند ارزروم که بسیار به موز 
نزدیکك بود به قدر کافی واضح بود. انتصاب یک افسر بریتانیایی به عنوان 
کتسول در همان محل منحصرا طبیعت بک تلافی مودبانه را نداشت» بلکه 
قسمتی از یکت طرح کلی نیز بود که در سال ۸۷۸ برای نظارت بر 
اصلاسات آغاز شد اصلاحاتی که در پیمان قبرس در ازای تضمین بریتانیا 
از تمامیت ارضی قلمروهای عثمانی در آسیای صغیر؛ از طرف بابعانی تعهد 
داده شده بود. دولت علیاحضرت ادعا داشت که مردان نظامی بهتر از 


i. ۳۳۵۱ 





۲ یک کنسول در شرق 


شخصی‌ها می توانند بر روی موقعیت کنترل داشته باشند و در تعقیب این 
تصوره افسران نیروی زمینی بریتانیا در مقام‌های مختلف کنسولی در سراسر 
آناتولی پرا کنده شدند. هر چند ۱۰ سال تجربه معلوم کرد که آن اندازه از 
اصلاحات که زیر نظر نظامیان انجام گرفت دقیقا به همان اندازه‌ای بود که بدون 
آنان می توانست انجام بگیرد یعنی هیچ. دولت بریتانیا بددون تمایل به انجام 
درخواست. بازگرداندن جزیره قبرس که به بربتانیا به منظور اجرای موثرتر 
تضمین وا گذار شده بود» از تضمین خود صرف‌نظر کرد؛ و کنسول‌گری‌ها و 
نمابندگی کنسول‌گری‌های نظامی به تدریج نایدید شدند. در سال ۱۸۸۸ از 
آنان فقط پیک نفر در ارزروم باقی ماند و حتی در اینجا سرهنگه چرم ساید(٩)‏ 
که | کنون به جانشینی سرهنگك اورت منصوب شده بود معلوم شد که آخرین 
تفر از این گروه است. 

چند وقتی مابین تاریخ انتصاب وی و ورود او به ارزروم سپری شد - 
تاخیری که باعث هیچ گله‌اي از جانب من نشد» زیرا که زندگی در تابستان به 
هیچوجه ناخوشایند نبود» و برای اولین و آخرین بار در تجربه‌ی رسمي خود 
ارزانی وسایل معاش مرا قادر ساخت که پول خود را پس‌انداز کنم. 

نشانه‌های اولین مسئله‌ی ارمتیان | کنون در حال ظاهر شدن بود. آولین چیزی 
که من در این مورد شنیدم» هنگامی بود که من والی را ذیدم که با وی درباره‌ی 
شکابت میسیونر ها راجع به باز شدن نامه‌های فرستاده شده براق آنان از 
شهرهای دیگر ولایت: در دفاتر مجلی پست صحبت کنم. فسفر پذیرفت که 
ممکن است واقعیتی در شکایت نهفته باشد. او گفت.دانسته شده که 
آنارشیست‌ها" در روسیه اتباع ارمنی سلطان را به قیام پر ضد سلطان مطلق 
خودشان اغوا می‌کنند و در تتیجه مقامات ترکنه بایستی بر محاتبات نظارت 


1. ۲۲ 





ادامه‌ی ارزروم ۸۳ 


کنند. البته آموزش و پرورش در اصل موجب همه‌ی آنْ مسایل شده بود. با 
وجود این وی دستوراتی خواهد داد که نامه‌های فرستاده شده به آدرس اتباع 
بریتانیایی؛ در آینده محترم شمرده شود. 

بايد این به نکته اعتراف شود که تشویش جنتلمن پیر به نظر من نامعقول بود. 
آن‌چه که من از ارمنیان فهمیدم آن بود که خا کشا امیدبخشی که آنان برای کشت 
آشوب آماده کردند؛ به اندازه‌ی یک کله‌ی گوسفند برای اسن منظور 
ابیدوارکننده بود! اما سیر وقایع معلوم کرد که حق با او بوده است؛ و 
انجمن‌های سری ارمنیان که در یکت مقر امن در قفقاز فعالیت می‌کردند» از قبل 
در حال فراهم کردن فلا کت وصف‌ناپذیر برای هم قومان بی‌یاور خویش در 
ثرکیه بودند. 

بعد از یکك ماه یا چیزی در همین حدوده چامیرز در یک وضعیت بسیار 
اضطراب آمیز به نزد من آمد تا بگوید که یکت معلم ارمنی مدرسه‌ی میینیون به 
زندان فرستاده شده و از من خواعش کرد که وی را بیرون بیاورم. معلوم شد که 
ترک‌ها به انشایی دست یافته‌اند که در آن یکی از پسرها در یک درخواست 
پرشور از ارمنیان خواسته بود که برخیزند و بوغ ثرکان را به کناری بیاندازند - 
به نظر او ۰ نفر لازم بود - برای بدتر شدن کارهاه استادی که اسن 
کوشش ادبی به او تقدیم شده بود به جای پاره کردن يا گزارش کردن درباره‌ی 
او به سرپرست میسیون» که وظیفه‌ی صریح وی بود» صر فا با تصحیحاتی آن را 
برگردانده بود و نمی توانست دستخط خود را انکار کند. دستگیری وی به اتهام 
فتنه گری دنبال‌ی طبیعی واقعه بود. من از این می‌ترسم که چامبرز با خود ذکر 
کرده باشد که امتناع من از مداخله نشانه‌ی ستگدلی من است؛ اما هیچ زمینه‌ی 
ممکنی برای دخالت وجود نداشت و خواستن تقاضایی که از پیش محکوم به 


1. منظرر تویسنده آن است که ارمنیان به درد شورش کردن نمی خوردند.» [مترجم]. 





۴ بک کتسول در شرق 


رد شدن بود فقط کارها را بدتر می‌کرد. وقتی که من ارزروم را ترت کر دم آن 
مجلم هنوز در بازداشت بود و هرگز نشنیدم که چه بر سرش آمد. مقاله لو یس 
بی‌پروا در همان زمان دستگیر شد» و خیلی طول نکشید که در زندان از تب 
تیف س. مر د. 

یک روز صبح در ماه ژوین نامه‌ای از سر دبلیو وایت(۱) 
که در آن وایسته‌ی نظامی سفارت اتر یش در قسظنظنیه را که در نظر داشت که 


په دست من ر سید 


چند روزی را در آرزروم بماند به من معرفی و از من تقاضا کرده بود که هز 
کاری را برای دلیذ بر کردن اقامت وی انجام بدهم. البته این تلریحا به آن معنا 
بود که وی را اسکان بدهم. بنابراین برای آمادگی‌های لازمه دستوراتی دادم و 
با یک چشم‌براهی دلپذیر منتظر آمدن مهمان ماندم که آن طور که پیک مرا 
مطلع کر ده بود فقط ساعتی با او فاصله داشت. وقتی که کالسکه به در خانه‌ق من 
آمد و به حضور یک باتوی جذاب جوان علاوه بر یک مرد در آل پی پردم» به 
وضوح دجار احساساتی متناقض شدم. مجلوم شد که این زن تازه ازدواج 
کرده‌ی مرد اتریشی است که وی را همراهی می‌کود. از آنرو که آنان علاقه 
نداشتند که چنین زود بعد از ازدواج از همدیگر جدا شوند؛ او مرا از این امر 
مطلع ساخت. من موافق بودم و بایستی برای راحتی و سرگرمی این زوج تا 
آنا که متام محدود من اجازه می‌داد؛ اجه که می‌توانستم ان‌جام بدهم. 
خوشبختانه هیچ مهمانی نمی توانست به مانند آنان به سادگی خرسند شده» و 
سهل‌گیرتر باشد. آنان آمده پودند که خوش بگذرانند و آشکارا در انجام این 
کار بحتی در چنان نقطه‌ی ناامیدکننده‌ای یرای ماه عسل چون ارزروم» موفق 
بودند. گاهی اوقات زیاده‌روی بی‌پرده آنان در زناشویی؛ کی برای یکث 
میزبان جوان و متواضع مایه‌ی شرساری پود اما په طور کلی دیدار این زوج 


1. WY. White 





خوش قلب باعث لذت فراوان من شد. 

اما اگر خشنود بودم» برای جنرال کنسول روس مسئله کاملا به صورت 
دیگری بود. وی قربانی عذابی کامل از کنجکاوی و سوءظن نسبت به 
انگیزه‌هایی شده بود که می‌توانست یکت افسر اتریشی را اغوا کرده باشد که به 
یک منطقه‌ی حفاظت شده روسی که مدت مدیدی بود که از هر نوع 
محدوده‌ی منافع آتریش خارج شده بود پی‌اجازه داخل شود. وابسته‌ی نظامی 
هیچ نوع اقدامی به عمل نیاورد که هدف خودش را از این دیدار پنهان کند که 
جد! از آرزوی طبیعی لذت بردن از یک گردش به خرح دولت متبوعش» این 
بود که یی جدید قلعه‌ها که به تازگی به وسیله‌ی ترکف‌ها در گذرگاه دو 
بویون پس تکمیل شده بود نگاهی بياندازد. اما این توضیح نتوانست ژنرال 
دنت را که این گونه قانع شده بود که در پشت این مسئله طرح‌های شریرائه‌ای 
بر ضد منافع روسیه‌ی مقدس نهفته است» راضی کند و در نتیجه هر وقتی که 
مهمان من و من خطر می‌کردیم که از خانه خارج شویم سایه به ساپه تعقیب 
می‌شدیم. ما یکك روز را به سواری در اطراف قلعه‌ها برای بررسی کردن 
موقعیت آنها بر روی نقشه‌ای که اتریشی با خود از قسطنطنیه آورده بود 
اختصاص دادیم و در هر دور ما به دنبال چند فرستاده‌ی سرکنسول گری رو سیه 
افتادیم که تلاش‌های آنان برای بی تفاوت نشان دادن خودشان نسیت به برررسی 
سرگرم کننده‌ی ماء نسبتا خنده آور بود. 

در زمانی که مهمانان من رفتند» شایعات درباره‌ی آمدن قسریب الوقوع 
سرهنگ چرم ساید رواج یافته بود. در واقع او برای مدتی نزدیکک به یکت ماه 
ظاهر نشد اما دودلی مرا از رفتن به هرنوع گشت و گذار طولانی بازداشت. 
یکث دیدار شتابزده از رودخانه تورتوم داشتم» اما آن را به خاطر دير آب شدن 
برف در حالت طغیان یافتم و تمام کاری که می‌توانست انجام شود گرفتن چند 





۶ یک کنسول در شرق 
ماهی قزل آلا با کرم در گرداب‌ها و مرداب‌ها بود. وقتی که رودخغانه در یکت 
وضعیت ماسب برای قلاب مامی‌گیری باشد» ماهی‌گیری از تمام جهات غالی 
است. قزل آلا یک ماهی کاملا غیر چالاک است و به مقدار خیلی زیاد تکثیر 
می شو د, به من اطمینان داده شد که یکك اسقف ارمنی در تورتوم که شکارچنی 
و بود عادت دارد که در شب با بت مشعل به رودخانه برود و آنرا بر 
بالای سطح آب نگه دارد تا قزل آلاهای بزرگ را جذب کند و سپس با یکت 
شمشیر په سر آنها ضربه بزند و بدین ترتیب آنها را بگیرد. من این شانس را 
نداشتم که این اسقف را در حين عمل بینم. 

سرهنگك چرم ساید سرانجام پازگشت و من آزاد بودم که یکت هفته بعك 
بروم. این دفعه من اثائه خود را جلوتر فرستادم و سپس راه افتادم و پیشتر از 
آنچه که من و تاتوس با اسب‌های خودمان می توانستيم حمل کنیم» برنداشتم. به 
خاطر هوای دوست داشتنی پا فارع بودن از هموس‌بازیهای درشکه‌ران با 
خوشی گریختن از ارژروم یا ترکیبی از هر سه‌ی آنهاء مجلوم شد که مسافرت 
برگشت بسیار لذت‌بخش تراست؛ و یقینا بسیار سریع تر از تجربه‌ی اول من در 
همان راه بود. هیچ انگیزه‌ای برای تعلل در کاروانسراهای بین راه وجود 
نداشت. ما به این نحو عمل کردیم که در ساعت سهاضبح یا در همین حدود راه 
بیفتیم و دز طی گرمای میانه‌ی روز استراحت کرده و سپس تا غرزب برانیم ؤ 
در شب روز چهارم به ترابوزان رسیدیم و بدین ترتیب دو روز در درشکه 


سواری صرفه جز بی شد. 





از (۱) 


بعد از یکت میان‌پرده‌ی کو تاه‌مدت در سرکتسول‌گری بریتانیا در قسطنطنیه به 
عنوان نایب‌کنسول در ازمیر برگزیده شدم و در توامبر ٧۸۸۸‏ به آنجا سید م. 
یک تغییر کامل‌تر از این را به سختی می توان تصور کرد: انتقال از ارزروم با 
جامعه سه نثری بریتانیایی آن» موقعیت دورافتاده‌ی آن؛ و زمستان‌های دلگیر 
آن به از میر» مهم ترین مرکز تجارت در ترکیه که یک بندر در حال شکوفایی 
و پرجمعیت‌ترین شهرکث ترکیه بعد از قسطنطنیه است. ولایت آیدین(۲) که 
ازمیر مرکز آن بود؛ مهم ترین منطقه‌ی تولیدی در امپراتوری عشمانی است که 
در آن مقادیر قابل توجهی انجیر» کشمش, غله؛ بلوط و غیره به عمل می آید و 
دارای جیزی است که در آسیای صغیر کمیاب است و آن وسیله‌ی حمل 
تولیدات خود به دریا به صورت دو خط راهآهن بود - خط ازمیر - آیدین به 
سمت جنوب و ازمیر - قصبه(۳) در شمال شهر. هر دوی این خطوط در آن 
وقت در تملکث انگلسی‌ها بود (خط دوم بعد از چند سال از دست ما خارج 
شد), قسمت عمده‌ی تجارت سهم بر یتانیای کبیر بود و جامعه‌ی پریتانیایی ا گر 


1. Smyrna 2. Adin 
3. Cassaba 





۸ بک کنسول در شرق 


پرجنعیت و بن نبود» بقینا مرفه‌ترین و باثفوذترین در ميان خارجیان منطقه 
برد. ازمیر برای قرن‌ها به آن اندازه پک جذاییت ویژه برای خارجیان و 
مستحی‌ها داشت که در نزد ترکت‌ها به نام از مس كاف )٩(‏ مرسوم شو د. به. مانند 
هر جای دیگر ترکیه؛ جمعیت دقیق شهر به صورت تخمینی بود؛ اما برآورد 
معمول ۲۵۱/۰۰۰ تفر نمی‌تواند بعید باشد. آیا اينه ترکك‌ها بیشتر از 
یونانی‌ها بودند یا بونانی‌ها بیشتر از ترکان؛ بک مسئله قابل بحث است اما هیچ 
کدام از آنان در هنگامی که تعداد قابل ملاحظه اقراد خارجی؛ ارمنی و یهودی 
نیز دو نظر گرفته شوند» | کثریت مطلق در شهر نداشتند. 

ازمیر با باراندازهای پهناور خویش و بندر مدرن یک سیمای به قدر کافی 
زیبابه هر کسی که از طر.یق دریا وارد می‌شد ارایه می‌داد» اما خیابان‌های پشت» 
کم عرض و پر پیج و خم بود و خود شهر در زمستان کثیف و در طی تابستان به 
شدت دم کرده بود و آن هم در هنگامی که حرارت غالا از ٣۰٠١‏ درحه 
فارنهایت" در سایه تجاوز می‌کرد. شهر به عنوان محلی برای سکونت بسیار 
ناخوشایند بود و اغلب آنان که می‌توانستند خانه‌هایی را در خارج از شهر در 
حومه‌هاء در امتداد کرانه‌ی خلیج یا در روستاهای بوجا"' و برنابات(؟) که 
چهار با پنج مايل از شهر دور بودند و با خط آهن به آن متصل شده بودند 
می‌گرفتند. لردبایرون "۵ وقتی که در ۱۳۰ سال پیش از ترکیه دیدار کرد؛ در 
بوجا زندگی می‌کرد و خیابانی که وی عادت داشت در آن خود را با تمرین 


1. Giagur ۲ 

۲ :۱۰ درجه. فارئهایت تقر یبا معادل ۸ درجه سانتیگراد در مقناس سلسیرس استه:؛ 
إمترجم]. 

3. Boujah 4. Bouriabat 

Georg Gordon Nel Byron 5‏ مسعر وف به لردبایرون [۱۷۸۸-۱۸۲۴] یکی از 


حهم‌ترین و با ذوق‌ترین شاعران و نویسندگان جنبش رمانتیسیزم بود.؛ [مترجم ] 





۸٩ ازمیر‎ 


تیراندازی سرگرم کند» کما کان مشخص است. من برای چند ماه در آن دهکده 
زندگی کردم اما با ملال آور یافتن آنجا په برنابات مهاجرت کردم که اغلب 
انگلیسی‌ها در آنجا زندگی می‌کردند و زندگی بسیار پر جوش و خروش تر بود. 
در اینجا زمین‌های بازی تنیس» یکت باشگاه فوتبال و یک انجس انگلیسی قابل 
قبول وجود داشت که من در آن اوقات فراغت را به خوشایندترین حالته 
میگذ راندم. قو رور صح با قطار به شه رک می‌رفتم و بعد از انجام کار رو ژانه 
باز می‌گشتم. 

ساختمان‌های کنسول‌گری در وضع غم‌انگیزیبرد. یک سکونتگاه بزرگه 
خضوصی برای جترال کنسول» دفاتر؛ یک زمین بازی تنیس» یکت نمازخانه و 
بحت دفتر پست در آن وجود داشت و این مشکل است که گفت که کدام قسست 
به نظر زهوار دررفته‌تر می آمد. تمام آتها به وسیله‌ی وزارت امور خارجه از 
کمپانی لوانت در هنگامی که آن موسسه امتیاز خود را در ۱۸۲۵ وا گذار کرده 
بود تحویل گرفته شده بود و با قضاوت از روی ظواهر مي‌شد گفت که از آن 
وقت تعمیر نشده بود. سرانجام غیر قابل سکنی اعلام شده بود و روند تخریب 
و بازسازی تدریجی آن در طی تمام سه سال اقامت من در اژمیر ادامه بافت. 
ساختمان را ماله‌ای از غبار و صدا فرا گرفته بود که اخوشایند بود. 

جنرال کنسول به نام هولم وود فقط چند ماه پیش از زنگیار(۲) به ترکیه 
منتقل شده بود. دور و اطراف کاملا برای وی بدیع و در نتیجه کاملا خشنود بود 
که نایب کنسول را رها کند تا دفتر را به سبکك خویش اداره نماید. زندگی 
طولانی در آب و هوای استوایی» وی را مبتلا به یک بیماری کبدی کرده بود 
که احتیاج به مداوای سالانه در کارلسپاه(۳) داشت. از این رو در قسمت اعظم 





1. Holm wood 2, Zanzibar 
3. Carlsbad 





۰ یک کنسول در شرق 


هر تابستان من کاملا برای اداره‌ی امور به امان خود رها می‌شدم. جنرال کنسول 
در طی اقامتش در آفریقا یٹ گنجینه از حکایات مربوط به ماجراهایش در آن 
اره‌ی اسرارآمیز جمع کرده بود که لقب فردی راستگو""" را به معنای 
برعکش برای او( کسب کرده بود» اما او هماورد خردش را در همکار 
اتریشی خود یافت که او هم در آفریقا حضور داشته بود و موجودی داستان 
وی از اینکه حگونه او عادت داشت پسر کو چکش را به عنوان یکت طعمه ببندد 
تا با ندیه‌های کودک» تمساح‌های نیل اطوا شوند و از رودخانه سر برآورند و 
قربانی شلیکث بی‌اشتباه آن مرد عالیمقام شوند» به طو ر کلی بر تر از هر چیزی 
در نظر گرفته می شد که تجارب یا تخیللات هوام وود می توانست پیرون بدهد. 

علاوه بر جنرال کنسول و نایب کنسول» یکك قاضی عسکر؛ سه منشی» یکت 
مترجم و سه خواص کارمندان کنسول‌گری را تشکیل می‌دادند. هم چنین یکت 
بیمارستان مردان دریایی بریتانیایی در تحت سرپرستی یکك جراخ انگلیسی» 
و پک دفتر پست نیز به آن وابسته بودند. تا آنجا که برای کتسوللگری‌ها مقدور 
بود آنجا یک موسه‌ی کاملا وسیع بود. با وجزد این مقدار زیادی کار برای 
انجام دادن وجود داشت. جامعه بریتانیایی آنجا بزرگ بود و در آن روزها در 
حدود ۴۰۰ کشتی بخاری انگلیسی هر سال په بندر می آمدند و معمولا زمان 
کاملا کافی برای تخلیه و بار زدن محموله باقی می‌ماند تا فر صتی مناسب برای 
خدمه‌ی آن فراهم کند تا در ساحل دجار گرفتاری شوند. 

ملوان بر یتانیایی در آن وقت حقوق بسیار کمی در یافت می‌کرد. یک ملوان 


وتف از سه پوند و ۰ شلیتکت در طی ماه به دست نمی آورد و 


i. Trulhfut Freddy 

non ۱۸۵۵0۵0 2‏ ۶ 1018 متظلور نو سنده آن انست که وی په دروغگویی مشنهور بود 
[مترجم]. 

3. A. B. 





ازمیر ٩٩‏ 
طبیعتا طبقه‌ی مردی که با چنین حقوق ناچیزی جذب می‌شد بسیار دور از 
طبته‌ی الا بود. اما حتی | کر آنان مجموعه‌ای از مردان مقدس بودند» قانون 
کشتی‌رانی بازرگانی ۲۱ چنان مقررات پر طول و تفصیلی را برای تضمین رفاه 
ملوانان در خجارج از کشور مقرر می‌دارد که هیچ کنسولی در کف بندر شلوغ 
احتیاج به شکایت از نبود مشغله ندارد. به نظر می‌رسید که قانون از هر نظر از 
این عقیده الهام گرفته باشد که ناخد! و مالک کشتی که ناخدا نماینده‌ی وی 
است» درصدد فریپ دادن و زور گفتن په ملوان هستند و در تعقیب این 
عفیده‌ی راسخ قانون اصرار دارد که هیچ نوع رابطه‌ای در ميان این دو دسته 
بدون آ گاهی و تصویب یک افسر کنسولی نباید برقرار شرد. وقتی که یکت 
ملوان در جزو خدمه‌ی بک کشتی ثبت نام می‌شود و با رضایت و یا بدون 
رضایت خودش اخراج می‌شزد. بايد در حضور کنسول باشد که ببیند که ناخدا 
به او بدهی‌اش را دقیقا می‌پردازد و کنسول نیز از او مراقبت کند تا یکت کشتی 
دیگر بگیرد. وقتی که مریض باشد برای او امکان معالجه در بیمارستان فراهم 
می‌کند و اگر لازم باشد او را به خانه می‌فرستد با چندین توجهات دیگر که 
معمولا با غروغر ناشی از بی‌اعتمادی به وسیله‌ی ملوان پذپرفته می شود. 
رسیدگی کردن به ملاحان بیمار غالبا برای یف کنسول در بتادر کمتر 
متمدن مقداری مشکل است: اما در ازمیر کارها با وجود بیمارستان ملوانان 
آسان شده بود. ناوی‌هایی که در وصعیت جسمی مناسب رها شده بودند در 
یک مهمانخانه‌ی یوتانی اسکان داده می‌شدند که فزونی سبزیجات بر گوشت 
در صورت غذا گاهی اوقات منجر به گله گزاری مي‌شد. با وجود این» این 
بهترین کاری بود که ما سی‌توانستيم برای آنان در نبود یگ موسسه‌ی 
مخصوص پذیرایی انجام دهیم. ازمیر از داشتن پک موسسه به خود می‌بالید که 





1. Merchanl Shipping Act 





1 بک کنسول در شرق 


عنوان افتخا رآمیز "استراستگاه ملواثان" را داشت و به وسیلای چند شخص 
پروتستان(۱) اداره می‌شد. در آنجا پارکینسون!۳ یک نجار کشتی که تخییر 
مذهب داده بود چای» قهوه. کا کاو و کلوچه در میان تمام وارد شوندگان 
توزیم می‌کرد» اما مشتریان وق عمدتا از ضفوف بک گروه کوچکک از 
پروتستان‌های بونانی تشکیل می‌شد و ملوان بریتانیایی آن دوره علاقه‌ی 
چشم گیری به مشر وبات غیرالکلی شان نمی داد. 

جامعه‌ی بریتانیایی از نزدیکک به ۲/۰۰۰ هزار نفر تشکیل مي‌شد که دو 
سوم آنان مالی و بقیة انگلیسی بودند. اغلب اعضای گروه مالتی فقیر بودند و 
من متاسفم بگویم که تعداد بسیاری از آنان بدنام بودند. آثان دایما پا همدیگر 
نزاع می‌کردند» با پلیس ترکث مشکل درست منی‌کردند و به هر طریقی برای 
کنسو لگری مقداری نامتناهی از مشکللات ایجاد می کردند. 

انگلیسی غا به .دو دسته تقسیم می شدند. کسانی که در حزایر بر یثانیا به دیا 
آمده بودند و به دلایل مختلف در ارتباط با خطوط راه آهن؛ تولید ذغال سنگت 
( که نیز مورد توجه بریتانیایی‌ها بود)» با برای کسب و کار شخصی خودشان به 
ازمیر آمده بودند و کساني که به هیچ صورتی با جامعه بریتانیایی که در بیشتر 
شهرهای بزرگ در خارج می توان با آنان ملاقات کرد؛ تفاوتی نداشتند. اینان 
در مقام مقایسه اندکک بودند و کاملا به وسیله‌ی محیط طبيعي دیرینه هضم شده 
بودند. اجداد بسیاری از این دسته‌ی اخیر به کمپانی از بین رفته‌ی لوانت تعلق 
داشتند و برای نسل‌های فتمادی: در ترکیه اسکان یافته بودند. در بعضی از 
موارد اقامت طولائی در شرق باعث شده بود که شیوه‌ی زندگی خودشان را به 
مغیارهای محلی شبیه سازند. در ازمر به مانند قسطتطنیه و هر جای دیگر در 
شرق نزدیکك: تازه‌وارد متوجه این نکته می‌شود که یکت خارجی که در این 


1. Evangelical 2. Parkinson 





٩۳ ازمیر‎ 


کشور به دنیا آمده و رشد کرده» چه بریتانیایی» چه فرانسوی و یا از دیگر 
ملیت‌ها باشد زبان خود را با یکت لهجه‌ی ویژه صحبت می‌کند و غالبا از 
اصطلاحاتی استفاده می‌کند که در سرزمینی که اصل وی از آنجاست؛ رایج 
نیست. این مسئله شاید در میان انگلیسی‌ها نسبت به دیگر ملیت‌ها و در ازعیر 
نسبت به شهرهای دیگر ترکیه چشمگیرتر باشد. چنین ویژگی‌های ناچیزی در 
صحبت کر دن؛ در خانواده‌هایی که امکانات آنان اجازه می داد که فرزندانشان 
را به مدرسه در اتگلستان بفرستد» ا گر هم محصوس بود په ندرت یافت می‌شد. 
این ویژگی‌ها هنگامی که مرتبه‌ی اجتماعی تنزل می‌کرد بسیار چشمگیر تر 
می‌شد تا جایی که شخص یک گروه معین از اتباع بریتانیایی را می‌یافت که به 
برای آنان زبان یوتانی جای زیان انگلیسی را به عنوان یکك وسیله‌ی عادی 
مکالمه گرفته بود. یکت دگرگونی ناچیز در زبانی که در جزایر بریتانیا صحبت 
می‌شد» به هیچ روی تلویحا به معنای کاهش احساس ملی نیست؛ در حقیقت 
باید بگویم که آنان به طرز افراط آمیزی» بیشتر از آنکه ما به خودمان اجازه 
می دهیم که در خائه ظاهر شویجء میهن‌دوست بودند. در بقیه‌ی موارد من با 
گروهی بامحبت تر» باسخاوت تر و مهمان‌نزازتر از انگلیسی‌های ازمیر هرگز 
ملاقات نکردهام» در ضمن اینکه به عنوان نمایندگان بازرگانی بریتانیاء به 
شایستگی حسن شهرت درستکار بودن را که.ما خوش‌بختانه در شرق از آن 
بهر هو ریم حفظ می کر دند. 

آنان یک خصلت قابل تاسف داشتند» هر چند که سریعا در حال ناپدید 
شدن بود. این خصلت به شکل نوعی از خصومت با اقشتداری بود که در 
کسول‌گری محجسم می‌شد. کمان می کنم این خوی باقیمانده از دوره‌هایی بود. 
که کمپانی لوانت کنسول‌های خودش را منصوب می‌کرد و اعضای آن وقتی که 
اعتیاز خودشان را از دست دادند اساسا مقداری رنجیده شدند و تمایل پیدا 





۴ یک کنسول در شرق 


کردند که به مقاماتی که به وسیله‌ی وزارت امور خارجه برای سر پرستی انان 
فرستاده می شد با بدگمانی بنگرند. آخرین عضو کمپانی زمان زیادی بود که در 
زیر خا کف قرار داشت اما سنتکما کان دوام آورده و جامعه‌ی بریتائیایی در 
ازمیر به این امر شهرت داشت که دو کنسول را تا سرحد مرگ در طي ۳۰ سال 
قبل آزار داده بود. تثها تجلی آشکار این گرایش که من عتوجه آن شدم؛ عدم 
تمایل انان به ثیت نام سالانه‌ی خودشان در کسول‌گری بود که در فرمان 
شورای قلمروهای حکرمت عثمانی "*" خوابته شده بود یا ترجیح عدم 
پرداخت اجرت ق به دولت علیاحضرت در قبال خدعت بود. اتان 
این اجرت را به عنوان نوعی مالیات سرانه !۳ در نظر می‌گرفتند که باید از 
سوی بریتانیایی‌های آزاد به دیا آمده در قبال آن مقاومت می‌شود. بک چنین 
رفتاری با در نظر گرقتن موقعیت خارجی‌ها در ترکیه که. هیچ نزع. مالیاتی به 
دولت ترکیه نمی پرداختند و حداقل در مورد انباع بریتانیایی که هیچ چیزی به 
دولت خویش هم نمی پرداختند» بيار نامعقول بود. اعضاي پیر تر و میانهر و تر 
جامعه غرولند می‌کردند ولی می‌پرداختند. با وجود این جوان‌های پرشور یکث 
سال صریحا نپذیرفتند که ثبت نام کنند و ما در زیر بار الزام درد آور 
فراخواندن در حدود ۲۰ تفر از انان در مقابل دادگاه کسوی (۳) بودیم تا نشان 
بدهیم که بر طبق قانون به چه سبب جریمه‌ای که از ۴۰ شلینگگ تجاوز نکند» 


نباید به آنان تسیل شود. س از آن فمپدنزهای!"" ازمیر کو تاه آمدند و دیگر 


1.. Order in ÇounBcil For tê Ottomas Dominions 

A. Haif-a-crown 

3 که اا۳0 مالیات سرانه» مالیاتی که بر هر فرد بزرگنسال تعلق می‌گرقته است. این نوع 

مالپات در انگلستان در زمان رریچارد دوم ابداع شد. وضع این مالات به انقلاب دهقانان 
Revol"‏ 8025071/1( در ۱۳۸۱ میلادی منچر شد.؛ [مترچم] 

4. Consular Court 

5 13۳۳0۳40608 نظر نر بسنده به اعضای باشگاهی به نام همپدن است که در ۱۸۱۱ در 
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چیزی راجع به این مسئله شنیده نشد. 

وجود دادگاه‌های کنسولی برای رسیدگی په امور قضایی ملت خودشان در 
یکت کشور یگانه و مستقل نیاز به توضیح دارد. درست از روزهای آغازین 
امپراتوری عثمانی؛ به نظر می آبد که حکام آن دریافته بودند که تشویق‌های 
خاصی برای مسیحیان بیگانه باید در نظر گرفته شود تا آنان را مشتاق سازد که 
در کشوری مقیم شوند که قوانین و سنن آن» چنین بنیادی با کشور خودشان 
متفاوت است و جایی که حضور آنان برای توسعه‌ی تجارت و افزایش 
درآمدهای حکومت که تجارت با خود می آورد؛ مشتاقانه طلب می‌شد. در 
تعقیب این تصور؛ پیمان‌های مخصوصی که به حق قضاوت کضولی() 
معروفند؛ گاه به گاه با حکومت‌های خارجی منعقد می‌شد و بدین وسیله 
امتیازهای گونا گونی به اتباع آن کشورها اعطا می‌شد و ارزنده‌ترین ان 
امتیازهاء داشتن این حق بو د که مناقشات خودشان را بر طبق قوانین خویش و به 
وسیله‌ی مقامات خودشان حل و فصل کنند. این درست است که سر ها 
رسیدگی تمام مواردی را اعم از حقوق مدنی و حقوق جزا که در آن یک 
تبعه‌ی ترف طرف دعوا است؛ برای دادگاه‌های خو دشان نگه مپی‌دارند؛ اما در 
همین جا هم یکت خارجی که این بداقبالی را دارد که با یک ترک در یکت 
دادخواهی درگیر شود؛ با حقی که کنسول کشور وی برای حضور در جلسه‌ی 
رسیدگی رسمی دارد» خواه شخصاء خواه به تواسط وکیلش که این حالت بیشتر 
معمول است و همچنین داشتن حق رای در هنگام تصمیم‌گیری؛ منافعش تا 
اندازه‌ای حفاظت می‌شود. در دادکستری ترکیه به ابن صورت که هست. انها 


لندن به وسيله‌ي شر کرد کارت رایت [1۱۳*۱۵)] تاس شد و هدف آنان درخواست 
معافیت‌های بالا تی و غیره بود.» [مترجم ]. 
Capituiatlon‏ .1 





۶ یک کنسول در شرق 


امتیازات خیلی مهمی هستند و اگر آنها لغو شوند من شخضا به سکونت در 
ترکیه تمایلی زخواهم داشت. 

یک فرمان شو رای قلمروهای حکومت عثماتی نحوه‌ی آیین دادرسی را 
مقرر داشته و اختیارات قضایی دادگاه‌های کنسولی را تعیین نموده است. در 
موارد جزایی کنسول می‌تواند به تنهایی تا سه ماه حکم زندان صادر کند و با 
کمک دو مشاور قاضی که از جامعه‌ی بر یتانیایی انتخاب شوند می تواند تا ۱۲ 
ماه حکم صادر نماید. هر اتهامی که دارای مجازات سخت‌تری باشد باید به 
دادگاه کنسولی عالی(۱) در قسطنطنیه ارچاغ داده شود که سرپرستی آن را یک 
قاضی با صلاحیت به عهده دارد. کسول هر نوع پرونده‌ی مدنی را که وق به 
دلیل اهمیت با مشکلات آن ترجیح می دهد که به دادگاه عالی تفر ستد» 
می‌تواند خود دادرسی کند که حق فرجام‌خواهی نیز در آن وجود دارد. 
دادگاه‌های کسولی دادگاه‌های تصدیق صحت وصیت‌نامه نیز هستند. بنابراین 
در شهری مثل ازمیر با یکت جامعه‌ی بزرگك بریتانیایی» یکث مقدار ابل قبول 
از کار حقوقی وجود دارد که باید انجام شزد. 

با نگاه به گذشته من تمایل دارم که تردید کنم که آیا تجربه‌ی من به آن 
اندازه‌ای بود که مرا برای ر باضت بر این دادگاه با هر نوع دادگاه دیگر» واجد 
صلاحیت سازد؛ اما در آن موقع من این کار را بدون ک و چک ترین عدم اعتماد 
به نفس به عهده گرفتم» و واقعا گمان می‌کنم که اگر با دادخواهان در قبال 
پولشان به قدر کافی قانون‌مند برخورد تشد حداقل به مقدار قابل توجهی با 
عدالت با آنان رفتار شد. 

من از آقای بلانت یک مثال جالب در مورد یکك مقام کنسولی بسریتانیا 
شنیدم که قدرتی را که به وسیله‌ی فرمان شورا اعطا شده بود با نیازهای اوضاع 


1. Supreme Consular Court 





٩۷ ازمصر‎ 


خانوادگی ویژه‌ی خویش سازگار کرده بود. کارمند مورد بحث پکك ایتالیایی 
از شرق نزدیک بود که مقام بدون حقوق و کاملا افتخاری نایب کنسول بر بتانیا 
را در یکث بندر کرچکك در اژه۱۳) در منطقه‌ی سرکنسول‌گری تسالونیکی را به 
عهده داشت. به قدری اعتبار متصل به این مقام ذر ميان حلقه‌ی کوچکت 
اطرافیان وی با اهمیت بود که فقط یک نفر وجود داشت که وی قادر په اعمال 
نقوذ بر روی او نبود و آن شخص, زن گرامی وی پود که دایما نایب کنسول را 
استهزا و آشکارا تحقیر می‌کرد. مسثله به صورت یک رسوایی همگاتی در آمد 
و دوستان وی هشدار دادند که اقتدارش در محل شروع به تضعیف کرده و 
کاملا ناید ید خواهد شد مر آنکه شخصا از خودش دفاع کند. این مقام تحقیر 
شده که بسیار زیاد از زنش مي‌هراسید» تصمیم گرفت که با نمایش عظمت قانون 
زنش را به سختی بترساند و بر همین مبنا وی را به شکل مناسب برای قرار 
CD DC‏ 
باشد و در یک دادگاه علنی در مقابل دوستان تشو یق کننده‌اش» جون سیاه‌جال 
دیگری در دسترس نبود استهزا گر را به ۲۴ ساعت زندان در دستشویی محکوم 
کرد. بانوی بیچاره حسب‌المقرر» در حالی که خواص نمایندگی کنسول‌گری از 
در نگهبانی مي‌کرد مدت حبس خود را در آن خلوت‌گاه گذراند و به صورت 
یکت زن شکسته و پشیمان از آنجا بیرون آمد. 

ما هیچ وکیل مدافع انگلیسی در ازمیر نداشتیم» اما دو کارورز یونانی تظاهر 
می‌کردند که در دادگاه کتسولی بریتانیا متخصص شده‌اند. در واقع آنان 
می توانستند انگلیسی را نسبتا خوب صحبت کنند و مقداری آشنایی با ماده‌های 
فرمان شورا داشتند. هر دوی انان ادعا می کردند که دارای درجه دکترا در 
حقوق هستند و هر کدام از آنان به طور خصوصی مرا مطمئن کرد که همکار 
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وی به هیچوجه واجد چنین درجه‌ای نیست. آنان یکدیگر را با این عنوان 
خطاب می‌نمودند: دوست دانشمند من و به بهترین سبکک پذیرفته شده 
مباحثه و به نوعی احترام خوشنود کننده نسبت به دادگاه سظاهر می‌کرذند. 
هرنوع نقصی درآ گاهی آنان از قانون با قدرت آنان در سلاست سخن جبران 
می‌شد و گاهی اوقات با شیوایی تمام صحبت می‌کردند. یکی از آنان وقتي که 
از یک مالتی که اتهام تجاوز به او وارد شده بود می‌نمود فریادزنان می‌گفت: 
تو یک داغ تنگ بر پیشانی موکل من زدی و این او را از پا درآورده و 
برای هميشه بی‌اعتیار می‌کتد1 

به غیر از تصدیق کردن گاه به گاه وصیت‌نامه پانامه‌های اداری درباره‌ی 
قوت اتباع بریتانیاء کارهای مدنی زیادی برای دادگاه وجود نداشت.امور 
جنایی رشته‌ی تخصصی ما بود که عموما پیگرد ملوانان برای قانون‌شکنی 
انضباطی به استناد قانون کشتیرانی بازرگانی؛ و مالتی‌ها برای تهاجمات و دیگر 
کارهای زشت بود. گاهی اوقات شخص نمی توانست از احساس همدردی با 
ملوانان خردداری کند که طرز برخورد ناخدا و افسران با آنان غالبا خشن بودد.و 
ممکن بود که آنان را به راحتی به عدم اطاعت تحریک کند. اما از اقتدار باید 
پشتیبانی می‌شد. ا گر بخواهم به طور کلی صحبت کنم ملوانان کشتی‌هاي 
بازرگانی که من با آنان پرخورد داشتمء بسیار کسل کننده بودند؛ اما من یکت 
متصدی آتش خانه‌ی کله شق به نام جان کیل را به یاد مې آورم که تا 
اتدازه‌ای باعث سرگرمی شد. 

او در اصل برای انجام ندادن وظیفه‌ی خود و اهانت احضار و به سه هفته 
زندان محکوم شده بود. ممکن است کسی فک رکز ده باشد که محبوس بودن در 
بک سلول نه خیلی جذاب» در حالی که کاری برای انجام دادن به شیر از 


1. John Castle 





٩٩ ازمیر‎ 


کلنجار رفتن بااندیشه‌های خود شخص وجود نداشته نباشد. به نحوی باعث 
گرشمالی دادن زندانی شود اما در مورد آقای کیل این مسئله کاملا بررعکس 
بود. وقتی که از زندان آزاد شد» با خاطرجمعی شادمانه‌ی یک موب سالن 
موسیقی سرزده بر من وارد شد. بعد از دادن یکت شرح مجسم از شغل خودش 
که وارد شدن به خدمت نظامی و اخراج سریع هم از نیروی زمیتی و هم از 
نیروی دریایی را نیز شامل می‌شد. او به سوی یکت روحانی جوان و متبسم که 
اتفاقا در اتاق من بود» برگشت و او را بدون لزوم با عنوان " آقای دیمپل*(۱) 
مورد خطاب و با عقیده‌ی خودش در مورد خدمات کنسولی بریتانیا سورد 
التفات قرار داد. او اعلام کرد که: "در قیال یک کنسول که جنتلمن است ۴۰ 
کنسول وجود دارند که اهریمتند اما صریحا مرا از این محکومیت فرا گیر 
مستثنی کرد که با در نظر گرفتن سه هفته حبس؛ لطف وی را نشان می‌داد. او 
سپس درخواست گرفتن تنمه‌ی حقوق خود را کرد که به وسیله‌ی ناخدای سابق 
وی به امانت گذاشته شده بود. من از او استدعا کردم که آن را نگیرد بلکه تا 
وقتی که یک کشتی بشود برای او پیدا کرد» خود را به توجه ما بسپارد اما او 
اصرار نمود و سرانجام در حالی که پولش را در جیب داشت ما را ترک کرد. 

صبح روز بعد پارکیسون آمد تا از جان کیل شکایت کند که در حال 
مستی» شبانه به استراحتگاه ملوانان آمده: بسیاری از ظروف و تعدادی از 
صندلی‌ها را شکسته و به طور کلی آن چنان آشوب‌گرانه رفتار نموده که 
مشتریان حساس موسسه را شوکه کرده است. من پیشنهاد کردم که بايد او این 
مرد شرور را به دادگاه احضار کند» اما پارکینسون نتوانست خودش را راضی به 


1 1201۲۶ یکی از معابی این وازه چاله‌ی کوچکی است که در هنگام خندیدن در لپ 
بعضی از اشخاص ایجاد می‌شود و به احتمال بسیار زیاد از آنرو جان کیل روحانی جوان 
را به عنوان آقای دیمپل مورد خطاب قرار می دهد که او متبسم بود و این چاله در صورتش 
ایجاد شده بو د.؛ [متر جم | 





۰ یک کنسول در شرق 


انجام این کار بکند؛ به این دلیل که اتجیل دستور عفو خصم را تا ۷۰ مر تبه 
ضربدر ۷ داده است.!* با وجود این در بامداد او دوباره آمد و گزارش داد که 
کیبل سیاه‌یست در دیدار مجدد خودش تمام ظروف و مبلمانی را که از دفعه 
اول سالم باقی مانده بود» تخریب کرده و درخواست احضار او را به دادگاه 
کرد. به وی خاطرنشان شد که حساب عقو او هنوز در ستون بدهکار عدد ۴۸۹ 
را نشان می‌دهد. او گفت که کاری نمی تو اند انجام دهد وطیفه‌ای در قال 
استخدام کنندگان خود دارد و احضار را ترجیح می‌دهد. 

کیل که تمام پول خود را برای زندگی عیاشانه خرج کرده بود» اصلا قادر 
نبود که جریمه و تاوان خسارات را بپردازد و بنابراین الزاما برای دو هفته دیگر 
در انزوا استراحت کرد. در طی این دوره‌ی دوم حبس او متدین شد و این 
واقعیت را با خواندن از یکت ذخیره‌ی جامع از سروده‌های مذهبی اعلام کرد و 
چنان با صدای بلند و گوشخراش می‌خواند که تمام آنانی را که در 
ساختمان‌های کنسول‌گری بودند آشفته می‌نمود. قاضی عسکر ما که در حین 
وظایت خویش» نادم جالب توجه را ملاقات کرد از وی خواست که برای اولین 
بار سرود مذهبی نخواند و جان شادمانه قبول نمود؛ اما او به پرتاب کردن نان 
صدای خودش بر روی آب‌ها ادامه داد" په این اميد که شاید یک روز به 
جانب وی بازگرده و این مسئله واقعا اتفاق افتاد. جند عابر زاهد که از قاضی 
عسکر ما بخشاینده‌تر و یبا کمتجربه‌تر بودند و از شور شدید مذهبی 


تجاو ز کند تا جند بار بايد او را ببخشم؟ آپا تا هفت بار؟ وی پاسخ می‌دهد: نه هفت پار 
بلکه هفتاد مرتبه هفت بار . رجوع کید به الجیل متی؛ باب هجدهم؛ آبات ۲۱ و ۲۲ 
[مترجم ]. 

. هم‌آوا با این شعر سعدی که: تو ثیکی می‌گن و در دجله انداز که ایرد در بیابانت دهد 
باز.؛ [مترجم]. 





ازمیر ۱۰۱ 


افسسونگ ر" متاثر شده بودند؛ وقتی که دوره‌ی بس وی به پایان رسیده 
سر پر ستی وی را به عهده گرفته و در کمال خوشحالی من خرج رفتن وی به 
انگلستان را پرداختند. 

اگر من به درستی به خاطر آورم کیل آخرین سا کن زندان قدیمی بود که 
پس از ترخیص وی تخریب شد و یک زندان جدید بر طبق نقشه‌ی جبدید 
ساخته شد. آن زندان به وسیله‌ی یک ناوی بریتانیایی اما نه به صورت پکف 
زندانی بلکه به صورت یک مهمان افتخاری افتتاح شد. در آن موقم اسکادران 
لوانت در بندر بود و در یکت بعدازظهر دو مرد عضو توپخانه پیروی دریایی 
سلطنتی برای انجام درخواستی به دیدن من آمدند. آنان گفتند که رفیقشان که 
وی را در طبقه‌ی پایین رها کرده بودند» به طرز نا گواری از مستی از بای 
در آمده و آیا اجازه خواهم داد که او تا موقعی که به قایق در حال حرکت پرسد 
و به کشتی بازگردد» در یکی از سلول‌های خوب و جدید من بخوابد. بعد از 
وارسی مست» خطر کرده و تردید خود را بیان کردم که آیا از نظر طبیعت 
انسانی برای یک نفر در جتان شرایط نا گواری ممکن است که بهبود بابد و در 
۰ صبح به طرف بارانداز قدم بزند. آن موقع کمی بعد از سه بعد از ظهر 
بود. یکی از مردان؛ مغرورانه به حالت شق و رق ایستاد و بی‌ایمانی مرا با این 
کلمات نکوهش کرد: آقا:او یک ناوی اک تآبی نیست اگر نتواندا" و نتیجه» 
کاملا به این اعتماد به نفس شکوهمند در یک سپاه مشهور مهر تایید گذاشت. 
این تنها باری نبود که زندان ما برای چنین منظور سودمندی مورد استفاده قرار 


گرفت. 


1 51۲61 بر اساس اسطوره‌های یونانی اینان حرری‌های دریایی هستند که ملواتان را فرب 
می‌دهند و به کام مرک می‌کشانند, ادیسه وقتی که از نزدیکد جزیره‌ی این حوریان 
می‌گذشت» گوش ملوانان خویش را با موم پر کرد و خود را نیز به دکل کشتی بست تا در اثر 
آواز این حوریان فریفته نشوند.» [مترجم], 





کک 


دیدارهای اسکادران از ازمیر در آن موقع نسبتا مکرر بود. دعوت از یکك 
کشتی جنگی معمولا برای یکت کول باعث خوشی محض است؛ اما حضور 
یکباره ٩۰‏ يا ۱۲ فروند از آنها در بندر وی» مستعد آن است که گیج‌کننده 
باشد. دیدارهای رسمی بايد ترئیپ داده شود برای اردوی افسران در ساحل 
بايد س رگرمی بیدا شود؛ توصیه‌هایی در رابطه با زمین‌های تیراندازی در موقع 
مناسب باید داده شود و همیشه این نگرانی وجود دارد که ممکن است وجود 
تعداد زیادی درجه‌دار در شهر مشکل ایجاد کند. یک سرباز کشتی جنگی در 
بیش از ۳۰ سال قبل نسبت به پدرانش خودداری بیشتری می‌کرد ولی هنوز 
خیلی از نایل شدن به حد مطلوب اخلاقی که جزو صفات ممیزه نیروی دریایی 
سلطنتی امروزی است» دور بود. 

ازمیر یکی از جاهایی بود که در آن مرخصی عمومی داده می‌شد و سپس 
شهر با چندین هزار زا کت آبی در حال جشن و سرور؛ مملو از جوش و خروش 
مفرط می‌شد. یکی از عامه پسندترین انواع سرگرمی‌هاء کرابه کردن یک 
درشکه و خارج کردن درشکه‌ران از جای خودش بر روی صندلی و راندن 
درشکه به طرزی دیوانه‌وار به بالا و پایین اسکله در حين تسین و هراس مردم 
بود. در تابستان؛ در موقعی که گوجه‌فرنگی‌ها رسیده و ارزان بودند» ملوانان 
بازیگوش ممکن بود آنها را به عنوان گلوله‌ی برف برای پرتاب کردن بر روی 
همدیگر و همچنین ساکنین مورد استفاده قرار دهند» اما بدون تردید بروز 
چنین نوع احساساتی در قبال مبلغ هنگفتی پول که به وسیله‌ی بازدید کنندگان به 
نفع اهالی بومی خرج می‌شد» مورد اغماض قرار می‌گرفت. در طي چند روز 
بعد از عزیمت اسکادران: به خاطر عرضه‌ی بیش از اندازه‌ی نقرهی انگلیسی 


شخص می توانست معمولا ۲۳ و با حتی ۳ شلینگت برای یکت و ۱ 


vere 1‏ سکه‌ی طلای انگلیسی که اکتون رایج نیست و ارزش رسمی آن برایر با 





ef ازمیر‎ 


طلا در بافت کند. 

البته همیشه تعداد معینی مست وجود داشت؛ در حقیقت با در نظر گر فشن 
کیفیت پایین عرقی که فقط الکل بد با یک مقدار ماده‌ی رنگی بود که به آن 
بر چتسب رام(۱) خورده بود که به مردان بداقبال ما در قبال یکت شلینگ برای هر 
بطری فروخته می‌شد» جای شگفتی است که تعداد مستان بیشتر از آن نبود. من 
یکت نقش ناخواسته را در یکی از چنین وقایم بازی کردم. پک روز وقتی که 
در دفترم نشسته بودم» یکک افسر پلیس ترک سرزده و بدون تشریفات وارد شد 
که نشانه‌ی یکت حالت فوق‌العاده و خیم بود: بیا کنسول بی؛ به سرصت بیا. 
سریازان بربتانیایی در حال قتل عام مردم هستند. اگر آنان مشغول چنین 
کاری پودند» این مسئله تقریبا ربطی به من نداشت ولی من مثل یک احمقء 
مشاغل قانونی خود را رها و وی را همراهی کردم. وی مرا تا یکت میخانه 
فکسنی در بارانداز که از آنجا صدای فحش‌های بریتانیایی و شکستن لیوان‌ها 
به گرش می رسید همراهی کرد. جمعیتی با انتظار شادمانه به دور در ورودی 
گرد آمده بودند» اما وقتی که شش یا هت نفر از سا کنین محلی شتابزده بیرون 
ریختند» این جمع به سرعت متفرق و در پشت سر آنان یک ناوی کوچ 
اندام؛ بدون کلاه, بدون کمربند و با التهاب الكل و خشم در صورتش ظاهر 
شد. آخرین نفر از فراری‌ها بک مرد مسن و چلاق بود که نمی‌توانست همپای 
دیگران بر ود» و تفنگدار دریایی علیاحضرت پر سر او داد زد" فرار نکن ای 
پیر احمق. من یک ناوی بریتانیایی هستم و یک پرمرد را نخواهم زد اما 
وقتی که چشمش به من افتاد گفت: یک پاروی جوان اینجا هست" و 
مشت‌هایش را گره کرد و به طرزی وحشتنا کک به سوی من هجوم آورد. 


بح پوند با ۲۰ شلینگک نقره پود» [مترجم]. 
Rm 1‏ عرق نیشگر.؛ [نترجم ]. 





ef‏ یک کنسول در شرف 


مخمصه‌ای کاملا نا گوار بود. دست چپ من اخیرا به طور تصادفی مجر وح 
و بانداژ شده بود. راه عقب‌نشینی به وسیله‌ی تماشا گرانی که دوباره در تماشا گه 
طرب انگیز و غیرعادی یک کنسول در تنگناه گرد آمده بودند مسدود شده بود 
و مرد پلیس نیز بعد از هدایت من به داخل معرکه محتاطانه نایدیده شده بود. 
مزیت دو با سه اینج بلند تر بودن از هماورد احتمالی من؛ خیلی کمتر از آن بود 
که با یک دست جلاق برابری کند» و به نظر نمی رسید که چیزی به یر از یک 
شکست خفت‌بار در مقابل من باشد اما در این هنگام یک ملوان دیگر راه خود 
را به زور از میان جمعیت کشود و جنگاور را در میان بازوهایش فشرد و او را 
لگدزنان و اعتراض‌کنان بیرون برد» اما این واقعه بسته به مویی بود. 

بعد از چند روز هنگامی که من انفاقا تنها در کنار گذرگاه یکی از 
کشتی‌های جنگی ایستاده بودم؛ یک ملوان شیکه پوش شرمگیننه به طرف من 
آمد و نجوا کرد: برای گزارش نکردن آن واقعه‌ی کوچک در بارانداز من 
بسیار سپاسگزارم آقاء آن قدر سياه مست بودم که نمی‌توانم چیزی راجم به 
آن بیاد آورم اما آنان يه من می‌گویند که خیلی بدرقتا رکردم. او دشمن من 
بود و با وجود این به دشواری توانستم او را شناسایی کنم. 

ما کار زیادی نداشتیم که با مقابات ترک انجام دهیم و من نمی توانم 
موردی را به یاد بیاورم که کنسولگری وارد یک نزاع جدی با آنان شده باشد. 
قرن‌ها رابطه با جوامع تجاری خارجی روابط بین اخیرالذکر و حکام کشور را 
به صورت سیستماتیکك درآورده بود. به خصوص جامعه بریتانیایی‌ها روابط 
بسیار دوستانه‌ای با ترک‌ها داشتند و می‌دانستند که دقیقا چگونه با آنان رفتار 
کنند و طبق قاعده مشکلات کو چکی را که ممکن بود پیش بیاید به طریقه‌ی 
خودشان و بدون دخالت مقامات حل و فصل می‌کردند. گاهی اوقات 
پاداش‌های گرانبها مبادله می‌شد و من درباره‌ی یک مرد انگلیسی اطلاع دارم 





ازمیر ۱۰۵ 


که به سرمایه گذاری در معدن علاقمند بود و بایستی رشوه‌ای به مبلغ ۰ ۵۰ پوند 
به والی برای تضمین حسن نیت وی نسیت به خود می پرداخت. همه‌ی اینها در 
جریان کسب و کار بود اما چیزی که دوست من نسبت به آن اعتراض داشت» 
رفتار بی‌ملاحظه والی در باز کردن کیف طلا در حضور وی و شمردن سکه به 
سکه آن بود تا اطمینان بیابد که مبلغ تعهد شده واقعا پرداخت شده است. این 
امر کاملا برخلاف !داب معاشرت بود که یاز به مسقداری ظاهر موقرانه 
بی‌تفاوت و معمولا میانجی‌گری شخص سومی به عنوان واسطه در چنین 
روابطی دارد. والی مورد بحث متعاقبا صدر اعظم شد و شخص می تواند فقط 
امیدوار باشد که وی همان توجه دقیقی را که به امور شخصی خود اختصاص 
داده بود» در حدمت کشور قرار دهد. 

نمی‌شود اتکار کرد که فساد در ابعاد وسیعی در میان ترکان وجود داشت. از 
سوی دیگرء دیگر سا کنین مملکت نیز چون پونانی‌ها» ارمنیان یا بهودیان در 
وقتی که فرصتی به دست می آوردند به همان اندازه بد بودند اما با این تفاوت 
که یک ترک به منزله‌ی یک قاعده به معامله‌اش می‌چسبد و تعهد خودش را 
نسبت به قرارداد انجام می‌دهد در صورتی که غالبا دیگران چنین نمی‌کنند. 
حتی خارجی‌ها که با جو عمومی لاابالی‌گری آلوده شده بودند» په ندرت آن 
قدر با وجدان بودند که شخص علاقه دارد که فکر کند آنان در کشور خو دشان 
یسك . 

جماعت خازجی در ازمیر بیش از آن بزرگ بود که یکت باشگاه خانوادگی 
مانند تسالونیکی تشکیل دهد. دو باشگاه بزرگ در شهر بودند یکی یونانی و 
دیگری اروپایی که در زمستان مهمانی می‌دادند و کمابیش به مانند مرا کز تجمم 
بودند؛ اما سا کنین انگلیسی به مقدار زیادی با خود مشغول بودند و یک جامعه 
به قدر کافی بزرگ بودند که خودکفا باشند. این به ویژه در مورد انگلیسی‌های 





۶ یک کنسول در شرق 
آیادی برثابات صحت ذاشت که علاوه بر اين؛ سیار دور از ازمیر بودند که 
بتوانند به آسانی در هر جشن اجتماعی که ممکن بود در شهر جریان داشته باشد 
حضو ر داشته باشند. علاوه بر این آمد و رفت در شب در هنگامی که قطارها 
حرکت نمیکردند: هميشه کمی خطرنا کت بود و مدت کو تاهی بعد از آن که من 
آئجا را ترک کردم یکت گروه از مردع انگلیسی هنگامی که از تیاتر باز 
می‌گشتند نه وسیله‌ی راهزنان در جاده غارت شده پودند.و دو نفر از آنان ربوده 
و برای فد به نگه داشته بودند. فدیه پرداخت و اسرا آزاد شدند اما یکی از آنان 
به علت فشارهایی که متحمل شده بوده مزد. 

بعد از گذراندن یکت روز در شهر» شخص کاملا خشنود بود که از 
تفر یحات ساده‌ی بیرون شهر لذت بود. نه بریج. و نه دیگر سرگرمی‌های با 
انرژی‌تر مثل فوتبال» تنیس؛ شکار و براق مدتی کریکت هرگز از رواج نیفتاد. 
این عجیب است که کریکت عرگز در ازمیر توسعه نیافت. من موفق شدم بعد از 
تلاش.بسیار یک باشگاه را راه پیندازم اما از آنرو که هرگز په اندازه‌ی کافی 
بازیکن وجود نداشت؛ بعد از چند فصل منحل شد. انگلیسی‌هایی که در ازمیر 
زاده شده بودند په استثنای جند نفر معدود که در و طن به مدرسه رفته بودنده 
خدا کثر پی‌اشتیاقی را نسبت په بازی نشان می‌دادند و من تصور می‌کنم که 
درست باشد که کفته شود تفریج ملی ما پرای کسانی که با آن بزرگ نشده‌اند 
فاقد جاذبه است. در سحینی که باشگاه برقرار بود ماگاه گاهی مسابقاتی را بر ضد 
کشتی‌های جنگی برگزار می‌کردیم» کشتی‌های منفرد را شکست داده و در 
مقابل اسکادران متحد متحمل شکست می‌شدیم) اما در غیاب یکت گروه 
تماشاچی تشویق‌کننده مشکل بود که شور و شوق بازیگران را حفظ کرد و در 
هیچ موقعی به ظر نمی آمد که باشگاه تبد یل به بک نهاد دایمی شود. 

از سوی دیگر فوتبال» از گوته‌ی فوتبال آمریکایی بسیار محبوب بود. یکت 





ازمیر ۱۰۷ 
مسابقه سالانه بر ضد قسطنطلنیه جذب کننده‌ی یک ذوق و علاقه همیشگی به آن 
بود» و طبیعت نمایشی تر مسابقه و دوره‌ی کوتاه‌تر آن همیشه تعداد 
خشنو دکننده‌ای از تماشا گران را به خود جلب می‌کرد. اینان فقط انگلیسی‌ها 
نبودند» بلکه بومی‌ها از تمام اقشار نیز بودند. هیچیک از بومی‌ها درکت درستی 
از بازی نداشتند و عقیده‌ی شایم نسېت به بازی» به خوبی به وسیله‌ی یکت 
خواص بیان شد که من او را برای گرفتن و آوردن درشکه فرستادم تا مرا به 
میدان بازی در هنگام پرگزاری یک مسابقه ببرد. او گزارش کرد که وسیله‌ی 
تقلیه‌ايی وحود ندارد زیرا که تمام آنها به جنگ رفته‌اند " 

در همسایگی بلافصل برتابات امکان شکار پیش از یٹ کبکنجیر تصادفی 
در باغ‌های انار اطراف فراهم نبوده اما گر کسی این امکان را بر می‌گزید. که 
مسافت کمی را در امتداد خط آهن ایدین برود» شکار نسبتا خوبی در زستان 
از خروس و نوک دراز می‌توانست داشته باشد. این مستلزم بسپار زود بیدار 
شدن بود زیرا قطار ایستگاه خط مرکزی را در حدود ۵/۳۰ ترک می‌کرد و 
شخص بایستی در حدود یک ساعت سواری می‌کرد تا به آنجا برسد. بعضی 
سال‌ها در یک زمستان سرد استثنایی» خروس‌های بیشماری مهاجرت 
می‌کردند و توبره‌های بزرگگ می‌توانست پر شود [شکار خوبی می‌توانست زده 
شود]. رکورد متعلق به کنسول قیلی بریتانیا بود که ۵۰ جضت را با یکت تفنگت 
شکار کرده بود. در دوره‌ی من کسی نبو د که به این حد نصاب برسد و هر کسی 
که پنج یا شش جفت به خانه می آورد؛ به عنوان شخصی در نظر گرفته می شد که 
روز رضایت‌بخشی داشته است. من به ندرت می توانستم از یک روز شکار در 
هفته اجتناب کنمء بنابراین معمولا در روزهای یک شنبه رهنوردی می‌کردم - 
متاسفانه این روز به وسیله‌ی شکارچیان ازمیری که عمدتا یونانی بودند نیز 
انتخاب می شد که ترن‌ها را با خودشان» سکک‌هایشان و بطری‌های عرق‌شان پر 





۸ یک کنسول در شرف 


می‌کر دند به طوری که من و همراهانم خوشحال بودیم که در ؤا گن نگهبانان 
پناه بگیریم. من بیش از ۱۰۰ نفر از این طبقه‌ی ویژه‌ی مردم را دیده‌ام که با 
قطار عازم می‌شدند و ۵۰ تن از اینان فقط دریک ایستگاه پیاده می‌شدند» در 
آنجا در بیرون شهر پرا کنده می‌شدند» کمی تخریب هی کر دند و اما تا ساعت 
۱ يا ۱۲ به طور موثری آنچه را که شکار می‌توانست باشد آشفته می‌کردند. 
در اين موقم برای جوردن و نوشیدن و عمدتا برای نوشیدن می‌نشستند تا اینکه 
قطار دیروقت در بعدازظهر بازمی‌گشت. برای اجثناب از این جمعیت» من 
همیشه به دو مرداب کو چک عالی در نزدیکی ایستگاه کایا س(" و تر پاندا(؟) 
می رفتم» جایی که محکن بود در آرامش ۱۰ جفت با چیزی در این حدود از 
نو کک‌درازها را شکار کرد. 

با پیشروی در محوطه شانس خوبی برای شکار گراز و آهوی قرمز وجود 
داشت» اما رفتن به دنبال آنها تلویحا مستلزم یکت اردوکشی چند روزه بود و 
شخص بایذ به جایی در بیرون شهر می‌رفت که بسیار از امنیت فاصله داشت. 

هراس از راهزنان» هر نوع اردوکشی دور دست را به پک کار پرمخضاطره 
تبدیل م یکر ذ که به سهولت نمی توانست انجام پذیرد. ازمیر هميشه از شهرت 
بدون رشک داشتن راهزنان برخوردار و افتخاراتش را در این زمینه پا 
تسالونیکی شریکث بوده است. دولت ترکیه آنجه را که می‌توانست انجام داد تا 
شرارت را به طریقه‌ی معبول غیر سیستماتیکک و ناهنظم خود س رکوب کند اما 
هیچ موفقیت آشکاری نداشت. ژاندارمری که وظیفه‌اش این بود که با چنین 
تبهکارانی برخورد کند» سلاحهایش از راهزنان بدتر بود و مردم روستایی که 
فقرشان آنان را در قال راهزنان ایمن می‌کرد» به ندرت با مقامات همدردی 
م یکر دند. علاوه بر اين» عادت ارئی ترکت‌ها در بازداشت شاهه در حیس تا 


E o a تست بت مت‎ 


1. Kayass 2 ۵08 





ازمر ۱۰۹ 


زمانی که پرونده در جریان بود» مشوق مردم به آمدن و شهادت دادن نبود. 
گاه گاهی رسوایی آن چنان فاحش می شد که اقدامات مخصوص برای مقابله با 
آن باید انجام می‌گرفت. در یکی از این بحران‌ها یکی از والی‌های ازمیر 
شادمان بود از این که بت گروه بزرگك از راهزنانی راکه دستگیری آنان 
غیر ممگن بود در صفوف ژاندارمری ثبت‌نام کند» بر این قاعده که دزدی را 
برای گرفتن دزد دیگر بگمارد. برای سدتی کوتاه» این طرح به طرز 
تسین انگیزی عمل نمود؛ ژاندارم‌های جدید به تمام حقه‌های حرفه ۲ گٌاه 
بودند و با غیرت و موفقیت همقطاران سابق خود را تعقیب کردند. اما خیلی 
طول نکشید که رجعت اجتناب‌ناپذیر از نیک رشتاری واقع شد و تغییر 
روش‌دادگان به سرقت» باج خواهی و دیگر کارهای ناشایست باز گشتند و والی 
می‌بایستی اذعان می‌کرد که تحربه‌ی وی بک شکست حزن‌انگیز ا 
وجود این په جای محکوم ساختن به قهقهرا برگشتگان و در نتیجه آنان را به 
نافی‌مانی آشکار از دولت سوق دادن؛ صاحب منصب مکار آنان را با پیام‌های 
نویدبخش اغوا کرد که با او در ازمیر دیدار کنند و گفت دستورهایی از جانب 
سلطان دارد که در بین آنان پاداش تقیم کند و وقتی که گروه که به هیچ چیز 
ظنین نشده بودند» به داخل حیاط کونا کک (دولت‌خانه) گام گذاشتند به 
وسیله‌ی یک گروه از سربازان که منتظر آنان بودند تیرباران شدند. در هنگامی 
که من در آنجا بودم» تصویر سرهای آنان بر نیزه در اطراف کونا کف» ره آوردی 
بود که دیدارکنندگان از ازمیر بسیار در طلیش بودند. 

در ابتدای اقامت من در ازمیر» موردی در ارتباط با راهزنی اتفاق افتاد که 
نکته‌ی قابل توجهی را در علم اخلاق یک مرو کی خی 
سال پیش ربوده شده و برای خون‌بها به گروگان نگه داشته شد» و یک روز 


1- 6051 به عمارت بزرگک دولتی مخصوص مهمانی گفته می‌شود.» [مترجم ] 





پلیس از من خواست که اگر ممکن است وی را برای شناسایی یک شخص 
تبهکار که په دست آثان افتاده بود بفرستم و باور داشتند که او یکی از اعضای 
کروه راهزنان است. او بعدا مرا آ گاه کرد که آن مرد را با اطمینان کافی 
شناسایی کرده» اما اتفاقا او یکی از راهزئانی بود که تا اندازه‌ای با صهربانی 
نسبت به وی رفتار کرده بود و حتی وقتی که بقیه‌ی راهزنان پيشنهاد کرده بردند 
که بینی وی را ببرند و به عنوان اشاره به اینکه در پرداخت فدیه تاخیر بیش از 
حد شده اضت به ازمیر پفرستند» به نف وی به صورت موفقیت آمیزی مداخله 
کرده بوده است. طبیعتا او از شناسایی وق امتناع کرد. آیا او مح بود؟ 
تصمیم‌گیری دشوار بود: سپاسگزاری برای یک بینی بسریده نشده در یکف 
کفه‌ی ترازو و وظیفه‌ی اجتماعی در کفه‌ی دیگر قرار داشت. 

به عنوان توضیح از باب اينکه چه نوع آدم سرکشی دست به راهزنی 
مي زند؛ همین جبتلمن به من گفت که در طی سرگردالیش به صورت زندانی با 
گروه راهزنان؛ کش‌های یکی از انیرکنندگان وی فرسوده شد و از بین رفت. 
در تتیجه او در کنار جاده نشست و به عابرین نگرست تا آنکه مردق که 
کفش‌های خوبی پوشیده بود پدیدار شد در این موقعء وی آن مرد بدبخت را 
به گلوله بست و پاافزار وی را تصاحب کرد و به مثل اینکه طبیعی‌ترین عمل را 
در دنیا اجام داده است مجددا به هم‌قطاران خود ملحق شند. 

همانقدر که زندگی در ازمیر در آخرین دهه‌ی قرن نوزدهم لذت‌بخش بود 
کار دفتری دایم نیز گرایش به این داشت که بعد از بیش از سه سال انجام دادن 
آن» ملالت اور شود و باعث شود که من بفهمم که تغییری در صحنه و کشور 
اشتباه نخواهد بود. در نتیجه» وقتی که مقام نایب کنسولی در بهار ۱۸۹۲ در 
فیلیپو پو لیس در بلخارستان بلاتصدی شد» من برای تصدی این مقام تقاضا 
کردم و هنگامی که تشاضانامه به نجو مطلوبی پذیرفته شد» خشنود شدم. 





1. Philippopoltis 





بلغارستان 


من همیشه نسبت به زمائی که در فیلیپوپولیس بودم با محبت خواهم نگریست: 
کار بسیار کم روزانه» شکار عالی؛ وضعیت سپاسی جالب» ار تباطات روزانه 
پستی با انگلستان» آب و هوای مناسب و فقط یکث شب راه برای تعطیلات گاه 
به گاهی در قسطنطنیه. یکت نایب کنسول در آرزوی چه چیز بیشتری است؟ به 
این یکت زنجیره از روسای خوش طینت به عتوان کارگزاران دیپلمائیک در 
صونفیه(۱) اضافه کنید» وکمی مای‌ی شگفتی است که برای شش سال مداوم 
فکر و ذ کر من این بود که مبادا شخصی به مائند احب !۲" چشم طمع به تا کستان 
کوچ من بددوزد و از من خلع ید شود. به:یاد می آورم که وقتی که زندگی 
خود را به عنوان یکك جنتلمن محلی برای حدود چهار سال به آراستگی سپری 
می‌کردم: یکت دستیار معاون وزارت امور خارجه از فیلیپو پولیس می‌گذشت و 
به من طبق معمول اطلاع داده شد و من برای ادای احترام به این مرد بزرگ به 





1. ۵ 

2 تاودا سلطان نیمه افسانه‌ای قوم يهود که چشم طمم به تا کستان ه مسایه‌اش داشت و 

زنش ایژابل توطته‌ای ترتیب داد که در طی آن؛ همسایه سنکسار شد و ٿا کستان به تصاحب 

احب در آمد. یهوه به خاطر این کار او را نفرین کرد. برای جزییات بیشتر رجوع کنید به 
عهد عتیی» کتاب سلاطین آ؛ سوره‌ی ۰۲۱ [مترچم ]ه 





۲ بک کنسول در ری 
ایستگاه را آهن رفتم. او مهربانانه از فن خواست که آباکاری هست که بتواند 
برای من انجام دهد و وقتی که پاسخ دادم یگانه چیزی که تقاضا دارم آن است 
که تا زمان رسیدن نوبت ارتفا درجه‌ی من در آنجا تنها گذاشته شوم او با 
برگندی که باد کرد موا مطمتن ساخت که تنها صاحب منصب کسولی هستم 
که وی با کنون ملاقات کرده و نظر خوبی نسبت به محل پست خودش داشته 
اشت. 

در سال ۰۱۸۹۲ فیلیپو پولیس تقر یبا شهرکی بزرگك به اندازه‌ی صوفیه بود. 
تعداد سا کنان آن در حدود ۳۱/۰۰۰ نفر بود که فقنظ چهار یا پنج هزار نفو از 
پایتخت کمتر بود که اکنون سه برابر شده است و هنوز جایی که فقط چند سال 
قبل» مقر دولت ایالت. خودمختار روم شرقی بود؛ قدری اعتبار داشت» اما 
اهمیت آن رو نه کاهش نهاده پود و امروز صرفا نه رتبه‌ی یک شهر ولایتی 
سقوط کزر ده است. 

آنجا مطقه‌ای به اندازه‌ی کاقی خوش منظره و بر کسرانه‌ی رودخانه‌ی 
مارا و در حوالی سه تيه ساخته شده بود و رمی‌ها !۲ بر همین مبنا نام 
تری و را یه آن داده بودند. از نظر معماریء آنجا واجد جیز قابل 
توجهی تبود و بلغاری‌ها هم در طی دوره‌ی ۱۴ ساله‌ی رهایی‌شان چیز زیادی 
برای زیباسازی آن انجام نداده بودند. فیلیسو ولیس احتمالا فقط کمی از زمانی 
که در تحت سلطه‌ی ترکث‌ها قرار داشت» تمیزتر بود. خیایان‌ها اگر هم وقتی 
فرش می‌شد با سنگده فرش می‌شد اما فرش کردن بیشتر بک استثنا بود تا 
قاعده. به غیر از مواقعي که بارندگی نبود» اگر کسی دعوتی را اجابت می کرد 
بابه یک مهمانی می‌رفت و می‌خواست کفش‌های تمیز خودش را نشان دهد 





1. Martitsa 2A. Romans 
3. 1 ۲1۱ نت۵0‎ 





بلغارستان ۱۱۳ 


باید گالش می پوشید» اما شرایط حتی گاهی برای گالش هم دشوار بود. به یادم 
می آورم که یکک نماینده‌ی ترکیه وقتی بعد از یک گردش شبانه به خانه‌اش 
با زمی‌گشت؛ در حین عبور از راهی در گل‌ولای گیر کرد و فقط با به جاگذاشتن 
یکی از گالش‌مایش خود را خلاص نمود. روز بعد او ست‌خدم خود را برای 
آوردن آن فرستاد و مرد برای او بیش از پنج گالش به دور افکنده آورد تا یکی 
را انتخاب کند. تمام آنها در آن نقطه‌ی دلیذیر توسط صاحبانشان شده بود. 

هر چند که در زمستان وقتی که بادهای سهمگین از طرف بالگان؛ دشت را 
در می‌نوردید و برف ضخیم اطراف و حومه را می پوشانید؛ هوا به شدت سرد 
می‌شد اما به طور کلی آب و هوا خوب بود. توفان تگرگ یک مصیبت بود و 
خسارات زیادی به بار می آورد» آنقدر زياد که بیمه در قبال توفان بر طبق 
قانون اجباری شده بود. در اطراف شهر به اندازه‌ی بسیار زیادی برنج» عمدتا 
تو سط ترکك‌ها کاشته می شد و مزارع برنج پشه‌هایی رابرای پرورش مالاریا 
تولید می‌کردند که بسیار شایع بود. در غیر این صورت. چیز زیادی برای 
شکایت نمودن از میزان سلامتی باقی نمی‌ماند. 

هییت کشولی از جنرال کنسول یونانی»کنسول‌های فرانسوی و اتریشی و 
نایب کنسول‌های ایتالیایی و بریتائیایی شکل گرفته بود. روسیه در طی چهار 
سال نخست اقامت من بدون نماینده بود. بعد از آن سر و کله یک نایب کسول 
روس پیدا شد. در این دوره پڪ فرانسوی حافظ منافع روسیه بود. ترکیه به 
عنوان دولت مرکزی(۱ خود را با انتصاب کنسول تحقیر نکرد؛ بلکه یک 
فرماندار به نام سرهنگگ فیت‌بی ۲۲۲ نمایندگی آن را به عهده داشت. وی یکت 
مرد کوچکث اندام پسیار متمدن و با صفا بود که در یکی از نبردهای جنک 


1. Suzeraip Power 2. Feith Bêy 





۴ بک کتسول در شرف 


بانکان (۱) در ۱۹۱۲ جان خود را از دست داد. در حالی که از جنبه‌های دیگر 
اروپایی شده بود؛ وی خود را به صورت یکك مرد بسیار سخت‌گیر در مورد 
حرمت اندرونی"۲" نشان می‌داد؛ و هر چند که زن وی با زنان کنسول‌ها دید و 
بازدید داشت کسول‌ها خودشان هرگز به استثنای یک مورده زن او را 
ندیدند. یک روز وی با زنش از طرف زن کنسول فرائسه دعوت شده بودند. 
مرد فرانسوی که در بیرون از خانه بود و چیزی در مورد این دیدار نمی‌دانست» 
به طور غير منتظره به خانه بازگشت و به اطاق پذیرایی وارد شد» وضعیت 
غیر منتظره و هشداردهنده بود اما فیت‌بی از عهدهی رآمد و مودبانه اما استوارانه 
متجاوز را به یرون از خانه‌ی خودش و به داخل خیابان راند و در را نه روی او 

روم شرقی جاذبه‌ی کمی برای بیگانگان داشت» و جامعه‌ی خارجي بسپار 
کو چکگ بود. چند فرانسوی» چند اتریشی مرتبط به راه آهن شرق" یک یا 
دو تبعه‌ی یونانی و نظایر آن. جامعه پریتانبایی حدا کثر به هشت نفر بالغ می‌شد 
-بدین قرار: دو منشی در عثمان بانکت ۳" که یکی از آنان با یک زن که کودکی 
داشت ازدواج کرد؛ خواهر یکت مرد بریثانیایی که با یک بلغاری ازدواج کرد؛ 
بک آلمانی که تبعه‌ی انگلستان شده بود و یک بریتانیایی خاور نزدیکی(۹ که 
در کنسولگری اتریش شاغل بود و بعد از مدتی ملیت اتریشی رابه دست آورد 
و نسبتا درهم و برهم بودند. تمام آنان شهروندان خوبی بودند و برای من 
مشکلی ایجاد نکردند و گاهی حیران می‌شدم که برای چه در آنجا هستم. 


1 ۷۷۵۲ 132125 جنگهایی که در سالهای ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ بر سر سرزمیتهای امپراتوری 

عشمانی در گرفت و زمینه‌های جنگ عالمگیر اول را آماده کرد. در این جنگها امپراتوری 
عشمانی؛ بلغارستان» صربستان؛ مونته نگرو؛ روماتی و یونان شرکت داشتند.» [مترجم ]. 

2. 11 3. Oriental Railway 

4. Ortoman Bank 3. Levantinê 





بلغارستان ۱۱۵ 


قضاوت کنسولی هنوز در ترکیه برقرار بود اما دادگاه کنسولی بریتانیا در زمان 
من هرگز تشکیل نشد. 

غیبت نسبی خارجی‌ها به معنی یکدستی جمعیت بلغاری نبود. عنصر حا کم 
یقینا در | کثریت بود؛ اما یک اقلیت نیرومند از ترکت‌ها و به اندازه‌ی کمتری از 
یونانی‌های عثمانی وجود داشت. ترکك‌ها هر چند که بااکمی غروغر عبوسانه به 
تغییر رژیم تسلیم شده بودند اما پس از رنجش اجتناب‌ناپذیر روزهای بلافصل 
متعاقب جنگ که چیرگی آنان را از بین برده چیز قابل توجهی برای شکایت 
نداشتند. یونانی‌ها سوءنیت زیادی نسبت به بلغارها داشتند و برایشان مشکل 
بود که زمانی را فراموش کنند که تمام مقام‌هایی را که به وسیله‌ی ترک‌ها گرفته 
نشده بود» پونانیان انحصاری کر ده بودندء و این به قیست محروم‌سازی کامل 
بلغارها تمام شده بود» و برای آنان [بلغارها] فقط کشت و کار زمین باقی مانده 
بود و زمانی که کلیسای جدا گانه‌ی بلغاری و جود نداشت و حوژه‌ی اختیارات 
اسقف یونانی از قسطنطنیه تا دانوب وسعت داشت. آنان با بلغارها آممیزش 
نمی نمودند؛ بلکه یک انز وای حزن‌انگیز را گرامی می داشتند که کمی مرخرف 
بود. 

شخص زندگی بسپار سا کتی در فیلیپوپولیس داشت. بلغاری‌ها به غیر از 
یکت استثناي درخشان باشگاه افسران؛ هیچ کاری براي معاشرت اجتماعی 
انجام نمی‌دادند. باشگاه در زمستان یک دوره رقص بر‌گزار می‌تمود و 
نخبگان شهر را دعوت می‌کرد. اینها تفریحات بی‌تکبری بود و مهمانان برای 
توشیدنی و خورا ک خود می پرداختند و از آنرو افسران که با حقوق خودشان 
امرار معاش می‌کردند؛ کاری بسیار عاقلانه بود. در غير ایس صورت این 
افسران به هیچ‌وجه قادر نبودند که هزینه‌ی برگزاری جشن‌ها را تقبل کنند. اما 
آن جشن‌ها علیرغم جو تقریبا مبالغه آمیز آدابداتی که اغلب در ميان مردمی که 





۶ یک کنسول در شرق 


کاملا از خو دشان مطسئن نیستند یافت می‌شوده بسیار لذت‌بخش بودند. ٩۹۹‏ 
تفر از هر ۱/۰۰۰ نفر بلغاری در ۱۴ یا ۱۵ سال پیش رعایای ساده‌ای بودند و 
ثروت چنان به تساوی توزیع شده بو د که تعداد بسپار اندکی از مردم» کمی بیش 
از حد مرفه بودند. من تصور تمی‌کنم که یگ مرد ثروتمند در فیلیپوپولیس که 
درباره‌ی ثروت وی تجوا کنان صحیت می شد در سال پیش از دو يا سه هزار 
پوند درآمد. داشت. حقوق یکت وزیر کابینه فقط ۵۰*۰ پوند نود. افسران» 
طبقه‌ی اشراف را تشکیل می‌دادند و ازدواح با یک افسر آرزوی هر زن قر تی 
بلغاری بود. پیروژی بر صرب‌ها در ۱۸۸۵ اعتبار زیادی به یروی زمینی 
داده بوذ و اعضای کاست نظامی» البته نه بدون دلیل» بسپار حودشان را با 
اهمیت می پنداشتند. افسر بلغاری که همیشه با یونیفورم کپی شده از روي 
روس‌ها شید یوش بزد» علاقه‌ی زیادی به حرفه‌اش داشت و باروحیه‌ی 
رفاقت و همجاری اشباع شده بود. نقطه‌ی ضعف وبژه‌ی وی تمایلش به 
دخالت در سیاست بود. 

من گمان می کنم که عمد تا شکار که من در یکت پاییز در طی یکت تعطیللات 
کوتاه از ازمیر آن را مزه‌مزه کردم» برای اولین بار نظر مرا به فیلیپو پولیس به 
عنوان یکت محل دلخواه برای سکونت جلب کرد. بدون اینکه چیزی غير 
متعارف باشد آنجا محل مناسبی بود و شخص می توانست بدون اینکه به خرج 
زیادق بیفتد از آن لذت ببرد. در اوت ف سپتامبر هم بلدرچین خانه‌زاد و هم 
مهاجر په تعداد رضایت‌بخش درطی ۲۰ دقیقه راه‌پیمایی از شهر بافت 
می شدند و شخض می توانست بر رزی شکار ۱۰ جشّت با در همین حدود از 
این .پرندگان کوچگ پرگوشت در طبی چند ساعت راه‌پیمایی در میان 
کشتزارها حساب کند. شکار کک عموما به معنای کالشکه سوازی بود» هر 
چند که من گاهگاهی به یک دسته‌ی کو چکگ در نز دیکی شهر دست می‌یافتم. با 





بلغارستان ۱۱۷ 


وجود آنکه هیچ اقدامی برای حفظ آنها با پرنامه‌ی دبگری صورت نمی گر فت» 
در بعضی از قسمت‌های ولایت کاملا فراوان بودند. من یک دفعه ٩۵‏ جفت از 
آنها را در نزدیکی جامپولی ۱" شکار کردم. به محض اینکه بلدرچین‌ها 
می رفتند» نوک درازها به تعداد نه خیلی زیاد می آمدند» اما په طور کلی به 
اندازه‌ای بودند که چهار مایل راه‌پیمایی به سوی مرداب را تو جیه کنند؛ سپس 
نوبت مرغابی و کبکنجیر بود» تا زمانیکه زمستان مستقر می‌شد و تمام بیرون 
شهر در زیر برف قرار می‌گرفت. 

در اوایل بهار حوالی فیلیپوپولیس مورد بازدید نوک درازهای منزوی(۲) 
یا بزرگگ "۳" چاق قرار می‌گرفت که به اندازه‌ی یک و نیم برابر نؤک دراز 
معمولی و در مسیر با زگشت خود برای زاد و ولد در مناطق شمالی بودند. 
عجیب بود که این پرندگان سیر دیگری را در هنگامی که به طرف جنوب در 
پایان پاییز مسهاجرت می‌کردند» انتخاب می‌کردند و ما هرگز آنها را 
نمی‌دیدیم؛ در حالی که نوک درازهای معمولی کاملا برعکس عمل می‌نمودند. 
نوکت درازهای بز رگ در عادات خود کاملا متفاوت هستند. در علف‌های بلند 
در کرانه‌ی یکث مرداب پنهان می‌شوند و آن.چنان سخت به جای خود 
می چسبند که دشوار است بدون کمک یک سگ آنها را وادار به صعود کرد. 
تعداد آنها زیاد نبود و چهار یا پنم جفت از آنها یک توبره را پر می‌کرد و من 
بسیار راضی بودم به ویژه که آنها در زمانی می آمدند که چیز دیگری برای 
شکار کردن نبود. 

برای توضیح وضعیت سیاسی آن طور که من در ۱۸۹۲ یافتم لازم است که 
چند سال به عقب برگردیم. خاتمه‌ی جنگ روسیه - ت رکیه در ۱۸۷۷-۷۸ منجر 


1. Janmıboli 2. Salitary [Gallinago Major] 
3. Double 





به این شد که ترکیه به زانو دربیاید و توان آن را نداشته باشد که هر شرطی راکه 
ممکن بود روسیه برای تحمیل برگزیند رد کند و قدرت اخیرالذکر هم خلق و 
خوی بخشندگی نداشت. در ميان شرابط سختی که معاهده سن استفانه (۱) 
دربررداشت» ثرکیه مجبور شذ که موافقت کند کة از قلمروی ارویایی سابق خود 
به منظور تشکیل بکت کشور بز رگ بلغاری که از دانوب تا اژه وسعت داشت» 
بی رول رود که روسیه بدون شکک در نظر داشت که به عنوان یک پایگاه صرف 
برای خودش و در وقتی که شرایط مطلوب فراهم شودیکت جا پا به سوی 
قسطنطنیه باشد. در تمام وقایع دولت لرد بیکونزفیلد ا" روسیه را پا توجه په 
این نقشه در نظر می‌گرفت و مصمم بود که آن را عقیم بگذارد. کنفرااتس 
رای بررسی موقعیت بریبا شد؛ معاهده‌ی سن‌استفانو پاره شد؛ و نه 
فقط مساحت بلغارستان به نضف ابعادی که در اصل پيشتهاد شده بو بدون 
هیچ راه خروجی به اژه کاهش داده شد بلکه آنان آنجه را که نیز باقی مانده 
بود به دو قسمت تقسیم کردند. بین دانوب و بالکان سهم بلغارستان بود با یکف 
شاهزاده که به وسیله مردم انتخاب و به وسیله‌ی بابعالی تایید شود و با موافشت 
قدرت‌های امضاکننده باشد. فضل فروشان برلین؛ در جنوب بالکان روم 
شرقی را با یکت نیروی شبه نظامی و بکك مجلس انتخابی از خودش ایسجاد 
کردند که اما هنوز یک ایالت امپراتوری ترکیه بود که به وسیله‌ی یکت والی که 
پابعالی برای پنج سال با موافقت. رسمی قدبرت‌ها منصوب میگ د؛ اداره شود. 
1 5481800 520 این معاهدة بین روضیه و ترکیه در سوم مارس ۱۸۷۸ در دهکده‌اي در 
ترکیه به همین نام منعقد شد و بر طبق آن استقلال سربستان؛ مونته نگرو؛ رومانی و 
ا رسمیت 1 و ري مجیور گشت مناطق وسیعی از کشورش را بنه 
روسها وا گذار کند که باعث نگرانی دیگر قدرتها شد [مترجم]. 

2. Beacorsfiled 
کنگره‌ی برلین بین نمایندگان آلمان» روسیه» اتریش» مجارستان؛ بریتاتیا؛ فرانسه» اناليا‎ ۳ 
و اپراتوری علمانی از ۱۳ ژوین تا ۱۳ ژویبه ۱۸۷۸ شکیل شد.؛ [مترجم ]؛‎ 





۱۱٩۹ بلغارسنثان‎ 


این دشوار است که بتوان تصور کرد که د و کشور کوچک با ناد یکسان در 
پهلوی همدیگر زندگی کنند و تمایل به اتحاد برای همیشه بتواند به کناری 
گذاشته شود؛ شگفتی بیشتر در اینجاست که این وضعیت غیر طبیعی برای شش 
سال تمام دوام آورده باشد. در ۱۸۸۵ قیامی در فیلپوپولیس صورت 
پذیرفت» والی ترک بیرون رانده کشت و اتسحاد با بلغارستان اعلام شد. 
روسی‌ها که از زمان معاهده‌ی برلین به پلغاری‌ها و روم شرقی‌ها قول داده 
بو دند که جدایی آنان موقتی است و تزار به زودی به آن خائمه خواهد داد 
اکنون آزرده شده بودند زیرا که اخیرالذکر خطر کرده بود که به ابتکار خودش 
و بدون انتظار برای آمدن دستور از پترزبورگه» عمل نماید. روسها هر آنجه 
می ٹوانستند انجام دادند تا سلطان را اغوا کنند که نیروهای ترک را به ولابت 
ل و وضع مو جود را اعاده نماید. بریتانیای کبیر در یک چرخش کامل ۱۸۰ 
درجه‌ای در جهت مخالف حرکت کرد و با درک اینکه اتحاد برای روسیه 
تا گوار است؛ دامان سلطان را محکم نگه داشت تا از سرکوب آن جلوگیری 
نماید. در خاتمه» مشکل با تدبیر استادانه‌ی قدرت مرکزی [عشمانی] با انتصاب 
شاهزاده‌ی بلغا ستان به عنوان والی روم شرقی حل شد. 

در همین زمان شاهزاده الکساندر آو باتتب رگ که به عنوان نامزد روس‌ها 
به تخت سلطنت بلغارستان صعود کرده؛ اما با حامیان برتری‌طلب خویش چپ 
افتاده بود» خود را در مخمصه‌ی یکت تنگنا یافت. ا گر او نمی پذ پرفت که بر 
آنچه رومی‌ها انجام داده بودند صحه بگذارد» اتباع خود را از خود رانده بود) 
از سوی دیگر همراهی با جنبش تلویحا په معنای گسستن کامل از روسیه بود. او 





Alexander ۵۲ Battenberg .1‏ [۱۸۵۷-۱۸۹۳] وی به وسیله‌ی مجلس بلغارستان در 
۵۹ اتتخاب شد. او آلماتی و هم چتین یک شاهزاده‌ی روس و خویش (۵06(] 
امپراتور روسیه الکساندر دوم بود.» [مترجم]. 





۰ یک کنسول در شرف 


گزینه‌ی اخیرالذکر را برگزید و در نتیجه تخت خود را از دست داد اما در ابتدا 
این رضایت خاطر داشت که یکت شکست جانانه را بر صرب‌ها وارد آورد. 
صرب‌ها اتحاد دو ولایت بلغاری را به عنوان یکت آشفتگی در تعادل قدرت 
در بالکان موب می‌کردند که اين آشفتگی برای توجیه یکت حنفله بی‌امان 
به بلغارستان از سوی آنان برای اعناده وضع کافی بود. او برای مدت طولائی 
پیروزیش را حفظ نکرد و به وسیله‌ی افبران ناراضی ارتش خردش که در 
جهت منافع روسیه عمل می‌کردند ربوده و از کشور بیرون انداخته شد. 

شاهزاده الکساندر که به وسیله‌ی وفادارانی که رهبرشان شتپان 
شتام‌بلر ی( رییس مجلس بلغارستان بود» باژگردانده شده بود» در مقابل 
دشمتی آشتی‌ناپذیر روس‌ها و خیانت شایع در ار تش خودش» خود را بدون 
دفاع دید» از اینرو استعفا داد و داوطلبانه کشور را ترف کرد و کشور را به 
دستان شورای سلطنتی مرکب از سه نفر سپرد که در میان آنان شتام‌بلوف نقش 
رهیری را داشت. 

به مدت یک سال» شورای سلطنتی به اداره‌ی کشور غلیرغم مسداخله و 
ارعاب روسیه ادامه داد اما آنان بزرگتر ین مشکل را در پیدا کردن بک نامزد 
برای تخت بی‌مدعی داشتند. بر طبق قرارداد برلین تانید تمام فدرت‌های 
امضاکننده برای به رسمیت‌شناسی بک شاهزاده ضرورت داشت و تزار اعلام 
کرد مادام که بلغاری‌ها کوتاه نیایند و عذرخواهی نکنند» وی کسی را تأنید 
نخواهد کرد و با بودن شتام بلوف در راس امورء بلغارها ابدا تمایلی به انجام 
این کار نداشتند. 


سرانجام نامزدی با جاه‌طلبی و جرات کافی. که به مبارزه با حق وتوی 





Stepan Stumbulof 1‏ در ۱۸۵۴ به دئاً آمد و در ۱۸۹۵ به قتل رسید. غالبا از وی به 
عنوان بیسمارکف بلغارستان یاد می‌شود.» [مترجم | 





بلغارستان ۱۲۱ 


روس‌ها برخیزد؛ در شخص فردیناند آو کوبورگ(") متجلی شد؛ که بر طبق 
معمول به وسیله‌ی مجلس انتخاب شد و در اوت ۱۸۸۷ به کشور رسید. شورای 
سلطنت به صورت طبیعی خاتمه یافت و شتام بلوف نخست وزير شد» سمتی که 
قرار بود وی برای هفت سال به عهده داشته باشد. 

در ابتدا شاهزاده فردیناند که برای به دست آوردن تجریه‌های اجرایی» در 
مقایسه با هر افسر چزو دیگر در یکت هنک اتریشی از فرصت‌های بیشتری 
برخوردار نبودء راضی بود که همه‌ی امور را به دستان قابل شتام بلوف وا کذار 
کند. اخیرالد کر با کمال قدرت تمام مسئولیت دولت را به عهده گرفت و به 
شیوه‌ای موثر ولی بی‌رحمانه با یکك رشته از توطله‌ها و قیام‌ها برخورد نموده از 
قدرت مرکزی [عثمانی] دلجویی و با روس‌ها مقابله کرد. زمانی که من پست 
خود را تحویل گرفتم» تمام مخالفین داخلی درهم شکسته بودند و رویکرد 
روس‌ها نشان از رنجش عمیق داشتء اما آنان حق وتوی خود را در سورد 
انتخاب شاهزاده فر دیناند حفظ کرده پو دند. 

با وجود این» روابط شاهزاده و وزير خودکامه‌ی وی کدورت آمیز شد. این 
دو مرد شخصا با هم ناسازگار بودند. رعیت سرسخت از رفتار نسبتا فرومایه 
شاهزاده جوان بیزار بودء در حالی که اخیر الذکر از رفتار ناهنجار ستام‌بلوف و 
خطاب قرار دادن خودمانی وی آزرده و از اننکه به نظر خودش؛ بعد از اینکه 
پس از مدتی طولانی به مرحله‌ای رسیده که می تواند خودش به خوبی حکومت 
کند» آما هنوز در ميان حلقه‌ی رهبری نکه داشته شده است» بر آشفته بود. 

من فقط یکت بار شتام‌بلوف را ملاقات کردم. در وقتی که او از صوفیه برای 


Coburg 1‏ ۵ ۳۵10010800 قردیناند اول [۱۸۰۱-۱۹۳۸] وی شاهزاده‌ای المانی + 
فرانسوی لو ۵ . از ۷ تا A‏ 4 ۱ شاه آده و از ۸ تا ۱۹۱۸ شاه بلغار ستان بو د, او در 
سال ۱۹۰۸ با بهره گیری از انقلاب در ترکیه بلغارستان را ستقل اعلام کرد [مترجم]. 





۲ یک کنسول در شرق 


حضور در افتتاح یک نمایشگاه در پاپیز ۱۸۹۲ در فیلیپولیس به آنجا آمد. او 
مرا به عنوان یک مرد نیرومند» سرشار از اطمینان به خود و پرشور به طرز 
شایان توجهی تحت تاثیر قرار داد؛ اما او کسی پود که من مايل نبودم وی رابه 
عنوان دشمن خود داشته باشم. 

شاهزاده فردیناند از فیلپوپولیس مکررا دیدار می‌نمود. او دو يا سه باو در 
سال په آنجا می آمد و در یک خانه‌ی ویلایی بزرگک که با نام قصر مزین شده 
بود؛ اسکان می گز ید و گاهی دو هفته با همین حدود در آنجا می‌ماند. در 
سال‌های نخست؛ مادر وی شاهدخت کلمتتین 4۱1 یکی از دختران لوبی فیلیپ 
پادشاه فرانسه» او را همراهی می‌کرد. او یکك پیرزن زیرکك ولی بی‌وجدان بود 
که تصور می‌شد که در پشت تلاش‌های پسرش برای دست پافتن به تخت است 
و این اقدام مخاطره آمیز را تامین مالی می‌کند: گوش او بسیار سنگین بود و هر 
چیزی که شخص میگفت باید به وسیله‌ی یگ ندیمه با کرنای گسوش(۲ در 
گوش او فریاد کشیده می‌شد. کمی ناراحت‌کننده پود که صحیت‌های بسیار 
مبثذل پک شخص بدین ترتیب تکرار و شنیده شود و ملاقات‌های رسمی 
شاهدخت پیر چیزی به مانند یکت هشت خوان بود. 

داوری در مورد شاهزاده فردیناند انجام شده و او برای نسل‌های آینده به 
عنوان "رویاه پیر بالکان ثبت خواهد شد و با این حال؛ فراست پک روباه 
سردمندترین ویژگی برای کک حا کم در شر کشور بالگان است» جايي که در 
آن خرگوش شانس کمی خواهد داشت. او یفینا بی‌و جذان بود اما چه امیدی 
براي یکت مرد با و جدان در یکت کشور به مانند پلغارستان و در همسایگی خانه 
به خانه‌ی بونانی‌هاء ترک‌هاه صرب‌ها و رومانیها وجود داشت؟ ا کر او برای 
قدرت دستان خود می‌جنگید» در وقتی که هپچ کس در اروپا برای کمک به 


1. Clementine 2. Ear-trurnpêet 





بلغارستان ۱۲۳ 


وی انگشتش را بلند نمی‌کرد؛ چه کسی می تواند او را سرزنش کند؟ نه» 
پلغارستان ممکن بود در جستجوی خود برای بک حا کم دورشر برود و 
تجربه‌ی بد تری داشته باشد ۱7" و اگر حکومت فردیناند در زمانی بین 9۱۹۰۸ 
۳ خاتمه یافته بوده کشور این انگیزه را داشت که احساس امتنان نسبت به 
یکت قرمانروای مطلق کند که علیرغم تمام اشتباهاتش؛ آن را به سوی استقلال 
کامل رهبری کرد و حداقل در بک موقعیت برابر با کشورهای کوچکت 
همسایه‌ی آن قرار داد. 

وقتی که من نخستین بار با وی آشْتا شدم» حالت شاهزاده فردیناند به علت 
تکبرئ که در شخصیت وی بسیار بارز بود؛ در حد افراط آزارنده بود. هیچ 
قدرتی رسما وی را به عنوان شاهزاده‌ی بلغارستان به رسمیت نمی شناخت؛ هر 
چند که در طی زمان پذیرفته شده بود که با او از سوی اکثربت به غنوان حا کم 
بانفعل "۲۳ رفتار شود ولی نشانه‌های آشکار احترام برای یک رهبر تاجدار که 
وی در آرزوی آن بود از او دریغ می‌شد. وقتی که او په مسافرت خارج که 
علاقه به آن داشت» می‌رفت برای وی فقط تشریفائی برگزار می‌شد که لايق 
یک شاهزاده‌ی کوب رگ بود. وی عادت داشت که به طعنه از خود با عنوان 
آدم طردشده‌ی اروا یاد کند. روسیه به سادگی بلغارستان و شاهزاده‌اش را 
تحریم کرده بود و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی را خیلی پیشتر از آن» از 
آن کشور بیرون کشیده بود. فرانسه در آن موقم بنده‌ی فروتن و فرماتبردار 
روسیه بود. اتریش ممکن بود که قلبا با آرمان وی موافق باشد اما ظاهرا کک 
شکیبایی جدی را پیشه کر ده بود. آلمان این امور را مربوط به خود نمی‌دانست 
و یقینا آن را چیزی نمی‌دانست که به خاطر آن روسیه را آزرد. بریتانیای کبیر 


-] کنابه از این است که بلغارستان باید از وضعیت خود راضی هی بود.! [مترجم‎ .١ 
2. De facto 





۴ بک کنسول در شرف 
و ایتالیا نسبت به وی با خیرخواهی افلاطونی(1) رفتار می‌کردند که هیچ وقت 
به مرحله‌ی حمایت فعال ترسید و ا گر او در انتظار کمک خارجی بود؛ ممکن 
بود که به عنوان یک شاهزاده‌ی به رسمیت شناخته نشده پیر شود. 

فردیناند در زندگی خحصوصی خود یکك مرد شوخ و در ادرا ک جنبه‌ی 
خنده‌دار هر کس و هر چیز به غير از خودش سریع بود. مردی زودخشم بود که 
وقتی پیرتر شد زود خشمی او بسیار شدت پیدا کرد. او می‌بایستی یکت ارباب 
تحمل‌ناپذیر برای خدمه‌اش بوده باشد, داستانی درباره‌ی تعقیب یکی از 
منشیان خصوصی متخلف به توسط وی در بالا و پایین راهروهای قصر صوفه 
وجود دارد که بر طبق آن؛ منشی در توالت پناه گرفت و در را به روی خود 
بست. آن وقت شاهزاده بر رو زائوهايش در پشت در دیده شد که از سوراخ 
کلیدی می‌گوید: بیا بیرو ن که ترا م کش" 

حضور گهگاه در دربار تاثیر زیادی بر روی زا اجتماعی در 
فیلیپو پولیس نداشت. مکان به قدری کوچک بود که جایی برای سرگرمی 
نداشت. من یکت دفعه در آنجا شام خوردم و با شاهزاده و مادرش و بعدا وقتی 
که ازدواج کرد با شاهدخت همسرش؛ ملاقات‌هاي متعدنديی داشتم. نبا شتا 
کنسول ایتالیا و من با هم تفاهم داشتیم و عادت کرده بودیم که وی را در 
ایستگاه راه آهن هنگامی که شهر را ترک می‌کرد ببینیم» عنایتی که هميشه خود 
را سپاسگزار و بسیار شگفت‌زده نسبت به آن نشان می‌داد. او ممکن است که 
سپاسگزار بوده باشد اما من نسبت به شگفت‌زده شدن وی تردید دارم» از آترو 
که همیشه از قبل ساعتی که قطار وی راهی می‌شد از طرف قصر به ما اطلاع 


1 eneاbenevo‏ ۳121086 منظور نوعی خیرخواهی صوری است که در آن از عمل 
خیری نیت [نتر چم ]. 
Sors donc, coquin, que je te tue!‏ .2 





بلغارستان ۱۲۵ 


داده می‌شد. شاهزاده و مردم چشم دیدن همدیگر را نداشتند. فردیناند به اتباع 
خویش به عنوان دهاتی‌های بی‌نزا کت می‌نگریست و علاقه داشت که آنان را 
مسخره کند. بلغاری‌ها که در اصل نسبت به خارجیان پرخاش گرند؛ حسا کم 
بیگانه را به نعنوان یک شر لازم در نظر می‌گرفتند ولی از خلق وی در خندیدن 
به خودشان آزرده بودند و سبت به مقرری او حسادت می‌کردند» هر جند که 
وی احتمالا پیشتر از آنچه از آن کشور در می آورد؛ در آنجا حرج می گر د. 

رعیت بلغاری یک انسان غیرعادی بود. او نقاط مثبت بسیاری داشت: تا 
انداژه‌ای پرکار» صرفه‌جو با اخحلاق» مپهن‌دوست و پی‌گیر حق خویش بود و 
در نوشیدن مشرویات الکلی با در نظر گرفتن ارزانی عرق سکرآور زیاده‌روی 
تمی‌کرد. از سوی دیگر صرفه‌جویی وی غالبا به خساست تنزل می‌کرد؟ هر چند 
وقتی که تحریکات شیطانی صورت می‌گرفت به راحتی خشمگین نمی‌شد و به 
مانند گاومیش» همکار عرز بز کارگران خویش بود. او تابع غلیانات درنده‌خویی 
بود که او را تبدیل به یکت شریر می‌کرد. 

تفریحی که رعایا در اشترا کت با تمام دیگر طبقات جامعه به آن معتاد 
بودند» رقصیدن به سبکك " مورو" 17" بود. این نمایش موقر از رقاصانی شکل 
می‌گیرد که در آن پسر و دختر به تناوب بند کمر یکدیگر را گرفته و در میدان 
در یکت صف طولانی به آهنگك هر موسیقی که ممکن است در دسترس باشد» 
کجکی می‌رقصند. طرز گام‌برداری مشخصی در کار نبود تا من بتوانم آن را 
تمیز دهم و به ندرت اتفاق می‌افتاد که یک رقاص آن قدر تحت تاثیر 
هیجانات یا الکل قرار بگیرد که در انجام هر نوع حرکتی برای نیل به سرزندگی 
یک رقص و شادی افراط کند. رقص هورو برای هر کسی که در آن کشور به 
دیا نیامده بود موقر و ملالت آور جلوه می‌کرد؛ اما بلغارها به ندرت نوع 


1. Hors 





۶ بک کنسول در شرف 
دیگری از تفریحات عامه‌پسند داشتند و هیچ وقت به آن اندازه خوشحال 
نبودند که آن را برپا می‌کردند. در هر فرصت ممکن» رقص هورو عرضه 
می‌شد. این مهم‌ترین قسمت برنامه در نمام روزهای جشن عمومی و علامت 
بارز و قابل دیدن شادمائی توده‌ی مردم بود. وقتی که بزرگداشت هر شخص 
محيوبي در نظر بود» جمعیت نمی توانست از این بهتر ادای احترام کند که به هم 
دیگر ملحق شده و در مقابل خانه‌ی وی هورو برقصند. در این کشور به راستی 
دمکراتیکك» مردان شخمزن و وزیران کاپینه محتمل بود که در رقص ملی در 
حال رقصیدن با همدیگر دیده شوند. 

یکت عیب عمومی که به ویژه خارجیان را تحت تاثیر قرار می‌داد» عدم 
پا کیزگی عمومی مردم بود. طبقات پایین هیچ اقدامی برای درآوردن 
لباس‌های خود در شب نمی‌کردند و من در اینکه آنان آیا هرگز جوراب‌های 
خود را پیش از اينکه پیوسد عوض می‌کردند تردید دارم. ایستادن در جهت 
باد یکت گردان بلغاری در حال ورزش؛ تجریه‌ای است که من آرزو ندارم آن 
را تکرار کنم. در یک کتاب نوشته شده راجع به بلغارستان به وسیله‌ی یک مرد 
انگلیسی که بعد از جنگ کریمه در آنجا سکونت داشت و سال‌های زیادی 
ماند» من جمله‌ای را دیدم که زن بلغاری فقط بک بار در طول عمرش حمام 
می‌کند و آن دز شب عروسی است که وی تمام بدنش را فی‌شوید. ندیمه‌ی 
عروس لخت مادرزاد برای کمک در کتار وی مي‌ماند اما در شست‌وشو 
شرا کت نمی‌کند. من می توانم از روی تجربه به عنوان شاهد عینی گواهی بدهم 
که این قاعده همگانی نبود. 

یک بار در حال سواری کردن از فیلیپو پرلیس به سوی کزانلیکی(۱) بودم. په 
نقطه‌ای رسیدم که در چند یاردی جادهء تعدادی چشمه‌های آب داغ از زمین 


1. Kezanlik 





بلغارستان ۱۲۷ 


می جو شید ند و تشکیل نوعی مرداب گرم را می داد ند. در آنجا و در آن روز به 
خصوص, بانوانی از دهکده‌های حوالی در حال شستن لباس‌های خانواده‌ی 
خود بودند. مردها آنان را بیرون رانده بودند و در ارابه‌های خود که باگاومیش 
کشیده می‌شد به استعمال دخانیات و غیبت کردن مشغول بودند. پک زن په 
محض ایت‌که شست‌وشوی رخت‌های خود را تمام کرد» لخت شد و لباس‌های 
زیر خود را شست و سپس در آب قرو رفت؛ و لخت و برهنه کاملا نسبت به 
مردها که احتمالا به این صحنه خو گرفته بودند و به رهگذرانی که حداقل یک 
نفرشان [ کنسول] به آن عادت نداشت بی تفاوت بود. 

در بهار ۱۸۹۳ شاهزاده فردیناند با شاهدخت ماری‌لویی آو پارما(۱) 
ازدواج کرد و او در ژانویه‌ی سال بعد به وی يک پسر و وارث هدیه نمود که 
۲۳ شاه فعلی بلغارستان است. پدر شاهدخت» دوکټ» په عنوان یکی از 
شرایط اصلی ازدواج بر این امر پافثاری کرد که نتیجه‌ی این ازدواج بايد به 
مانند کاتولیکک‌های رمی پرورده شود. از سوی دیگر قانون اساسی بلغارستان 
مقرر می‌داشت که وارث تاج و تخت بايد به کلیسای ارتدوکس تعلق داشته 
باشد و لذا قبل از اینکه مراسم مذهبی مخصوص ازدواج صورت گیرد یکت 
مجلس بزرگث "۳" می‌بایست تشکیل شود تا قانون اساسی را از این نظر اصلاح 
کند. اين تغییر که شتام‌بلوف به نمایندگی از طرف شاهزاده بر آن اصرار 
می‌کرد» بدون شکك به احساسات بلغاری‌ها شوک وارد آورد و سحوبیت 


نخست وزير را خد شه دار مود و در تتیبحهه. کار دسوار بعد ی شاهراده را که 





1. Marie Louise of Parma 

2 111 20:15 پوریس سوم [۱۸۹۴۳-۱۹۳۳] وی بعد از استعفای پدرش در ۱۹۹۸ په 

سلطنت رسید و تا ۱۹۴۳ در این سمت بود. در جنگ جهانی دوم متحد آلمانیها گشت و 
ظاهرا به دست عوامل آلمانی نیز به قتل رسید.» [مترجم], 

3. Grand ۵ 





A‏ نک کنسول در شرف 


راحت شدن از دست وی بود» آسان ساخت. 

بعد از ازدواج با یکت زن و تاسیس پک سلسله افکار شاهزاده فردیناند 
طیعتا به این سثله معطوف شد که موقعیت یار مشک وکت خود را ساماندهی 
کند. نابا ۳ ۱ 

شتام‌بلوف با خراب کردن تمام پل‌های پشت سر به دیآ یت تنم 
باید مي‌ر فت. روابط بین شاهزاده و نخست وزیر هم اخیرا بي بیشتر از همیشه 
ی ات توس تیدا ایازم 
می‌کرد؛ و شاهزاده در مقابل» با روش‌های مخفیانه و توطته با مخالفین» عرصه 
را پر وی تنگ می‌کرده اما در برداشتن قدم نهایی برای عزل وی مردد بود. 
سرانجام در مه ۰۴ 4 ستام‌بلوف مجیور به استعقا شد. 

کشور به طور کلی مخالف تغپیر به نظر نمی‌رسید و با وضعیت به آرامی 
برخورد کرد. در ولایت‌ها فقط هواداران دو آتشه‌تر دولتمرد ساقط شده» 
صداهای خود را به نشانه‌ی اعتراضص بلند کزدند و تلگراف‌هایی به قصر 
فرستادند که در آنها خواسته. شده بود که استعفا پذ ر فته نشود. در فیلیپوپولیس 
آنان دعوت به یک گردهمایی عمومی کردند که به یک شکست مفتضسانه 
انجامید. من سری زدم که بینم چه رخ می‌دهد و بیشتر از چند صد نقر را در 
تالار نیافتم. یکت ناطق تلگرامی را که برای شاهزاده قرار بود فرستاده شود به 
صدای بلند می‌خواند. او چنین آغاز کرد: ۱۰/۰۰۰ نفر از سهروندان 
۳ در ایسنجا یکه هموادار مست شتامبلوف از ميان حضار 
سکسکه کتان گفت:" پووچه پووچه ٩۲۱‏ (بیشتر؛ بیشتر). ناطق گفت: "متشکرم" 


۱ به نثلر فی آید در اینجا اشتباهی رخ داده باشد؛ جون تاریخ مرگ شتام‌بلوف ۱۸۹۵ 
است و لذا او نمی‌تواند در ۱۹۰۴ استعفا داده باشد.) [مترجم | 
Poveche, Poveche‏ .2 





بلغارستان ۱۲۹ 


و ادامه داد " ۱۵/۰۰۰ نفر از شهروندان فیلیپوپولیس که در گردهمایی 
عمومی جمع شده‌اند» تمایل دارند که اعتراض کنند و غیره و غيره. در 
باسخت حمعی از هواداران ستام‌بلوف برای ارابه قطعنامه مشابهی که به آن 
رای داده بودند. در حال رفتن به قصر بودند که به وسیله‌ی جماق بدستان 
مخالف مورد حمله قرار گرفتند که آشوبی را در پی داشت که در نتیجه آن تا 
نصب دولت جدید؛ نیروی نظامی بایستی سر پرستی شهر را به عهده می‌گرفت. 
شتو بلویی(۱) 
کرده بود؛ با حمایت یکت کابینه‌ی ائتلافی متشکل از عناصر مختلف مخالفین 
نخست‌وزیر شد. مقامات اجرایی که په وسیله‌ی شتام‌بلوف در سراسر کشور 
متصوب شده بودند فورا و در سطح گسترده به عنوان مسقدمه‌ای لازم برای 
انتیغابات مجلس حجد ید بر کنار شدند. 


در حین استعفا از مقام خو یش ستام‌بلوف بر این تصور نبود که دوره‌ی وی 
به سر آمده است» بلکه کاملا انتظار آن را داشت که بعد از یکت دوره‌ی مرقتی؛ 
به خدمات وی دوباره نیاز افند. و پدینگونه ممکن بود که بشود اما به خاطر 
اشتباه مهلکك وی جنین نشد. او که با یف سلسله از آزار و اذیت‌های جزیی که 
دولت جدید فورا بر ضد وی راه انداخت» و هم چين از حملات ارادل و 
اوباش صوفیه که رها شده بودند تابر سر او بریزند و بر روی او تف کنند و په 
وی در خیابان‌ها سنگ بزنند» و شاهزاده را که به انزوا رفته بود و هیچ کاری 
برای حمایت از وی انجام نمی‌داد مسئول این کارها معرفی کنند؛ افزون بر 
آستانه‌ی تحمل خویش تحریک شده بود با یک روزنامه‌نگار آلمانی مصاحبه 
کرد و در آن با بهره گیری از تمام نفرتی که داشت شاهزاده فردیناند را در ملا 


1. Stool 





۰ یک کنسول در شرف 


عام به تمسخر گرفت. در این مصاحبه که در اصل در فرانگفور تر زایتونگف() 
چاپ گشت و سپس به توسط تمام نشریات اروپایی کپی شد؛ وی شکننده ترین 
نقطه‌ی شاهزاده را که تکر او بود مورد حمله قرار داد و وی همیشه بعد از آن 
ی یز ری و وی قرو 

نتیجه‌ی انتخاباتی که در پاییز برگزار شد از پیش ثعیین شده بود. در 
بلغارستان دولت. همیشه برنده است. من فقط شاهد یکت انتخابات در 
فیلیپو پولیس بودم که در زمان رژیم شتام‌بلوف انجام گرفت و در آن وقت گمان 
نمی کنم که مخالثی وود داست. .گر هم وجود داشت سودی نداشت برای 
ايکه دورادور محل رای‌گیری یکت گروه از سویاجی‌ها ۲۲ - جماقداران به 
صورت گسترده نشسته و آماده بودند که سر هر کسی را که با سیاست دولت 
موافقت نداشت بشکنند و پلیس هم در کناری آماده بود که از سوپاچی‌ها دز 
صورتی که نیاز بود پشتیبانی کند. چماق‌هایی که این نجیب‌زادگان به آن مسلح 
بودند» مهربانانه با عنوان " قاتون اساسی" شتاخته می‌شد. در انتخابات ۰٩۸۹۴‏ 
ستویلرف و متخدانش نیز شیوه‌های به خاطر قدمت محترم شده(۳) را به کار 
پردند. در روم شرقی تمام کارها در آزامش به فساد کشیده شد. اما دو 
بلغارستان هواداران دو آنشه‌ي شتام‌بلوف حرارت بیشتری از خود نشان دادند 
و آشوب‌هایی رخ داد؛ اما تتیحه را که به طرز کو بنده‌ای به نفع فرا کسیون‌های 
دولت بود؛ تغییر نداد و تا آنجا که من به باد می آورم حستی یٹ هوادار 
شتام‌بلوف انتخاب نشد. 

سوبرانی [مجلس ] جدید با اتیاق و فدا کاری وظیفه‌ی حمله‌ی شدید و 
مگرر به شتام‌بلوف را ادامه داد. کمیسیونی انتخاب شد که درباره‌ی اقدامات 


1. Frankfurter Zeitung 2. Sopajis 
3. Time-honoyuıred 





بلغارستان ۱۳۱ 


دوره‌ی صدارت او تحقیق کند و کمیته‌ی دیگری انتخاب گشت تا درباره‌ی 
اتهامات عدم صداقت که به وی وارد شد» پرس وجو نماید و مایملکت او در 
معرض مصادره قرار گرفت. قانون مخصوصی با شتابزدگی برای تعقیب 
قضایی مقامات دولت ی که به نظر می رسد بیش ا زآن یول دارند که بابد داشته 
باشند" » تصویب شد که اختصاصا به شتام‌بلوف و دوست وی پتکوف(۱)» 
ریس سابق سوبرانی؛ نظر داشت؛ اما کاملا در هدفش شکست خورد؛ برای 
اینکه هیچ سوءاستفاده‌ای تئوانست ابت شود و در واقم هیچ کدام از آنان 
ثروتمند نبودند. اتهامات جنایی خنده‌دار بر ضد وی برونده‌سازی شد و 
اروت و توق مایب یویر و 
تدبیر ماهرانه‌ای که از نفرت استادانه می تواند حاصل شود؛ استفادی‌کر دند 
شتام‌بلوف آخرین نفر در دنیا بود که در EE‏ هنن 
خالی کند» اما او هیچ اسلحه‌ای به غیر از روزنامه‌اش که سویودا تن 
می شد برای حمله یا دفاع نداشت شت» و در ستون‌هایش هر روز مقالاتی با خشوتت 
مصورکننده بر ضد شاهزاده و دولت چاپ می‌کرد. چیزهایی که او راجع به 
۳ و بقیه‌ی دشمنان سیاسی و حصوصی خود در سوبودا 
مر ۹۹ درباره‌ی وی 
می نوشتند برابری می‌کرد» اما هیچ اندازه از تحریک‌شدگی نمی‌تواند 
ناسزا گویی ناشایست حملات بی‌امان وی را بر ضد شاهزاده فردیناند تو جيه 


ستویلوف. نانچجویچ 


می‌نوشت به خوبی با آنچه که آنان در ارگان خود 


کند و فقط با این فرضیه قابل توضیح است که این مرد از شدت خشم و 
برآشفتگی نیمه دیوانه بود. 
با آمدن سال جدید [۱۸۹۵] وضع وی به راستی غمگین‌انگیز بود. آزار و 


1. ۵۲ 2. Svoboda 
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۲ بک کنسول در شرف 


اذیت رسمی بدون کاهش ادامه یافت. سلامتی او رو به نقصان گذاشت و 
نگرانی‌های به جایی درباره‌ی حضور سه نفر از دشمنان به جان قسم‌خورده‌اش 
در صوفیه داشت. این سه مرد مقدونی چندین سال قبل در قتل‌های سپاسی 
بلچت (۱) وزير دارایی که در صوفیه اشتباهی به جای شتام‌بلوف ترور شده بود 
و دکتر والکوویج!۲ مامور سیاسی بلغاری در قسطنطنیه شریکك جرم شناخته 
شده بودند. یکی از آنها به نام ناووم توفیکك جيف" دشمنی خاصی نسبت به 
شتام‌بلوف به خاطر مرگ برادرش داشت که به خاطر جرم فوق‌الذکر به زندان 
انداخته شده بود و باور نه جتدان بی پایه‌ای وجود داشت که متحمل 
شکنجه‌هایی شده تا از او اعتراف گرفته شود و در اثر این شکنحه‌ها به هلا کت 
رسیده است. اینکه دولت» شتام‌پلوف را در مقابل نقشه‌ی تروریست‌ها به 
نحوی محافظت گند بسیار بعید بود و حداقل یکث نفر از اععضای کابینه؛ 
نانچ یچ که وزير امور خارجه بوده ارتباط دایمی و دوستانه با توفیکک جيف 
داشت. 

سرانجام شتام‌بلوف که به مانند هر کس دیگری در صوفه می‌دانست حه در 
انتظار وی است و در این موقع به طرز وخیمی مریض بود استدعا کرد که 
اجازه داده شود برای معالجه در اروپا از کشور خارج شود اما به بهانه‌ی آنکه 
پرونده‌ی دوره‌ی تصدی وی هنوز به وسیله‌ی کمیسونهایی که از سوی 
سوبرانی منصوب شده بود در حال رسیدگی است؛ از دادن گذرنامه به وی 
خودداری شد. آنانی که علاقمند بودند از دست وی خلاص شوند» هم سيار 
زیاد بودند و هم به اندازه‌ای نقوذ داشتند که فرصتی برای فرار به او ندهند. 

وقتی که زمان مقدر فرار رسید. شاهزاده فردیناند مسحتاطانه به سنظور 
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بلغارستان ۱۳۳ 


اثبات غیبت در هنگام وقوع جرم به خارج از کشور رفت. در چهاردهم ژویبه 
ارگان دولت "میر از دوستان خویش دعوت کرد تا" گوشت را از 
استخو اد‌های شتام‌بلوف و یتکوف جدا کنتد ؛ و در شب پانز دهم در حینی 
که این دو دوست از یونیون کلوپ به سوی خانه سواری می‌کردند. در همان 
نقطه‌ای که شتام‌بلوف اغلب پیش‌بینی کرده بود که با مرگ خود روبرو خواهد 
شد» آن سه آدم‌کش بر روی آنان پربدند. شتام‌بلوف و بتکوف بیرون جهیدند 
و به داخل جاده افتادند. پتگوف که فقط بکدست داشت نیمه یهوش شد و در 
آن لحظه نتوانست به نبرد ادامه داده و برای کمک به دوستش کاری انجام دهد. 
در همین حین کالسکه‌ران که احتمالا در توطئه دست داشت. اسب‌های خود را 
به سرعت يه حرکت درآورد و گانتچ و۱٩‏ محافظ و پیشخدمت جانیاز 
شتام‌بلوف را که داخل کالسکه بود دور کرد. آدم‌کش‌ها با شمشیرهای کج خود 
بر سر شتامبلوف در حینی که وی دمر افتاده برد ضربه واره می‌کردند تا ابنکه 
بالاخره گانتچو سر رسید و با رولور خودش به سوق آنان شلیکك کرد. سپس 
آنان فرار کردند» و یکت افسر با سه ژاندارم که در آن نزدیکی پرسه می‌زدند 
گانتجو را دستگیر نمودند. 

وقتی که آدم کش‌ها به سلاامت دور شدند؛ ستام‌بلوف به خانه‌ اش انتقال داده 
شد. دست‌های وی که کوشیده بود بااکمکك آنها به بیهردگی سرش را حفظ کند 
تکه تکه شده بودند و هر دو بایستی قطع مي‌شدند و سر و صورت او متحمل 
۵ زخم شده بودء اما او قبل از مردن دو روز دوام آورد. کینه جو بی دشمنانش 
وی را حتی تا محوطه‌ی گورش تعقیب کرد و صحنه‌های ننگینی در مراسم 
خا کسپاری اتفاق افشاد. 

آدم‌کشی همیشه یکك عادت -کسی ممکن است حتی بگوید یکك ثفریح ۔ 


1. 2۱1 





۴ یک کنسول در ثنرق 
در میان سیاستمداران جنوب شرقی اروپا بوده است اما په استثنای احتمالی 
قتل شاه و ملکه‌ی صربستان به وسیله‌ی افسران صرب در هشت سال بعد» قتل 
شتام‌بلوف همه‌ی موارد دیگر را به خاطر وحثی‌گری افراطی در چگونگی 
آن تحت‌الشعاع قرار داد. وضع همانگونه که بود یقینا هوا را برای آشتی مجدد 
با روسیه که بسیار مطلوب شاهزاده» دولت و | کثر مردم بود؛ صاف کرد. 

روسی‌ها هم به نوه‌ی خودشان؛ اکنون که تزار الکساندر سوم" نیز به 
دست یکت آدمکش کته شده بود و جانشین وی نیکلا ۲" کمتر به وسیله‌ی 
احساسات ناشی از آزردگی شخصی؛ تحت تاثیر قرار می‌کُرفت» مخالف این 
نبو دند که گذشته متعلق به گذشته باشد؛ اما برای حفظ آبروی ایشان شاهزاده 
فردیناند باید چند کار برای جبران انجام می‌داد و با اشاره فهمانده شد که فقط 
در صورتی که پسر وی در کلیسای ار تودوکس محددا سل تعمید داده شود؛ او 
می‌تواند مورد عفو قرار گیرد. وضعیت برای او ناراحت‌کننده بود. جدا از 
مزیت فوری بیمه کردن شناسایی رسمی خویش» این آشکارا به تفع سلسله‌ی 
سلظنتی و کشور بود که شاهزاده‌ی آینده به کلیسای ملی تعلق داشته باشد. 

اما شاهزاده فردیناند قول شرف به پاپ و پدرزنش داده بود که نتیجه‌ی 
ازدواج وی با شاهدخت ماری‌لویی به مانند کاتولیکک‌های رمی تربیت شود و 
پاپ پاقشارانه از معاف کردن وی خودداری کرد. با وجود این؛ جدال بین 
وجدان و منافع مادی خیلی به طول تیانجامید. می‌توانم تصور کنم که چگونه 
سرانجام فردیناند شانه‌هایش را بالا انداخت و به نحوی طعنه آمیز کلمات 
قصار اجداد بزرگش را با اوضاع خود سازگار کرد و گفت: صوفیه به یک 


Alexander 11] 1‏ [۱۸۴۵۱۸۹۳۴] وی از ۱۸۸۴ ۱ ۱۸۹۴ امپراتور روسه بود. به 
اصلاحات پدرش الکساندر دوم خاتمه داد و پا آموزش و پروزرس مخالف بو د.؛ [متررچم ]- 
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بلغارستان ۱۳۵ 


مراسم عشا ربانی به منظور تغییر مذهب] می‌ارزد. ۱۲ و در ۱۹۰٩‏ کلیسای 
ارتدوکس یک نو آیین ناآ گاه به دست آورد. 

مصالحه کاملا انجام پذ یرفت. تزار به عنوان پدر تعمیدی در مراسم غسل 
تعمید حاضر شد. یکث مامور سیاسی روسی فورا برای صوفیه منصوب شد و 
کسول‌های روسی به صورت گروهی به محل‌های خدمت خود بازگشتند. 
فردیتاند به نوبه‌ی خودش با ملایست تکفیر کوچکی را که پاپ با آن وی را به 
خاطر خلل در ایمانش کیفر داد تحمل نمود و با رضایت آشکار در مقابل 
روس‌ها سجده کرد. در اشتیاق خود برای محترم داشتن دوستان جدیدش» 
شاید بیش از حد مطلوب در غير دوستانه رفتار کردن با باران قدیمی پیش 
رفت و حداقل در یکت مورد او با بی‌ادبی چشمگیر با مامور سیاسی بریتانی 
رفتار نمود. 

در زمتان سالی که بوريس تغییر مهب داده شد من به قسطتطنیه 
احضار شدم تا سرپرستی کنسول‌گری آنجا را برای چند ماه به عهده بگیرم» اما 
توصیف اقامت موقت من در آنجا برای نوشته‌ی دیگری به خوبی حفظ شده 
اسبت . 

من اظهار داش شتم که تمام هواداران س ستام‌بلوف فورا به وسیله‌ی دولت جدید 

از پست‌های اداری که در اشغال داشتندء اخراج شدند» اقدامی که به دو منظور 
خدست مې کر د؛ مستحکم کردن خود دولت و فراهم کردن پاداش برای 
دو ستانش؛ شیو ه‌ای که در تمام کشورهای بالگان رواج داشت. در میان تخییرات 


Sof ۷۵۵۲ bien une mese" 2‏ اصل جمله دز واقم أ فح است: 





Pars vaut bien tne ۲‏ ۲ که به وسیله هانری چهارم ادا شد. جاتری سوم قبل از 


مرگش» هانری د ناوار [هانری چهارم] را به جانشیتی خود برگزید و این شخص چندین بار 
به علل مختلف و از جمله تصاحب تخت شاهی تغییر مذهب داد و در این جا» کسول با 
بازی با کلمات قردیتاند را در فرصت‌طلیی به هاثری چهارم تشبیه کرده است»» [مترجم]. 








۶ نک کنسول در شرق 


بی‌شمار دیگرء ما در فیلیپو پولیس دارای یک رییس پلیس جددید شدیم که 
مرگ وی به یک صورت نسبتا غير معمول اتفاق افتاد. او پیش ازاین در جند 
مقام مادون در صوفیه خدمت کرده بود و این طور فهمیده شد که خدمات 
محر مانه‌ای براض شاهزاده انجام داده که به ار تقا وی مستهی شده است. او که به 
صورتی استثنایی نرمخو بود» همانطور که خودش به من گفت به هیچ وجه با 
شیوه‌های بی‌رحماته پلیس رژیم ستام‌بلوف همدردی نداشت. او سئوال 
می‌کرد: کتک زدن پک زندانی با چماق برای گرفتن اعتراف در وقتی که 
می‌شود با روش‌های غیر خشن از او اقرار گرفت جه سودی دارد. او می‌گفت 
که روش خود وی آن بوده که به یکت متهم به مدت ۲۴ ساعت یا بیشتر انحصارا 
ماهی شوز می‌خورانده و در این حین چیزی برای وشیدن به وی نمي‌داده 
است. سپس یک پارچ آب و یک لیوان آب را آشکارابر روی میز در دفترش 
قرار می‌داد و به دنبال زندانی می‌فرستاد. او مرا مطمتن کرد که بندرت اتفاق 
افتاده که چنین شخصی در قبال نوشیدنی از اعتراف کردن خودداری نماید. 
این باعث ناراحتی است که چنین شخصی انسان‌دوستی به طریقی که وی 
انجام داد و پیشتر به خاطر اشتباه دیگری تا خودش» گرفتار اندوه شود. این 
دیگری یک سروان ارتش بود که مقام آجودان ویژه‌ی شاهدخث را ذاشت. 
این افسر رابطه‌ای نامشروع با یک دختر آوازه خوان کافه در صوفیه داشت و 
در زمان مقتضی از ی خسته شد. او هم چنین این اقبال را داشت که یکت 
زناشریی پرسود با دختر یک پاپ ( کشیش) رو تمند داشته باشد؛ و چون دختر 
تهدید به ایجاد دردسر نمود» احساس کرد که باید از دست وی خود را زاحت 
کند. کار از آن دشوارتر بود که به تنهایی بشود آن را انجام داد و از میان تمام 
مردم دنیا این سروان درخواست یاری از این ریس پلیس پسیار خوب ما کرد و 
به وی کشت که دستور شاهزاده ابن است که از دست دختر باید خلاص شد. 





بلغارستان ۱۳۷ 


رییس در ابتدا چون و چرا کرد و به نظر می‌رسد که اندکی دلشوره داشته است 
اما مجددا به او اطمینان داده شد که این دستور صریح اعلیحضرت پادشاهی 
است و سرانجام رییس پلیس موافقت کرد که هر چه در توان دارد انجام دهد. 

از اینرو سروان دختر بیچاره را اغوا نمود که به فیلیپو پولیس بیاید. رییس 
پلیس یکك درشکه با یکت درشکه‌چی حاضر به خدمت کرایه کرد و این دو نفر 
يکث شب برای سواری این دختر را بیرون بردند تا آنکه به یکت رود عمیق که به 
سوی ماریتسا جاری بود رسیدند. در آنجا درشکه متوقف شد و این دو» قربانی 
خودشان را خفه کردند و بدنش را درحالی که سنگی برای غرق شدن به آن 
بسته بودند به داخل آب انداختند. سروان سپس به صوفیه بازگشت تا با عروس 
ثرو تمند خود ازدواج کند و رییس پلیس وظایفش را به عنوان حافظ نظم و 
قانون از سرگرفت. 

این می توانست خانمه‌ی واقعه باشد اما به این دلیل که دختر یک تبعه‌ی 
اتریش بود وقتی که در صوفیه نابدید شد مقامات متبوع وی موجب انجام 
تحقیقاتی شدند. رد دختر تا فیلیپو پولیس گرفته شد. در آنجا علیرغم ناامیدی 
از پلیس محلی که از رییس آن نمی‌شد انتظار داشت که شور و شوق زیادی 
راجع به این مسئله نشان دهد کنسول اتریش به ردپا جسبید تا آنکه اثبات نمود 
NRE EES EG ET‏ 
است. سرانجام» سپلاب‌ها آمدند و جنازه را به داخل ماریتسا آورده و به سوی 
دهانه رودخانه حرکت دادند تا آنکه در روستایی که کدخدای آن اتفاقا یکت 
هوادار شتام‌بلوف بود» متوقف شد. اگر علایق سیاسی وی از نوع دیگری بود؛ 
او احتمالا به سفر دربایی جسد مقتول در امتداد مرز به داخل ترکیه به منظور 
اجتتاب از مشکلات کمک می‌کرد؛ اما با وضعی که پیش آمده بود کدخدا یوی 
مشکل را برای دولت استشمام کرد و آن را به ساحل آورد. 





اکنون دیگر هیچ وسیله‌ای برای جلوگیری از رسوایی وجوه نداشت. بر 
طبق داستان رایج در آن زمان؛ شاهزاده فردیناند به دنبال آجودان ویژه‌ی زنش 
فرستاد و او را نسبت به مدا رک موجود بر ضد او آ گاه کرد. ندارکی که در این 
موقع كاملا قاطع بود. وی سپس آشکارا یک رولور را بر روی میز گذاشت و 
اطاق را ترت کرد و منظور آن بود که فقط پک راه برای منجرم باقی مانده 
است. اشاره درت نشد. دستگیری در پی آمد و این دو مرد به اتهام قشل در 
فیلیپو پولیس محا کمه» محگوم و به دار آویخته شدند. 

سازوکار پلیس شتام‌پلوف ممکن است که خشن بوده باشد اما یقینا کار آمد 
بود. او کاملا راهزنی را از میان برداشت و یکت مسافر می‌توانست بدون هراس 
از آزار و اذیت در هر جایی به استثنای کره‌های هم‌مرز با مقدونیف. آن هم شاید 
در گاهی از اوقات» پرسه بزند. من بهره‌ی کامل از این وضعیت بردم که بسیار 
نسبت به ازمر که در آن در هر فاصله‌ای از شهر امنیتی وجود نداشت متفأوت 
بوذ. من از بسیاری از شهرها و نواحی روم شرقی به منظور یافتن شکارگاه‌های 
جدید یا کنجکاوی محض؛ دیدار کردم. 

دراین نقظه از جهان: محل دیدئی ناحیه‌ای در حوالی کزانلیکت اضت که در 
بین کوه‌های بالکان و رشته‌های کوتاهتر تپه‌ها به سوی جنوب واقم شده که په 
ام دزه‌ی گل‌های سرخ مشهور و بک منطقه‌ی به راستی زیبای کشور است. در 
اینجا گل سرخ دنشقی :که در اصل از ايران آمده در حجمی عظیم برای 
تهیه‌ی عطر !۲۲ کاشته می‌شود» و وقنی که من از آنجا گذر کردم عملیات 
عطرگیری در جربان بود» و تمام آن حوالی از بوی تند و منزجر‌کننده‌ی 
رزبرگه‌های در حال پوسیده شدن اشباع شده بود. عطر بسیار قری‌تر از آن 
است که بشود به صورت خالص آن را مصرف کرد و لذا به عنوان ماده ی 
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بلغارستان ۱۳۹ 


اساسی برای ا کثر مواد خوشبو به کار گرفته می‌شود. شخص می‌توانست در 
بازارهای قسطنطنیه بک شیشه‌ی کوچکک و پرزرق و برق حاوی یک یا دو 
قطره از این ماده را به دست آورد و این هر جند هم که تقلب زیادی در آن شده 
بود و در آن با چوب پنبه محکم بسته شده بود؛ برای معطر کردن تمام کشوهای 
کمد کافی بود. 

هتل‌ها یا بیشتر مهمان‌خانه‌ها» از آنرو که حتی در شهرهای بزرگتر کشور 
خانه‌ای برای پذیرایی موجود نبود که برای انتخاب با شکوهتری مناسب باشد 
پذدیرایی حقیرانه‌ای از بک مسافر می‌کردند. تمام آنها پر از ساس‌هایی بودند 
که تعداد و حرص آنها برایشان یکك برتری غیرعادلانه به همراه داشت. من 
یک بار ناامیدانه یک قوطی پر از پودر حشره کش را در بسترم خالی کردم و در 
صبح روز بعد حداقل ۱۷ لاشه‌ی آنها را به عنوان نتیجه جمع آوری کردم. 
ملحفه‌ی بستر بعید بود که هرگز عوض شده باشد؛ با توجه به اينکه سعمولا 
ملحفه به دقت به یرقان(۱ يا لحاف پنبه‌ای کوک زده شده بود که در بلغارستان 
به مانند ترکیه به جای پتوهای پشمی به کار برده می‌شد شخص به ندرت 
می توانست توقع تعویض ملحفه را داشته باشد. تر تیبات بهداشتی بسیار بدتر از 
آن بود که بشود فکر کرد. 

در اتاق‌های خواب یکت دسته از قواعد چاپ شده برای راهنمایی مسافران 
در معرض دید گذاشته شده بود اما آنها بیشتر برای شکستن محترم داسته 
می‌شد تا رعایت. | کنون که در حال نوشتنم؛ دو تا از آنها را به یاد می آورم: 
برای مهمانان ممنوع است که با چکمه‌های خود به بستر بروند" و " مهمانان 
باید از تف کردن به دیوار خوددار یکنند. 

یک ر سم زندگی مهمانخانه‌ای برای یک مسافر خجالتی نسیتا شرم آور 
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+۱۴ یک کسول در شرت 


بود. وقتی که یکت تخت رزرو می‌کردید» شما به معنی دقیق کلمه یکث تخت 
گر فته بودید و اکر همانطور که معمولا اینگونه بود در یکك اتاق دو سه تخت 
بیشتر وخود داشت» دیگر مهمانان کاملا حق داشتند که آنها را اشغال کنند. | گر 
شما بک اتاق برای خودتان می‌خواستید می‌بایستی کرایه‌ی تبام تخت‌های 
آن را پپردازید. یک بار قبل از اینکه من با این رسم آشنا شوم برای استراحت 
در یک اتاق مهمانخانه مرخصی گرفتم. در آن اتاق سه تخت بود. کمی بعد 
یکك افسر بلغاری و زنش به داخل راهستمایی شدند و بلافاصله در کمال 
بی تفاوتی شروع به آماده‌سازی خودشان برای شب نمودند و من مجبور شدم 
که آنان را با پول وادار به ترک اتاق کنم. 

تمام ابنها در ۳۰ سال قبل بود و من شکی ندارم که بلغارستان از آن زمان به 
اندازه‌ی زیادی از نظر تدارکات برای "سایش سسافرین پپشرفت نموده» همان 
طوری که در اغلب موارد دیگر نیز چنین کرده است. 

یقیناه فوح‌بخش ترین مسافرت تفریحی که من انجام داده‌ام؛ يکك سفر 
سواره در روم شوقی و بلغازستان:به هحراه تر فراتسیس الوت میاموز 
سیاسی بریتانیا در ضوفیه بود. ما در حوالی پایان اوت با یکی از کالسکه‌های 
معمولی شهر نوعی از کالسکه‌های ویکتوریا که په جای دو اسب متدازل با 
سه اسپ کشیده می‌شد؛ سفر خود را از فیلیپوپولیس آغاز کردیم. صاحب و 
راننده‌ی آن یکت بونانی بود که شاد ترین و بزرگوار ترین عضو طبقه‌ی خودش 
بود و از آنر و که به وی کرایه‌ی روزانه پرداخت می‌شد؛ ما آزاد بودیم که به هر 
جایی و در هر سافتی به انتخاب خودمان برویم. برای دیدن یکث کشور راه 
بهتری از سواری در میان آن به شرط مساعد بودن هوا نیست. گمان می‌کنم در 
طی تمام مدتی که ما بیرون بودیم قطره‌ای باران نبارید. چتر بزرگ آبی 
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بلغارستان ۱۴۱ 


سرقرانسیس؛ زیر آفتاب بسیار داغ؛ سایه‌ی کافی را فراهم می‌کرد. 

مسیر ما از میان کزانلیک و در امتداد بالکان از طریق گردنه‌ی 
شیپکاپس ۱ بود که صحنه‌ی برخی از سخت‌ترین نبردها در جنکگت روسیه - 
ترکیه بوده و اکتون نقریبا به غیر از دانشجویان تاریخ نظامی؛ برای دیگران 
فراموش شده است. سربالایی حتی برای اسب‌ها نیز بسپار ند بود. از این رو از 
زير مال‌بندها برداشته شدند و به جای آنها گاوهای نر گذاشته شد و در همین 
حین ما یه همراه راننده اسب‌ها را به بالای گردنه راندیم. جاده از دژ سنت 
تیکلا "۲" می‌گذشت که روس‌ها آن را در قبال حملات شدید و سرآسیمه سیاه 
سلیمان پاشا" حفظ کردند و جایی که زمین هنوز از قسطعات پوکه و 
است‌خوان‌های شجاعان ترک که ۲۰ سال قل از پا درآعده بودند پر بود. شیب 
شمالی بالکان بسیار ملایم ٹر از شیب جنوبی است و ما با راحتی بسیار دز میان 
شهر کو چکگ و خوش منظره‌ی گابروو!۳ و سپس تیرنو و پایتخت باستانی 
بلغارستان راندیم. از آنجا برگشتيم و د بکت راه غربی را به سوی خانه از طریق 
سولیوو" و بر فراز گردنه ترویان پس" أ در پیش گرفتيم. 

در قسمت شمالی گردنه در فاصله‌ی حدود جند هزار فو تی از قله» صومعه‌ی 
ترویان قرار دارد. جایی نسبتا بز رک که می‌توانست ۱۰۰ نقر راهب یا بیشتر را 
در خود جای دهد اما | کنون فقط یکت دوجین از آنان با دو سریرست(۸ با 
بهتر است بگوییم یکث سر پرست و سلف از کار افتاده‌ی وی در آنجا بودند. ما 
برای سه روز سیار لذت‌بخش در آنا ماندیم و از سوی هم خانه‌های 
مهمان‌نوازمان به گرمی به ما خوشامد گفته شد. صومعه تا اندازه‌ای به عنوان 
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۲ بک کنسول در شرق 
استراحتگاه تابستانی مورد استقاده قرار می‌گرفت. از دیدارکنندگان برای سه 
روز به رایگان پدیرایی می‌شد و بعد از آن از آنها انتظار می‌رفت که مخارج 
پذیرایی از خودشان را بپرداز ند. اقامت ما محدود به سه روز بود زرا ما 
می‌بایست پیش مي‌رفتيم و هیچ قصدی برای سود بردن از این قأعده‌ی صومعه 
نداشتیم. | گر ما چنین تصور فرومایه‌ای داشتیم باید از ناامیدی رنج می‌بردیم» 
برای اینکه در شب آخر دفتری با تعظیمات و لبخندهای بسیار آورده شد که در 
آن مهمانان برسته تشونق شده نودند که نام خود و هر خیراتی را که آنان 
ممکن تمایل داشته باشند به صندوق صو معه تقدیم کنند» وارد کنند. 

راغبان ثابت کر دند که سیار خوش خعلقند و سخاوتمندانه از ما پذیرای 
کردند. قبل از شام در شب اول» سر پرست جوان به شوخی به ما اطلاع داد که 
سلف وی قهرمان مشروب‌نوشی آنان است و مایل است که مهمانان را به 
مبارزه بطلبد. سرقرانسیس محتاطانه خود را معاف داشت اما من مايل نیستم که 
بگویم که قبل از اینکه مجبور شوم به هم قطار کا رآزموده‌ی شکست‌ناپذیر 
خود فریادکشان بگویم نگهدار: بس است" چند پیمانه از براندی کشمش را 
بالا انداختم. این لیکور از آنرو که به وسیله‌ی راهبان در املا کشان تقطیر 
می‌شد ناب ترین و مطبوغ ترین مشروب الکلی دو آتشه‌ای است که من تاکنون 
چشیده‌ام و پیامدهای ناخوشایند ثانویه نداشته است. 

سر پرستان با غرور فراوان تاسیسات را به فا نشان دادند. در مورد ساختمان 
از نظر معماری چیز تاثیرگذاری وجود نداشت اما نقاشی‌های دیواری بیرون از 
نما زخانه که انواع متفاوت مکافاتی را که در دنیای دیگر منتظر شریران است 
نشان می‌داد» توصیف بسیار آزارنده‌ای بود و به خوبی محاسبه شده بود تا هر 
کسی راکه آنها را می‌بیند در صراط مستقیم نگه دارد. من به ویژه در مورد 
سرنوشت یک بانوی بیچاره به نمایش گذاشته شده تاسف خوردم که در حین 





بلغارستان ۱۳۳ 


بلعیده شدن به وسیله‌ی یک هیولای دریایی» چکمه‌ها و چند اینج از پیراهن 
وی از دهان هیولا بیرون زده بود. 

در نوعی از سردابه به ما جمجمه سر پرستان مرده و رفته چند نسل جلو تر را 
نشان دادند که تمام آنها به زیبایی پا کت و براق شده بود. سرپرست جوان» آنها 
را بی تفاو تانه لس می‌کرد اما من به حالت اند بشنا کك در جهره‌ی ارشد وی که 
از قرار معلوم به زمان مرگ خود که یقینا بسیار دور نبوذ می‌اندیشید دقت 
نمودم. زمانی که بر طبق روال طبیعت جمجمه‌ی وی نیز به مجموعه اضافه 
خو اهد شد. 

صومعه به شیوه قرون وسطی ظرفی پر از انواع ماهی‌ها داشت و وقتی که 
مشاهده کردیم برای شام ما قزل آلا در آورده شد» گفتیم که دوست داریم برای 
ماهی گیری به وودخانه که در نزدیکی تاسیسات جاری بود پرویم. سرپرست 
جواب داد: بقیناء تعداد فراوانی قز لآلا در رودخانه‌ی ما وحود دارند. شما 
با چه می‌ خواهید ماهی بگیزید با تور یا دینامیت؟" 
متواضعانه جواب دادیم که ما میله‌ی ماهی‌گیری؛ طناب و قلاب ماهی‌گیری 
آورده‌ايم و آنها را به وسایل امروزه‌ای که وی پيشنهاد کرد ترجیح می‌دهيم. او 
ما را مطمثن ساخت که بدین وسیله نمی‌توانیم در رودخانه‌ی وی ماهی بگیر یم؛ 
اما ما اصرار کردیم ولیکن چیزی از دو ساعت شلاق زدن ما به آب عاید نشد. 

وقتی که عدم موفقیت ما به سر پرست گزارش شد او طبیعتا گفت: ‏ م نکه به 
شما گفتم و ما را دعوت کرد که از او درسی فرا بگيريم. در حالی که ما سر 
بزیرانه وی را تعقیب می‌کر دیم؛ او با کک تور به سوی یکت آبگیر رفت و تور 
را با مهارت پرتاب کرد. هنگامی که وی تور را بیرون می‌کشید گفت: "اکنون 
شما چند قزل‌آلا را خواهید دید. اما معلوم شد که تور به اندازه‌ی سېد 
ماهی‌گیری ما خالی است. سپس او به آبگیر دیگری رفت و به همین ترتیب یکك 





fF‏ بک کنسول در شرف 


آبگیر دیگر و دیگر با همان نتیجه‌ی بی‌نهایت غمگین‌کننده و به صورت یکف 
کشیش بسیار نوميد به صوععه‌اش با زگشت. 

از آنرو که گذرگاه تروبان پس برای کالسکه‌ها متاسب نبود» ما کالسکه‌های 
خود را از راه شیپکا فرستادیم تا در کارله و (۱) آنها را در اختیار داشته باشیم. 
خودمان صبح خیلی زود به راه افتادیم که از راه گردنه‌ی ترویان‌پس به آنجا 
برسیم. راهبان مهربان یابوهایی به ما دادند که ما را تا بالا برد و بقیه‌ی راه را 
پیاده رفتیم. مسافت آن راه بایستی به ۳۰ مايل نزدیکتر بوده باشد تا ۲۰ مايل 
اما به ما با حکایت‌های پر آب و تاب درباره یکت میخانه بسیار عالی در کنار 
راه که هميشه در جند مایل آن طرف‌تر بود» قوت قلب داده شده بود؛ جایی که 
قرار بود آبجوی فوق‌العاده سرد داشته باشد. وقبی که ما سرانجام به آن هتل 
رسیدیم» معلوم شد که بسته شده است. اما آن به هدفش رسیده بو د و ما سرانجام 
برای رسیدن به کارلوو تلاش کردیم و سپس خانه. 

در پاییز ۱۸۹۸ اقامنت طولانی من در روم شرقی با یک ابلاغیه‌ی رسمی 
درباره انتخاب من به عنوان کنسول بریتانیا در بصره به پایان رسید. تسرفیع» 
ترفیع بود و من ۱۰ سال بود که تایب کنسول بودم» اما از سوی دیگر من چیزق 
راجع به بصره نمی‌دانستم جز اینکه خیلی دور است و اینکه مشهور بود که 
تاسالم ترین شهر در امپراتوری ترکیه است. بنابراین هنگامی که با فیلیپوپولیس 
خداحافظی می‌کردم؛ احساسات متضادی راجع به آن داشتم» آخرین محل 
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فصل هفتم 
پیامد یک قتل عام 


در فاصله‌ی بین ۱۸۸۸ که من آخرین بار در قسطنطنیه بودم و بازگشت موقت 
من به کنسول‌گری بریتانیا در ۱۸۹ آن موسسه نسبتا بکد خط مشی پیج در 
پیج داشت که تقریبا تصدیق‌کننده سخن سر ویلیام وایت بود که آن را 
اصطبل‌های اژه " می‌نامید» کی که ایما و اشاره‌ای ادیبان‌ی وی هرگ از 
نقطه نظر دقت فضل‌فروشانه قابل توجه نبود. قسمتی از مشکل به این واقعیت 
ربط داشت که دو موسسه یعنی دادگاه عالی کنسولی و کنسولگری در زیر یک 
سقف قرار داشتند. در سیستم قدیم قاضی به طور همزمان جترال کنسول نیز 
بود و یک کنسول به عنوان دستیار وی که ستحصرا امور کسولی را اداره 
می‌کرد. یک معاون قاضی نیز وجود داشت. من فکر می‌کنم که این راصل 
ما تور ج که کي اما اه ها ساره درگ 
پست برای مقأم قضاوت بلاتصدی شد. پست جنرال کنسول نیز علغی شد 
معاون قاضی په عنوان قاضی منصوب شد. کنسول کنسول باقی ماند و دادگاه و 
کسولگری کاملا دو موسه‌ي جدا گائه شدند» هر چند که به مثل سابق در یکث 
ساختمان قرار داشتند. عملکرد آنها تا حدودی درهم تداخل می‌کرد و قاضی 
و کنسول سرسختانه مرافعه می‌کردند. سپس منشي‌ها شروع به نزاع در ميان 





۶ یک کنسول در شرق 
خودشان بر سر یکت تا کستان و یک موسه شراب‌سازی که در آن ذی‌نفم 
بودند نمودند و من اعتقاد دارم که در یک دعوای خصوصی کوچک» افراط 
کردند. اما بد ترین واقعه در میان نمام این وقایم» زمانی حادث شد که یکی از 
منشی‌های دادگاه که به علت بسیار خوبی از دشتش راحت شده بودند با اقامه‌ی 
دعرا برای اخراج اشتباه بر ضد قاضی در دادگاه خودش» تلافی کرد. یک 
قاضی برای رسیدگی به پرونده بایستی از خارج می آعد و مرحوم آقای الفرد 
یتلتون!۱) که عضو گروه مشاوران حقوقی پادشاه!۲) پودء از انگلستان به توسط 
وزارت امور خارجه فرستاده شد که به مسئله رسیدگی کند. خواهان غالب نشد 
اما این امر برای پرذاخت کننده‌ی بالیات؛ روی همرفته باید خرح زبادی 
برداشته باشد؛ و هر چند که عملکرد قاضی مطلقا در تمام موارد صحیح بود 
دلی این واقعه یکا دردسر زاضح برد. 

تمام ایٹها پیش از آمدن من اتفاق افتاده بودند؛ و با وجود آنکه توفان فرو 
نشسته بود؛ بفایای آن هنوز امور را په شکل اتهاغات مطروحه از سوی متام 
اخراجی بر ضد همکاران سایق مختل می‌کرد و من برای به یاد آوردن آن دلیل 
دارم» زیرا که تمام یک روز کزیسمس را برای نوشتن گزارش درباره‌ی 
موضوع صرف کردم. 

کاری که شخص باید در کنسول‌گری انجام می‌داد خیلی شباهت به کار 
ازمیر داشت» با این تفاوت که کار بیشتر بود و البته به همین تر تیب کا رکنان 
بیشتری وجود داشت و اینکه تمام وظایت قضایی بر عهده‌ی دادگاه عالی بود. 
از یکت نظر ازمیر بکث مزیت خالی داشت» که برخلاف قسطنطنیه ما کامله 
تحت الشعاع سفارت نبودیم. من اعتراف مي‌کنم که مایلم آقا بالاسر خوذم 
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پیامد یک قتل عام ۱۴۷ 


باشم و این چیزی نیست که در پاشختۍ که یکت سفارت یا هییت سیاسی (۱) 
در آن وحود دارد» برای کنسول مقیم در آن امکان‌پذیر باشد. در آن وقت 
مسئله دیگر آن بود که سفارت این عادت ناخوشایند را داشت که هر مشکل با 
وظیفه‌ی ناجوری را که اعضای آن نسبت به انجام آن بی‌میل و یا در حل و 
فضل آن بی‌کفایت بودند» به کسول‌گری حواله کند. این اشتیاق شدید 
ناجوانمردانه به تفویض امورء شاید تنها نکته‌ای بود که بر روی آن اعضای 
دفتر سیاسی و دفتر مترجمین سقارت کاملا با هم سازگاری داشتند. تصور 
می‌کنم که این جزیی از طبیعت انسان بود. 

یکی از موارد بدیمن‌تر در راب بااکرت(۲) اتفاق افتد. این جزیره اغا 
در مرحله‌ی گذر از یکی از بحران‌های دوره‌ای(۳) عدم اطاعت خود قرار 
داشت و به اميد ساکت کردن شورشیان به آنان قول اصلاحات در سیستم 
قضایی داده شدهء اصلاحاتی که به شخص مسیحی اقبال بهتری برای دستیابی به 
عدالت می‌داد. از این‌رو قدرت‌های بزرگ به سفیران خودشان در قسطنطنیه 
( کرت در آن وقت فقط یکت ولایت ترکیه بود) دستور دادند که طرحی را برای 
اصلاحات قضابی در کرت فراهم کنند و سفرا با اتفاق آرا که بسا عسادات 
معمولشان بیگانه بود؛ این کار را به کنسول‌های خودشان وا گذار کر دند. 

هیچکد ام از ما تا آن زمان در کرت نبوده و یا اصلا چیزی درباره‌ی شرایط 
E‏ سیدنت و ققظ یهافر فراضری خریع با مدووی یکت 
حقوقدان بود. با وجود این ما آنچه راکه می توانستیم انجام دادیم تا بر سر یک 
طرح به تواقق برسیم و سپس بر سر جزییات آن با هییت‌های بابعالی مباحثه 
کردیم. وقتی که در نهایت بر سر شرایط توافق به عمل آمد و برای اجرا به کرت 
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۸ بک کنسول در شرف 


فرستاده شد؛ کرتی‌ها به نا گهان شورش نهایی و موفق خود وا آغاز کردند و 
طرح زیبای ماء خانه‌ی آخو خود را در سبد کاغذ‌های باطله یافت. 

اگر من از پیش اطلاع داشتم که روزی باید در کرت مستقر شوم این و ظیفه 
ممکن بود مورد علاقه‌ام باشد. با وضعی که پیش آند» معلوم شد که این یکك 
کار ناخو شایند تمام عیار است که مستلزم ساعت‌ها و ساعت‌ها غیبت از وظایف 
خودم می‌باشد و من و همکارانم را به مرحله‌ای رساند که سخنان غلیظ و شد يد 
تاسف‌بار در مورد سفرا بکار ببرریم. ۱ 

اشتخال‌های فکری دیگر که طبیعت جالب تری داشتند» از قتل‌غام ناشی شد. 

قتل عام قسطنطنیه در ۱۸۹٩‏ هر چند که کاملا با کشتارهای عمده‌نر از 
ارمنیان که در سال‌های اخیر مر تکب شدند: تحت‌الشعاع فرار گرفت؛ در زمانی 
که به وقوع پیوست غلغله‌ی عظيمی در اروپا به راه اند‌اخت. این اولین موردی 
نبود که سلطان عبدالحمید اند پشیده بود که مناسب است تا یکت درس خشن به 
اتباع ارمنی خودش بدهدء هر چند که قرار نبود مورد آخر هم باشد اما با وقوع 
حوادئی که در داخل خود پایتخت و در مقابل چشمان نمایندگان اغلب 
قدرت‌های متمدن اتفاق افتاد» انگارها و بهانه‌های بدیهی ترکان کمتر از حالت 
معمول قانع کننده بود و سلطان بدون چون و چرا به یکك درنده‌خویی بی‌رحمانه 
محکوم شد که هر یکت از اسلاف قرون وننطاییش ممکن بود به آن غبطه 
بجو رند. 

آنجه در ذیل سی آعد یکت حکایت مسختصر از واقعه است. در حدود 
ساعت یک بعدازظهر چهارشنبه ۲٩‏ اوت: یک گروه متشکل از ۲۵ ارمنی» 
مسلح به رولور و در حالی که بعضی از آنان سا ک‌های مملو از بمب» دینامیت 
و مهمات حمل می‌کردند: به عشمان بان در گالاتا هجوم پردند و بعد از کشتن 
یا زخمی کردن نگهبانان جلوی در ساختمان بانکث را در اختیار گرفتند. درها 





پیامد یک فتل عام ۱۳۹ 


را با سا ک‌هایی از سکه‌های نقره سنگربندی کر دند و کار کنان موسسه را با زور 
نگه داشتند» به استگنای مدیر: سر ادگار وینسنت"۲۱ که دفترش در طبقه‌ی بالا 
بود و وقت داشت که به همراه معاون مدير از طریق پنجره‌ی رو به بام و پشت 
بام به املا کٹ شرکت تنبا کوی رژی( در همسایگی بگریزد. 

برای یکی دو ساعت پلیس و نیروها سعی کردند تا این بزهکاران یاغی را 
که با رولورها به آنان شلیکك می‌کردند و از پنجره‌ها به طرف آنان بمب 
می‌انداختندء پیرون کنند آما در آخرین مرحله وقتی که معلوم شد که ارمنیان 
مصمم هستند که بان را با اروپایی‌ها و خزانه‌ی داخل آن به جای تسلیم کردن 
خو دشان منفجر کنندء مذا کرات برای تخلیه آغاز و در نهایت به با زماندگان که 
بالغ بر ۱۷ تشر می‌شدند؛ امان‌نامه داده و تا قایق تفر یحی سر ادگار وپنسنت که 
در بسفر بود» همراهی شدند. در آنجا به داخل یک کشتی بخاری فرانسوی 
انتقال داده شدند و به مارسی ر فتند. 

بلواهایی در اندازه‌ی کوچکتر در مناطق دبگر شهر انفاق افتاد که بیشتر 
حمله‌ای ایذایی برای سرگرم کردن دشمن بود تا حمله به بانکك با غافلگیری 
صورت بگیرد و پلیس بدون مشکل زیادی با این بلواها برخورد کرد. با حمله‌ی 
مسلحانه به بان و تهدید به منفجر کردن آن با کارکنان اروپاییش و ثروت 
اروپایی که در آن وجود داشت؛ توطته گران امید داشتند که از قتدرت‌های 
خارجی بدین ترتیب باج‌خواهی کنند که سلطان را وادار نمایند تا اصلاحات 
حکومتی انجام دهد و امتیازات سیاسی به اتباع ارمنی خویش اعطا نماید. 

کاملا مشهود بود که چیزی در شرف وقوع است» هر چند که حمله‌ی واقعی 
يکك شکل غیرمنتظره به خود گرفت و ترکت‌ها به شیوه‌ی ویژه‌ی خودشان 
آماده شدند تا با آن مقابله کنند. تعداد سربازان و پلیس در قسطنطنیه کاملا کافی 


1. Sir Edgar ۲ 2. Regie 





۰ یک کنسول در شرق 


بود تا هر شورش محتمل را سرکوب کند» اما بنا به چندین دلیل ویژه» به نظر 
رسید که بهتر است که اوباش قسطنطنیه آزاد گذاشته شوند تا با آن برخورد کنند 
و در طی حدود بک ساعت بعد از حمله به بانگت؛ توده‌های مردان بی‌شرف 
بسیار پست که به وصوح قبلا دستورالعمل‌ها را دریافت کرده بودند که چگونه 
عمل کتند و با چماق‌هایی اغلب متحدالشگل مجهز بودند در خیابان‌ها ظاهر 
شدند و بر سر هر ارمنی که با وی مواجه شدند کوییدند. با راهنمایی پلیس؛ این 
اوباش به خانه‌های ارمنیان و دقاتر و انبارهایی که ارمنی‌ها در آن‌جا کار 
می‌کردند وارد شدند و بدون توجه به اینکه مقاومتی در قبال آتان صورت 
می‌گرفت یا خیر» قربانیان نگون‌بخت خود را برای کشتار به زور بیرون 
می‌کشیدند و در تمام مدت با به گزارش کتاب آبی "با شادمانی و خنده به 
مانند گودکان در تعطیلات بودند. شکات‌های سر آسیجه و حتی تهدیدهای 
نمایندگان خارجی تاثیری بر روی خویشتنداری ملایم عبدالحمید نداشت و 
کشتار تا شب روز بعد ادامه پیدا کرد؛ تا وقتی که وی اندیشید که درس لازم 
داده شده و يا تا جایی که امن بود» پیش رفته است: سپس او به یروها دستزر داد 
که مداخله کنند و آرامش به صورت جادویی اعاده شد. 

در یک روز و نیم» بر طبق تخمین اشخاص میانه‌رو و به خوبی مطلح) بین 
شش تا هشت هزار ارمنی که اغلب از طبقات پایین بودند به دست مرگ سپار ده 
شدند و از این عده مطمثنا نه دهم آنان کاملا بی‌گناه بودند. 

کسی نمي‌تواند انکار کند که تحریک در اصل از جانب ارمنیان صورت 
گرفت و اینکه مقانات ترکیه کاملا به خوبی در به کار بردن تمام شدت 
عمل‌های سمکن بر ضد شورشیان مسلح و بی وجدان قانع شده بودند اما چیزی 
نمی تواند به کارگیری چماقداران و کشتار بدون حساب و کتاب آثان را به جای 
استفاده از نیروهای منضبط در تحت فرماندهی خودشان را برای دستگیری و 





پیا مد یک قل عام ۵۱ ۱ 


تنبیه گناهکاران تو جیه کند. 

وقایع منفردی در طی دو با سه هفته بعدی مداوما اتفاق افتاد» از قبیل 
انداختن یک بمب یا شلیکت یکت رگبار به سربازان ترک به وسیله‌ی چند 
آشوبگر پریشان مغز ارمنی» اما وقتی که من در آخر سپتامبر به قسطنطنیه 
با زگشتم نظم کاملا اعاده شده بود هر چند که هنوز هم» همه احساس دلواپسی و 
تگرانی م یکر دند. 

اوباش قسطنطنیه بر این اساس که برای سلامتی خوب نیست که شخص 
هميشه کار کند و تفر یحی نداشته اشد" وظیفه‌ی نابود کردن ارمنیان را با 
لذت غارت مغازه‌ها و مکان‌های کب و کاری که نان در جستجوی قربانیان 
به آتجاها وارد شدند در هم آمیختند و از آنجا که بسیاری از موسساتی که در 
گالاتا که بدین تر تیب صدمه دیدند جزو مایملکك اتباع بریتانیایی بودند» کشتار 
به یک دسته از ادعاها برای غرامت منتج شد که بایستی تحقیق و بررسی و 
گزینش می‌شد. من و آقای ما کس مولر !۳" از سفار تخانه و آقا ی گیل کریست(۳) 
که یک تاجر مهم بریتانیایی در قسطنطنیه بزدء به عنوان اعضای یکك کمیسیون 
برای بررسی این ادعاها منصوب شدیم. کل مبلغی که به عنوان غرامت په 
وسیله‌ی اتباع برتانبایی درخواست شد بالغ بر چیزی بیش از ۱۰۰/۰۰۰ پوند 
بود. کمیته این مبلغ رابه ۲۰/۰۰۰ پوند کاهش داد و با این وجو د که برای مبالغ 
کاسته شده به وسیله‌ی مدعیان سوگند خورده شد» من بر این باورم که احتمالا 
گاهی دروغ‌هایی به عمد گفته شد. شنیدن این مطلب شگفتی آور بو د که چگونه 
احتمالا تاجرین محتاط گاو صندوق‌های خود را هنگامی که برای صرف ناهار 


در ۲۰ اوت بیرون رفته بودند» باز گذاشته بودند و جگونه در یک تصادف 


1. AJÎ Work and no ۲۱۵۲ makes Jack a dull boy, 
2 Max Muller 3. Gilchrist 





۲ بک کنسول در شرق 


تاسف‌بار» جواهرات زن‌هاي آنان اتفاقا در آن روز په خحصوص در 
گاوصندوق‌ها و در معرض خطر چپاول‌های جماعت قرار داشته است. البته» 
واقعه از نوعی نبود که بتوان خسارت‌ها را کم ارزیابی نود اما بعضی از 
ادعاها !گر نه از راستی متداول: اما کاملا از مرزهای ظرافت تجاوز کرد. 

بعد از این که من رفتم گمان می‌کنم که ادعاهای دیگری طرح شد و صورت 
حساپی که در نهایت به دولت ترکیه تسلیم شد بیشتر به ۰ ۳ پوند نزدیکک 
بود تا ۲۰/۰۰۰ پوند. ترک‌ها بر این اساس که زیان‌ها به علت یک اغتشاش 
عمومی وارد شده که ممکن است برای هر دولتی اتفاق بیفتد و بیشتر شبیه به 
کار خدا یا دشمنان شاه بوده تا هر چیز دیگری از به گردن گرفتن مسئولیت» سر 
باز زدند. آنان نپذ پرفتند که از این موضع تکان بخورند و چون سرانجام مجبور 
شدند که مبلغ را به طوز کامل پرداخت کنند» پول خواسته شده بر قیمت یکك 
رزمنا و که آنان به مسرز ارمسترانگف" سفارش داده بودند؛ افزوده شد و بدین 
وسیله آنان آبروی خود را حفط کزدند. 

در حین تحقیقات خود» کمیسیون از اغلب املا کی که در معرض یغما قرار 
گرفته بودند؛ بازرسی کرد و در یکی از این دبدارها از یک فروشگاه بقالی 
غمده‌فروشی که کاملا غارت شده بود؛ من به مسثله‌ای توجه کردم که تاثی رگذار 
بود. به غیر از قفسه‌های خالی چیزی در فروشگاه باقی نمانده بود اما در بکک 
گوشه‌ی آنجا تعدادی چماق قرار داشت که بعضی از آنها علایم وحشتنا کی را 
حا کی از استفاده‌ای که از انها شده بودء دربرداشت و در عمیان آنها یکت 
چوبدستی کوک که مناسب استعحال بک کودک بود قرار داشت. بازسازی 
ضحنه آسان بود. یک پدر مغرور پسر کوچکش را با خود آورده بود و وقتی 
که گروه میهن‌پرستان به داخل قروشگاه هجوم بردند و غنایم باب دندان را 


سس 





1, Messrs Armsirbng 





دیدند همگی چماق‌هایشان را به عنوان اسباب زحمت پرتاب کردند و شروع 
به خارج کردن کالاها کردند. بچه‌ی لوس نیز اسلحه‌ی کوچکک خود را به 
کناری گذاشت» يکك ظرف مربا یا یکك بسته‌ی بیسکریت را برداشت و به سوی 
خانه دوید تا به مادرش نشان دهد که چگوته تاراج کرده است. 

البته پرونده‌ی غرامت بر ضد ترکث‌ها | گر نشان داده می‌شد که مست‌خد مین 
دولت دستی در غارت داشته‌اند می توانست مستحکم تر شود و در واقع این 
مسئله اتفاق افتاد و یک شاهد ماجرا در اختیار ما بود. او یکت سر کارگر ارمتی 
یک شرکت بریتانیایی پشم بز آنقوره در استامبول بود. وی هنگامی که آشوب 
آغاز شدء خودش را در میان چندین عدل از پشم بز آنقوره در انبار پنهان نمود 
و توانست که از میان یکث روزن تماشا کند و ببیند که اراذل و اوباش به همراهی 
سربازان ترف وارد شدند و هر نوع وسیله‌ی قابل حمل‌ونقلی را که در آن 
حدود بود برای خودشان برداشتند. او متعاقیا به وسیله‌ی روسای خود په 
سفارت آورده شده بود و از آن به بعد در آنجا ماند؛ و هر جند که تر کک ها 
درخواست کردند که وی به عنوان انقلابی" برای محا کمه باید به آنان تسلیم 
شود سفیر» سر فیلیپ کوری !۱ از اطاعت سرباز زد؛ و مرد برای مدت چند 
ماه در آتجا ماند. او تا موقعی که در املا ک سفارت که قلمرو بریتانیا بود» باقی 
می‌ماند کاملا در امان بود. اما کاملا مبرهن پود که !گر خطر م ی کرد که به یرون 
برود دستگیر می‌شد و مشخص بود که پلیس مراقب وی است. 

هر بار که سرفیلیپ سفارت را ترک می‌کرد» ارمنی را درست در داخل 
دروازه‌ها منتظر خودش می‌یافت که آماده بود تا در میان اشک‌های فراوان و 
ضجه‌هایش به محض اینکه وی نزدیکك می‌شد. غرق شود. این مزاحمت به 
قدری زياد شد که قابل تحمل نبود و سفیر به دنبال من فرستاد و گفت که باید 





1. Sir Philip Corrie 





۱۳۴ یک کنسول در شرف 


مهمان ناخوشایند وی را از کشور خارج کنیم. 

ما در آن موقع برای خودمان ارمنیان پناهنده در کنسول‌گری داشتیم و باید 
خودمان را از دست آنان راحت مي‌کردیم» و انبوهی از مترجمان و منشی‌های 
چاق و جود داشت که در سفارت بعد از کار روزمره‌شان سماق می‌مکیدند و 
وقت بیشتری نسبت به کنسول در اختیارشان نود و کاملا ممکن بود که این کار 
به آنان محول شود و من بسیار برآشفته شدم چرا که این کار بایستی به من که 
کمترین ربطی به آن نداشتم تحمیل شود.با وجو د اين؛ سرفیلیپ آن مردی نبود 
که من جرات داشته باشم که این ملاحظات را اظهاز کنم و چاره‌ای جز اطاعت 
و جود نداشت: 

از خوش‌اقبالی یک ناوچه‌ی توپدار بریتانیایی در حال حرکت از ما 
به سوی فسطنطنیه در ظرف دو با سه روز بوده و من با فر‌مانده‌ی آن قرار 
گذاشتم که یک قایق بایستی در یک نقطه‌ی مشخص از اسکله در بنگ ساعت 
معین در روز مسافرت متتظر باشد. وقتی که روز موعود فرا رسید» من به 
سقارت رقم و با تقاضای وام گرفتن کالسکه‌ی سفیر برای اعتبار بخشیدن به 
ماموریت محوله به وی نزدیک شدم. او پاسخ داد که مقام مرا بسیار پایین تر از 
آن مي‌بیند که بتواند کالسکه‌اش را به من قرض بدهد. من گفتم: سرفیلیپ؛ 
اجازه بدهید تا من یکی از خواض سفارت را در کالسکه با حود داشسته 
باشم: از آنر وکه بونیفورم قرمز روشن وی تاثیر بیشتری از جافه‌ی 
شوکولاتی رنگ یک خوا صکنسول‌گری خواهد داشت. نه» او به من یکی از 
خواص‌های خود را نخواهد داد - یک خواص کنسول‌گری کاملا مناسب 
خواهد بود. سپس من آخرین کارتم را به صورت یک پرسش بازی کردم که در 
صورت اقدامی از سوی پلیس برای متوقف کردن ماء آ یا بایستی مقاومت کنم. 


1. Malta 





پیامد بک فتل عام ۵ا ۵ ۱ 


در کمال مسرت من» به نظر رسید که این سئوال سفیر را سر در گم کرد اما بعد 
از چند لحظه تفک شجاعانه جواب داد: البته شما مقارمت خواه ی کرد " 

از آنرو که تنها اسلحه‌ی من یکك چتر نه خیلی تیز بوده گمان نمی‌کنم که 
می توانستم کار خيلي زیادی در رابطه با مقاومت انجام دهم. 

ارمنی با گذاشتن کلاه لبه‌دار دور انداخته شده‌ی یک نفر به جای فینه‌ی 
خودش تغییر قیافه داده بود. یک درشکه‌ی فکسنی سر پوشیده گرفته شد و ماب 
سرعت سرسام آور حداقل شش یا هفت مايل در ساعت از پتیتز چمپز به سوی 
گالاتا حرکت کردیم. به درستی که این یک سواری لذت‌بخش نبود. زیرا من 
واقعا مقداری نگرانی داشتم از اینکه مبادا مورد اذیت واقع شویم و این ظاهرا 
عفیده‌ی شخص تحت کفالت من نیز بود. به محض ایننکه درشکه از 
دروازه‌های سفارت خارج و په خیایان وارد شد؛ او شروع به نالیدن با صدای 
بلند و جگرخراش ترین حالت نمود. من به شدت با آرنجم به دنده‌های وی 
سیخو نک زدم که وی را از این کار بازدارم اما هر وقت که سیخونکت زدن را 
متوفف می‌نمودم)» او دوباره شروع می‌کرد. بتابراین با سیخونکك زدن و 
نالیدن» ما بر روی سنگه‌ها تلق تلق می‌کردیم تا هنگامی که سرانجام کالکه در 
محل قرار ما در اسکله متوقت شد و آن وقت قایق در آنجا نبود! با وجود این 
ما ان را در فاصله‌ی ۷۰ یاردی دیدیم و خواص یکت بازوی ارمنی و مسن 
بازوی دیگر وی را که اکنون در حالت بیهوشی بود گرفتیم؛ او را در امتداد 
اسکله دواندیم و در داخل قایق گذاشتیم که او را به کشتی برد و مشکلات وی 
به خاتمه رسید. 

یک منبع دیگر اشتغال ناشی از قتل عام که به صورت نا گهانی ظاهر شد 
هزینه کردن مبالغی بود که برای امداد به رنج‌دیدگان ارعنی جمع آوری شد ه 
بود. کشتار هزاران نان آورء خانواده‌های آنان را در اغلب موارد در یکت 





۶ یک کنسول در شرق 


شرایط کامل فقر و فاقه باقی گذاشته بود و با نزدیکی زستان بدون کمکی که از 
خازج آمد» وضعیت آنان رقت‌انگیز می‌شد. توزیع کمکک‌ها به میسیونرهای 
محلی وا گذار شده بود که عمدتا آمریکایی بودند و سرفیلیپ کوری مرا به 
عنوان نماینده‌ی خودش در کمیته انتخاب کرد. کار سیار يدون دردسری بود تا 
اينکه بت روز من شاید احمقانه» بر سر موضوعی که آن را انحراف در نظر 
می‌گرفتم یعنی خرج کردن از پول‌های خودمان برای بکث استفاده‌ی غیر مجاز 
با همکاران کشیش خودم درگیر شدم. یکی از آمریکایی‌ها پیشنهاد کرد که ما 
باید کرایفی سفر به مصر پک ارمنی پروتستان مسلول را که احتیاج په آب و 
هوای زستانی ملایم‌تری نسبت به قسطنطنیه داشت بپردازیم. دیگران همگی 
موافقت کردند اما من تفحص کردم که آبا شرایط سلامتی او هیچ ربطی به 
قتل‌عام دارد؛ آنان گفتند: آه» نه! او چند وقتی است که سل دارده اما او چنان 
جوان خوب پرو نستانی است که ما فکر می‌کنيم که بايد به او کمکك شود. من 
خاطر نشان کردم که پولی که به ما سپرده شده برای کمک به آنانی که از قتل‌عام 
رنج برده‌اند تخصیص داده شده است و نه برای پروستان‌های جوان» هر چند 
که خرب باشند؛ و اینکه قیمت بلیت درجه یکب اسکندر په(۱) (آنان اصرار 
م یکر دند که او باید با درجه یکك برود) تمام یکت خانواده را در طول زمستان 
زنده نگه خواهد داشت» اما آنان به همدیگر چسپیدند و طوطی‌وار راجم به 
یرو تستان جوان خوب سخن خود را تکرار کردند و اعتراض من حمایتی را به 
غمراه نداشت. سفیر هم فکر نمی‌کرد که پیروی کردن دقیق از مقر رات مهم 
باشده اما گفت که من احتیاجی نیست که بیش از این در جلسات امداد شرکت 
بجویم مگر آنکه خودم بخواهم» اجازه‌ای که من سپاسگزارانه از آن سود پردم. 

سرفیلیپ کوری در وزارت امور خارجه پرورش بافته بود و سفارت در 


1. .Alexûnrdria 





پیامد یک قتل عام ۱۵۷ 


قسطنطتیه اولین پست دیپلماتیکك او بود. سال‌های زیادی را به عنوان معاون 
وزارت امور خارجه سپری کرده بود و سیستم استبدادی وزارت امور خارجه 
او را برای وظایف جدید خودش کمی مستبد و نیز کم انععلاف نموده بود. 
سرشار از آزردگی اغلب به حق از هراس‌هایی که ترکیه صحنه‌ی آن بود؛ او به 
خودش اجازه داد که به تدریج به سوی طرز فکری از دشمنی مطلق بر ضد 
سلطان سوق داده شود؛ و وقتی که یک سفیر و بکك سلطان مطلق که سفیر به او 
استوارنامه‌اش را داده است کله‌شق هستند» به ندرت می شود که سلطان شکست 
بخورد. سرانجام سرفیلیپ به چیزی که در آن وقت سفارت کم اهمیت تر رح 
بود» و بدون رضایت از دیدن اینکه آبا اقدامات انساتی او به نفع ارمنیان هیچ 
موفقیتی به همراه داشته است» انتقال داده شد. بی نفاوتی و با ختی خط‌مشی 
دشمنانه‌ی آشکار قدرت‌های دیگر» این مساعی را ناامیدکننده کرد. 

سرفیلیپ شاید کمی سخت‌گیر بوده باشد اما او یکك سخت‌گیر بسیار مهربان 
بود و رویهم‌رفته من از خدمت در تحت ریاست او لذت بردم. درآمد فراوان 
شخصی وی را قادر می‌ساخت که سخاو تمندانه در گرایش طبیعی خودش برای 
مهمانداری که حتی آن را به اعضای حقیر تر کارکنان خویش ارزانی می‌داشت 
افراط کند و چه بسیار شام عالی که من بر سر میز اوه از آن لذت بردم. 

این خوش قلبی و آسیب پذیری او نسبت به نفوذ زیبایی زنانه که خصیصه‌ی 
تمام سفرا است» یک بار مرا در یکت مخمصه‌ی سخت قرار داد. یک روز 
صبح در کسول‌گری به من اطلاع داده شد که دو بانوی ترک مایلند که مرا 
ببینند. رخداد غیر عادی بوده اما من گفتم: "اجازه بد هیا داخل شوندا و دو 
خانم به داخل دفتر من راهنمایی شدند که به روال معمول فریدجه("؟ و چادر 
Ferd 1‏ با ۳۳66 نوعی ردا یا لباس زنانه‌ی بلند با آستیی‌های بلند و کماد که بر 
روی لباسهای دیگر می‌پوشند.؛ [مترجم ], 





۸ بک کنسوزل در شرف 


پوشیده بودند. یکی نسبتا پیر بود و دیگری جوان و آه! چه زیبا بوده آن 
چشم‌ها» آن قیافه‌ی کامل» آن وجنات دلپذیر و نادرترین نموله‌ی زییایی 
شرقی» رنگ بوستی که دختر اهل دوونشایر(۲) ممکن بود به آن غبظه بخورد. 
من واقعا گمان می‌کنم که وی خوش قیافه‌ترین دختری بود که به او چشم 
دوختهام. 

من با بهترین نوع ترکی که می‌توانستم صحبت کنم از خانم‌ها خواستم که 
چه کارق برای خدمت به آنان مي‌توانم انجام بدهم و وقتی که آن که پیر تر بؤد 
با انگلیسی بسیار خوب مشک وکت به لهجه‌ی اهالی بخش شرقی انگلستان به من 
جات داد کمی یکه خوردم. او توضیح داد که یک زن انگلیسی است که با 
یکت ترت ازدواج کرده و این نادختری وی است که با یک روزنامه‌تگار 
مصری که | کنون در انگلیس است نامزد شده و تمایل دارد که برای اینکه بتوانند 
با هم از دواج کنند به وی در آنجا بیپوندد. متاسفانه نامرد دخت سلطان را با 
هواداری کردن از طرف پریتانبایی مناقشه‌ی مصر در مطبوعات آزرده کر ده 
بود و در نتیجه هر کسی که در ارتباط با وی بود؛ در وضعیت نامطلوب قرار 
داشت و امیدی نبود که انتظار داشت که به بانوی جوان یکت گذرنامه‌ی ترکیه 
برای رفتن به انگلستان اعطا شود. نه خاطر این مبکل آنان از سفیر تقاضای 
یاری کرده بودند و به وسیله‌ی عالیجناب په کتسول‌گری فرستاده شده بودئد تا 
یک گذرنامه‌ی بریتانیایی به دست آورند. در واقع او یک نامه از طرف یکی از 
منشی‌های سفارت آورده بود که اظهارات وی را تایید می‌کرد و به من می گفت 
که سرفیلیپ توصیه کرده که به او گذرنامه داده شود. 

اظهار کردن در یکت سند رسمی که شخصی؛ حتی با چنان جذ اپیتی؛ تبعه‌ی 
بریتانیا است در هنگام ی که من می‌دانستم که او ترک می‌باشد کار خطیری په 


1. Devonshirê 





پیامد یک قتل عام ۱۵۹ 


نظر می‌رسید. از سوی دیگر بدون توجه به چشم‌های غال‌گونه‌ی خود 
متفاضی» این درخواست سفیر پود و من در سرگمی غمگینانه‌ای به سر می‌بردم 
تا اینکه به یاد آوردم که قانونی وجود دارد که بر طبق آن کے که تقاضايی 
گذرنامه می‌کند در وهله‌ی اول ! گر تا کنون به عنوان تبعه‌ی بریتانیا ثّت‌نام نشده 
است» باید ثبت‌نام شود و ثبت‌نام نه بر عهده‌ی کتسول بلکه بر عهده‌ی دادگاه 
کنسولی بود. با وفاداری به اولین اصل خدمت نه جامعه» که همانطور که همه 
کس می‌داند انداختن مسئولیت به گردن دیگری است من دو بانو را با یک 
یادداشت در توضیح شرایط به نزد قاضی فرستادم که در طبقه‌ی بالا زندگی 
می‌کرد. آنان به زودی دوباره پایین آمدند و یادداشتی از طرف قاضی به من 
دادند که می‌گفت که او واقعا نمی تواند دختر را به عنوان یک تبعه‌ی بریتانا 
ثبت‌نام کند اما با این وجود مشتاقانه دفاع کرده بود که باید به وی کف 
گذرنامه‌ی بریتانیایی اعطا شود! ظاهرا آن چشم‌ها حقوقدان سخت‌گیر را از بیخ 
و بن به هم رپحته بود. 

کار دیگری نمی‌شد انجام داد و من مجبور بودم که درخواست خانم‌های 
پیچاره را نپذیرم» اما آنان بسیار ناراحت بودند و آن که جوانتر بود با غمگینیش 
بسیار دلربا به نظر می آمد. من به ایشان توصیه کردم که تلاش دیگری در 
سفارت بکنند آنان چنین کردند و بعد از ظهر پیروزمندانه با نامه‌ای بررگشتند 
که این دفعه به من دستور می‌داد که گذرنامه را تنظیم کنم و من با بیشترین 
رضایت چنان کردم. من امیدوارم که او به سللامت به انگلستان رسیده باشد و 
روزنامه‌نگار خودش را خوشحال کرده باشد (سکك خوش‌شانس!)» اما من 
دیگر چیزی راجع به او نشنیدم. 





ین هم 


بره 


خیلی وقت پیش نود که من به یک مقاله در مذمت سنت فرو بردن خرچنکك 
زنده در آب جوشان به عنوان یک خشونت غير لازم به توسط یکت خبرنگار 
نازک دل در یکت روزنامه ترجه کردم. نویسنده در عوض از روش گذاشتن 
آتها در آب سرد در ابتدا و سپس از به جوش آوردن تدریجی آب دفاع کرده 
بود؛ بدین تر تیب با توجه به اینکه عملا این نوعی کشتن دلسوزانه و آسان بود» 
برای خرچنگها هم بسیار راحت تر بود. 

همین اصل شامل کسانی که به بصره می روند نیز می‌شود. توصیه می شود که 
برای دچار نشدن به یکك شوک بسیار آزاردهنده در وسط گرمای تابستان به 
آن‌سا وارد نشوند» همانطور که در مورد یک دکتر بداقیال اتفاق افتاد که شنیدم 
برای اولین بار در ماه ژوییه از انگلستان به بصره آمد. او برای یك ماه 
ایستادگی کرد و سپس با یک قایق به وسط رودخانه رهسپار شد و بی‌اختیارانه 
خود راغرق نمود. من به قد ر کافی خوش‌اقبال بودم که در اواخر نوامبر به آنجا 
برسم» در هنگامی که هوا معتدل و حتی در صبح زود و بعد از غروب آفتاب 
کمی سرد بود و بدین ترتیب به تدریج به آب و هوا خو گرفتم. 

روش معمول برای رسیدن به بصره چنین بود و احتمالا هنوز چنین است که 





۲ بک کنسول در شرق 

با یک کشتی بخار کمپانی شبه جزیره‌ای و شرقی(۱) به مقصد بمبلی(۳) راهی 
کشت و در آنجا بر یک کشتی کوچکه بریتیش ایندیا! " که هر هفته به مقصد 
خلیج فارس عازم بود سوار شد تا مسافر ماجراجو را کمتر از چهار هفته بعد از 
آغاز سفر به بصره برساند. با وجود این؛ به من در یکت کمپانی کشتی بخار 
لندنی که فرستادن اثائه‌ی سنگین مرا په عهده گر فت» هشدار داده شد که به علت 
شیوع طاعون در بمبثی بر تمام شناورهای بریتیش ایندیا قرنطینه تحمیل شده؛ و 
عاقلانه تر است که من با یکی از قایق‌های باری آنان که تسهیلاتی برای مسافرین 
داشت و در حال عزیمت از بندر بود» مسافربت کنم و در نتیجه از قرنطینه در 
هنگام رسیدن احتراز کنم. توصیه معقولانه‌ای بود و من طبیعتا از آن پیروی 
کردم و به کشتن بخاری مورد بحث در مارسی سوار سدم. اين یکك کشتی سرخ 
نبود و کمتر از شش هفته طول کشید تا سفر با توقف‌هایی در پورت سعید(۴» 
سویز() عدن(۱سقط (۷ و و در طی مسیره به پایان 
برسد. نخستین خبری که ما در هنگام لنگر انداختن در اروندرود [شط العرت] 
در کنار بصره دریافت کردیم این بود که توقف مسختصر سا در مسقط که 
ار تباطات تام‌جدود با بمبگی داشت قرار است با ۱۰ روز قرنطینه یاداش داده 
شود ینابراین اگر من یکی از کشتی‌های یی اند !۲۱۱ را همان طرری که در 
اضل برنامه‌رپزی شده پود گر فته بو دم+ از این نظر در وضعیت بد تر ی لبو دم. به 
علاوه دو هفته صرفه‌جویی در وقت و سافرت بسیار راحت‌تری داشتم. اما 
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يتب د FT‏ 


هتوز به این عقیده محکم چسبيدهام که توصیه‌ای که به من در لندن شد 
بی غر ضانه بود. 

فقط چند تجربه‌ی آزاردهنده‌تر از قرنطینه وجود دارد. در سحت 
مطلوب ترین شرایط این به معنای تلف کردن کامل روزهای بسیاری از زندگی 
یک شخض است و وقتی که در یکت کشتی برقرار می‌شد همانطور که در کشتی 
ما جنین شد. ایتدا بار زدن ذغال و سپس بالا کشیدن بارها به داخل قایق‌های 
بارانداز مایه کابوسی از جرک و کثافت؛ سروصدا و بی حوصلگی ی :در 
یکت ماپلی یا در همین حدود به طرف بالای رودخانه» پرچم ملی انگلیس 
می توانست در اهتزاز بر فراز خانه‌ی آینده‌ی من دیده شود» بسیار نزدیکث ولی 
هنوز بسیار دور و گاه به گاه سا کین بریتانیایی» آزاد به مانند هوا در قایق‌های 
خود می آمدند تا با ناخدا صحبت کنند و سپس شادمانه پاروزنان دور می شدند 
کا ق ا ی ا چ ای خا 
بد نبود اگر قرنطینه واقعا مو ٹر بود اما به هیچ وجه اینچنین نبود. یکك بومی که 
از بمبلی می آمد ا گر به خطر جزیی پارو زدن در تمام مسیر اهمیتی نمی‌داد؛ 
فقط بایستی در بندر ایرانی خرمشهر در ۲۰ مایلی پایین رودخانه در کرانه‌ی 
سمت چپ به خشکی نزول کند و سپس به طرف کرانه‌ی سمت ترکیه پارو بزند» 
در آنجا او می‌توانست به آساتی در خشکی فرود آید و در بصره گام بگذارد. 
ینکك اروپایی که ظهور نا گهانی او در بصره هميشه آشکار می‌شد؛ نمی توانست 
این ترفند ساده را به کار گیرد و برای یگ بومی نسبت به یکك اروپایی بسیار 
محتمل تر بود که حامل طاعون باشد؛ و بعد از همه‌ی اینهاء قرنطینه به عنوان 
وسیله‌ای برای دور نگه داشتن طاعون ثابت شد که کاملا بی‌اثر است. 

وقتی که ۱۰روز به پایان رسید و من آزاد بودم که به سوی منزل خود بروم؛ 
تقریبا نومیدکننده پود که خانه را در یک مرحله‌ی پیشرفته از زهوار دررفتگی 





۲۴ بک کنسول در شرق 


پیایم. انه اضلا آب‌بندی نبود و قسمت‌هایی از آن در معرض حطر ویرانی 
کامل قرار داشت. با وجود این برای چند سال» بدون فاجعه‌ای به من یناه داد تا 
آنکه اجازه برای نوسازی آن گر فه و مبالغ لازم از دولت هندوستان اخذ شد. 
وضعیت به گونه‌ای بود که دلخواه باشد. یکت باغ که تأ رودخانه امتداد داشت و 
نهری که در امتداد یکټ سمت جازی بود و دسترسی به باشگاه را در زمانی که 
حد اعللای مد بود به وسیله‌ی قایق ممکن می‌ساخت. 

شهر بصره خودش در فاصله یت مایل و نیمی دور از دریا در انشهای کانال 
شار( که با رودخانه ارتباط دارد و جای کنیفی بود» واقم اسنت. منطقه‌ی 
تجاری به دور دهانه‌ی این کائال ساخته شده بود و از نظر تمیزی از خود شهر 
بهتر نبود اما در رودخانه بود و در نتیجه هواخور بیشتری داشت» و جای 
خن تر و کمی سالم تری برای زندگی بود. علاوه بر کانال عشار؛ کانال دیگر به 
نام هدک (۲) در نیم مایلی بالای رودخانه قرار داشت و جندین اپراهه دیگر 
نظیر ايتها در آن سوی رود قرار داشت. اينها به عنوان بزرگراه عمل م یکر دند 
و به جای کالسکه ه ر کسی یکک قایق نگه می‌ذاشت که بلم نأمیده می شد. بلم یکت 
کرجی باریکک و بلند بود که به خوبی برای رفت و آمد در کانال‌ها سازگار شده 
بو د که در امتداد آنها قایقران‌های بصره‌ای بلم‌های خود را با کمک چوب با 
مهارت زیادی می‌راندند و وقتی که به پرکاری علاقمند می‌شدند که ندرتا 
اتاق می‌افتاد با سرعت کاملا خوبی حرکت می‌کردند. با چوب راندن روشی 
بود که آنان په غير از درون خود رودخانه؛ هميشه آن را ترجیح می‌دادند و در 
آنجا فقط وقتی که با موج حرکت می‌کردند يا از یک سو به سوی دیگر 
می‌رفتند پارو می‌زدند. در تابستان؛ سایبان مسافرین را از گرمای خحورشید 
حفاظت می کرد و شخص می‌توانست با راحتی بسیار بر روی کوسن‌ها در ته 
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بصره ۱۶۵ 
قایق استراحت نماید. 

بصره فاقد سیستم فاضلاب بود. کانال‌ها و کرانه‌های آن به عنوان 
توالت‌هایی برای جماعت و محان‌هابی برای غسل و جاهابی برای فضولات 
بود. موج هر چیزی را به داخل رودخانه سی‌شست و ما اب رودخانه را 
می نو شید یم. به غیر از آب کانال‌ها چیز دیگری برای نوشیدن نبود که آن هم 
ند پود 

یک مسافر خیال‌پرداز زمانی بصره وا به غنوان ونیز شرق گرامی داشته 
است. اما به جز کانال‌ها؛ قایق‌ها و بوها من نکته‌ای از شباهت با ملکه‌ی 
آدریاتیک" در آن ندیدم. خانه‌ها از آجرهای زرد یا از گل ساخته شده‌اند. 
خانه‌هایی که مدعی داشتن شکوه هستند؛ با پنجره‌های بزرگ بالکن‌های 
شاه‌نشین که دو يا سه با فوت از دیوار بیرون زده‌اند و با درختان تخل که در 
میان آنها نقطه چین شده از فاصله‌ی دور به قدر کافی خوب به نظر می آیند. در 
حقیقت تاثیر کلی خانه‌ها؛ درختان نخل» قایق‌ها» عرب‌ها و آب از نقطه‌نظر 
یکت نقاش یا عکاسء به طرز فوق‌العاده‌ای خوش منظره است. اما از دید یکك 
کارشناس بهداشت به ویژه در وقتی که جزر است و فقط یک جریان کم آب به 
میان بستر گل آلود کانال‌ها می آیدء کاملا ناخوشایند است. 

جیزها در امتداد کرانه‌ی خود ر ودخانه نسبتا بهتر بودند. در اینجا خانه‌های 
بزرگ با باغ‌هایی در اطراف آن واقم و جمعیت زیادی در آن سا کن نبود. تمام 
شرکت‌های بریتانیایی و هم چنین برخی از بومیان شروتمند خانه‌هایشان و 
خروجی‌هایشان به داخل رودخانه در اینجا بود. تسهیلات برای کشتی‌رانی و 
تجارت در آنجا حتی په اندازه‌ی یکك اسکله و جراثقال هم وجود نداشت. 
بندر از داشتن یک گم رک خانه به خود می‌بالید» اما حتی به اندازه‌ی نيمي از 
آنجه که برای احتیاجات محل لازم بود» بزرگ نبود و کالاها باید برای ماه‌ها 





۶ یک کنسول در شرق 


در انتظار حمل شدن به سوی بالای رودخانه یعتی به بغداد؛ در هوای آزاد 
می‌ماندند. من می‌شنوم که از زمان جنگ [جنگه جهانی اول | از این نظر بصره 
تغییر نموده و به همان اندازه که قبلا برای یک بندر تجاری بد تجهیز شده بود؛ 
| کنون به خوبی تبجهیز شده وا کتون نسبت به سایق کاملاغیر قابل شناخت است. 

تجارت تقریا به کلی در دست بریتانیایی‌ها بود و هیچ آلمانی هنوز پای 
خبینش را در خلیج‌فارس نگذاشته بود؛ فقط کشتی‌های بخاری بریتانیایی در 
بندر بصره در آمد و شد بودند؛ و شناورهای کمپانی کشتیرانی بخاری دجله و 
فرات در حمل کالاهای تجارتی به سوی بالای دجله به بغداد» سهم عمده را 
داشتند. کمپانی رقیب ترکیه‌ای که آهسته و غير قابل اغتماد بو خودش را به 
پس‌مانده‌ی آنها راضی کرده بود. 

در این موقع چهار شرکت بریتانیایی در بصره ستقر شده بودند -گری؛ 
مکنزی و شرکا(۱)؛ برادران اش ( که کشتی‌های بخار رودخانه را اداره 
می‌کرد)؛ کمپانی تجاری بصره(۳) هوتز و هامیلتون و شرکا!۳. هر کدام از 
آنها یکت خانه‌ی بر رکه و املا کف وسیع داشت و تمام کارکتان بریتانیایی آنها با 
همدیگر در خانه‌ی شرکنت زندگی می کردند و به طور متوسط کا یک دوجین 
بودند. در آن وقت؛ کلنی بریتانایی مرکب از دکتر ما و من و کلاً یکت با دو بانو 
بود. من بیاد نمی آورم که هرگز بیش از سه زن.انگلیسی با هم در آنجا در یکی 
زمان بوده باشد. 

وجود دکتر تجملی تبود؛ پلکه در چنان نقظه‌ی چنان غير سالمی یکت 
ضرورت بود و رسم بود که چهار شرکت و کنسول‌گری یک حقوق کافی برای 
او اختصاص دهند و این به همراه چشم‌انداز مشار کت در معالجه‌ی خصوصی 
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بصره ۱۶۷ 
اهل محل: کافی بود تا یکت دکتر جوان را از انگلستان را برای استقرار در بصره 
و مراقبت از سلامت جامعه اغوا کند. من یک پزشکك جدید با خودم آورده 
بودم اما او فقط دو سال در آن شرایط آب و هوایی طاقت آورد و سپس در 
خانه زمین‌گیر و با یک پزشکك عمومی مجریتر دیگر از هندوستان جایگزین 
شد. 

با وجود اینکه جامعه‌ی ما کو چکگ بود؛ موفق به داشتن یک باشگاه با یک 
میز بیلیارد» یک زمین تنیس و تسهیلات دیگر شد و در اینجا همه هر شب قبل 
از شام و معمولا بعد از شام هم» دور هم گرد می آمدند و در محیطی صمیمی 
ببلیارد و ویت ت۱۱ (بریج در آن موقع هنوز به این قسمت از امپراتوری ترکیه 
نرسیده بود) بازی می کر دند. عده‌ی معدودی بودند که عيش منازعه را پېسندند 
اما بکت مسثله‌ی کوچکک برای دمیدن روح تازه در گردهمایی‌های عمومی 
سالانه وجود داشت. اعضای باشگاه به دو صف معین مرزبندی شده‌ی 
سهامداران و غير سهامداران تقسیم شده بودند که منافع آنان کاملا با هم در 
تضاد بود. اشخاص اخیرالذکر همگی طرفدار تجارت آزاد و نوشیدنی ارزان 
بودند در حالی که سهامداران طبیعتا این طور نبودند و برای قیمت‌هایی 
ایستادگی می‌کردند که برای آنان سود کافی در قبال مبلغ سرمایه گذاری 
شده‌اشان می آورد و علیرغم آنکه در دوره‌ی من این چشم‌انداز وجود داشت 
که یکت راه‌حل قطعی برای این منازعه بر سر منافع پیدا شود» این مرافعه ممکن 
است تا امروز ادامه داشته باشد. 

هر چند که همه از اصل و نسب خالص بریتانیایی بودند؛ آداب و رسوع 
جامعه پیشتر از هند نمونه‌برداری شده بود تا از سرزمین مادری. ما غداهای 
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خود را چونا حاضری(۱) د ۳ مي‌ناميدیم. تمام شرط‌بندی‌هایمان را با 
روپیه انجام می‌دادیم و هر نوع اغذیه‌ی تجملی را از بمبلی می آوردیم و نفرین 
شده بودیم که آشپزهایی از محل استقرار پرتقالی‌ها در گا" داشته باشیم. 
اشخاص اخیرالذکر» همان طور که ممکن است تصور شود تا وقتی که عدم 
گفایت و بدجنسی آنان برایشان پیدا کردن کاری در هندوستان را مشکل 
نمی‌ساخت» خسدمت کردن در سنطقه‌ی بسیار دور و ناسالم بصره را 
نمی پذیرفتند. من هرگز یکت گروه میخواره‌تر از آدم‌های بی‌فایده» به مانند 
آنان را ندیده‌ام. هر کسی که سیاه مست شدان را تا بعد از صرف شام در اول 
شب تاخیر می‌انداخت» به عنوان نمونه‌ای از میانه‌روی در استعمال مشروب په 
ضاب می آمد. عرف محلی که از تقطیر خرما به دست می آمدء ارزان و به 
اندازه‌ی کافی قوی بود» اما آشپزهای ما اگر می توانستند به آن دسترسی بیدا 
کنند:» ویستگی‌های روسای خودشان را ترجیح می‌دادند. یکی از آشپزهای من؛ 
قفسه‌ی مشروبات الکلی مرا با یگ میله شکست تا به مشروپ دلخزاه خودش 
د ست بیدا کند. هر کّاه که مهمانی شام داده می شد» آشپز میزبان عادت داشت 
که آشپزها را از خانه‌های مهمانان احضار کند تا په پاری وی بیایند و همیشه 
آمادگی برای ضیافت را با درخواست یک بطری ویسکی برای حفظ توانایی 
خود و همکارانش آغاز می‌کرد. گاهی اوقات مارکی که پيشنهاد می‌شد: با 
موافقت مواجه نمی‌شد و نوع دیگری خواسته می‌باشد» به این دلیل که آشپز 
آقای فلانی نمی‌تواند بلاک اند وایت بنوشد" و باهر مارکت دیگری که نمکن 
بود باشد. آتان آدم‌های اوباش دغلیازین هم بودند و تدارکاتی که می خر یدند 
به قیمتی خیلی گرانتو با روسای خود حساب می‌کردند. هیچ سودی نداشت که 
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با مقایسه‌ی صورت حساب‌های آنان با آشپز دیگری» مچ آنان راگرفت» زیرا 
که آشپزها گردهمایی‌های دوره‌ای برای هماهنگ کردن قيمت‌ها داشتند و 
همه‌ی آنان به این طریق کلاهبرداری می‌کر دند. 

هر چقدر که آنان بد بودند» ما اجبار داشتیم تا جایی که ممکن است با آنان 
بسازیم» چون حداقل یک ماه وقت می‌گرفت تا آشپز دیگری از بمبلی آورده 
شود؛ و پول کرایه‌ی آشپزی که می‌رفت و آشپزی که می آمد بایستی پرداعت 
می شد و امید بسیار ضعیفی وجود داشت که این تغییر» نتیجه بهتری داشته باشد. 
این آشپزهای گوایی نامهای پرطمطراق با پسوند دن" داشتند اما همه‌ی آنان به 
مائند پو تین شما سياه بودئد. 

کسول گری بریتانيا هم تا به این هنگام کاملا از هندوستان اداره می شد. 
اعضای اداره‌ی سیاسی هندوستان به این مقام گماشته می‌شدند و دولت هند 
تمام هزینه‌ها را می‌پرداخت» و این مستله در مورد سرکنسول‌گری در بغداد و 
پیشتر کنسول‌گری‌ها در جتوب ایران هم صادق بودند. غیر بهداشتی بودن 
محل» گرماء نداشتن مزیت‌های اجتماعی یا تلفیق هر سه‌ی اینها با هم» ترغیب 
مقأمات اداره‌ی هند را برای ماندن به مدت قابل ملاحظه در بصره به معضلی 
بزرگ تبدیل کرده بود» و سرانجام شرکت‌های بریتانیایی به دولت مادر 
شکایت کردند که منافع آنها از تغیبرات مکرر که هیچ فرصتی در اختیار یک 
کسول نمی‌گذارد تا با الزامات پست خویش آشنا شود صدمه می‌بیند. شکایت 
به اطلاع دولت هند رسانده شد و آن دولت درستی ادعا را تایید و پیشنهاد 
نمود که به نفع وزارت امور خارجه از بخشی از حق عزل و نصب خود که فقطط 
مایه‌ی دردسر برای آن بود چشم پوشد اما به پرداخت هزینه‌ی کنسول‌گری 
ادامه دهد. پيشنهاد پذیرفته و به انتصاب من منجر شد. این تغییر در روش اداره 
به صورت دایمی انجام گرفت» چون من برای پنج سال در انا باقی ماندم و 





فقط برای ترفیع آنجا را ترک کردم و جانشین من برای بیش از ۱۰ سال در این 
مقام بود در واقم تا وقتی که آغاز جنگ هر چیزی را مختل کرد. 
کارمندانی که من به ارث بردم مرکب از يکك منشی؛ یکت مترجم» سه 
خواص و سه قایقران بودند. دو تای اولی منیحیان بومی و بقیه مسلمان بودند. 
منشی عمد تا به خاطر ناخوانایی تمام عیار دست نوشته‌اش» جالب توجه بود. 
این برای کسی که مقام ویژه‌ی خود را داشت و رشد بدنی مفرط وی برایش 
لقب پس رگامیو رابه ارمغان آورد» نقص موب می‌شد. او مرد خوبی بود و 
حماعت وی را که اضطلاحات انگلیسیش مايه شادی دایمی بود پسیار دوست 
داشتند» هر چند که گاهی باعث. یکه خوردن بیگانگان می‌شد. مثلا یکت میسیو ر 
آمریکایی در فرصتی از وی خواست که چند کار کوچ را فراموش نکند. به 
میسیونر آمریکایی با این کلمات که در کمال پی‌گناهی ادا شد» مجددا اطمینان 
داده شد "نترس| پسر پیر"( پس رگامبو علاقه داشت که به من بگوید که چگو نه 
یک ہار بایستی یکت جفت سگ شکاری گران قیست را که از انگلستان با 
هزپنه‌ی هنگفتی آورده شده بود» برای جرال کسول در بخداد بفرستد: 
" گران‌بهاترین(۲) سگ‌های ی که آقا. من تاکتون درباره‌ی آنها شنیدهام 
مترجم مدت زبادی در خدمت من باقی نماند» زیرا وی در حال خیانت به 
منافم یک شرکت بریتانیایی که در یک دادخزاهی در دادگاه محلی درگیر شده 
بود» شناسبایی و بایستی با عجله اخراج می‌شد. در مورد خواص‌ها هر چه کمتر 
فته شود بهتر اسنت. عرب دغلباژ به ندرت با مقامی که به همبستچی و 
وظیفه‌شناسی متصدی آن نیاز دارد سازگار می‌شود. من اغلب این فرصت را 





1. Na bloody fear, old boy, 

۲ در اینجا نو ده لغت ع ۷ای را آورده که معناي کران‌بها را ندارد اما از آلو و که در 

سطور بالاتر خواندیم که پر گامبو انگلیسی را به خوبی نمی‌دانسته» لذا در اینجا مر تکب 
اشتاه ای اسا [مترچم ]. 





بصره ۱۷۱ 
داشتم که برای ترکان صادقء اما نسبتا کو دن که در این مقام در جای دیگر به من 
خدمت کر دند» اقسو س بخورم. 

یک قرارگاه کو کت از میسیونرهای آمریکایی که به کلیسای اصلاح شده‌ی 
هلندی ٩۲"‏ تعلق داشتند: مصممانه با وظیفه‌ی ناامیدانه‌ی گرواندن مسلمان‌های 
عرب به مسیحیت دست به گریبان بودند. صورت حساب آنان در اين موقع 
فقط پک تغییر دین داده را نشان میداد که در حسن نیت وی یک تردید قطعی 
با این واقعیت سایه انداخته بود که فقط هنگامی پروتستان شده بود که قرار بود 
به زودی برای اختلاس در دارایی هنک بغداد که وی صندوقدار آن بود 
محا کفه شود و به این اميد که در عین ناامیدی» بدین ترتیب حمایت خارجی را 
کسب کند. با این وجود از او در گزارش‌های سالائه به عنوان حسین اسیر ‏ باد 
شد. مسلمانان به هیچ وجه از تلاش‌های میسیونرها برای ترغیب آنان به تغییر 
دین‌شان قدردانی نمی‌کزدند و گاهی اوقات نیز سبت به حضور ایشان بسیار 
بی آرام می‌شدند. مقامات ترکیه هر‌گاه که جرات می‌کردند» چوب لای چرخ 
مردان نیک وکار می گذ اشتند؛ مثلا یک بار قایم‌مقام ریا کار در بالای رودخانه 
یکی از دوره گردهای ۳۶" (به صورت باربر ذغال(۴ تلفظ می‌شد) آنان را که 
انجیل و رساله‌های مذهبی می‌فر وخت دستگیر کرد و موجودی انجیل‌های وی 
را بر این ما که داستان‌های نامناسیی در آنها وحود دارد که عمدا برای آلوده 
کردن اذهان بی‌غل و غش اتباع سلطان تعییه شده است مصادره نمود. او به 
ویژه به حکایتی که به لوط و دخترانش نظر داشت معترض بود. 
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3 ۵۱۲0۲۱۵0۲ به معنای دوره گردی است که انجیل و رساله‌های مذهبی می‌فروشد.: 
[مترجم ]. 

4 021-۴71 به معنای باربر ذغال است و مقصود نوسنده آن است که با تغييري در 

تحره‌ی تلف واژه‌ی پانوشت شماره‌ی سهء به آين فروشند‌گان تو هین می کر دند.» [مترجم ]. 





۲۳ بک کنسول در شرف 


خارجی‌های دیگر؛ فقط ایرانی‌ها و یک چندتایی يونانی بودند و ننها 
نماینده‌ی خارجی (تا زمانیکه یک کنسول روسی حدود پک سال پیش از 
اینکه من بروم» منصوب شد)» جنرال کنسول ایرانی بود. هیچ کسی برای 
خوشی در بصره زندگی نمی‌کرد. هیچ سا کن ترکی هم به غیر از مقامات و جود 
نداشت و حتی آنان هم حون که عملکر دشان در جای دیگر در معرض انتقاد 
قرار گرفته بود بر طبق قاعده به آنجا فرستاده مي‌شدند. آن والی که هنگام 
رسیدن من مصدر کار بود» از مقام مطلوبتر خود در آسیای صغیر به درخواست 
سفارت بریتانیا به خاطر شرکتش در یکك قتل‌عام گسترده ارمنیان برکتار شده 
بود. هر جند که ممکن است که گذشته‌ی وی به طور زننده‌ای خشن بوده باشد» 
اما ظاهر فعلی او بسیار از وحشیگری به دور و رفتار او مودبانه و مترمانه بود؛ 
از آن نوعی که معمولا ترکک‌های خوب تربیت شده هستند و همیشه با سر و 
وضع خوبی ظاهر می‌شد. 

والیی مدت زیادی با ما باقی نماند» اما من در یکک مراسم عمومي در معیت 
وی حضور پاقتم -افتتاح بك بیمارستان دولتی -ساختمان تکمیل نبود» فقط 
طبقه‌ی همکف ساخته شده بود اما پول زیادی برای آن صرف يا به هر روی 
ناپدید شده بود و این مسئله مطلوب تلقی می‌شد که اعلام شود موسسه باز است 
تا از پرس‌وجوهای ناراحت‌کننده از طرف قسطنطنیه جلوگیری شود. تمام 
مقامات بالاتر و معتمدین محل شرکت داشتند و جریان با یکك مراسم مذهبی 
واقعا تاثیرگذار شکرگزاری آغاز شد. بعد از آن والی از گارد احترام سان دید. 
وی آهسته در مقابل آنان گام برمی‌داشت و در همان حین ژترال "۱" محسن پاشا 
مرا به پشت وی کشید و با دست محکم نگه داشت. از دیدگاه تسرکث‌ها این 
نشانه‌ی مخصوص علاقه است؛ اما چتان انجام می‌شود که اروپاییان نااشنا به 
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YY بصبره‎ 


رسوم کمی احساس خیط شدن می‌کنند. ما سپس به یک اطاق در یمارستان 
دعوت شدیم که به صورت بخش» سرهم‌بندی گشته و با یک دوجین 
تختخواب آماده شده بود. تمام وسایل جراحی متعلق به پیمارستان نظامی در 
آن سوی رودخائه که بکت مجموعه هولنا ک از آهن‌های زنگار گر فته بود؛ بر 
روی یک میز کو چک به معرض نمايش گذاشته شده بودند و بر روی هر 
تختخواب یک مریض نشسته بود که برای این مناسبت از بازار به زور آورده 
شده بودند. آنان حتی برای تکریم به من یکك تبعه‌ی هند بریتانیا را آورده 
بودند. تمام اینها ساختگی بود» اما هر کسی نقش خودش را تحسین آمیز ایفا 
می‌کرد و والی از تختی به تختی دیگر برای پرسش از مریضء از اینکه 
بیمار یش چیست می‌رفت و نسبت به او چند کلمه‌ی مناسب در مقام همدردی و 
تشویق ابراز می‌کرد. اما وقتی که یکی از آنان در پاسخ به پرسش وی جواب 
داد: من؟ آه, من یک دیوانهام!" حتی اعتماد به نفس والی هم درهم شکست و 
کار را در سکوت سپری کرد. 

بعد از مراسم افتتاح» ابزار‌ها به پیمارستان نظامی عودت داده شد؛ بیماران 
به کار و بار عادی خود برگشتند و من هرگز نشنیدم که بیمارستان تکمیل شده 
باشد. 

وقتی که این والی ما را ترک کرد» جای وی با یک دریادار سهندس از 
یروی درپایی ترکیه پر شد که ریش آنبوهقرمزی داشت که اگر آن را تدیل به 
دامن پشمی مردانه‌ی اسک‌اتلندی نی‌کرد؛ می‌توانست یک مرد کامل 
اسکاتلندی را خلق کند. او نسبت به انگلیسی‌ها رفتار بسیار دوستانه‌ای داشت که 
شاید برای کو تاه کردن نسبی اقامت وی در بصره بود. مسن پاشا جانشین وی 
شد و وظایف فرماندار کل و فررمانده‌ی نظامی را با هم در آمیخت و تا وقتی که 
من کشور را ترک کردم موفق شد که آن را حفظ کند. او یك مره کاملا 





فوق‌العاده: به خوبی تحصیلکرده و یکك شرباز خوب بود. ما هميشه روابط 
صمیمانه‌ای با هم داشتیم و پاشا مخالف این نبود که تا حدی در زندگی 
اجتماعی انگلیسی‌ها داخل شود. او حتی یکك مسابقه‌ی کریکت را تماشا کرد 
که من نمی توانم باور کنم که او هیچ لذت واقعی از آن برده باشد. 

دوست عمده‌ی من در ميان ترکک‌ها کمودور(!) بودء یکت افسر حدودا ۷ 
ساله که به مقام فرمانده در تیروی دریایی ترکیه نایل آمده نرد. کی هاف 
جنگی در تحت فرماندهی وی به ندرت از دو بعنی یک ناوچه‌ی توپدار و 
یکٹ سربازیر تجاوز می‌کرده اما او همچنین وظایف کشوری نیز به عنوان مدير 
یکت خط کشتی‌های بخار زهوار دررفته که بین بصره و بغداد در زیر پرچم 
ترکیه آمد و شد می‌کردند داشت. من گمان نم ی‌کنم که او خیلی اهل کب و کار 
بود و یا رل خیلی فعالی در مدیریت موسه‌ی بازرگانی به عهده داشت؛ اما او 
رییس آنجا بود و از این رو در این مقام مطمئتا فرصت‌هایی برای بدست 
آوردن قدری پول برای خودش داشت و با وجود این» عجیب است که گفته 
شود که او این کار را نمي‌کرد و این سئله مورد اتفاق همه بود. به صورتی که 
هر وقت شخصی به یعقوب بی" اشاره می‌کرد؛ تقریبا هميشه آنان کلمه‌ی 
" مرد امین" را به طور مکانیکی به آن اضافه می‌کردند. شهرت شایسته او په 
در ستکاری» به او اعتباری در ميان اهالی بومی داده و باغث شده بود که به وی 
به عنوان چیزی نادر و حتی پرقیمت نگریسته شود. 








. ۶ و ماب ی » (۳ ا 
من از روی تجربه‌ی شخصی خودم نمی تواتم از ترکان جوان !۳" صحبت کنم و 
Yakoab bey‏ .2 دریادار = Commodore‏ .1 


3 ۲8 ۷۵۵۱۵ اعضای یکا جنبشی انقلابی بودند که در مقایله با خردکامگی سلطتت 
عبدالحمید دوم تشکیل شد و به مدرن نمودن امپراترری عشمانی علاقمند بودند.» [مترجم]. 





یصره ۱۷۵ 
ممکن است که در آنگار (۱) این روزها مقامات شرافتمند به اندازه‌ی شاتوت 
فراوان باشند [به خاطر فراوانی اهمیت نداشته باشند] اما در دوران طولانی 
سلطان عبدالحمید» دیوژن ۲" برای پید! کردن آن با فانوس خویش؛ می‌بایست 
به کارش خاتمه می‌داد. 

کمودور آن چیزی نبو د که کسی بتواند او را یکت افسر ماهر بنامد و خودش 
هم ادعایی در این مورد نداشت. او با شادمانی محض داستان اینکه جگونه از 
تنها امتحان شخل خودش با تقلب کامل گذشته بود را برای من تعریف کرد. او 
گفت: در آن موقع یک ستوان در قسطتطنیه بودم و به ناگهان یک اراد ٩۳۱‏ 
برای آزمون تمام افسرهای دریانوردی پدیدار شد. من مکتبی نبودم (کسی 
که به مدرسه‌ی دریانوردی رفته باشد) و وقتی که آنان مرا با یک 
کاغذنشاندند تا به تمام سثوالات در مورد ارقام و زوایا پاسخ دهم گمان 
کردم که دیوانه خواهم شد. اما یک مرد جوان د رکنار من نشسته بود و از 
روی یک کتاب مطالعه می‌کرد. من بها وگفتم: قوزوم (بره‌ی من) فقط به این 
سئوال‌ها نگاه کن و به من بگ وکه آیا جواب آنها در کتاب تو پیدا می‌شود. او 
سئوالات را خواند و جواب داد که بقینا پاسخ تمام آنها در کتاب یافت 
می‌شود. از این رو من وی را وادار کردم که آنها را به من نشان بدهد. آنها را 
نوشتم و ورفه‌ی خود را سلیم کردم. سه ممتحن بودند - دو اخدای ترک و 
بک پاشای انگلیسی - و وقتی که پاشای انگلیسی پاسخ‌های مرا خواند گفت؛ 
این افسر باید تمام نمره را بگیرد. اما ناخداق ترک گفت: نه, او یک مکتبی 
نیست و اگر ما به او تمام نمره را بدهیم» مکتبی‌ها به حقیقت خوار داشته 
خواهند شد. ما ففط ۰ درصد از نمره رأ به او می‌دهیم. اما بعد از دو هفته 
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۷۶ بک کنسول در شرف 


من به عنوات ناویان یکم راهبر یک کشتی زره‌پوش انتخاب شدم. 

در آن موقع کشتی‌های جنگی عبدالحمید هرگز آب‌های آرام شاخ 
طلابی (۱* را ت رکف نمی گر دندء بنابراین آتطوری که ممکن است در وهله‌ی اول 
به نظر بباید؛ اتتصاب وی برای نیزوی دریایی ترکیه خیلی خطرنا کت نبزد. او 
یک رفیق عزیز پیر» خوش‌اخلاق؛ با شخصیت بسیار منزه و سرشار از 
عصاره‌ی مهربانی بشری بود. ساده هم بود از این نظر که هر قصه‌ی 
من‌در آوردی را که په وی گفته می‌شد باور مي‌کرد. او مرا مطمئن ساخت که 
بومی‌های استرالیا دارای دمی به اندازه‌ی یک فوت هستند. او از آنجا آن را 
هی دانست که یکث ارمنی که زلاندنو(۳* را دیده بود به وی چنین گفته بود. باور 
ثابت دیگر وی که هیچ نوع استدلال نتوانست آن را زایل نماید» این بود که 
طبقات ثرو تمندتر در انگلستان» بر طبق عادت زستان را در اقامتگاه‌های زیر 
آبی به منظور احتراز از عدم اعتدال هوای رسوای آنجا سپری می‌کنند. من 
تصور می‌کنم که اؤ باید چند عکس قدیمی از اتاقکث زیر آپی با مردم در آن 
دیده باشد؛ در غیر این صورت» فرضیه کاملا غیر قابل قبول است. 

این جنتلمن پیر یک عیب داشت» او خسیس بود و سعادت خانوادگي وی 
جدا از این پابت لطمه خورده بود و هیچ زئی از آنرو که نمی‌توانست در قبال 
آذوقه‌ی محدودی که او فراهم می آورد» تاب بیأورد برای مدت طولانی با وی 
زندگی نمی‌کرد. بر روق کاغذ» یک زن مسلمان نمی تواند از شوهرش طلاق 
بگیرد؛ اما در عمل قادر است که زندگی را به چنان بار سنگینی برای او تبدیل 
کند که مجبور شود وی را طلاق بدهد و این آن چیزی نود که یک ضلسله از 
عروس‌ها نست به کمودور پیچاره انجام دادند. سرانجام از روي استیصال او با 
یکف دختر عرب که خواهر یکی از ژا کت آبی‌های وې بود ازدواج کرد و این 
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بصره ۱۷۷ 
ازدواج به یک موفقیت کامل انجامید. این زن جدید نه فقط کمتر از اسلاف 
متعلق به طبقه‌ی بالاتر خویش به لذایذ جسمانی خو گرفته بودء بلکه خود را به 
خورا کی هم که شوهر وی فراهم می‌کرد راضی نموده بودء و در زمان مقتضی 
به او پک دختر هدیه کرد که شادی زندگی پیرمرد شد. 

من گمان نمی کنم که دیدگاه‌های صرفه‌جوپانه کمودور بر روی مسئله 
خورا کف منحصرا به خاطر اشتیاق او به صرفه‌جویی بود. در حقیقت از آنر و که 
وی فقط یک دندان داشت. نمی توانست غذایی را بدون ابنکه نرم کند و در 
دهان بگذارد» بخورد و محافظه کارتر و یا مقتصدتر از آن بود که برای یکت 
دست دندان مصنوعی پول خرح کند. دندان پاقی مانده یک نمونه‌ی با شکوه 
بود - بررگ» سفید و در جلوی فک بالایی او به طرز برجسته‌ای قرار داشت. 
وی تمام ماجرای آن را یک روز برای من تعربف کرد: 

می بینم که کنسول‌بی تو دندان مرا تحسین می‌کنی. من حکایت آن را 
برای تو تقل خراه مکرد. سال‌ها پیش وقتی که افس رارشد تیروی دریایی در 
۱ بودم به سختی دچار دندان درد شدم. وقتی که دیگر قادر نبودم 
بیش از آن» آن را تحمل کنم به دنبال جراح‌های نیروی دریایی در قرارگاه 
فرستادم - سه نفر جراح داشتیم -و به آنان دستور دادم که فور در کتاب‌های 
خحودشان به دنبال علاجی برای دندان درد من بگر دند. آنان رفتند و روز بعد 
با ای ن گزارش برگشتن که قادر بوده‌اند هیچ علاجی پیدا کنند. من آنان را از 
خانه بیرون کردم و به دنبال یک سلمانی فرستادم که شهرت فراوانی به عنوان 
دندان‌کش داشت. من به او گفتم: دندان‌های مرا ببین و به من ب و که آیا 
قادری به هده بگیر ی که تما م آنها را بکشی؟ و او به دفت به آنها نگریست و 
پاسخ داد: سر م ن گرو باشد. من تمام آنها را می‌کشم. او مرا به پشت روی 
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۸ یک کنسول در شرق 


کف اتاق خواباند روی سینه‌ی من نشست و مشغول کار شد. ماشاءالله, 
چه استأدی بود. در پنج دفیقه کف اتاق از دندان پوشیده شد -اما این یکی - 
به آن سربا زگهن ه کار ضربه می‌زد - در مقابل تمام کوتشی‌های او پایداری 
کرد و سرانجام وی اذعان نمو د که شکست خورده است. ا زآنر وکه قرار داد 
خودش را انجام نداده بود طبیعتا من به او چیزی نیرداختم. مدتی از عزیمت 
وی نگذشته بود که جراح‌های نبروی دربایی دوپاره آمدند؛ سلام کردند و 
کفتند: آقا ما یک علانج برای دندان درد تو پیدا کرده‌ايم. زن‌قحبه‌هاه 
جاکش‌هال" 

تنها مقام ترکی که من با وی خصومت داشتم» مدير گمرکث‌خانه بود» بك 
جنتلمن که بهآهرزگی ریا کاری که در میان ترکان نادر است ملوث شده بود و 
دایما از درستی لاف می‌زد» در حالی که به ندرت به آن عمل می‌کرد. کمی بعد 
از رسیدن من به بضره او به صورت نامطلویی خود را نشان داد. بعتی وقتی که 
من مامور شده پودم تا مدرک برای کمیسیونی فراهم کتم که موردی را 
دربررمی‌گرفت که در آن وقت در دادگاه عالی در انکلستان در دست داوری 
بود. شرایط نسبتا عجیب و غریب بود. یکك شرکت بریتانیایی به نام مسرز 
ایکس ۲7 یکت بارنامه از شرکت کشتی‌رانی بخاری برای ۸۱ عدل پشم در 
دست داشت و عدعی بود که از بصره بر روی کشتی بارگیری شده اما در هنگام 
ورود شناور به لندن؛ عدل‌ها نرسیده بود. مسرز ایکس خواستار گرفتن 
پشم‌های خودشان بر مسناي استحکام استاد کالاهای_بار گیری شده بر وروی 
کشتی بودنده اما صاحبان کشتی‌های بخار ثابث کردند که دفاتر اداره‌ی گم رک 
بضره هیچ ثبتی از چنین نقل و انتقالی را ندارد و اظهار م یکر دند که بارنامه باید 


1 هلر 5 نام واقعی شرکت نست و نویسنده با گذاشتن × از آوردن اسم واقعي 
آنان خودداری کرده است.؛ [فترجم ]. 





بصره ۱۷۹ 
به اشتیاه صادر شده باشد؛ دادخواهی در انگلتان بود و وظیفه‌ی مسن 
جمع آوری مدرکك ذر محل بود. 

آنجه که واقعا اتفاق افتاده بود این بود که مسرز ابکس در اشتیاق خودشان 
به صرفه جو بی با گم رکف چی‌ها قرار گذاشته بودند که پشم به صورت غير رسمی 
حمل و نیمی از مبلغ کک درصد عوارض گمرکی صادرات په مقامات گم رکف 
در قبال مهربانی آنان پرداخت شود و شرکت نیمی دیگر را به جیب بزند و 
دولت ترکیه تمام مبلغ را از دست بدهد. از اینرو آنان نمی توانستند این معامله 
را در معرض دید قرار دهند. 

زمانی که لحظه‌ی جمع آوری مدرک از مقامات گم رکث فرا رسید؛ من از 
مدیر خواستم تا آنها را به کنسول‌گری بدین منظور ارسال کند. او از انجام این 
عمل خوذداری کرد اما تمایل داشت که این اقدامات به شرطی که خودش 
ضور داشته باشت در آداره کر کف صو وت یرو اد این وو کون به 
اداره‌ی کم رک انتقال یافت. گواهان گم رکت النته سوگند خوردند که مطلقا 
غیر ممکن است که کالاها بدون ثبت شدن در دفاتر اداره‌ی کم رک بارگیری 
شوند و در نتیجه ۸۱ عدل هرگز بصره را ترک نکر ده است. وقتی ی سوال به 
منظور ایجاد تردید در این مسئله طرح شد» مدير فورا دخالت کرد و با تظاهر به 
آشفتگی صادقانه» به هر نوع افترایی که بر صداقت یکك موسسه ترکیه وارد آید 
اعتراض نمود و زیردستان خودش را از جواب دادن به هر سئوال دیگری بر 
حدر داشت. در تتیجه کمسیون مجبور شد که به مدارکی که از قبل گرفته بود 
راضی باشد. 

نکته‌ی خوشمزه‌ی تمام لطیفه در این واقعیت نهفته است که به زودی افشا 
شد که پشم در تمام این مدت در اداره‌ی گمرک لندن قرار داشته و به نحوی 


: کے 
ناد یده کر فته شده است. 





۰ یک کنسول در شرق 


به خاطر این رسوایی يا از خیره‌سری فطری» مدير مصمم شد که بازرگانان 
بریتانیایی را به هر طریقی که برای یک مقام گمرکی بدخواه ممکن بود بیازارد؛ 
اما به روشی بسیار استادانه که کوچکترین زمینه‌ای برای یک شکایت رسمی 
فراهم نیاورد. ولیکن در هنکامی که یک ناوچه‌ی توپدار بریتانیایی در 
رودخانه از یکك کشتی بخاری تجاری یک محموله‌ی مواد غذایی برای 
مصرف خدمه به اضافه‌ی چند جعبه بطری آبجو را تحویل گرفت؛ او سرانجام 
به جزای خودش رسید. کالاها طبق معمول در اداره‌ی گم رکت بر زمین گذاشته 
شدند و من یکت خواص را با اظهارنامه‌ای راجح به محتویات که په وسیله‌ی 
فرمانده و من امضا شده بود برای تخلیه‌ی آنها فرستادم که باید به ترخیص 
کالاها منجر می‌شد. از بد اقبالی مدیر بر روی جعبه‌های آبچو(۱) علامت ژده 
شده بود: رولور تشان » شاید به خاطر ارجاع به طبیعت مرگبار محتو یات آنها 
و بر ردی در هر کدام از آنها نیز تصویر یک رولور پر ابهت نقش شده بود. در 
آن روزهاء هر چند که یکف کشتی خارجی مملو از همه نوع تسلیحات جنگی 
می توانست به یک لنگرگاه ترکیه داخل شود اما حمل کردن این چیزها به بندر 
عمنوع بود و مدير فورا به این نتیجه رسید که در اینجا اقدامی برای فرار از 
مقررات در حال انجام است. در نتیجه او اظهارنامه‌ی رسمی را که به همراه 
کالاها بود تأدیده گرفت و به اجبار دستور به گشودن جعبه‌ها داد که به یج و جه 
جزو وظایف وی نبود ولی بدون شک حس می‌کرد که کشف تعدادی رولور 


۱ بر طبق یک نامه رسمی که راتیسلاو در شکایت از عمل مقام گمرکی به مقامات بالاتر 

نوشته است» اثری از جعبه‌های آبجو در میان نیست و به جای آن از جعبه چاي رولور 

نشان نام پرده شده است. برای دیدن اصل نامه رجوع کنید به : 
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Archive Editions, 1993, Printed and Bound in England by Antony Rowe 
Ltd, Chipperham, P. 115: Consü! Wratislaw to Mr. de Bunson., آهتر جما‎ . 





تبسر + ۱ 


اقدام خودسرانه‌ی او را تو جه خواهد نمود. شخص می تواند احساسات 
تنفرآمیز وی را هنگامی که معلوم شد که محتویات جعبه‌ها بطری‌های نسبتا 
بی‌گناه آبجو هستند» تصور کند. یکت شکایت به بابعالی موجب غزل وی شد. 

درباره‌ی آب و هوای بصره بهترین چیزی را که می توانم بگویم آن است 
که من آن رابه آن سیاهی که ترسیم شده» نیافتم. یقینا گر ماو حشتنا کف بو د. فط 
در آخرین تابستان من در آنجا بود که مسن به وسایل قابل اعستماد برای 
هواشناسی مجهز شدم و هر چند که یقینا این سردترین فصل گرمی بود که من 
تجربه کردم» ۱۱5 روز در سال وجود داشت که در آن دما در سایه از ۱۰۰ 
درجه‌ی فارنهایت تجاوز می‌کزد و گرم‌ترین روزی که ثبت شد بالای ۱۱۵ 
درجه‌ی فارنهایت ۲۱۱ بود. شب‌ها ممکن بود تا ۰ ٩‏ درجه‌ی فارنهایت پایین بیاید. 
بالاتربن گرما در وقتی بود که باد خشکك شمالی از طرف صحرا می‌وزید» اما 
۰ درجه يا پیشتر در تحت چنان شرایطی خیلی کمتر آزاردهنده بود از 
وقتی که باد به سوی جنوب تغییر مسیر می‌داد و در حالی که از رطوبت 
خیج فارس معلو شده بود» بازمی‌گشت. تا جایی که بهدماسنج مربوط می‌شد؛ 
این [باد شرجی] دما را پایین می آورد اما یک اروپایی را به یکت شیثی 
بی‌مصرف تبدیل می‌کرد. جاهایی در هندوستان وجود دارد که دساسنج 
درجه‌های بیشتری از گرما را نسبت به بصوه ثبت می‌کند اما یک مرد انگلیسی 
در هندوستان بسیاری از وسایل تمدن را برای تخفیف دادن رتجهای خود در 
دسترس دارد. 

در بخداد هم که در اوج گرمای تابستان از بصره گرم‌تر است» سا کنین به 
اتاق‌های زبرزمین پناه می‌برند و در آنجا در آسایش نسبی یبلاق می‌کنند؛ در 


۱ ۱۱۵۵ بر سورد فارئهایت کمی بالاتر از ۳2 ر ج سانتب‌گراد در مقیاس سلسیوس تاه 
[مترجم )] 





۲ بک کنسول در شرق 


صورتی که در بصره این پناهگاه وجود ندارد زیرا به محض کندن زمین به آب 
خواهی رسید. تمام کاری که ما می‌توانستيم بکنیم این بود که پنکه‌ها یکسره کار 
کنتد و روزها را در طبقه‌های همکف خانه‌هایمان بگذرانیم که با دیوارهای 
نار ضخیم و معدودی پنجره طوری ساخته شده پود که تا آنجا که ممکن پود 
گرما را دور نکه دارد. در شب شخص بر روی پشت‌بام می خوایید تا بتواند از 
هر نسیمی که ممکن بود بورزد بهره ببرد. در شب‌هایی که باد جنوبی می‌وز ید 
یا اصلا بادی در کار نبودء خوابیدن امکان نداشت و بعد از راه رفتن بر روی 
پشت‌بام و در اشتیاق سپیده ماندن کمی خوابیدن ممکن بود. 

یک ماشین یخ‌سازی در بصره وجود داشت که متعلق به یک بهودی بود که 
برای تأمین نان نیروها در منطقه قرارداد بسته بود و پول خوبی از این قرارداد به 
دست می آورد. در ابتدای شروع هر فصل گرم او مصممانه شروع به تولید يخ 
می کرد اما از انا که تمام مقامات ترک محل طبیعتا انتظار داشتند که از نظر 
بخ تامین بشوند و از آنرو که طبیعتا از پرداخت صورت حساب‌هایشان 
خودداری می‌کردند و او هم در هراس از اینکه قرارداد نان را از دست ندهد 
جرات ادعای طلبش را نداشت» ماشین هميشه در آغاز ژوییه خراب می‌شد و 
ما مجبور می‌شدیم برای مدت بقیه‌ی تابستان بدون يخ سر کنیم. در هنگام 
وزیدن باد شمال خمره‌های عظیم بومی ساخته شده از گل‌های پرمنفد؛ به 
کولرهای کا رآمدی تبدیل می‌شدند» اما در مواقع دیگر آنها کاملا بلااستفاده 
بودند و یکی از بزرگترین مصیبت‌ها در چنین شرایطی؛ عدم امکان گیر آوردن 
نوشیدنی واقعا خن بود. 

غذا هم فاقد تنوع بود و شخص برای اینکه گوشت گاو به جز مواتعی از 
زستان قابل دسترسی نبود به طرز بسیار اراحت‌کننده‌ای از خوردن دایمی 
گوشت پرندگان و گوسفند خسته می‌شد. به غیر از آنهایی که کنسرو شده بودند 





بتر و ۳ ۱ 


سبریحات به کلی تادر بودند و ما برای تامین سیبزمینی به معدودی از آنها که 
معمولا نیمه یر سیده بودند و از بمبتی آورده می شدند؛ وابسته بودیم. از یک 
نظر طبیعت به تفع ما استثنا قایل شده بزد» زبرا در تابستان میگوها و گونه‌هایی 
از ماهی حلوا از دریا به آب‌های شیرین نزدیک بصره می آمدند و موجب 
رضایت‌بخش ترین تنوع در منوی روزانه می‌شدند. من هرگز چنین میگوی 
خوشمزه‌ای را به مانند این موجودات نامتعارف نخورده‌ام به ویژه وقتی که بر 
روی تراشه‌های چوب به سیخ کشید.ه شده و کباب می‌شدند. روال عادی» 
تجهیز یک ماهی‌گیر عرب با یک تور بود با این شرط که وی تمام ماهی‌های 
حلوا و میگوهایی را که ممکن بود بگیرد وا گذار کند و ماهی‌های تامرغوبتر را 
برای خود نگه دارد. نباید این طور تصور شود که از این نظر او همیشه به 
قرارداد خود متعهد بود اما شخص در هر حال جیزی به دست می اورد. 

ا گر تابستان یک زمان خسته کننده بود» مشکل است که به ضرر زمستان 
بصره سخن گفته شود. در طی نوامبر» دسامبر و ژانویه هوا کاملا خوشایند بود. 
روزهای درخشان بدون ابر که به اندازه‌ی کافی سرد بودند تا شخص را برای 
فصل گرم بعدی سرحال بیاورند و در خیلی از مواقع در شب دما یک یا دو 
درجه زیر نقطه‌ی انجماد بود. برف ناشناخته بود و روز بارانی یکت روز نادر 
بود و میزان بارش سالانه از هفت این تجاوز نمی‌کرد» اما وقتی که آسمان 
می‌بارید» سیل آسا می‌باربد و خیابان‌ها که صرفا راه‌های خا کی بودند و با 
جریان آمد و شد صاف و مسطح می‌گشتند: تبدیل به باتلاق می شدند. بعد از 
یک روز بارندگی اگر جریان آب در نهر من برای یکک بلم بسیار پایین بود؛ 
بایستی برای رفتن به باشگاه در شب سواری می‌کردم و نمی توانستم در حالی 
که به پشت یک قایقران چسبیده و یکت فانوس را در مقابل او برای راهتمایی 
گام‌های لنگان او نگه داشته بودم» با حالتی بسیار موقرانه حضور پیدا نمایم. اما 





۴ بک کنسول در شرق 


انجام این کار رسم بود و اسب من هرگز مرا ناامید نکرد. 

من وجدانا نمی توانم بصره را یک مکان بهداشتی بنامم؛ هر چند که به 
دشواری شایسته‌ی شهرت جاریش به عنوان یک تله‌ی مرگ محض بود. فقط 
عده‌ی معدودی از ابتلا به مالاریا در شکل پایدار و صعیف‌کننده‌اش 
می گر بختند. آبله بیماری بومی بود و شیوع وبا به صورت دوره‌ای اتفاق 
می‌افتاد؛ اما آن جیزی که خارجی‌ها خیلی از آن می تر سیدند بیماری کبدی بود 
و این طور فهمیده شده بود که | گر شکم دچار یبوست باشد و شخص به طور 
منظم ورزش نکندء احتقان آن ارگان حتمی است و دير يا زود احتمالا په آبسه 
منجر خواهد شد. در نتیجه همه به طرزی غیر طبیعی در هنگام شب در طی 
تاپستان تنیس بازی می‌کردند؛ هر چند که گرما آن را بیشتر مایه‌ی رنج 
می‌ساخت تا خوشی و هون‌یادی جانوس(۲ در پیمانه‌های ۱٩‏ اونسبی 
می نو شیدند. 

طاعون و وبا در طی اقامت من در بصره» هر دو بک بار شایع شدندء اما نه 
در شکل فاجعه آمیز و هیچ اروپایی هم قربانی نشد. هر چند که دو هندی 
بریتانیایی از طاعون مردند و من مشکلاتی در خلاص شدن از جنازه‌ی آنان 
داشتم. آنان بر طبق دین‌شان بایستی سوزانده می‌شدند» اما وقتی که گروه 
مشایعین جنازه‌ها به صحرا رفت تا مراسم را برگزار کند» یک گروه از 
عرب‌های مسلح به چماق ظاهر شدند و با این استدلال که خا کسترها به وسیله‌ی 
باد شمال» بیماری را در ا کناف کشور پرا کنده خواهند کرد با زور از آن 
ممانعت کردند. سرانجام من وادار شدم که یک گروه از ژاندارم‌ها را تا 
گورستان انگلیسی‌ها در پنج مایلی بالای رودخانه به همراه داشته باشم تا در 
وقتی که جدازه‌ها در محوطه‌ی آن سوزانده می‌شدند» نگهبانی بدهند. 


1. 01105 ل Hounyadi‏ نو یی نو شیدلی مسهل در آن دورد رده است.) [مترجم ]. 





بصره ۱۸۵ 


دو اپیدمی سخت وبا در طی چند سالی بعد از رفتن من در بصره شایع شد؛ 
و تلفات زیادی از جامعه کو جک بریتاتبایی گرفت. 

یک پیماری بسار ناخوشایند وجود دارد که سا کنین بین‌النهرین مستعد به 
ابتلا به آن هستند که نامش کورکث بغدادی") است. اسم این سرض نسببتا 
منحرف‌کننده است» زیرا که در حقیقت بک زخم روباز است که عموما به 
اندازه‌ی یک سکه‌ی نیم کرونی می‌باشد هر چند که گاهبی اوقات به طرز قایل 
توجهی بزرگتر است, من موردی را دیده‌ام که تقریبا پشت دست یگ مرد را 
در برگرفته بود. آنها به طور تغییرناپذیری در جاهایی از بدن ظاهر می‌شوند که 
پا لباس حفاظت نشده است؛ مانند دست‌ها» صورت و پاها و به وسیله‌ی پیش 
یکك پشه ایجاد می‌شوند که از راه به خصوصی آلوده شده است. هیچ روشی 
برای درمان آنها کمترین سودی ندارد مگر اینکه درسان جدپدی بعد از 
دوره‌ی من ابداع شده باشد و فرد مبتلا باید پوزخند بزند و آن را تحمل نماید 
تا آنکه زخم دوره‌ی خاص خود را طی کند و خشکد شود و یکك جای زخم 
دایمی سفید باقی بگذارد. کورکث بغدادی معمولا یک سال زمان می‌برد؛ اما 
نوع بصره‌ای مهربان‌تر است و در عرض شش ماه یا هسمین حدود ناپدید 
می‌شود. زخم‌ها هر چند که خیلی بد شکلند ولی کم درد هستند و یا اصلا دردی 
ندارند. من یکی از این زخم‌ها را در قسمت بالای پایم داشتم اما با بربدن 
قسمتی از پوتینم درست بر روی آن؛ به مثل اینکه اصلا مشکلی وجود نداشت 
قادر بودم که زياد به شکار بروم و کورک به هیچ وجه بدتر به نظر نمی رسید. 

دکتر ماء تنها پزشکك مجود در محل -به غیر از یک میسیونر آمریکایی و 
جراحان ارتش ترکیه که به ندرت په آنان اعتماد می‌شد -طبابت نسبتا زیادی در 
میان عرب‌ها می‌کرد که بعضی از آنها در آمدی داشت. اما قسمت اعظم آن در 





۱ نام بيماري عورد اشاره‌ی و سنده در فارسی سالگت است.؛ زمر جم 1 





ميان طقات فقیرتر بوذ که قادر نبودند دستمزدی بیردازند» اما تحجرهه‌ی 
تصین‌برانگیزی براق یکت مرد جوان که به حرفه‌اش علاقه‌نند بود فراهم 
مین کر دند. در کشوری که کالبدشکافی ناشناخته است» او شادمانه می‌شکافت ۳ 
جراحان در انگلستان بدون در اختیار داشتن تحام تجهیزات یکف بیمارستان به 
دارد و یکت گیاهخوار در تمام موارد و مراحل است؛ و در نتیجه جراحات او با 
سهولت فوق‌العاده‌ای التیام می‌یابد. وظایف رسمی من فوق طاقت نبود و اغلب 
دعو اب می‌شدم تا در جر ای ها با کارهایی که قادر به انجام آن بوذم از قبیل به 
کار بردن کلروفورم؛ گرفتن و فشردن شریان‌ها و کارهای کو چکك دیگر نظیر 
اپنء کمک کنم. موردی را به یاد دارم که دکتر برای بیرون آوردن سن مثانه 
در حال عمل بود و شکم مریض را شکافته بود تا به مثانه‌ی وی برسد اما سه 
سنگی که در داخل آن بود بسیار بزرگت و لیز بودند و چنان به شکل هرم به هم 
فشرده شده بودند که پنس لمی توانست به آنها گیر کند. با انگشت‌های پلندی که 
به من ارزانی شده اشت» داوطلب شدم که تلاشی بکنم و موفق شدم تا یکی از 
آنها را مل لیتل جکث‌هورنر(۱) بیرون بکشم. که پس از آن؛ بقیه به شیوه‌ی 


ite 126۲ Homer 1‏ تل جک هورنر یک آدم دزد و رذل و پیشکار کشیش 
گلاستون بری [12010۳79)] بود. بر طبق یک روایت؛ یکٹ روز اربابش او را با یکت نان 
خامه‌ای که در آن ۱۲ قباله‌ی ملگ جاسازیق شده بود» نه عتران هدیه به نزد هنری چهازم 
فرستاد. جکف هررئز در راه با انگشتش قباله‌ها را بیرون آورد و برای خوذ برداشب. 
هما کنون وراث وی در آن املا ت زندقی می‌کنند و شعری هم در آین رایجله ساخته شده که 
کودکان می خوانند: 

"Linie Jack Horner, Sat ir the corner, Eating û Christmas Pie, He Stuck in 
iis t(humb, and pulled out a plum, and suid what ه‎ good bay am fF, 


]مشر جم ] 





بره ۱۸۷ 


معمولی می توانست بیرون آورده شود. بیمار در طی یکت هفته از بستر بیماری 
برخاست و دوباره مشغرل به فعالیت شد. 

دکتر عادت داشت که موارد وخیم تر را بدین منظور که از دخالت عوامل 
خارجی دیگر نگرانی نداشته باشد در خانه‌ی خود نگهدارد؛ که همانطور که 
مورد بعد ثابت می‌کند یکك احتیاط سودمند بود. وقتی که او در خانه زمر گیر 
شده تا آمدن جانشین وی وتفه‌ای نسبتا طولانی پیش امد و ما بدون پزشکت 
ماندیم؛ اما در حدود یک ماه یا در همین حدود جراح کشتی ردبریست(۱) در 
خدمت علیاحضرت که اتفاقا در بصره بود؛ با مهربانی شکاف را پر کرد و 
علاوه پر تیمار کردن بریتانیایی‌ها معالجه‌ی بیماران بومی را نیز به عهده گرفت. 
په منظور راحتی. او آنان را در کنسولگری معاینه می‌کرد و من دوباره وظایت 
دستیار را انجام می‌دادم. یک روز یکت زن رعیت از پایین رودخانه آمد که 
آب مروارید چشمش را عمل کند. عمل جراحی به طرز موفقیت آمیزی در 
ایوان خانه‌ی من انجام پذیرفت و پیمار با دستورالعمل‌های ا کید مبنی بر اینکه 
بانداژ روی چشمش را برندارد تا اينکه دوباره برای معاینه بازگردد» مرخص 
شد. به محض اينکه وی به خانه رسید» عاقله مردان دهکده بانداژ را برداشتند و 
آن را به عنوان موردی تشخیص دادند که نیاز به معالجه‌ی فوری دارد و یکت 
ضماد از تپاله‌ی تازه گاو بر روی چشم وی قرار دادند که به طرز موثری اقبال 
او را در به دست آوردن بیناییش از بین برد. 


ب ‏ ص یت ۰۰وی 
سینه سرخ = Redbreêst‏ .1 





فصل تهم 


آدامه‌ی بصره 


علاوه بر اهمیتش به عنوان یک بندر برای انتقال محموله از یک کشتي به کد 
دیگر به مقصد بغداد و به طور کلی بین‌النهرین ۱ و از طريق بغداه به ایران» 
بصره تجارت عظیمی از خرما داشت. در هیچ کجای دنیا به اندازه‌ی منطقه‌ی 
بین این شهر و خلیج فارس درخت خرما وجود ندارد. نه دهم یا پیشتر از مردم با 
خوردن خرما با اندکی نان زندگی می‌کنند؛ و کاشتن نخل که نیازی به کار جز 
هرس کردن؛ چیدن و باز نگه داشتن جوی‌های آبیاری ندارد؛ به طرز 
تحسین‌برانگیزی با خلق و خوی تنبلانه عرب‌ها سازگار شده است. به این دلیل 
بود که پیامبر [ص] به پیروان خودش آموزش داد که به درخت نخل احترام 
بگذارید زیر! وی عمه‌ی شما است" ٩۲٩‏ و بر طبق روایت مسلمین از خا کی 
که از بای درخت نخل گر فته شد» نخستین آدم آفریده شد.(۳) 





1. ۷۲۵90۳0۵ 

۲ "اکرموا عمتکم فقیل یا رسولاللّه و من عمتنا قال الخلة و ذلک ان الله تعالی لما 

خاش آدم فضلت من طينة فخلق مها النخلة . رجوع کنید به میبدی؛ رشید بن ابوالفضل. 

کشف‌الاسرار و وعدة الایرار؛ به کوشش علی‌اصغر حکمت؛ تهران دانشگاه تهران ۱۲۳۹ 
ج ۵ صن ۵۳ ۰.۲ آمجرجم]. 

۳ موضوع خواهر حضرت آدم و تاه در فصل هشتم الفتوحات کے ابن‌عربی آمده 

است. خعلاصه‌ی مطلب چنین است که وقتی خداوند حقنرت آدم را خلق می‌کند از 





برای مدت چندین ماه در سال که با نزدیکک شدن فصل رسیدن خرماها تا 
اواخر اوت شروع می‌شود» شهر نسبتا بی حال برای یک فعالیت نا گهاتی به پا 
می خاست. با یک گردهمايي باغداران و صادرکنندگان برای تعیین قیمت 
خرماهاء فصل این کار آغاز می‌شد. خیلی وقت پیش از این» شاید حند فایده‌ی 
عملی در این گپ زدن بوده است» اما در آن موقع این تشر یقات بی معنا شده و 
صرفا به خاطر روح ترا ادامه بافته بود ژ برا هیچ کس به مو افشت‌نامه 
وفادار نمی‌ماند مگر اینکه به شعش باشد و قيمت‌ها بر طبق قانون عرضه و 
تقاضا بالا و پایین می‌شد. سپس وقتی که صدها هزار جعبه از میخ‌ها و 
تخته‌هابی که به صورت آماذه از اسکاندیناوی فرستاده شده بود ساخته 
می‌شد: صدای چکش‌کاری همگانی بلند می‌گردید. وفتی که چیدن آغاز 
می‌شد» تاسیسات بسته‌بندی به‌نام چادوکث(۱) در تخلستان‌ها در امتداد 
کرانه‌های ر ودخانه بر با می‌شد و در آنجاها تمام ژنده پو ش‌های عرب‌ها اطراف 
و اکناف کشور مردان؛ زنان و کودکان» چرکین و نیمه برهنه دوباره گرد 
می آمدند تا از تنها فصلی در سال که در آن حقوق‌های منظم آماده‌ی پرداخت 
بود بهره‌ور شوند. کار مردان بیشتر بابری بود و زنان بسته‌بندی مي‌کر دند. 
بسته‌بندی‌کنندگان در حالی که به گرد یکك تل بررگ از خرماها حلقه زده و 
خرماها را با انگشت‌های کثیف‌شان که گاه به گاه در کساسه‌ای از آب لجن 
گرفته‌ی نزدیکترین نهر تر می‌کردند؛ در ردیف‌هایی تنگ هم در جعبه‌هایی 
بی چپاندند. در همین حین بچه‌ها؛ لخت و ناخویشتندار در مین خرماها تشسته 





خمیرمایه‌ی صلصال او ماژادی برجا می‌ماند. خدا از این مازاد بخله‌ای می‌آفریند که این 
یاه خواهر ادم و بنابراین عمه‌ی ماست . رجوغ کنید به پورنانداریان؛ تقی. داستان 
پیامبران در کلیات شمس؛ تهران؛ موسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۰۱۳۹۹ ج ٩۱‏ 
ص ٩.۳۷۲۱‏ [مترجم ]. 

1. Chadok ۰ 





ادامه‌ی بصره ۱٩۹۱‏ 


بودند و فوج‌هایی از مگس بر روی چشم‌ها و صورت آنان می چر یدند و به نظر 
می‌رسید. که حتی آن را پر خرمای شیرین ترجیح می‌دادند. دیدن این منظره 
آموزنده بود. سال‌ها پیش من بسته‌بندی کردن انجیر را در اژمیر دیده بودم و 
فکر می‌کردم که آن منظره به قد ر کافی غیر اشتها آور است؛ اما این بکی خیلی 
بدتر بود و من از زمانی که آنها را که برای بازار در بصره بسته‌بندی مسی‌شد 
دیده‌ام هرگز خرما نخورده‌ام. 

درک خوب که مشخصه‌ی روابط بین شرکت‌های بریتانیایی بود؛ در حین 
فصل خرما به حالت تعلیق درمی آمد. در مواقم دیگر هر کدام از آنها شاخه‌ی 
ویژه‌ی تجارت خود را از قبیل صادرات ریشه‌ی شیرین‌بیان» پشم؛ با غله 
داشتند و تمام آنها به تجارت واردات بدون پا گذاشتن بر روی دم همدیگر 
نا نحت می زدند. اما همهی آنها خرما صادر می‌کردند و رقابت برای رساندن 
اولین محموله‌ها به بازارهای اروپا و آمریکا خیلی سخت بود. وقتی که دو 
شرکت قراردادهایی با ہک باغدار برای تحویل خرما داشتند؛ گاه گاهی 
منازعاتی رخ میداد و این مسئله پیش می آمد که کدام قرارداد بایستی نخست په 
مرحله‌ی اجرا دربياید. منشی‌های بومی پرهمت یکك شرکت ممکن بود با 
راهزنی دریایی عملاً یک قایق از خرماها را در راه خودش به شرکت دیگره 
متصرف شوند که البته به شرمساری می‌انجامید. تا وقتی که اولین دو یا سه 
کشتی بخاری منطقه را ترک نمی‌کردند» باشگاه مکانی رقت‌انگیز برای پک 
ناظر خارحی بود که در آن اعضا به مانند یک دسته‌ی سک بداخلاق به 
همدیگر غزولند می‌کردنده اما این مسئله خیلی طول نمی‌کشید. 

هر چند که پیشتر خرماها و با کیفیت‌ترین آنها به دقت بسته‌بندی و در 
جعبه‌ها صادر می شدند» یک مقدار زیاد یز به صورت درهم آمیخته در حصیر 
بسته‌بندی و خرمای سبدی نامیده مي‌شد. گمان می‌کنم که در ایام جوانی در 





AF‏ یک کنسول در شرف 


خوردن این غذای خوشمزه تجت عنوان" خرمای له شده به پیشترین مقداری 
که یک پسر به یک پنی می وانست بخرد شرکت جسته‌ام؛ اما بیشتر آن به 
هندوستان می‌رفت و در شروع فصل» تعداد بي‌شماري کشتی‌هاي ذارای 
بادبان‌های ۱ هندی به رود خانه می آمدند تا آنها را بردارند و بیرند. 
گاهي اوقات این شتاو رها به علت باد مخالف» بسیار در رسیدن به بصره کند 
بودند و با داشتن مقادیر متنابعهی روپیه در کشتی برای انجام خرید‌هایشان؛ به 
صورت یکت وسوسه‌ی غیر قابل مقاومت برای اراذل که دایما کشتی‌ها را 
غارت می‌کردند و گاهی خدمه‌ی آنها را می‌کشتند جلوه گری می‌کردند. یکث 
سمت رودخانه جزو قلمرو ایران بود و سمت دیگر به ترکیه تعلق داشت؛ اما 
سا کنین هر دو طرف عرب بودند و خیلی با هم رابطه داشتند؛ به طوری که یکف 
مجرم ث رک که تحت تعقیب پلیس ترکیه بود؛ فقط می‌بایست از رودخانه 
مي‌گذشت تا کاملا در میان دوستان در امان باشد؛ و بالعکس؛ و هر دولت 
همیشه اظهار می‌داشتند که جرم به وسیله‌ی اتباع دولت دیگر واقع شده است. 
پلیس ترکیه بسیار نا کار آمد بود و ایرانی‌ها اصلا پلیس نداشتند؛ و از اين رو ما 
مجبور بودیم که یکت کشتی جنگی بریتانیایی را در هر فصل خرما برای 
حقاظت از جنین شنازرهای هندی مستقر کنیم. 

دیدارهای نبتا مکرر کشتی‌های جنگی که هم برای سا کین بریتانیایی 
لذت بزرگی بود که اجتماع کو چکف آنان گاهگاهی نیاز شدید به جنب وجوش 
داشت و هم برای افسران و ملوائان زیرا بصره تنها بندری در خلی‌فارس پود 
که آنان می توانسنند برای رفتن به اسکله با راحتی؛ به اندازه‌ی کافی پیش بروند 
و لنگر بندازند. به .سب مانعی که در دهانه‌ي اروندرود [شطالعرب ] وجود 
داشت؛ و کشتی‌ها ممکن بودند که به آن گیر کنند» هیچ کشتی‌ای با تناژ بالا به 
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آنجا نمی آمد از این رو دپدارکنندگان ما به ناوچه‌های توپدار کوچکك از نوع 
ی رت E‏ 
خدمت علیاحضرت محدود بودند. شناور اخیرالذکر یک کشتی 0۳ 
قدیمی چوبی بود و بیشتر بدین منظور طراحی شده بود که قسمت‌های جادار و 
هوا گیر برای افسران و خدمه در منطقه‌ی حاره‌ی خلیج‌فارس که خدمتش را در 
آنجا می‌گذراند فراهم کند. شفینکس کمتر به منظور حمله در آنجا بود اما یکت 
تفنگ شش اینجی داشت و این اسلحه از کار افتاده‌ی قدیمی مایه‌ی غرور 
فرمانده‌ی آن بود. بی‌اعتنا به این حقیقت آشکار که شفینکس یقینا در اولین 
شراره‌های جنگ در بندر زمینگیر خواهصد شد او در روباهایش در 
زبردستی‌هایی که با توپش در صورت وقوع جنگ انجام خو اهد داد افراط 
می‌کرد؛ و وقتی که یکك روز والی از کشتی بازدید کرد» برای تکریمی شایسته 
به عالی جناب» نمایشی از کار کرد توپ شش اینحی ارایه داده شد. ا کنون این 
موجود خارق‌العاده تنها توپی در نیروی دریایی بود که هنوز به رسمی که در 
کار شون ۵ رواج داشت پا طتاب‌ها کشیده می‌شد؛ و وقتی که دستور 
داده شد که آن را از یکت نوی کشتی به سوی دیگر انتقال دهند و خدمه شروع 
به کشیدن طتاب‌ها کردند» خدمه فورا تنگ به هم فشرده شدند ولی توپ یک 
اینچ از جایش جم نخورد و نمایش با یک آبروریزی اسفنا ک خاتمه یافت. 
وقتی که یک کشتی در زمستان ظاهر می‌شد بصره همیشه با آن مسابقه‌ی 
کریکت می‌داد. هیچ وقت تمرینتی در کار نود و ما فقط موفق می شد یم که ۱۱ 
تفر را سرهم کنیم» اما حریفان ما هم په همین شکل دچار کمبود بودند و عموما 


1. Bird Ciass 2. ۳10400 = کوتر‎ 

فقتوس = 50 .4 هدهد = 120۳۷۱۳۵ .3 

5. دموا [۰۵ ۱۷۵۸-۱۸] دریانورد معروف انگلیسی که پیروزی‌هایش در نبردهای تیل 
و ترافالگار او را به یک قهرمان ملی انگلستان تیدیل کرد [مترجم] 





۴ یک کتبول در شرق 


ما نتیجه‌ی بهتری از مسابقات می‌گرفتيم. شکستی که ملوان‌های شُفینکس بدون 
پاری گرفتن اؤ کس په تیم بصره وارد آزردند؛ در قر ضت بعدی با نا کامی 
مواچه شد. در تصره چمن و جود نداشت و مسانقات بر روی حصیرهایی که در 
صحرای آن سوی رودخانه پهن شده پود انجام می‌گرفت. چقدر آنها مفرح 
بودند! بهترین چوگان‌زن لزوما بالاترین امتیازآور نبود» زیرا در میدانی بازی 
می‌شد که توپ از حرکت بر روئ سطح ضاف امتناع می‌کرد و برای کسب بیش 
از یک امتیاز: شخص مجبور بو د که آن را از روی زمین بلند کند. 

به نظر می‌رسد که برای قرن‌ها بازی کردن کریکت با خدمه‌ی کشتی‌های 
جنگی یکی از وظایف کتسول بوده باشد» زیرا که عالیجناب کشیش پروتستان 
اچ.تپونگ(۱) قاضی عسکر کشتی آسیستانس(۲" در خدمت پادشاه انگلستان. 
در خاطرات روزانه‌ی خودش به ما درباره‌ی دیدار از ازیو چ(۳) آ گاهی 
می دهد که در آن دیدار کنسول به همزاه خدمه‌ی کشنتی در صبح زود ششم ماه 
مه ۱۱۷۲ سواره په خارج شهر رفتند و در ميان تفریحات دیگر در کر یکت 
افراط کر دند. 

ا گر از چند جنبه بصره ناخوشایند و غير دلپذیر بود نکته‌ای در آن وجود 
داشت که حداقل از نظر منء آن کاستی‌ها را جبران می‌کرد. شکار نوک ذراز 
در زمستان واقعا درجه یکت بود. برای مایل‌ها تا بالای رودخانه: عر دو طرف 
کرانه‌ي آن با انبوه پرندگان در هنگام جزر خفیف پر شده بودند» و هر وقت که 
کسی به شکار می رقت پر کرردن یک کیف زدن [یکك شکار] مناسب حتمی 
بود. حد نصاب» ِ" جفت در یکت روز با یک تفنگ بود. من هرگز تلاش 


سس 
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3 ۸041001 به. احتمال بسیار قری همان شهر انتا که امروزی است که ذر تن رکه واقم 

می‌باشد» هر چند که. چندین مجل نیز به این ام در اپالات. محده امریکا وجود دارد.؛ 
[متررجنم ]» 
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نکردم که به این حد نصاب برسم» زیرا که تلاش زياد در چنین آب ز هوایی 
غیر عاقلانه به نظر می رسید اما دو دفعه من سه نوکك دراز را فقط با یکك فشنگگ 
پایین آوردم. بر نقطه تقاطع پرواز دو پرنده هدف گرفته بودم که پرنده‌ی 
سومی هم که اتفاقا بلند شده بود شکار کردم که این نشان‌دهنده‌ی آن است که 
در پعضی از مواقم چقدر انبوه» آنها در کنار هم قرار می‌گرفتند. شکار بسیار 
آسان و راحت بود. زمین تمام محوطه سفنت و سخت بودء بدون اینکه یکی از 
این گنداب‌های لرزان که بعضي از مرداب‌های نوکه‌درازها را تبدیل به یک 
عامل وحشت می‌کند در آن وجود داشته باشد. برای یکت گردش کو تاه؛ بلم 
کفایت می‌کرد. ا گر کسی به دور دست‌ها می‌رقت» هميشه یکی از شرکت‌های 
بریتانیایی» به این شرط که پول ذغال آن پرداخت شود یک قایق موتور بخاری 
قرض می‌داد و در این صورت آن سفر تفریحی واقعا تجملی بود. عوض کردن 
لباس و چای داغ آماده در پایان روز در قایق جزیی از آن بود. 

بلم‌رانان به عنوان کمک شکارچی عمل می‌کردند» شکار را در تیررس نگه 
می‌داشتند و از میان هر نهر خیلی عمیقی می‌گذشتند تا از میان علف‌های بلند به 
راحتی رد شوند. سرخواص منء حاجی مکی !۱ همیشه مرا همراهی می‌کرد؛ 
در حقیقت این تنها کاری بود که این آدم لش تنبل انجام می‌داد اما او با چند 
نسل از کسول‌ها به شکار رفته و به آن به عنوان یک شر اجتناب‌ناپذیر تسلیم 
شده بود. در یک مکان و بژه او همیشه به طور ثابت» واقعه‌ای را که برای یکی 
از اسلاف من اتفاق افتاده بود با این کلمات حکایت می‌کرد در اینجا 
سرهنگام. ۲۱ به یک ماده گاو شلیک کرد قا واقعیت آن بود که سرهنگی 
چنان لجوجانه به وسیله‌ی یکت ماده گاو دیوانه مورد حمله قرار گرفته بود که به 
بهای کشتن آن مجبور به دفاع از خود شده بود. واقعه‌ای که نسبتا مکرر در 
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هنگام شلیکک به نوکت دراز رخ می‌داد عصبانی کردن یکی از عرب‌های 
برهنه‌ی در حال بریدن ني‌ها بود که این عادت آزاردهنده را داشت که در 
مکان‌های غير منتظره به صورت سرزده ظاهر شود؛ و دو افسر یک تارچه‌ی . 
توپدار به شدت از دست یک گروه از دهاتی‌های خشمگین از این عمل» به 
سختی کتک خوردند و از آنجا که قادر به صحبت کردن به عربی نبودند قادر به 
مذا کره برای پرداخت غرامت مرسوم نگشتند. 

علاوه بر نوک دراز» دراس( نیز در نیزارها و خار و خاشا کت واقع در 
امتداد سواحل رودخانه از دحام می کر دند. اين برنده‌ای است که در هندوستان 
به نام کبک سیاء(؟) شناخته می‌شود؛ هر چند که در واقم او بیشتر شبیه به 
قرقاول"" است تا کبکث. آنها پرنده‌های زیبایی هستند؛ به خصوص نرهایشان 
که پرهای سیاه در سینه دارند و بسیار خوشمزه هستند. من يجك روز علاوه بر 
۰ جشت وکت‌دراز نه جفت از آنها را هم شکار کردم. 

تنها مسئله‌ی سیاسی مهیی که کار در بصره را مشکل می‌کرد؛ در ار تباط با 
راه آهن بغداد بود. هدف آلمانها البته خط آهن قسطنطنیه نود زیرا آنان فقط 
امتیازی را از سلطان اخذ کرده بودند که در بغداد متوقف می‌شد. آنان آن را 
در نهایت برای این می خواستند که مفری به دریا داشته باشند. بصره به عنوان 
یکی پایانه معایب متعددی داشت. عمد تا په خاطر مانعی که در دهانه‌ی رودخانه 
وجود داشت و در برابر کشتی‌های بخار اقیانوس پیمای بیش از اندازه‌ی 
متوسط به عنوان یک مانع عمل می‌کرد» و این طور فهمیده شد که آلمان‌ها 
پيشنهاد کرده‌اند که خط آهن خودشان را تا ستدری در خلیج‌فار س امتداد 
ببخشند. | کنون تنها جای واجد شرایط لازم کوبت بود. شهری عرب در ساحل 
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عرستان که در حدود ۰ مایل به خط مستقیم از بصره فاصله داشت و به همین 
منظور دولت بریتانیا که علاقه داشت که از منافع به رسمیت شناخته شده 
خودش در این قسمت از دنیا حفاظت کند و هم چنین زمانی که موقع صحبت 
کردن با آلمان‌ها راجع به خط آهن فرا رسید چیزی در دست داشته باشدء شروع 
به مذا کره درباره‌ی یکت قرارداد با شیخ کویت کرد که به موجب آن» آن 
فرمانروای کم اهمیت خود را در تحت حمایت بریتانیایی‌ها قرار داد. 

این واقعه در پایان سال ۱۸۹۸ رخ داد و یکك عقب‌گرد ناخوشایند برای 
جاه‌طلبی‌های آلمان‌ها بود. من بر این عقیده‌ام که در رابطه با کویت بود که 
قیصر [ویلهلم دوم ] به طور طعنه آمیزی از سفیر بریتانیا در برلین استدعا کرد که 
لطفا | گر ممکن است به وی خاطر نشان کند که در چه قسمت‌هابی از دنا 
بریتانیای کبیر حق تقدم نسبت به تمام کشورهای دیگر ندارد. 

ظاهرا این مطلبی در مابین بریتانیای کبیر و ترکیه بود و ربطی به آلمان 
نداشت. ترک‌ها بیهوده ادعا می‌کردند که کوبت از قبل حتی اکر جزو 
و سلظان‌شان نود در ی داشعه اسک و 
شیخ مہارف همیشه پرچم ترکیه را به اهتزاز درمی آورد و او با رضایت 
سمت قایم‌مقام پا حا کم منطقه‌ی خویش را از آنان پذیرفته بود و در نتیجه به 
هیچ روی حق نداشت خود را در تحت حمایت قدرت دیگری قرار دهد -در 
آن روزهای شاد حیف! که الان برای هميشه خاتمه یافته‌اند هیچ کس ذره‌ای 
به آنچه ترکك‌ها ممکن بود بگویند اهمیت نمی‌داد و علیر غم اقدامات متعدد کم 
اهمیتی که آنان برای مختل کردن آن انجام دادند» تحت‌الحمایه‌ی بر یتانیا بودن 
کویت» به صورت یک واقعیت باقی ماند. هر وقت که یک ناوچه‌ی توپدار 
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ترکیه به طور غیرمنتظره از بصره به اميد اینکه شيخ مبارک را در حال چرت 
زدن بیابد دیدار می‌کرد؛ يا پک کشتی سربازیر با سربازها در مسیر خودش به 
سوی قطن (۱) سر به آن می‌ژد» بکك رزم‌ناو بر یتانیایی هميشه در آنجا بود 
که از آنان بخواهد چه غلطی در آنجا می‌کنند و آنان را دوباره چخ کند. 
بکك خطر وخیم تر از مسایل داخلی خود کویت برمی‌خاست. شیخ مہارف 
با کشتار دو برادر خویش به مکان رفیم خود دست پافته بود که فسئله‌ی غير 
معمولی نود زیرا که شیخ‌های عرب عموما راه خودشان را برای رسیدن په 
تاج و تخت با کشتار می‌گشودند. اما آن برادران پسرانی از خود به جای گذداشته 
بودند که در بصره مشیم پودند و در آرزوی به دست آوردن مجدد میراث 
خو دشان دایما بر ضد عموی شریر خود توطثه می‌چیدند که بد ون شکف با تایید 
مقامات ترکیه بود. فکر می‌کنم در سال ۱۹۰۲ بود که اقدامات آنان در یچ 
حمله‌ی آشکار به اوج خود رسید. برادرزادگان چند کشتی را با حامیان مسلح 
خود پر کردند و به آن اميد که به طرزی غافلگیرانه کویت را تصاحب کنند از 
یک نهر در نیمه راه پایین رودخانه در قسمت ترکیه شروع به حرکت کردند. اما 
دریافتند که از پیش به مبارک ۲ گاهی داده شده و وی با آمادگی در انتظار آنان 
است» لذا عسقب‌نشینی کسردند اما به وسیله‌ی لپ وینگ در خدمت 
اعلیحضرت "۲" رهگیری شدند که شتابان برای نجات شیخ مبارکک در حال 
حرکت بود. لپ وینگ کشتی‌ها را به ساحل واقم در قلمروی ایران در قسمت 
شرقی دهانه‌ی اروندرود [شط العرب] راند» در آنجا آب کم عمق‌تر از آن بود 
که پتواند آنان را دنبال کند و وقتی که دو قایق پایین آررده شدند تا آنان را 


1. Katif 
متظور از اعلیحضرت در اینجا ادوارد هفتم [۱۸۴۱-۱۹۱۰] پادشاه انگلستان است که‎ .۲ 
از ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۰ سلطنت کرد.» [مترجم].‎ 
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بگیرد» خدمه‌ی آنها که در نیزارها پنهان شده بودند آتش گشودند و یک ژا کت 
آپی بریتانیایی را کشتند. قایق‌ها جواب دادند و در نهایت عرب‌ها بیرون رانده 
شدند و قایق‌های آنان تصرف شد. 

در اختیارگیری کشتي‌ها جار و جنجال‌هایی برانگیخت. ترکنهها ادعا 
مي‌کردند که بايد به آنان برگردانده شودء در حالی که لپ وینگه انتظار داشت 
که باید کشتی‌ها فروخته شوند و آنچه که از فروش آن بدست آمد به عنوان 
جایزه تقسیم شود. در نهایت ا گر من به درستی به یاد بیاورم!۱* مسئله به این 
صورت حل شد که انها به دریا برده شدند و به عنوان هدف مورد استفاده قرار 
گرفتند تا غرق شدند. ۱ 

این اسان نیست که گفته شود که چه چیزی دولت روسیه را اغوا کرد تا بک 
کشتی جنگی به بصره بفرستد مگر فقط به منظور اغوا و آشوب» برای اینکه 
آنان به هیچ صورتی منافعی در منطقه نداشتند. دو تا از شناورهای آنان؛ یکت 
رزمناو بزرگك و یکك ناوچه‌ی توپدار؛ در سیر رفتن برای تقویت ناوگان خاور 
دور یکت کار ناوال هیجان آور را در اطراف خلیج‌فارس به نمایش گذاشتند. 
جایی که در آن چهار دودکش ی که کشتی به داشتن آن می‌نازید چنان تاثیری بر 
روی ایرانی‌های ساده‌دل به جا گذاشت که دولت اعلیحضرت لازم دید که بکث 
کشتی از آن بزرگتر با دودکش‌های فراوان بفرستند تا تاثیر آن را محو کند. 
ناوجه توپدار برای پک هفته در بصره ماند و کاملا حالت مخالفت آمیز به خود 
گرفت. این مسئله به اندازه‌ی کافی بد بود که کشتی پرچم خودش را اصلا در 
جوزه‌ای که کاملا بریتانیایی بود به رخ بکشد؛ اما مزید بر این افسران آن با ناز 


Persian Gulf and Red Sea Naval Reports 1820-1960, Ibid, P.P. 455-80; 


[متر جم ] 





۰ یک کنسول در شرق 


و افاده‌ی غیر قابل تحمل رفتار کردند و کشتی خود را در دسترس کلیه‌ی 
عرب‌ها و ترک‌هایی که خواستار دیدنش بودند گذاشتند و در مقابل آنان 
آشکارا شفینکس بیچاره‌ی قدیمی ما را په سخره گرفتند. هیچ کدام از ما این 
تصور واهی را نداشت که شفینکس قابلیت جنگی داشته باشد؛ و کشتی روسی 
که به صورت یک کشتی جنگی کوچک با یک سکوی تش و تجملات 
بیهوده‌ی دیگر ساخته شده بود» ظاهر بسیار تاثیرگذارتری را به نمایش 
می‌گداشت؛ اما بريتانيايي‌ها به خوبی حس م یکر دند که بومیان باید شنیده باشند 
که یکی از کشتی‌های ما ای ن گونه به وسیله بیگانه‌ها به سخره گر فته شده است. 
روس‌ها هم چنین یک نورافکن داشتند که هیچ کدام از کشتی‌های ما که به بندر 
می آمدند» نداشتند و اين بومیان را سيار تحت تاثیر قرار داد. آنان این 
گستاخی را داشتند که یکت شب نور آن را بر روی ایوان خانه‌ی گری‌مکنزی که 
اغلب جامعه‌ی بریتانیایی بعد از شام در آنجا گرد آمده بودند بیندازند و آن را 
برای مدت درست پنج دقیقه روشن نگه دارند. اما یکت بریتاتیایی از عهده‌ی 
آن برآمد. او شکوهمندانه به مرکز خود نور نزدیکك شد» شست دست راستش 
را بر روی نوک دماغش گذاشت؛ دست چپ راهم به دست راست اضافه کرد و 
در حالی که انگشتان هر دو دستش را باز کرده بود: به مانند آڑژا کس" در آنجا 
ایستاد و روشنایی را به مبارزه طلبید تا مسکویی‌ها [روس‌ها] نورافکنشان را 
خاموش کردند. 

در فصل قبلی به وظایف یک کنسول در مورد آزاد کردن برده‌ها اشاراتی 


1. Fighting-top 

2 *۸[2 قهرمان اسطوره‌ای بونانیان است. وی هنگامی که جنگاوران تروایی به همراه 

مکترر می‌خواستند شناورهای چربی یونانان را با مشعل‌های گدازان خود به آتش بکشند» 

په نبرد با آنان برخاست و از کشتی‌ها حفاظت نمرد. در ایلجا نویسنده نورافکن روسها را په 
مشعل های تروآبی‌ها تشبه گر ده است.: [مترجم]. 





ادامه‌ی بصره ۲۰۱ 


شد. این وظایت در مورد خود ترکیه هرگز خیلی سنگین نبود. با قضاوت کردن 
از روی تعداد ۴۰ با ۵۰ تن برده‌ای که در بصره از من تقاضا تمودند که برای 
آزادیشان اقدام کنم؛ ارباب عرب نسبت به ارباب ترک خیلی کمتر دلپذیر 
است و رفتار آنان جای خیلی کمی برای محوبیت باقی می‌گذارد. پیش از آنکه 
مقامات ترک که هميشه خیلی کند کار می‌کردند» یکث مدرک ملیت عثمانی 
برای بردگان فراهم آوردند تا آنان را به عنوان مردان آزاد جلوه گر سازد؛ کسی 
نمی توانست بر روی این مسئله حساب کند که عملی برای اسیر کردن معدد 
آثان صورت نگیرد. به این خاطر ما اید هميشه تا اندازه‌ای هوشیارانه مراقب 
برده‌ها بودیم و آنان را در مستغلات سفارت نگه می‌داشتيم تا اوراق آنان 
آماده شود اما من به جز یک مورد مشکل واقعی دیگری نداشتم و این وقتی 
بود که یک فرمانروای عرب از درون سرزمین داخلی(۱ به تام این رشید 
هیلی !۳ مان می‌کنم که برای مذا کره‌ای با والی به حوالی بصره آمد و چهار 
برده‌ی سیاه از فرصت برای فرار کردن از اردوی وی و پناه گرفتن در 
کنسول‌گری استفاده کردند. شهر از اراذل و اوباش مسلح "ارتش" ابن‌رشید پر 
بود و من اخطاری دریافت کردم که مردان پیچاره‌ی مسطرود فل زده که 
علامات آشکار بدرفتاری با ایشان از احوالشان هویدا بوی حتی اگر ترک‌ها به 
بهای رنجاندن سالاری که به نفم‌شان بود که وی را راضی نگه دارند» کار 
صدور مدارکك ملیت عشمانی را برای بردگان به صورت مطلوب انجام دهند» 
در امان تخواهند بود. در نتیجه برای جلوگیری از دردسر؛ من آنان را با شتاب 
با بک کشتی بخار بریتانیایی که اتفاقا به سوی عدن در حال حرکت بوده روانه 
کردم. 





۱- منظور سرزمین دور از دریا و در پشت ساحل است. [مترجم | 
Ibn Reschid of Hail‏ .2 





۲ یک کنسول در شرق 


بردگان آزاد شده یک گروه کاملا کو چک برای خودشان تشکیل داده و با 
همدیگر زئدگی می‌کردند و علیرغم فقر و فلا کتشان به قدر کافی شاد بودند. 
آنان یک گروه جاز تشکیل داده و به نواختن موسیقی ادامه دادند و در نخستین 
روز هر سال نو برای من با رقت‌انگیز ترین نوع موسیقی» موسیقی می‌نواختند تا 
پولی بدهم بروند. 

بصره آخرین جایی بود که یکت سیرکت می‌توانست انتظار رفتن به آن را 
داشته باشد» اما یکی از آنها از شهر دیدار کرد آن هم یک سیرک انگلیسی یا 
به عبارت دیگر مالک آن که متولد آلمان بود با یکټ مرد اتگلیسی که در 
استخداعش بود ازدواج کرده بود. این یک نمایش باشکوه نبود و مالکك آن که 
| کنون برای دومین بار بوه شده بود» با دو دخترش تمام عملیات چابک‌سواری 
را انجام می‌دادند» البته با اندکی همکاری که از سوی سه یا چهار نفر همراه 
دیگر ارایه می شد که گاه به گاه به میدان می آمدند تا پشی‌کی و واروی نصنه 
نیمه‌ای را اتجام دهند. نا آزموده‌ترین این معلق‌زن‌ها یک سرهنگ دوم نیروی 
زمیتی ایران بود که در حين رفتن به سوی سرزمین پدریش خودش را طفقیلی 
دارایی‌های سیرک کرده بود و معلوم شد که نسبتا یکت سربار دردسرآفرین 
است» زیرا کنسول ابران که کوشش‌های شرپرانه‌اش برای ایجاد ارتباط با یکی 
از دخترها و هم چنین تماشای مجاتی نمایش‌ها رد شده بود یک پرونده‌ی 
ساختگی بر ضد سرهنگ به اتهام فرار از خدمت تشکیل داد و درخواست 
دستگیری وی را کرد. اوضاع مشکل بود؛ زیرا این واقعیت که سیرک به یکت 
زن انگلیسی شده به واسطه‌ی ازدواج تعلق داشت به کنسول‌گری بریتانیا این حق 
را نمی داد که در بین کنسول ایرانی و یکی از اتباعش مداخله کند اما والی؛ 
من پاشاء خودش را به داخل مع رکه انداخت و با تفقد رزشنفگرانه‌ی خویش 
از سی رکه ایرانی را باتهدید به کناری راند. 





ادامه‌ی تبسر و Tey‏ 


بت زلزله‌ی وحشتنا کت اخیرا در ولایت آیدین اتفاق افتاده بود و پاشا 
ترتیبی داد که سیرکث یک نمايش برای کمک به قربانیان انجام بدهد. البته 
ورودیه‌ای متناسب با جیب عوام‌الناس دریافت می‌شد. اما کسانی که یکت پوند 
یا بیشتر به این کار خیر کمک می‌کردند این افتخار را داشتند که در جایگاه 
کرچکی که برای والی در نظ ر گرفته شده بود» بنشینند. با در نظ ر گرفتن روابط 
نسبتا کدورت‌بار بر سر مسثله کویت؛ من نمی دانم که عالیجناب در هنگامی که 
در جایی نشسته بود که عموما به وسیله‌ی جامعه بریتانیایی اساطه شده بود چه 
احساسی داشت» اما کس دیگری از عهده‌ی این کار برنمی آمد. نمایش به نحو 
اسف‌انگیزی فلا کت‌بار بوده حتی سرهنگک دوبار قبل از اینکه بتواند کامله 
پشتکگ بزند افتاد. اما نمایش خنده‌داری که به ترکی در ادامه به وسیله‌ی گروه 
بازیگران ارمنی ارایه شد براستی سرگرم‌کننده بود و دلقکک‌بازی‌های دلقک 
اصلی با هر چیزی که من تا آن موقع دیده بودم برابری می‌کرد» هر چند که 
بعضی از آنها به ندرت می توانستند از سانسور در انگلستان حلاص شوند. 

سیرک در بصره منحل شد. مادر با یکت افسر مسئول آشپزخانه و آذوقه‌ی 
بک کشتی بخار بریتانیایی ازدواج کرد یکی از دختران باقی ماند که در 
خانه‌ی بکث جراح یونانی در نیروی زمینی ترکیه شریکك شود و من هرگز 
نشنیدم که دیگری چه شد. 

دو سال آخر من در بصره عمدتا با خوشی‌ها و ناخوشی‌های خانه‌سازی 
گذشت. من اشاره کرده‌ام که کنسول‌گری هنگامی که به وزارت امور خارجه از 
سوئ دولت هندوستان تحویل داده شد ویرانه‌ای بود و در واقع از قبل به 
تخریب محکوم شده بود» اما وا گذاری آن به این صورت کار درستی از جانب 
متتقل کننده [دولت هندوستان] نبود. به محض اینکه من رسیدم این مسئله 
موضوع یکك شکایت خشمگینانه گشت و من با تمام توانی که در اختیار داشتم 





f‏ یک کنسول در شرق 


خاطرنشان کردم که دولت هندوستان به نحو فاحشی در منتقل کردن ان در 
چنین حالت مځر وبه‌ای که مایه‌ی نگرانی دایم پودء خطا نموده است. از آنرو که 
مشکلی در کار نبو د که از انان خو استه شود قدینگی را خو دشان فراهم کنند» 
وزارت امور خارجه بک لحن آمرانه در درخواست از هندوستان برای حل و 
فصل مسابل اتخاذ کرد و در پابان میلغی در حدود ۳/۰۰۰ پوند به مسنظور 
بازسازی در اختیار من گذاشته شد. 

بنابراین در زمستان ٩٩4۰۰-٩‏ ما به یک منزل موقت در همان نزدیکی‌ها 
تا وتا را تفر که ریسا تالف خر 
پرسروصدا و غبار بودتش؛ کار ساده‌ای بود و مقادیر زیادی مصالح برای 
مصارف بعدی فراهم کرد. بیشتر تیرهای بر رگ هنوز به قدر کافی سالم بودند 
که دوباره به کار گرفته شوند و بدین ترتیب مبالغ زیادی پول صرفه‌جویی شد. 
از آنرو که آرشیتکتی در محل نبود که قابلیت طراحی چیزی بدرد بخور برای 
ابن مورد را داشته باشد» طراحی نقشه‌ی جدید مشکلات بیشتری فراهم کرد اما 
اعضای جامعه که برای مشاوره دعوت شده بودند» پیشنهاداتی کم و بیش با 
ارزش ارایه نمودند و کارگزار لین آقای ای. بی. تایلور "۲ نقشه‌ی نهایی را 
طراحی کرد. 

بنایی که در اختیار من بود» نسبتا یکك اعجوبه بود. او نمی توانست بخواند و 
بنویسد و هیچ وسیله‌ی دیگری به غیر از یک ریسمان شاغول و پک چوب به 
درازای یک بارد که گاهی از آن برای اندازه گیری استفاده می‌کرد ولی غالبا 
آن را به عنوان یکت ترکه برای تازیانه زدن تنبل‌ها به کار می‌برد ابزار دیگری 
در اختیار نداشت» با وجود این او هرگز هیچ اشتباه محاسبه‌ای نداشت و به 
مانند یکت قهرمان به کارزش چسبیده بود و به انداژه‌ی کاملا مسعقولی از 


1. A.B. Taylor 





ادامه‌ی هر هو ۲۰۵ 


زیردستان خودش کار می‌کشید. این شاید زیاده‌روی باشد که اظهار شود که 
وی یک شخص وجدانا صادق بود» اما گمان تم يكنم که از حدودی که سنت 
شغلی وی اجازه می‌داد» تجاوز کرده باشد. نقطه‌ی ضعف او در اشتیاق شدید 
به ساختن تاق ضربی بود که | گر متوقفش نمي‌کردی» در تمام جاهای غیرلازم 
احداث می کر د. 

مصالحی که برای ساختمان در بصره به کار گرفته شد درجه یک نبود. 
خشت‌های در آفتاب خشکت شده می‌باپست برای نیازهای آنانی که پول کمی 
برای خرج کردن دارند کفایت کند و حتی بهترین آجرها علیرغم قيمت‌هایشان 
دوام ویژه‌ای ندارندء از آنرو که تنها سوختی که برای پختن آنها مسصرف 
می‌شود از نی‌های کرانه‌های رود بود که کوره‌ها در آنحاها ساخته شده‌اند. 
آجرهای زرد کم‌رنگی ظاهری نسبتا رنگگ پریده داشتند و همیشه بجای آن که 
مثل جاهای دیگر مستطیل باشند» مریع بودند. در هنگام خرید و فروش, این 
آجرها به وسیله‌ی ابعادشان شناخته نمی‌شوند از قبیل خشت‌های ۰ اینجی با 
هر چیز دیگری که ممکن بود باشد پلکه نام‌های سلمبه قلمبه مخصوص به 
خودشان دارند. اشرافی‌ترین همه‌ی آنهاه بک خشت واقعا بهت آور به نام 
نقیب "۲ رهبر بزرگ دینی بصره شناخته می‌شد و یک دانه از آنها به اندازه‌ای 
بود که یک پسر می‌توانست بر روی سرش حمل کند. 

آهکک در ناحیه قابل دسترسی نبود وگل به جای ملات مورد استفاده قرار 
می‌گرفت. برای داشتن ظاهر خوب؛ نمای بیرونی با گچ پاریسی(۲ ماله کشی 
می‌شد اما گل ساختار را به هم دیگر متصل می‌کرد و تحت این شرابط جای 
خوش‌بختی است که زلزله در بصره رخ نمی‌دهد. با این وضع تمام دیوارها و 
ستون‌ها باید به شکل حجیمی ساخته شود تا بتوانند ساختمان را سرپا نگه دارند 
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و هیچ خانه‌ای زیاد عمر نمی کند. 

یکت گروه کوچکت از پسرها مامور شده بودند که گل و خشت را برای 
آ جر چین‌ها بیاورند.و اینان تنبل تر بن شیطان‌های کو چکی بودند که بتوان تصور 
کرد. علیرغم مراقبت دایمی بک صاحب‌منصب دارای مقام برابر با شاباش 
والای(۱* هندی که تنها وظیفه‌اش این بود که گروه را از محل کل یا آجر به 
محل ساختسان‌سازی هدایت کند و آنان را با ستایش‌های کاملا قلابی راجع به 
پشت‌کار شان تشویق کند و هر چند که تمام کاری که آنان می‌بایست انجام د هید ) 
حمل چند پوند خاک یا دو خشت برای هر یکك نفر در یکث سبد مطح 
کو چکگ بر بالای سرشان بود؛ و هر چند که سلیمان "۲" بنا مردی نبود که در به 
کار بردن جوب برای بجه‌ها صر فه‌جویی کند آن اندازه از کار که آنان از آن 
شانه خالی می‌کردند به راستی حيرت آور بود. من فقط چند روزی نبودم که 
پیینم که ساختمان چگونه پیش می رود و به زودی با تمام مخفیگاه‌هایی که یک 
پسر می توانست خود را در آن مخقی کند آشنا شدم و کاملا در یرون کردن 
آنان از آنجاها متعخصص شدم. نکته‌ی عحیب در این بوذ که آنان فرار 
نمیکردند که بازی کنند یا با یکك رفیق گفت‌وگو نماید و یا خودشان را به هر 
وجهی سرگرم کنند. همین قد ر کافی بود که در چاله‌ها با کنا رگوشه‌ها قوز کرده 
و از خوشی کاملا منفی کار نکردن لذت ببرند. 

وقتی که پی‌ها به سطح زمین رسید» سلیمان مرا مطمثن ساخت که بدون 
قربانی هیچ نوع برکتی برای پیشرفت بیشتر کار نمی توان انتظار داشت. از این 





1 طدتاه۷۷ habs‏ از دو واژه تشکیل شده که واژه‌ی اول همان شادباش فارسی است 
و وازه‌ی دوم در هند در مورد اشخاصی به کار فی‌رود که به خصوص در ارتش عهدددار 
e‏ هستند. با تو جه به این کات شاباش والا کسی است که د وای دبک را به کار و 
کوشش بیشتر تشویق مي‌کند:؛ [مترجم ] 

2. Suleiman 





ادامه‌ی بصىره ۲۰۷ 


قرار من می‌بایستی دو گوسفند بدشانس فراهم می آوردم که سرهایشان بریده 
شده و نیز مقداری برنج که به همراه گوشت گوسفندان به وسیله‌ی با و 
سرکارگرهایشان خورده شود؛ و هیچ شک ندارم که شکمپرستی بیش از زهد 
باعث این پيشنهاد شد. با اين وجزده آیا به خاطر قربانی بود یا خیره ساختمان 
بدون هیچ گونه اشکال جدی با حادثه پیشرفت داشت. البته تاخیرهای 
آزاردهنده‌ی بسیاری وجود داشت؛ به ویژه از عدم قابلیت اجر پزها که قادر 
تبودئد به قراردادهایشان عمل کنند. هم چنین یکت ماه کامل در هر سال عملا 
در طی روزه‌ی رمضان از دست می‌رفت. و بعد هم هر تکه از بخش‌های چوبی 
ساختمان را که نمی‌شد از ساختمان قديمي فراهم آورده باید از بمبثی با هزینه 
و زمان زیاد آورده می‌شد. . اما سرانجام خانه در بهار ۱۹۰۳ ساخته شد و من به 
کارم نگاه کردم و دیدم که خوب است و سپس برای مرخصی به خانه رفتم و 
هرگ باز نگ که در آن اقامت کنم. پس تساختی خانه را برای خودت آه 
ا آنجا به عنوان قرارگاه برپتانیا در روزهای آغازین لشکرکشی 
بین‌النهر ین مورد استفاده قرار گرفت و من امیدوارم که رضایت پرسنل 
سبخت گیر را فراهم آورده باشد. آنجا احتمالا هنوز یک ساختمان دولتی از 
همان نوع است؛ اما حیف! آن ساختمان هرگز دوباره به یک کنسول پناه نداد. 


س 


.Si ۷۵5 non vobis edifieas consuls .1‏ اسل جمله به این صورت است: 

"وت دتناهعاز8نه vos non vobis‏ 516" که فعناي آن این است: پس تساشتیی لانه را 
برای خودت. اد ای پرنده. و در مورد ویرژیل حماسه سرای رمی [۷۰-۱۹ ق.م] په کار 
می‌رود که یکی از سروده‌هایش به وسیله‌ی شاعر دیگری مورد استفاده قرار گرفت و خود 
او بپره‌ای از جایزه و افتخار آن نبرد. در ایتجا کسول خود را با ویرژیل مقایسه کرده 
امست»,+ [مترجم ]۔ 





فصل دهم 


ایران 


یکت نقطه‌ی ضعف حدی برای سکونت در شمال ابران ( که البته فقط به این 
مورد منحصر نمی شود) وجود دارد با داشت و آن مشکل رفتن به آنجا است؛ 
و وقتی که در پاییز ۱۹۰۳ [۱۲۸۲] من حکم انتصاب خودم را به عنوان جنرال 
کنسول بریتانیا در تبریز مرکز ایالت آذربایجان؛ یعنی جایی که ولیعهد اپران 
در آنجا دربار خود را داشت گرفتم» یکت مسافرت طولانی و مشکل در جلوی 
روی من قرار گرفت. از لندن تا مارسی با راه‌آهن» از مارسی تا باتوم(۱) در 
دریای سیاه با کشتی بخار و از آنجا دوباره به وسیله‌ی راه آهن تا اپروان در 
قفقاز مسافرت به قدر کافی راحت بود؛ اما در ایروان به نا گهان راه آهن به پایان 
رسید و از انجا تا به جلفا در مرز ایران شخص می‌بایستی در حدود ۱۲۰مایل 
برود. خوش‌بختانه من در باتوم یکت مرد الگلیسی به نام آقای اج.اف. 


و (۲) 
وت ای ۳ 


را که در مسیر بازگشت به خانه‌اش بود یافتم و ما با هم مسافرت به 
جلفا را ادامه دادیم. 
خدمات کالسکه‌ای از ایروان به خوبی سازماندهی شده بود با 


توقفگاه‌هایی برای اسبها در هر ۱۵ مايل یا در این حدود که اسب‌ها در آنجا 


1. Batourm 2. [۳]... Stevens 





1 یک کنسول در شرق 


تعو بض می شدند و شخص می توانست تقر یبا تسهیلابی برای خواب بیابد. این 
تسهیلات عبارت از یکت دست رختخواب بود که در اتاقی قرار داشت که در 
حقیقت می توانست در هر لحظه به وسیله‌ی مسافرین دیگر a‏ رار 
بگیرد. من فراموش کرده‌ام که آپا ما دو یا سه شب در راه توقف کردیم؛ اما هر 
چه بو د کاملا کثایت می‌کرد. 

دو حلفا و حود دارد که هر کدام در یکی از دو کرانه‌ی رود ارس است؛ 
همان اراک دوران باستان که مرز بین روسیه و ایران را تشکیل می‌دهد. در 
جلفای روس یکث مهماندار منتظر من بود که بر طبق سنت مرسوم از جاتب 
ولیعهد فرستاده شده بود تا کنسول تازه از راه رسیده را از مرز ایالت ولیعهد به 
مرکز راهتمایی کند و در اینجا بود که شتپونز مرا برای باقی مانده‌ی سفر 
تجو بل وی داد. 

مهماندار به‌نام ساتورخان"۲؛ یک ارمنی جااقتاده‌ی کوچ اندام بود که 
هر چند که به و ضوح غیرنظامی بود درجه‌ی سرداری در ارتش ايران داشت. 
سال‌ها قبل او به‌عنوان ملازم به همراه یک هییت اعزامی ایرانی به انگلستان 
فرستاده شده بود که این فرصت را برای او فراهم آورده بود که مسقداری 
معلومات سطحی راجم به زبان انگلیسی کسب کند و نیز چیزی که بتواند 
درباره‌ی آن در بقیه‌ی عمرش صحبت نماید. علیرغم ادب و ملاحظه وی در 
طی زمان توصیفات او درباره‌ی لندن و برایتون! "که خود من از هر دوی این 
محل‌ها دیدار کرده بودم» بیشتر مایه‌ی کسالت بود تا انبساط خاطر. 

در آن موقع پلی بر روی ارس وجود نداشت و شخص با یک نوع قایق 
متحرکك که به یک طتاب سیمی متصل بود از روی ارس می‌گذشت. در 


1. Araxes 2. 5:2] Khan 
3. 0 





اپران ۲۱۱ 


هنگام پایین بودن سطح آب؛ مثل آن موقع» این یکت روش به قدر کافی مطمئن 
برای گذر از رودخانه بود» اما مشهور شده بود که در موقع سیل سیم بریده شده 
و قایق متحرکث با سرنشینانش در رودخانه‌ی خروشان فنا می‌شود. در سمت 
ایرانی رودخانه یک اسب عالی سفید آماده‌ی سواری با یراق طلایی از 
اصطبل ولیعهد در انتظار بود» و من بر روی این اسب می‌بایستی سوار می شدم 
و در حدود چند صد ارد سواری می‌کردم؛ نه به خاطر این که ابدا من چين 
می‌خواستم بلکه به آن خاطر که سنت چنین تقاضا می‌کرد. این حیوان بعد از 
آن که ماموریت خود را انجام داد» موقرانه در پشت کالسکه در بقیه‌ی راه تا 
تبریز قرار گرفت. 

برای آغاز سفر بسیار دیر شد. ما آن شب را در حلفای ایران ماندیم و صبح 
بعد به راه افتادیم. ساتورخان و من در کالسکه‌ی ولیعهد بودیم که با چهار اسب 
کشیده می شد که دم‌هایشان با رنگك قرمزء رنگ شده بود و این امتیاز ویژه‌ی 
افت‌خار آمیز خانواده‌ی سلطنتی بود. از آن‌رو که هیچ کجای راه را نمی شد گفت 
که خوب است و کالسکه‌ران نیز مرد بسیار محتاطي بود و از انجام هر عمل 
خطرنا کی با اسب‌های ولیعهد خودداری می‌کرد» پیشروی بسیار آهسته بود و 
شتیونز به زودی از ما ناامیدانه دست کشید و با کالسکه‌ی سریم خود به حرکت 
ادامه داد و مرا در محاورت تا اندازه‌ای کسالت‌بار ساتورخان به حال خود رها 
کرد. 

از حلفا تأ يريز فقط ۰مایل است ولی ما چهار شب در راه ماندیم. از 
آنرو که من مهمان حکومت بودم تمام ترتیبات در دست ساتورخان بود اما 
باید اعتراف کنم که کمی احساس شگفتی کردم که آن مهمان‌نوازی که برای من 
تدا رک دیده شده بود» جرا بايد چتین ناقابل باشد. مهماندار خودش به این نکته 
واقف شد و در عذرخواهی افراط کرد. او گفت که در تبریز با روابت‌های 





دروغ در مورد منابم خواربار جلفای روسها کمراه شده است. به او گفته شده 
بود که در آنجا همه نوع خواربار می‌تواند به فراوانی تهیه شود؛ در غير این 
صورت او قبل از آغاز سفر یک ذخیره‌ی اندک از نعماتی که از روي 
تجریبه‌اش در انگلستان می‌دانست برای راحتی یک مرد انگلیسی ضروری 
است» فراهم مي آورد. معلوم شد که جلفا به کلی لمیزرع است و کسی 
نمی توانست بیشتر از او متاسف باشد که با این وضعیت بدون شک ذخیره‌ی 
غذایی ما نا کافی است. 

موضوع موقعی روشن شد که من متعاقبا به وقایعی پی بردم که جلوتر از 
اعزام مهماندار برای ملاقات با من واقع شده بود. توافق شده بود که ماموریت 
به صورت زیبنده با ۲۵۰ تومان (در حدود ۵۰ پوند) که در واقع یکك مبلغ 
معقول بود انجام شود. اما در مورد متبعی که این مبلغ باید از آنجا فراهسم 
می شد» توافق اندکی وجود داشت. ولیعهد ادعا کرد از آنرو که فراهم کردن 
کالسکه و اسب‌ها را به گردن گرفته است» ابن وظیفه‌ی بازرگانان است که وجه 
تقد را پردازند. بازرگانان با تمام احترامات لازمه اظهار داشتند که این اصلا به 
آنان مربوط نیست. در نهایت در یکت مصالحه ستودنی هر طرف نیمی از مبلغ 
را فراهم کردند و ۰ تومان به ساتورخان برای پرداخت مخارج ما داده شد. 
از این ۲۵۰ تومان او بلافاصله ۱۲۵ تومان را به عنوان " مداخ یا کمیسیون 
برای خودش برداشت و در نتیجه همین مقدار برای علوفه‌ی اسب‌هاء هزینه 
منزل و غذا برای گروه در حین رقن و آمدن باقی ماند که نسبتا به سختی 
کفایت می‌کرد. 

سواری خسته کننده سرانجام به پابان رسید و در اوایل بعدازظهر رور م 
تبریز در دیدرس بود. این سنت مهربانانه‌ی این کشور است که سا کنین باید 
سواره برای ملاقات و خوشامدگفتن به از راه رسیده بیرون بپایند. کاروان 





ایران ۲۱۳ 


اسب سواران من به زودی به یک اندازه‌ی قابل احترام از کارکنان کنسول‌گری 
بریتانیا» اعضای جوامع بریتانیایی و آمریکایی و اسب‌های آماده‌ی سواری 
فرستاده شده از کنسول‌های خارجی بالغ شد. قبل از ورود به تبریز راه از اجی 
چای"۲۱ پا رودخانه‌ی تلخ (غنوانی که شایسته‌ی آن است؛ زیرا که آب آن 
کاملا غیر قابل نوشیدن است) گذر می‌کرد» و در اینجا هفت خوانی منتظر من 
بود که خوشبختانه شنیونز قبلا در مورد آن به من هشدار داده پود. در کرانه‌ی 
نهر یکك خیمه‌ی بزرگک و یکت خیمه‌ی کو چگ بر با شدء خیمه‌ی بزرگتر برای 
اینکه مقامات و بزرگان شهر در آن از من دیدار کنند و خیمه‌ی کو چکتر برای 
پنهان کردن خجالت من در حینی که یونیفورمم را می‌پوشیدم. نشستن با لباس 
بالماسکه در حالی که ۲۰ تفر يا بیشتر از بیگانگان غریب به تو زل زده‌اند و در 
حینی که یکی از آنان شربتی می‌نوشد که ممکن است که حاوی مقدار 
خطرناکی از میکروب‌های تیفوس باشد یا نباشد» دلپذیر نیست اما باید تحمل 
م یکر دم. وقتی که تقلات صرف و تعارفات و احترامات رد و بدل شد ما 
دوباره بیرون آمدیم. ساتورخان و زندانی وی در کالسکه حکومتی و بقیه‌ی 
ملازمان در بی آنان بودند. در آن سوی رودخانه‌ی آجبی خومه‌های پرا کنده‌ی 
تبر بز نمایان شد اما مقصد ما در محله‌ی سیحیان در حدود چند مايل دورتر 
بود. ابرهای گردوغبار که به وسیله‌ی گروه به پا شده بود» دید را مختل کرده 
بوده اما گاه به گاه من مغازه‌های کو چکت» خانه‌های گلی بیغوله و گروه‌هایی از 
ساکنین را که جمع شده بودند تا به سیرک خیره شوند می‌دیدم. در قسمت 
ورودی خود شهر؛ ۲۰ تن از فراش‌های سیاه‌پوش ایرانی با پای پیاده به ما 
ملحق شدند و دو به دو موقرانه در جلوی ما گام برمی‌داشنند و کاملا به 
ملازمین» حالت مشایعیین یکك تشیع جنازه را بخشيدند. درست در زمانی که 


1, ال۸‎ Chai 





1F‏ یک ککسول در شرق 


من در حال از دست دادن تمام امید خود برای رسیدن بودم کالسکه در مقابل 
دروازه‌ای در بک خیابان باریکک ایستاد و از علامت پادشاهی برفراز آن 
دانستم که پاید کنسول‌گری انگلیس باشد و سفر خسته کننده به پایان رسیده 
است. با وجود این؛ هنوز من آزاد نبودم که لباسم را عوض کنم و گرد و خا کث 
بدنم را بشویم. ساتورخان و دیگر بزرگانی که تا آخرین لحظه وفادار مانده 
بودند (زیرا قبل از این تعدادی ماهرانه از گروه جدا شده بودند) بایستی برای 
صرف تنقلات شرکت می‌جستند و ساعتی دبگر گذشت تا آنان مرا به حال 
خود وا گذاشتند. 

این گونه نباید تصور شود که از آنرو که برای پرداخت هژینه‌ی سفر من از 
مرز ۵۰ پوند فراهم شده بود» من از پرداخت وجه جان سالم بدر پردم. این 
خیلی از واقعیت به دور بود. درشکه چی» مهترها؛ پیشخدمت‌ها؛ فراش‌ها و در 
واقع هر کسی که به هر صور تی در سفر شرکت کرده بود؛ بایستی مورد قدردانی 
قرار می‌گرفت. ژنرال ساتورخان نیز مستثنی نبود و به او کمتر از ۱۰ پوند 
نمی‌بایستی پرداخت می شد؛ و کل پرداختی برای این گشاده‌دستی‌ها در حد.ود 
۰ تا ۵۰ پوند شد. در فرصت‌های بعدی» هزینه‌های همین مسافرت که په 
صورت غیررسمی انجام می‌گرفت؛» با در نظر گرفتن تمام مخارج یک چهارم 
این مبلغ می‌شد. 

تبریز یکك استثنا بر قاعده‌ی کلی خدمت کنسولی بود» زیرا در آنجا یک 
اقامتگاه رسمی فراهم شده بود و از اینرو من مشکل پیدا کردن خانه را نداشتم. 
سال‌ها پیش از این؛ اینجا اقامتگاه تابستانی اعضای سفارت در تهران پود که در 
روزهای استقلال و آسایش بیشتر عادت کرده بودند که به صورت دسته جمعی 
به آنجا مهاجرت کرده تا از گرمای پایتخت بگريزند. اینجا یکت محل بز رگ و 
گردشگاهی بود که در دور سه حپاط مجزا با اصطبلی برای جادادن یکت 
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دوجین اسب و منزل برای تقرییا دو برابر همین تعداد آدمی ساخته شده بود و 
با وجود آنکه ساعتمان بیش از بکصد سال قدمت داشت ۔ زمانی قابل ملاحظه 
برای یک خانه در ایران - هنوز کاملا قابل سکونت بود. حیاط اصلی برای 
استفاده‌يی شخصی خودم و دقاتر کاملا کفایت می‌کرد و بقیه‌ی ساختمان تا 
زمانی که ملاژمینی مرکب از شش سوارکار هندی برای ایجاد تعادل با 
قراق‌های کنسول‌گری روس به کنسول‌گری ما پیوستند» بسته باقی ماند و حتی 
وقتی که محل هایی از ساختمان به آنان اختصاص داده شد؛ هنوز جند اتاق 
بلااستفاده باقی مانده بود. 

اولین وظیفه‌ی من بعد از ورود؛ معرفی خودم به ولیعهد بود. یک نکته‌ی 
عجیب که در این موقعیت مشاهده شد آن بود که از من انتظار می‌رفت که کلاه 
لبه بیضی (۱) خودم رادر حین ملاقات بر سر داشته باشم. ر سم ایرائی‌ها به مانند 
مسلمانان دیگر این است که به غیر از اوقات خصو صی» هیچ وقت بدون کلاه 
نباید بود و بر طبق این سنت. پگ کنسول خارجی در ملاقات نختین با ولیعهد 
باید از اين ز سم پیروی مي‌کرد. در فرصت‌های بعدی» شخص مجاز بود که از 
سرشت اروپایی پیروی کند و در جاهای پوشیده سر لخت باشد. یکی سنت 
دیگر ایرانی که درآوردن پوتین‌ها در هنگام ورود به خانه بود؛ پیش از این به 
اختلاف وخیمی بین نمایندگان خارجی در تهران و شاه سنجر شده بود. 
اعلیحضرت برین عیده بود که آنان نه فقط باید کلاه‌شان را بر سرداشته باشند» 
بلکه هم چنین باید بدون کفش در مقابل وی ظاهر شوند. دیپلمات‌ها با آنکه 
مایل بودند برای خوشایند شاه کلاه‌هایشان را بر سر داشته باشند با اشتیاق به 
چکمه‌های خود چسبيدند. در نهایت تواقق شد که آنان می‌توانند گالشی بر 
روی چعمه‌هایشان پپوشند و آن را در حین ورود به قصر به کناری بیاندازند و 
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بدپن ترئیب تعصبات هر دو طرف را در مورد مسثله مورد منازعه بر طرف 
سازند. در این مصالحه‌های هوشمندانه است که دیلماسی کار آمدی خود را 
نشان می دهد و حقرق‌های کلانی را که به مروجین آن پرداخت می‌شود تو جیه 
می‌کند. 

ولیعهد شخصیت گیرایی نداشت. شخصی کو تاه قد بود که استعداد جاتی 
داشت. کک حالت گرفته اگر نگوییم که عبوس و یك رفتار خجالتی دلگیر 
جزو شاخصه‌های نامناسب وی بودند که با هیچ رفتار جبران کننده‌ی مهربانانه و 
یا عاقلانه آنها را رفع تمي‌کرد. تا آن موقع هیچ موقعیتی در ایالتی که وی آن را 
اداره می‌کرد پیش نیامده بود تا واقعا ظرفیت‌های وی را به عنوان یک حا کم 
مح بزند. اما موفق شده بود که شهرت سنکدلی و آزمندی را برای خود 
کسب نماید و به وضوح در میان اتباع خویش غير محبوب بود. در اغلب 
مواردی که ما با همدیگر ملاقات می‌کرديم» چنان عصبی به نظر می‌ر سید که 
لذت کمی در گفتگو با وی می توانست و جود داشته باشد و این به خصوص در 
اولین باری که به حضور وی رسیدم اتفاق اقتاد. خلاص شدن از دست او 
مایه‌ی آرامش بود و شکی نیست که ولیعهد نیز به همان اندازه از خلاص شدن 
از دست من خوشنود بود. 

ملاقات با هییت سیاسی گام بعدی بود که از آنرو که فقط جنرال کنسول 
روسیه و کنسول‌های فرانسه و ترکیه به اضافه‌ی من در آنجا حضور داشتند کار 
شاق نبود جرال کنتولتروسی ا تواف ۰۳۱ که از ی ما سالک ور 
بود و مدت زیادی در اران مانده بود» کاملا با اصول و تعصبات رژیم کهن 
روسیه اشباع شده بود. با در نظر گرفتن آذربایجان به عتوان شاخه‌ای از قفقاز و 
تقر یبا یک ایالت روسی»برای او سخت بود که ادعاهای قدرت‌های دیگر را به 
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عنوان قدرت برابر با روسیه در آنجا تحمل کند. 

مدت زمانی طول کشید که به حضور کنسول ترکیه عادت کتم» از آنرو که 
در امپراتوری عشمانی که تا انزمان خدمت من در آنجا سیری شده بود. الته 
کسی با این سمت وجود نداشت. هیچ چیز قابل اشاره‌ی ویژه‌ای راجم په دو 
نفری که در زمان من در تبرپز کنسول بودند وجود نداشت. آنان اشخاضی 
بودند که کاملا بر طبق هنجارها عمل می‌کردند و با وجود آنکه مسلمانانی در 
کشوری اسلامی بودند» خودشان را فقط به علوان یک بیگانه به مانند بقیه‌ی ما 
در نظر می‌گرفتند و معاشرت با اروپایی‌ها را به جامعه‌ی بومی ترجیح 
می‌داذند. یکی از این دو نفر» زنش رابا خودش به تبریز آورد و شوک بزرگی 
به عقاید اخلاقی عامه با اجازه دادن به زنش در همراهی وی در هنگام 
پیاده‌روی؛» وارد کرد. او هميشه با حجاب پودء اما یک مسلمان مجاز نیست که 
با همسر خویش در بیرون خانه به مانند یک مسیحی (بی‌حجاب) ظاهر شود. 

تعداد جمعیت خارجی برای چنین محل پرت افتاده‌ای سبتا زیاد بود و 
طبیعتا بیشترین تعداد از روس‌ها و ترک‌ها تشکیل می‌شد. یک نهاد بز رگ 
کاتولیکث فرانسوی گروه قابل ملاحظه‌ای از کشیش‌ها و خواهران نیکوکار را 
گرد آورده بود؛ و در همین حال علم فرانسوی نیز با حضور پزشکک ولیعهد و 
جراح دامپزشک به اضافه‌ی یکت داروساز و یف پا دو معلم مدرسه معرقی 
می‌شد. جامعه آمریکایی منحصرا از میسیورها با خانواده‌هایشان و معلم‌هایی 
که به مدارس هيت تبلیغی تعلق داشتند شکل گرفته بود که در غیاب کنسول 
ایالت متحده‌ی آمریگاء طبق معمول در تحت حمایت بریتائیا قرار داشتند. در 
آن موقع یکت گر وه کزچک و جمع و جوری از بلژ یکی‌هانیز وجود داشت که 
از سوئ دولتشان برای اداره‌ی گم کات ایران؛ وام داده شده بود. یک تعداد 
کم شمار از ايتاليايی‌ها و یونانی‌ها و چند سویسی که در استخدام یک شرکت 
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منجستری وو تن جمم خارجی‌ها را شکل می ذادند. 

جامعه بریتانیایی که کوچکٹ ولی برجسته بوده شامل مقامات بالای بانت 
شاهی (""ایران؛ کارکنان شرکت هند و اروپایی تلگراف*۳» خانواده‌ی 
ستیونز: و دوست قدیمی ارزروفی من دکتر اصلانیان می‌شد که از ترکیه در 
جستجوق آرامشی که آسیای صغیر از وی دریغ کرده بود؛ گریخته بود ولی 
همان ظور که سیر وقایع معلوم کرد او تتوانست برای مدت زیادی درایران از 
زندگي آرام خود لذت برد. بانکك شاهی به مانند شرکت: تلکراف دو و گاهی 
سه مرد انگلیسی را می‌آورد» اما اینان بر طبق روال طبیعی, حرقه خویش 
می آمدند و می‌رفتند. پشت و پناه دایمی جماعت شتیونز بود. به عنوان یک 
قاعده» بازرگان بریتانیاین در این گوشه‌های دورافتاده دارای شهرت فراوانی 
بود و رفتار وی به مانند هر چیز دیگری که در خوشنامي ما تاثیر داشت»موثر 
بود؛ اما من هرگز کسی را ملاقات نکرده‌ام که در نزد بومیان بیشتر از شتیونز 
مجترم و معتبر بوده باشد. وقتی که کتسول غایب بود وی يا پسرش چاولر(۴) 
همیسّه در راس کنسول‌گری گماشته مي شددند و ۱۸ ماه بعد از وزود من از 
آرؤ که باید در هنگامی که من: همانطوری که بارها اتفاق افتاد» به قسمت‌های 
دیگر ایالت دعوت می شد م۲ کسی عهده‌دار امور باشد» اخیرالذ کر به عضنوان 
نایب کنسول افتخاری منصوب شد. 

از آنر و که هیچ زقت آماری گرفته نشده بزد» هیچ کس تصور ثابتی نسبت به 
جمعیت تبریز نداشت. ایرائی‌های وطن پرست که مایل بودند شخص را با 
همیت شهر تحت تاثیر قرار دهندء آن را تا نیم میلیون ارزیابی مي‌کردند که 
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آشکارا یک غلو غیر وافع‌یتانه بود؛ اما در یکت ارزیابی کلی جمعیت چیزی 
بیشتر از ۰۰۰/ ۰ فر بود. یقینا تبریز در فسمت وسیعی واقع شده بود؛ زیرا 
که اغلب خانه‌ها فقط یک طبقه داشتند و اغلب به دور حياط ساخته شده بودند 
و بسیاری از داشتن باغ به خود می‌بالیدند. 

میادین و فضاهای باز بی‌شمار بودند و قبل از اینکه شهر به پایان برسد 
باغ‌های وسیعی که در آن درخت‌های بادام و زرد آلو کاشته شده بود» آغاز 
میی‌شد. بکث شهر اروپایی با همین مساحت. احتمالا می‌توانست بیش از دو 
برابر این جمعیت را در خود جای دهد. خیابان‌ها اگر اصولاً پیاده‌رویی 
داشتند» پیاده‌روی آنها با قلوه سنگت» سنگه فرش شده بود. اما در الب 
موارد؛ بیشتر از ځا ك پوشیده شده بودند که در هوای خشکث تبدیل به غبار 
سپار نفوذ کننده‌ای می‌شد. گذشته از بازارهای وسیع تبری ز که مایه‌ی افتخار آن 
بودند» به طور کلی خیابان‌ها یکت حالت ماتم‌زده داشتند و دیوارهای بی‌رنگی 
در هر دو طرف قرار داشت که پنجره‌ای در آنها وجود نداشت مبادا که یکت 
رهگذر بی‌ادب از طریق آنها به داخل اتاق بانوان سرک بکشد. 

برای دو يا سه هفته در بهار وقتی که درختان میوه شکوقه می‌دادند و باغها 
با گل‌های صو رتی و سفید شاداب بودند تبریز تقریبا سررزنده به نظر می رسید» 
اما در بقیه‌ی مدت سال فقط یک شهر معمولی ملال آور شرقی واقم در یک 
دشت لم‌یزرع بود که با کوه‌های لم‌بزرعتری به صورت نیمه کاره محاصره شده 
بود. ارگ( دژ برجسته‌ی شهر» یکت ساختمان چهار گوشه آجری ضخیم و 
بلند باابهت بود که سریعا رو به ویرانی می‌رفت و دیگر هیچ نوع اهمیت نظامی 
جر برای زرادخانه و اتبار نداشت. معمول بود که از بالای ارگت زنانۍ راکه 
رفتار آنان لعنت عمومی زا ایجاب می‌کرد به پایین پرتاب کنند» اما چسنین 
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مجازاتی در جند سال گذشته صورت نگرفته بود. بر طبق یکت روایت شایع در 
شهر یک بانوی گمراه زمانی که از بالا به پایین پرتاب شده بود با کمک دامن 
0 جین و شکش که به صورت جترنجات عمل نموده و او را قادر ساخته بود که 
فاتحانه به روی زمین فرود آیده نجات يافته بود. 

هر چند که تبریز از نظر جمعیت دومین شهر و از نظر بازرگانی اولین شهر 
ایران است به زبان فارسی در آنجا صحبت نمی‌شود. مغول‌های فاتح قرن 
چهاردهم زبان خودشان را به شمال اپران تحمیل کردند و از ایروان تا حدود 
قز وین زبان مسلمان‌ها هنوز لهجه‌ای از ترکی با تاتاری است. فارسی» به عنوان 
زبان رسمی در آذربایجان باقی مانده و تنها زبانی است که به آن نوشته 
می‌شوده اما بومیان ایالت. به ترکی به عنوان زبان مادری خود صحبت می کنند. 
هر کسی که به مدرسه می‌رود - یک اقلیت محدود -فارسی را یاد می‌گیرد ولی 
آن را به عتوان یک زبان بیگانه فرا می‌گیرد. 

آذربایجانی‌ها با فارس‌ها به همان اندازه که از نظر زبان فرق دارند در 
آداب و سنت نیز متقاو تند. ابرانی‌ها ممکن است در اصول اخلاقي که تصور 
می‌شود در نزد اروپایی‌ها محترم است معایبی داشته باشند؛ اما آنان شاد و 
خرم و بذله کوه با ادب» مهمان‌نواز و در روابط خصوصیشان دوست‌داشتتي 
هستند. اما ترکث ایرانی بسیار جدّی است که او را رویهم رفته ناخوشایند 
می‌سازد. تعصب او در امر دین زبانزد همگان است. در اصل مسخالف 
بیگانگان و مسیحیان هر فرقه‌ای است. از خوردن غذایی که به وسیله‌ی آنان 
تهیه شده خودداری می کند و حتی در لیوانی که یکت مسیحی آنرا استشاده 
کرده» چیزی نمی‌نوشد. تا همین اواخر رسم بود که تمام ارمنی‌ها را در هوای 
بارانی از بازار تبریز بیرون کنند مبادا که تر بودن لباس آنان مسلمانان زاهدی 
را نجس کند که ممکن بود به طور تصادفی بدنشان به بدن آنان بخورد. 
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من در ماه | کتبر [۱۹۰۳/ مهر د آبان ۲ وارد آذربایجان شدم؛ و به 
زحمت هوا در این ماه خوب ماند تا اینکه برف بارید. تبریز در ارتفاع چهار تا 
پئج هزار پایی بالا تر از ارتفاع دریا قرار دارد و به غیر از از ارزروم؛ سردترین 
جایی است که من می‌شناسم. برف از نوامبر تا اوریل بر زمین می‌نشیند و بین 
این ماه‌ها دماستج همیشه زیر نقطه‌ی انجماد و اغلب زیر صفر (۱) است. اما آب 
و هوا على رغم خشونت چه در زمستان و چه در تابستان» سالم و نیروبخش 
است و به خاطر شهر نش به سلامت‌بخشی بود که زبیده» زن طناز هارون‌الرشید 
که ما شوخی‌هایش را در کتاب‌ی "شب‌های عربی" ۲۲۱ می خوانيم» تبریز را به 
عنوان پناهگاه تابستانی خویش در قبال گرمای بغداد انتخاب کرد. 

کارکنان کنسول‌گری بریتانیا احتمالا بیش تر از تعداد لازم بود. اما در ایران 
اهمیت مرد به تعداد همراهان وی محاسبه مي‌شود» و کسول با باید با سنت 
محلی همراهی کند و یا احترام خود را از دست دهد. ما سه میرزا یا منشی 
داشتیم که مطابق با ترجمان‌ها در ترکیه بودند. دو غلام نیز بودند وظایف 
خواص ثرکت را انجام می دادند با این تفاوت که سواره بودند. ارشد این دو 
نفر؛ درجه‌ی ستوانی در نیروی زمیتی ایران داشت و در زندگی خصوصیش 
یک تاجر ذرت بود. علاوه بر سووارها !۳ که ملازم من بودند» این رسم دولت 
ایران بود که توپچی‌هایی (۳) را به عنوان نگهبان کنسول‌گری‌های بیگانه اعزام 
کند و من چهار تا از این پداقبال‌ها را داشتم که در کاپین ورودی منزل مستقر 


1 در مقیاس فارنهایت» نقطه‌ی انجماد ۳۲ درجه ابست که برایر با صفز درجه سانتیگراد 
در مقیاس سلسیوس می‌باشد. صقر درجه در مقیاس فارنهایت تقریبا برابر با ۷۷ درجه زیر 
"صقر در مقیأس سلسیو س است.؛ [مترجم ]. 
Arabian ۵۵‏ .2 
3 5092۲ همان وازه‌ی سوار فارسی است که در ارتش هند از آن استفاده مي‌شرد.؛ 
امترجم ]. 
Topjis‏ .4 





۲ یک کنسول در شرق 


شده بودند و در آنجا از صبح تا شب چای مي‌نوشیدند و به غلام‌ها در هدایت 
د یدارکنندگان کمک می کر دند. با وجود آنکه آنان سالخورده» ژنده‌پوش و 
نیمه گرسنه بودند خود را از دریافت پارانهای به میلغ سه تومان که کنسول‌گری 
در ماه به ايشان پرداخت می‌کرد خوش‌شانس احساس مي‌کر دند. در آڼ وقت؛ 
حقوق نظامی ایشان از زیردست سرهنگه آنان و صندوق‌دار وی رد می‌شد و 
بسیار بعید بود که آن قدر باقی بماند که بتواند برای چای نوشیدن بسیار ایشان 
تکافو کند. هر چند که چای به قدر کافی ارزان بود. 

زندگی نظامی در ايران سخت بود و به نظر می‌رسید که این قاعده برقرار 
می‌باشد که یک سرباز هميشه سرباز است. من در یک بازدید دقت کردم که 
ریش خا کستری‌های ٩۰‏ يا ۷۰ساله با پسران ۱۵ ساله دوش به دوش رزه 
می‌روند و تمام آنان به کک اندازه سیه‌روز و نالایق به نظر می رسیدند. البته به 
این معنا نیست که گاهی اوقات این مردان جنگجو خود را مبتکر نشان 
نمی‌دادند. وقتی که ویکونت داون(۲" در ۱۹۰۷ (۱۳۲۸۱-۲] با هییتی به ایران 
فرستاده شد که به مظفرالدین شاه نشان جوراب" ۳" اعطا کند» روزی این 
فرصت را به دست آورد که از وزیر جنگ دیدار کند» اما فرستادن یادداشت 
معمول درباره‌ی مقصود خویش را حذف کرد. کسی انتظار وی را نداشت و او 
مقابل در ورودی؛ یکت تویجی تنها را یافت» یکت سرباز باتجربه که می‌دانست 
وظیفه‌ی وی است که در مقابل دیدارکننده‌ای چنین برجسته» پیش فنگت کند. 


me. 


1. Viscount Downe: Hugh Richard Dawnay [Sth] [iArfF-14F] 

2 027167 مظفرالدین شاه وقتی در ۱۹۰۲/ ۱۲۸۱ به انگلستان رفت» انتظار داشت که 

شاه انگلتان ادوارد هفتم به وې نشان چوراب را اعطا کند. قبلا ملکه ویکتوریا به 

ناصرالدین شاه این نشان را داده بود اما ادوارد هفتم ابحدا از دادن آن به یک شاه 

غیرسیحی امتناع کرده.اما به اصرار سر ارتورهاردینگ در سال ۱۲۸۱-۲/۱۹۰۳ ویکرنت 
داون را به ایران فرستاد تا این نشان را به وی اعطا کند,؛ [مترجم ]. 





ایران ۲۲۳ 


متاسفانه او هیچ اسلحه‌ای از هر نوع و رده‌ای نداشت اما مایوس نشد. با شتاب 
به درون رفت» پایه‌ی یک میز را برداشت (در خاله‌ی ایرانی مبل شکسته 
وجود دارد) و باابهت در مقابل سر هنگت هنک ۰ سواره نظام تحسی نکننده‌ی 
وی پیش فنگك کرد. 

این مایه‌ی خوش‌بختی بود که مسایل معدودی بین اتساع بریتانیایی و 
بومی‌ها در تبریز پیش می آمد» زیرا که سازوکار حل و فصل آنها بسیار دشوار 
بود. در این مورد تفاوت فراوانی بین شرایط غالب در ترکیه و ایران وحود 
دارد. در ترکیه شما مقدار فراوانی از قوانین خوب دارید اما مشکل در به کار 
بستن آنهاست. در ایران اصلا قانونی که قابل صحبت کردن باشد وجود ندارد. 
در صورت وجود منازعه‌ای بین یکت خارجی و یک بومی که طرفین خودشان 
به تنهابی قادر به حل و فصل آن نبودند» کارگزار - نماینده‌ی وزارت امور 
خارجه‌ی ایران ۔ و کول بایستی همدیگر را ملاقات سی‌کردند و تا 
محکومیت بک طرف به مبارزه ادامه می‌دادند. کار گزار ما علیر غم فسادش 
یف شخص کاملا متمدن بود و با وجود آنکه کاملا خود را وقف منافع روسیه 
کرده بود» شدیدا اشتیاق داشت که یک روز وزپر مختار ایران در بریتانیای 
کبیر شود. این جاه‌طلبی هرگز رنگک واقعیت به خود نگرفت» اما وی را مشتاق 
ساخت که روابط خوبی با مقامات بریتائبایی داشته باشد و از آنحاکه ذاتا 
رفتارش دوستانه و بزرگی منشانه بود» ما روابط خویی با هم داشتیم. 

خارجی‌ها در تحت قوه قضایی کنسول‌های خود بودند. فرمانی برای تنبیه 
کردن اثباع بریتانیایی در شورا وجرد داشت. اما چنان رار جامع‌ی کر رکه 
ما تین آمیز بود که آن فرمان هرگز به کار گر فته نشد. 

بیشتر کار کنسول‌گری از رقابت بین بربتانیای کبیر و روسیه در ایران تاشی 
مي‌شد. هر حرکتی که یکی از این قدرت‌ها انجام می‌داد» طرف مقابل تمام 





۴ بک کنسول در شرق 


توانش را به کار می‌گرفت تا تلافی کند, اعضای سفارت‌های بریتانیا و روسیه 
در تهران حرکات یکدیگر را با نهایت حسادت نظاره می‌نموده و کنسول‌ها در 
سراسر کشور با تمام توان خویش از رهبران خود تقلید می‌کردند. تا انجا که به 
آذربایسان مربوط می‌شد. ما به طرز خمگینانه‌ای دست بسته بودیم و این به 
ویژه از بداقبالی بود که شاه آینده باید در ایالتی سکنی بگزبند که با روسیه هم 
مرز بود. جایی که علامت‌های ظاهری و قابل دید قدرت روسیه در همان 
جلوی خانه وی آشکار بودند. در صورتی که فاصله‌ی زیادی تا خلیج فارس» 
جایی که فقط بریتانیای کبیر می توانست فشار موثری به خرس |روسیه] وارد 
کند» و جود داشت. من گمان نمی‌کنم که ولیعهد هیچ علاقه‌ی واقعی به روس‌ها 
داشت ولی یقینا او بیشتر از آنجه که از ما هراس داشت از روسیه می‌ترسید و 
من هرگز نتوانستم اطمینان زیادی نسبت به اظهارات وی کنم که وقتی شاه شود؛ 
یگانه هدف او آن خواهد بود که به طور کامل تعادل را در بین دو رقیب حفظ 
۳5 

ااگر تبریز خودش در آن زمان به قدر کافی آرام بوده اما به زودی حواشی 
منطقه‌ی من تا اندازه‌ای نا ذرام شد. در مارس ۱۹۰۴ [اسفند - فروردین 
۳۲ آقای لاباری*۱٩‏ عضو هییت تبلیغی آمریکا در ارومیه» بعد از 
همراهی یکت بانوی عضو هیبت در قسمتی از مسیر بازگشت وی به خانه» وقتی 
در حال بازگشتن از خوی بود به نحو بیرحمانه‌ای کشته شد. مجدالسلطنه مقام 
ایرانی که سرپرستی آن قسمت از مرز را به عهده داشت» به این مورد با انرژی 
و هوشیاری بسیار پیشتری از آنچه که معمولا می‌توان انتظار داشت» رسیدگی 
کرد و په این نتیجه‌ی نسبتا قاطم ر سید که مسئولین جنایت مر دی به نام سید غفار 





1. ۱۸۳3۲ 





ابران ۲۲۵ 


و گروهی از مردان مهم طایفه‌ی بیگ‌زاده‌ی! کرد بودند. این طایفه در 
دشت" زندگی می‌کردند که در حدود ۱۵ مایلی جثوب غربی ارومیه واقع 
است. سید با هییت‌های ثبلیغی دشمنی داشت و ما به همین سبب دستگیری وی 
را به خاطر قدل یک نسنتوری در طی زمستان که در کانادا تبعه شده بود 
خواستار شدیم و به خاطر اقدامات بسیار غیرفعالانه مقامات ایرانی برای 
دستگیری وی بدون شک مرد بیچاره تا حدودی دچار ناراحتی شده و در 
نهایت در میان کردها خانه گرفته بود. این جنتلمن‌ها هم نیز برای نارضایتی از 
مبلغین مذهیی دلیل داشتند. در تابستان ۱۹۰۳ [۱۳۸۲] منازعه‌ای بین آنان و 
چند دهکده‌ی مسیحی همسایه بر سر حق چرا در گرفته بود که در طی آن؛ 
ایثان فرصتی به دست آوردند که جندین دهجده را سوزانند و ٣۰‏ مرد با 
چیزی در همین حدود را بکشند و سرانجام دهکده‌ی بزرگ و پرجمعیت 
موانا*" را که بیش از ۱۰ مایل از خود شهر دور تبود محاصره کنند. قبل از 
اینکه آنان پتوانند آن را تصرف کنند» مسیونرها از شتیونز که در آن مسوقع 
سر پرست کنسول‌گری تبریز بود تقاضای کمک کردند و بر اثر تلاش‌های وی؛ 
ولیعهد نیرویی برای پایان دادن به محاصره اعزام نمود و کردها در حالی که 
فقط قسمتی از غرایز چپاول‌گری ایشان ارضاء شده بود» مجیور به بازگشت 
شدند. 

هم چين دلایلی وجود داشت که باور کرد که مجنهد بزرگ ارومیه میرزا 
حسین آقا که با انگیزه‌های مذهبی به شدت به مبلغین اعتراض می‌کرد نیز در 
این واقعه شر یک بود» ز برا که کردها را از جابجابیهای آقای لاباری آ گاه کرده 
و در نتیجه آنان را قادر ساخته بود که یکت کمین موفق برای وی بگذارند. 


۱. طایفه‌ی بیگ‌زاده همان ایل جاف است.؛ [مترجم]. 
۷ .3 ۸۲ .2 





9 کل فا ری 


وقتی که واقعه به تهران گزارش شدء سفارت‌های بریتانیا و آمریکا فورا و به 
شدت تقاضای دستگیری جنایت‌کاران را کردند اما به غیر از آنکه کسردها 
احساس ناراحتی نموده و از سید غفار خواستند که به جای دیگری بروده 
تتیجه‌ای فوری حاصل نشد . بدین ترتیب او در تاحیه پرسه می‌زد و اعلام کرد 
که به محض اینکه با هر میسیونری که احتمالا برخورد نمایده او را خواهد 
کشت. این و گرایش خصمانه‌ی کردها این امر را برای میسیونرها خطر نا کک 
ساخت که به دنبال کار خویش به خارج از شهر بروند و طبیعتا اپشان را نگران 
ساخت. از این رو در اوایل ماه مه [۱۹۰۴/ اردی‌بهشت ۱۷۲۸۳] من به ارومیه 
فرستاده شدم که با حضور خود به آنان آرامش ببخشم و در عین حال مقامات 
محلی را به فعالیت‌های بیشتر تشویق کنم. 

ارومیه به خط مستفیم در حدود ۸۰ مايل از تبریز فاصله دارد ولی 
دریاچه‌ی ارومیه بین آن دو فاصله می‌اندازد و مسافت رابه واسطه‌ی دور زدن 
تقریبا دو پرابر می‌سازد. برای رسیدن به آنجا پنج روز در یک کالسکه ره 
پیمودم و به قدر کافی از رسیدن به هییت تبلیفی انگلیسی خوشحال گشتم. در 
این خانه‌ی مهمان‌نواز مقدر شده بود که من پنج ماه را در نخستین دیدار خودم 
و رویهم‌رفته دو سال را سپری کنم. تقریبا به همان اندازه که در خانه‌ی خودم 
گذراندم. 

خیلی مشکل نبود که حاجی نظام‌الدوله‌ی حا کم را که یک صاحب منصب 
چاق و بی عرضه‌ی میانسال بود قانع کرد که زمان عمل فرا رسیده و به تفع خود 
وی است که حتما کاری انجام دهد. در طی چند هفته او قادر شد با غرور قایل 
درک اعلام کند که سید غفار را گرفته است. در همین موقع او با ظرافت به من 
تبریک گفت که ماموریت من به انجام ر سید ه و می توانم به تبر یز برگر دم. وقتی 
دانست که نمی توانم به اشاره‌ی وی عمل کنم و می‌بایستی به او اطلاع بدهم که 





ایران ۲۲۷ 


ما شرکای جرم کرد سید را حتی بیشتر از خود وی مستحق مجازات می‌دانیم و 
من باید در ارومیه بمانم تا با آنان به شیوه‌ی مناسب برخورد شود بسیار ماپوس 


یل . 

در آن لحظه جیزی که باقی ماند آن بود که مطمئن شویم که یک تبهکار 
معمولی به جای سید به ما قالب نشود؛ از انرو که این ترفندی بود که فورا به 
دهن هر مقام کار کشته‌ی ایرانی خطور می‌کرد. بتابراین وی را در حالی که با 
غل و زنجیر گران بسته شده بود» به نزد من آوردند. او شخص بسیار گیرایی 
لبود و چیز شریران‌ی خاصی نیز در ظاهرش نداشت و من به درستی وی رابا 
یکت علامت زخم که معروف بود بر روی دستش دارد شناسایی کردم. آثان در 
زمان مناسب وی را به تهران فرستاده و به حبس ابد محکوم کردند؛ زیرا این 
توقمی بیش از حد بود که دولت متحمل رسوایی اعدام یکک سید شود. به هر 
صورت این سئله خیلی مهم نبود» چون وی بعد از یکت يا دو سال در زندان 
مرد. 

مجازات بیگ‌زاده‌ها مشکلات بسیار سخت‌تری به وجود آورد. ایل 
می‌توانست چندین صد نفر مرد مسلح را در میدان حاضر کند و هیچ اطلاعی 
و جود نداشت که ا گر آنان مورد حمله قرار گیر ند احتمالا ابلات دیگر به آنان 
پیوندند و پنامگاه آنان فقط یک گام با مرز ترکیه فاصله داشت. جای شُگفتی 
نیست که دولت ایران مردد بود که پیش از به شکست انجامیدن زبان‌بازی و 
خدعه برای وادار کردن ايشان به کار دلخواه خویش. یک اردوی نظامی 
هره را برای گوش‌مالی دادن آنان بفرستد. زمانی که من در آنجا بودم؛ در 
عین تاامیدی این امید را داشتم که کردها سرانجام به سزای خود برسند و 
ترجیحا تغییر مکان بدهند. 

ارومیه شهرکی بود که ۲۰ با ۳۰ هزار سکنه داشت که در مسرکز 





۸ بک سول در شرف 
پرجمعیت‌ترین و حاصل خیز ترین منطقه‌ی ایران واقع شده و گذشته از کردها 
و تب می‌توانست به نیکویی مکانی برای سکونت به مانند هر جای دیگری در 
قلمروی شاه باشد. پیش از این گفتم که مسیونرهای انگلیسی به من منزل دادند. 
سه نفر از آنان در آثوقت در مححل مقیم بودند. عالیجتاب کیش پروتستان 
اچ.پری(۱) سنرپرست هییت؛ عالیجناب کشیش پرونستان بودن!۳٩؛‏ و پک 
روحائی غیر کشیش به نام ای. لانگدن!۳" که نامزد انتصاب په مقام کشیشی در 
آینده بود» اما در حال حاضر به عنوان صندوقدار و پکك مرد همه فن حریف 
عمل می‌کرد. دو پدر روحانی (۴) دیگر در وان در قسمت رکه e.‏ 
می کر دند. 

ایشان یک تاسیسات بررگ داشتند که جای یشتری از آنجه که برای 
کارکنان مو جود لازم بودء داشت. پک نمازخانه یک مدرسه‌ی پسرانه» یکت 
خانه برای عالیجناب کشیش پروتستان آقای نیسان که عضو بومی هییت و در 
جماعت کشیشی کلیسای اسقفی ۲ آمریکایی بود؛ یکت چاپخانه و دیگر 
متعلقات که همه‌ی آنها به دور ی قواره زمین ساخته شده بودند که نیمی از 
آن با و نیمی دیگر حياط بود و مرکز آن به وسیله‌ی درخت‌های توتی گرفته 
شده بود که تزت‌هایی می‌دادند که خوشمزه‌ترین توت‌هایی است که مسن 
تا کنون چشیده‌ام. هییت» موسه شخصی اسقط اعظم(۲ کانتربری بود و در 
اصل به وسیله‌ی اسقف اعظم؛ بنسون» در ۱۸۸۲ [۱۲۴/۵] در پاسخ به 
تقاضای کمک اسقف(" وقت ستوری‌ها بنیاد نهاده شده برد. کلیسای وی در 


ان زمان در مو قعیت نی قرار داشت. مر دال روحانی و حتی کشیش‌های آن 


1. Rev, ۷ 2. Rev. Bowden 
3. A-Longdèn 4. Padre 
5, Rev. Mr. Neesan 6. Episcopalian 


7. هر‎ 8. Patrlareh 





ابران ۲۲۹ 


برای اپستادگی در مقابل اشتیاق تبلیغ مذهبی پرسبیتاری‌های آمریکاپی از 
یکت سو و کاتولیک‌های فرانسوی از سوی دبگر» فقیر و جاهل بودند و بد 
تدارکت شده بودند و هدف هییت انگلیسی آن بود که با آموزش مردان جوان 
برای حرفه‌ی کشیشی به کمکک آنان بیاید و دیگران نیز به نوبه‌ی خویش معلمین 
هم میهنان خود شوند. هییت | کیدا خود را به این انگیزه‌ی اساسی محدود کرد 
که به آنان کمک شود تا به خود کمکت کنند و اقدام به جذب و آیین جدید 
نم ی‌کردند و به طور کلی یک رزحیه جوانمردانه و روشتفکرانه از خودشان 
دادند. 

در یکت ارزیابی غیردقیق» ۳۰/۰۰۰ نستوری در سمت ایرانی مرز و 
یکصدهزار نقر در سمت ترکیه بودند. اینکه چرا این جامعه‌ی بی‌اهنیت باید 
چنان جاذبه‌ی فوق‌العاده‌ای برای غریزه تبلیغی کشورهای دیگر ایجاد کند 
توضیح آن از توان من خارج است؛ و اختصاص انرژی و پولی که گر به 
صورت دیگری صرق می‌شد می توانست احتمالا کفار را به سیحیت هدایت 
کند» برای جیزی که گذشته ازهمه‌ی اینها یک کیش مسیحی بود؛ کار منأسبی به 
نظر نمی‌رسید. اما علیرغم این واقعیت که این میسیوترها برای هدایت میلیونها 
بی‌دین کافی بودند در عوض خود را به تهذیب ارواح پیش از یکصدهزار نفر 
از نستوری‌های کژآیین سرگرم کرده بودند. 

دو تا از قدیمی‌ترین این هییت‌ها آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها بودند که تا آن 
موقم جوامم نبپتا پزرگد» به ترتیب از پرسبیتاری‌ها و طرفداران پاپ 
تشکیل داده بودند. هییت تبلیغی روسی به تازگی تاسیس شده بود. در نخستین 
حضور این هییت» گر وه بزرگی از هواداران کلیسای قدیمی نستوری امید کسب 
حمایت سیاسی به آیین ارتدوکس گروبدند اما چون بنا به دلایلی دولت روسیه 


1. Papist 





مایل بود حمایت خود را از هییت گسترش دهد و حمایت گسترده نیز در هر 
حدی قریب‌الوقوع نبود لذا ایشان به زودی مجددا تغییر آیین دادند و در آن 
زمان» میسیونرهای روسی توان خود را په جای تبلیغات مذهبی بیشتر به نزاع 
در میا خو د اختصاض داده بودند. 

به علاوه‌ی این چهار هییت تبلیغاتی اصلی؛ هییت‌های غیر وابسته یز فراوان 
بودند که اغلب خود نستوری‌هایی بودند که بعد از آموزش کافی برای اثبات 
صلاحیت خود به ژودباوران در یکی از این یا آن مدرسه‌های خارجی» موفق 
شده بودند که برای خود حامی در ایالات متحده یا جای دیگر پیدا کنند اما 
اغلب در ایالت متحده بود که آنان را با نقدینگی برای به اصطلاح هییت‌های 
تبلیغی تامین می‌کردند. شیره‌های رایج این جنتلمن‌ها چنین بود که به بهانه‌ی 
تاسیس یک هییت تبلیغی یا بیمارستان یا يتيم‌خانه يا به هر صورت ممکن 
دیگر هر چقدر که برایشان امکان داشت پول جمم آوری کرده و بعد به ارو میه 
یا حوالی آن برگشته و در آنجا یکف خانه برای خودشان ساخته و با درآمد 
حاصله از سرمایه گذاری؛ بقیه‌ی عمرشان را در آسایش در آنجا به سر برند. 
نجات ارواح؛ مراقبت از بیمار یا نگهداری از یتیمان کاملا جزو مسایل درجه 
دوم بود و اغلب کاملا فراموش می‌شد. یکی از ابشان به راستی از درآمد 
حاصل از سرمایه گذاری از پولي که او در آمریکا برای قربائیان قساوت در 
مقدونیه گرد آورده بود زندگی می‌کرد» کشوری که وی هرگز حتی آن را ندیده 
بود. حداقل چهار نفر از چنین ‏ میسیوتره‌ای باپتیست مذهبی وجود داشت که 
هر کدام از آنان به وسیله‌ی یکت جامعه‌ی مذهبی جدا گانه‌ی بایتیست در ایالت 
متحده حمایت می شدند و کاملا جدا از همدیگر کار می‌کردند؟! 

به یاد می آورم که در لخستین دیدار خودم پي‌بردم که همه‌ی مذاهب 
سیحی به غیر از مورمون‌ها در ارومیه نمایندگی دارند» اما يقین دارم وقتی که 





ایران ۲۳۱ 


دوباره در ۱۹۱۴ [۱۲۹۲-۱۲۹۳] از آنجا گذر کرد سنه سورمون 
سالخورده را پافتم که آنچه در توان داشتند به کار بسته بودند که آیین ژوزف 
مت ۳ را در منطقه رواج دهند. من به زحمت می‌توانم قبول کنم که منظور 
آنان جذب اعضای جدید برای حرمسراهای شهر سالت‌لیکک‌سیتی ٩۳‏ از میان 
بانوان شاید جالب ولی مسلما غی رجذاب نستوری بود. 

شاید یکی از زبردست‌ترین این ماجراجویان نستوری کسی بود که تحت 
نام تیه و کر وی ۳ اتباع مارا در بریتیش کلمبیا در یکث مقیاس 
افتضاح آمیز سرکیسه کرد. فقط خدا می‌داند که او چگونه به آن قسمت از دنیا 
راه پیدا کر ده بود» اما با اتکا به مدرک دکترای الهیات خودش ( که به وسیله‌ی 
خودش اعطا شده بود)» با آغوش گشوده به وسیله‌ی حلقه‌های مذهبی آنجا 
مورد استقبال قرا ر گرفت. به عنوان یکت مرد زیرکك او زود به این نتیجه رسید 
که بر بتیش کلمبیا نیاز فوری به خدمتکاران خانگی دارد. وی به دوستان خویش 
اعلام کرد که این نیازی است که کسی بهتر از او نمی‌تواند آن را از طریق 
ینیم خانه‌ی خود در ارومیه برطرف نماید. فقط هر کسی که نیاز به یکت 
خدمتکار زن دارد؛ باید هزینه‌ی مسافرت آن خدمتکار را از ارومیه به ساحل 
اقیانوس آرام که مبلغ زیادی هم نبود بپردازد. بسیاری در تله افتادند و وی با 


۱. وی در سال ۱۲۹۱/۲-۱۲۹۲/۳-۱۹۱۳/۴ عضو اصلی هییت رسیدگی به اختلافات 
مرزی اپران و عثمانی بوده است ولی معلوم نیست که چرا شرحی از آن هییت در کتاب 
خویش نداده است» [مترجم]. 
Joseph Šmith‏ ,2 
Sa 1206 City 3‏ شهری در آمریکا که مقر اصلی مورموتهاست. مردان مورمون اغلب 
چندین زن دارند. به نظر می آید که نویسنده در اینجا با کلمات بازی مي‌کند و شهر ارومه را 
که در کنار دریاچه‌ای شور است و شهر سالت لیکت سیتی را که به معنای شهر دریاچه شور 
است در یک پارا گراف مي‌آورد.» [مترجم ] 
Dr.Day‏ .4 





۲ بک کنسول در شرق 


چندین هزار دلار در جیبش در ارومیه سکنی کزید. 

احتیاجی به گفتن نیست که یتیم خانه‌ای و جود نداشت و چیز بیشتری از دکتر 
دی شنیده نشد. زاری‌های تلخ کلمبیایی‌های گوشبری شده از طریق پلیس آنان 
به من منتقل شد اما نا گوار است که بگویم که معلوم شد تلاش‌های من برای 
گرفتار کردن دکتر دی بی‌فایده است» زیرا که وی تبعه‌ی ترکیه بود و مقامات 
ابرانی نمی توانستند به أو دست بزنند. 

در هنگام آمددن من به نزد هییت تبلیغی انگلیسی» حا کم آن قدر مهربان بود 
که چهار سرباز ايرانی را در مقایل دروازه برای حفاظت مستقر کند. نگهبانان 
البته حق‌الزحمه‌ی اندکی برای خدمات خود دریافت می‌کردند و احتمالا به 
خاطر اینکه اجازه دهند تا آنجا که ممکن است تعداد پیشتری به این وسیله 
منتفع شوند» هر ۲۴ ساعت یکبار تعویض می‌شدند. از آنجا که استطاعت مالی 
وی اجازه مي‌داد که فقط حهار دست یونیفو رم مناسب فراهم کند؛ روندگان 
بایستی در مقایل آمدگان لخت می‌شدند تا آتان بتوانند به طرژ مناسب لباس 
بپوشند که خود بک تشریفات بدیع و جالب نظامی بود. خیلی طول نکشید که 
چهار سووار سیک که از سفغارت بریتانیا در تهران جدا شده بودند» جایگزین 
آنان شدند و تا زمانی که من به تبریز با زگشتی ماندند. 

مادام که دشمنی ریشه‌دار ما با کردها ادامه داشت حتی با ملازمین قابل 
اعتماد مصلحت بود که از شهر حتی برای فواصل نزدیکك خارج و يا از راه 
پرتردد جدا شد و به نظر می‌رسید که برای کسی که کاری برای اتجام دادن در 
اتزوای هییت تبلیغی نداشت [ کنسول ]؛ و در جایی که هر کس به کار همیشگی 


خود مشغول بود؛ زمان بسیار به کندی مي‌گذشت. 





فصل یازدهم 


ادامه‌ی اران 


در | کتبر [۱۹۰۳/ مهر - آبان ۴ در حالی که مورد لاباری پیشرفت 
بیشتری نکرده بود» من بایستی با عجله به تبریز بازمی‌گشتم تا در بین راه با 
سرآرتور هاردینگی(۱) وزير مختار بریتانیا که به سوی مقصد خود انگلستان 
با ز می گشت. ملاقات کنم. او دو هفته در آنجا مائد» اما دیدار او با شیوع یکث 
وبای وحشتنا ک تباه شد. به محض اینکه وضعیت وخیم به نظر رسید» ولیعهد و 
دربار وی طبیعتا به یکث خلوت‌گاه در واحی بیرون شهر که مسافتی از آن دور 
بود گریختند و از آنرو که وزیر مختار مسایل سهمی برای مباحثه با والا 
حضرت داشت» رفن به آنجا بسیار مایه‌ی زحمت بود. 

ثبت متوفیات يا متولدین در ایران ناشناخته بود اما با نگه داشتن یکی 
شماره‌ی غیردقیق از تعداد مدفونین» محاسبه شد که بین هشت تا ۰ هزار نفر 
در شهر بر اثر این بلای آسمانی فوت شدند. خارجی‌ها با رعایت احتیاطات 
معقول نسبتا جان سالم به در بردند. یک خواهر نیکوکار فرانسوی مرد و یکت 
کودکث بیمار شد اما بهبود یافت. اینها تمام موارد مربوط به خارجی‌ها بود. 





Henry Hardinge 1‏ تتطاتگ 5۲ (۱۸۵۹-۱۹۳۲] دیپلمات پربتانیایی که نزدیک به 
پنج سال یعنی از ۱۹۰۰ [۱۳۷۸/۹] تا ۱۹۰۵ [۱۲۸۳/۴] وزیر مختار بریتانیا در تهران 
بود.» [متر جم ]. 





Tf‏ بک کنسول در شری 


بومی‌ها اصلا هیچ اقدامی بر ضد مرض انجام ندادند. به نظر ایشان آن عرض 
از جانب خدا فرستاده شده بود و بایستی با رضا و تسلیم به عنوان تقدیر الهی 
پذیرفته می‌شد. در نتیجه بسیاری از آنان می‌مردند. سیستم آب‌رسانی تبریز 
دچار یک نارسایی هولنا ک بود. این سیستم متشکل از نهرهای کو چک بود که 
از پشت تبه‌ها به سوی حیاط‌ها و باغ‌های متعدد سرازیر می‌شد. در املا ک یک 
خانواده» ممکن بود یک جنازه راکه در اثر وبا فوت شده بود در نهری بشویند 
که از آن نهر تمام خانه‌های پایین دست آن آب آشامیدنی خود را 
برمی‌داشتند» و هیچ طرحی برای شایع کردن میکروب‌های وبا بهتر از این 
نمی‌شود تصور کرد. 

اپیدمی به بقیه آذربایجان شیوع پیدا کرد و ارومیه به سختی صدمه دید. از 
آنرو که مسیونرهای تمام فرقه‌ها توجه داشتند که با مرض محتاطانه برخورد 
کنند؛ در اینجا هم مسیحیان کمتر از مسلمانان صدمه دیدند. 

ررحانیون مسلما ن گاهگاهی ذ کاوت فی‌البداهه از خود نشان می‌دهند. یکف 
شیخ کرد که کاملا مرد مقدسی بود؛ در نوچه !"۲ یکی از اهالی محل وی برایش 
یک خروس آورد و اعلام نمود که سه بار جدا گانه» در حضور وی خروس با 
صدای انسان اعلام کرده که: دین واقعی دین عیسی (ع]است . شیخ دست و 
پای خودش را در چنین موقعیت شرم‌آوری گم نکرد؛ بلکه به مرد گفت که آن 
شب راجح به موصوع خواهد انديشید. روز بعد وی نتیجه‌ی داوری خود را 
چنین اعلام کرد که آشکارا به پرنده الهام شده و بايد به او تحویل داده شود تا 
برای بقیه‌ی عمرش در رفاه نگه داشته شود؛ اما احتیاج به هیچ عملی برای اعلام 
این مطلب نیست» از آنرو که فرقه‌های بار متعدد مسیحی در آن حوالی بودند 
و خروس اشاره به اینکه منظورش به کدام یکت از آنهاست را حذف کرده بود. 


1. Nochea 





ادامه‌ی ایران ۲۳۵ 


من حیرانم از اینکه اسقعف اعظم کانتریری می‌توانست از پس این مشکل 
چنین ماهرانه بر بیاید: اگر یکت خروس در لامبت(۱ به عهده‌ی خویش 
بگیرد و اعلام نماید که: "خدایی به غیر از الله یست و محمد [ص] پیامبر 
ا 

بعد از یک مرخصی که از نوامبر تا فوریه [۱۹۰۴-۵/ آبان - آذر تابهمن - 
اسفند ۱۲۸۲] طول کشید» من در ماه اخیرالذکر بازگشتم و فهمیدم که کنسول 
آمریکا در خار پوت" دکتر نورتون!۳ در منزل من مستقر شده است. او از 
ژانویه [۱۹۰۵/ دی -بهمن ۱۲۸۳] در ارومیه بود که مسثله‌ی لاباری را حل و 
فصل کند» اما تا آن موقع تا آنجا که به تتبیه کردها مربوط می‌گشت هیچ نتیجه‌ی 
آشکاری نکرفته بود. سفارت آمریکا در این مر قع به نظر می رسید بر روی 
گرفتن غرامت مالی برای بیوه میسیونر مقتول تمرکز کرده و سرانجام مبلغ 
زیادی از دولت ایران گرفته شد" و بعد از چند بار نپذیرفتن پول» بانوی 
بیچاره بالاخره در تحت فشار این پول را قبول کرد. وی هیچ اندیشه‌ای براق به 
دست آوردن پول در قبال آنچه از دست داده بود نداشت. دکتر نورتون پک با 
دو هفته با من ماند و سپس به پست خویش در ترکیه بازگشت. 

دو سفارت در تهران به اعمال فشار بر روی دولت ایران ادامه دادند که 
سرانجام دو نتیجه‌ی رضایت‌بخش به بار آورد. نخست آنکه میرزا حسین آقا؛ 
مجتهد ارومیه به تبریز تبعید و برای مدتی در آنجا نکه داشته شد. 





1. Lambeth 2. Kharput 

3. Dr.Norton 

۴ محمدعلی میرزا بعد از اعلام فرمان مشروطه در تیریز در طی سخنانی خطاب به سران 

جنبش و بازرگانان چتین گفت: "در آن پیشامد بیست‌وپنج هزار ترمال من و بیست‌وپنج 

هزار ترمان امامقلی میرزا تاوان دادیم. اکر کشور قانونی داشتی پاسخ دادیمی که آن 

کشیش پیروی از قانود تنموده و خود را به کشتن داده". رجوع کنید به کسروی؛ احمد. 
تاریخ مشروطه‌ی ایران؛ تهران؛ امیرکبیر» ۱۱۳۷۳ جلد اول» ص ۰۱۲ [مترجم], 





در همین زمان ماموران دولت سه نفر از رهبران عمده‌ی کردهای بیگ‌زاده 
را با جاپلوسی اغواکردند که از تهران دیدا ر کنند. علیرغم هر شروطی که بر سر 
آنها توافق شده بود -ایشان باید ضمانت‌های قابل اطمینانی راجم به در امان 
بودن خود کسب کرده بودند - غیبت آنان از ارومیه و این واقعیت که دولت 
| کنون گروگان‌هایی در اختیار داشت: بقیه‌ی ایل را وادار به خوش رفتاری کرد 
و ارومیه در بقیه‌ی مدت تابستان از جانب آنان دچار مشکل نشد. 

قبل از اینکه در نهایت اجازه داده شود که پرونده‌ی لاباری سکوت 
گذاشته شود آن پرونده باعث شد که من با کالسکه یا بر پشت اسب بیشتر از 
۰ مایل مسافرت کنم و برای نز دبک به مدت یکت سال از خانه‌ی خسودم 
غایب باشم و علاوه بر آن برای مالیات‌دهندگان در حدود ۱۵۰۰ پوند خرج 
برداشت. گمان مي‌کنم که بزرگک ترین ناراحتی در میان همه‌ی موارد تا آنجا که 
شخصا خود من را متاث کرد هنگامی پیش آمد که مجدالسلطنه در کنسول‌گری 
پریتائیا بست نشست. 

به طور کلی د رکشورهایی که رژیم انها استبدادی است یعنی جایی که هیچ 
حقوق قانونی برای مردم عادی نیست که بشود از آن صحبت کرد مواردی 
یافت می‌شود که یکت سنت به شکلی رشد مي‌کند تا در حد ناچیزی وضعیت 
دردنا کک را تسین بخشد. در اپران قاعده‌ی بست تنها وسیله‌ای بود که به آن 
طریق مظلومین می‌توانستند کاری برای احقاق حق خود انجام دهند یا حداقل 
ترجه عمومی را به شکواییه‌ی خود جلب کنند. قبول بست از کسی که مفام 
بلند تر یا نفوذ بیشتری نسبت به بست‌نشین داشت» خواسته می‌شد. گاهی اوقات 
در موارد افراطی بست در منزل خود ظالم انجام می‌گرفت. بدین طریق به شرف 
وی متوسل و یا به عبارت دیگر از او خواسته می‌شد که رفتار خود را اصلاح 
کند. اگر می توانستی به پک کنسول‌گری خارجی و یا خانه‌ی هر خارجی وارد 





شوی» یکث مکان فوق‌العاده برای بست‌نشستن بود. دفاتر کمپانی تلگراف هند و 
اروپایی پناهگاه‌های مناسبی بودند و مردمان ساده‌دل دیده شده بودند که در 
موارد اضطراری تیر تلگراف را با این تصور اشتباه که با این کار بست نشسته‌اند 
در آغوش گرفته بودند. پذیرفتن بست نشستن هر کسی را که شکواییه‌ی 
مشروعی داشت» یک اهانت به افکار عمومی بود که به ندرت اتفاق می‌افتاد. 

وقتی که مسئله غرامت لاباری حل و فصل شد این‌طور به وليعهد فهمانده 
شد که از او انتظار می‌رود با جمع آوری پول از مسحل؛ آن را به تسهران 
باز پر داخت کند. این مسئله وی را به طرز قابل ملاسحظه‌ای عصبانی کرد و برای 
پیدا کر دن کسی که تقصیرها را به گردن وی بیاندازد» او شخص مجدالسلطنه را 
پیدا کرد. صاحب منصب جان‌فشان به تبریز احضار و به حضور ولیعهد 
فراخوانده شد. برای او توضیح داده شد که روش مناسب وی بايد این بوده 
باشد که هنگامی که قتل آقای لاباری گزارش شد. اولین لاتی راکه در حوالی 
شهر پرسه می‌زد؛ بگیرد و سر او را به عنوان قاتل بیاورد و بدین ترتیب از تمام 
مشکلاتی که در پی آمد» جلوگیری شود. ولیعهد برای نشان دادن عصبانیتش به 
گوش متهم سیلی زد و او را ۰ پوند جر یمه کرد و با دادن این اطمینان که 
این فقط یکت قسط سبکک از آن چیزی است که برای وې در نظر گرفته شده» او 
را از کار برکنار کرد. 

مجد در هراس عاقلانه برای مایملکك و شاید جان خویش» به این نستیجه 
رسید که بهتر است که در کنسول‌گری بریتانیا بست بنشیند. نپذیرفتن وی اصلا 
قابل بحث نبود؛ زیرا که تمام مشکل از اشتیاق او برای حل پک مسئله‌ی 
آمریکایی ایجاد شده بود و از آنجا که از دید عموم بریتانیایی‌ها و 
اا و درک درو ر ما ات وا 
می‌کردیم به اعتبار ما پسیار خدشه وارد می‌شد. بنابراین. او به عنوان مهمان در 





کسول‌گری مستقر شد و مادام که در املا کک من بو د کاملا در امان بود؛ اما | گر 
خطر می‌کرد که بیرون برود بنابر قاعده‌ی بازی جایزه‌ی قانونی ولبعهد 
می گشت. 

به وضوح این موقعیتی تبود که برای مدت نامحدودی به درازا بکشد» زیرا 
حتی یکك مهمان خوش‌رفتار که سربار هم نبود» همان‌طور که بستی بدشائس 
من معلوم شد که چنین است؛ نمي‌ترانست از تبدیل شدن به چیزی شبیه به 
کابوس در درازمدت خودداری کند. خود وی پيشنهاد می‌کرد که اجازه بگیرد 
تا ایران را ترک نموده و در تفلیس مستقر شود در عین اینکه املا ک خود را 
در ناحیه‌ی ارومیه از دسترس ولیعهد دور نگه دارد. به آرزوی دوم به شرط 
کسب تایید و حمایت وزیر مختار بریتانیاء می‌شد با انتقال صوری مایملکك وی 
به یک تبعه‌ی پریتانیا مثلاً شتیونز نایل شد. سر آرتور هاردینگک که در دوره‌ی 
من یک کلسول می توانست بر روی همدردی و حمایت وی و اخلاف او در 
هنگامی که مشکلی پیش می آمد حساب کند: فورا موافقت نمود و لذا انتقال په 
نام شتیونز بدون مشکل زیادی انجام ید پر فت. خارج کردن مالک این املا کف 
از کشور به این راحتی نبود. بدون شک ما می توانستیم وی را تا مرز روسیه 
بدون هراس زباد از دخالت همراهی کنیم» اما همیشه اندکی خطر وجود داشت 
و علاوه بر این در چنین شرایطی این شایسته‌ی او بود که با افتتخار کشور را 
ترک کند و مخفیانه خارح نشود. 

از آنجا که ریشه‌ی مشکلات وی یک امر کافلا آمریکایی بود» من طبیعتا به 
قدر کافی انتظار داشتم که کشیش پروتستان آمریکایی به وی در خارج شدن از 
مخمصه کمک کند. اما پاسخ او به درخواست کمک من با این استدلال که وی 
با خود قرار گذاشته که از مداخله در امور داخلی کشور خودداری کند! صراحتا 
منفی بود. با وجود این سفارت پریتانیا با جدیت به کار ادامه داد و در نهایت 





ادامه‌ی ایران ۲۳۹ 


مجد به سوی تفلیس عزیمت کرد او نه فقط اجازه‌ی شاه را در یافت کرد بلکه با 
غرور یکت خلعت هم از شاه گرفت. 

این واقعه احتمالا برای مدتی روابط ما با ولیعهد را نسبتا دجار مشکل 
نموده بود» اما خوش‌بختانه او تقریبا به سرعت تبریز را ترکت کرد. پدر وی 
مظفرالدین شاه یا: affair edd)‏ عزهه۷ه۷6 تقبی که پاريسي‌هابه درستی به 
وی داده بودند)۱۱ تا آنجا که جیب‌های خالی و وضعیت بیمار او اجازه 
می‌داد؛ برای عیاشی در خارج بود و بعدا معلوم شد که این آخرین 
خوش گذرانی وی در ارویا بوده و وارث مسلم او به تهران فراخوانده شد تا به 
عنوان نایب‌السلطنه در غياب وی عمل کند. نظام‌السلطته که بک مقام باتجر به 
بود به آذربایجان فرستاده شد که عهده‌دار مقام ولیعهد شود. او یک جنتلمن 
پیر بسیار زیرکه» و معاشرت با وی دلپذیر بود. وی به وسیله‌ی پسرش حسین 
همراهی می‌شد که در هرو" تحصیل کرده بود و به نظر می‌رسید که در حدود 
۰ سال سن داشته باشد. او در مدرسه رفتارهای عالی» معلومات درجه یک از 
زبان انگلیسی؛ صحبت ادیبانه و مقدار مناسبی از تکیه کلام‌های بریتانیایی را 
باد گرفته بود اما به سختی دارای تجربه‌ای بود که وی را برای مقام رییس 
بازرگانان که پدر شیفته‌اش او را به آن منصوب نموده بود و شغلی نسبا 
سود آور بود واجد صلاحیت کند. من او را جوانی خوش‌برخورد یافتم و 
شادمان بود که به وی اجازه دادم به خانه‌ی من سر بزند» زیرا نظیر الب 





سس 


Mauvasic affair .‏ در ۳۷ فرانسه ده ی و کار بد است.؛ [مترجم ]. 
2 118۲7۲0۷ از دبیر ستانهای. پسرانه معروف انکلستان است که در ۱۵۷۱ ا لته 
هنوز دایر است. این مدرسه در شمال غربی لندن واقع شده و بسیاری از معارف انگلستان از 
انجا فار _التحصیل شده‌اند. دانش آموزان این مدرسه نوعی خاص از واژه‌های خودمانی 
[51808] را در محاوره به کار می‌برند که ساخته‌ی خودشان بوده و یکی از علل شهرت این 
مد.رسه همین واژه‌هاست.؛ [مترجم ]. 





۰ بک کنسول در شرق 


شرقی‌هایی که در خارج تحصیل کرده‌اند؛ پرای او مشکل بود که به یکت باره 
در روش بومی زندگی غوطه‌ور شود. 

رفتن ولیعهد باعث چنان آسایش خاطر زیادی برای عامه‌ی جمعیت شد که 
همه‌ی امور به آساتی و موفقیت به تحت اداره‌ی نظام‌السلطنه در آمد. 

صحنه‌ای نسبتا هیجان آور در رابطه با جعفرآقا» سرکرده‌ی کردهای 
چاری(۱ ناخیه‌ای در سلماس اتفاق افتاد که در حدود ۵۰ مایلی شمال غربی 
ارومیه است. او بر ضد دولت یاغی بود و در مقابل یکت لشک رکو چکگ فر ستاده 
شده برای تنبیه وی به خاطر تباه کاری‌های فراوانش مقاومت می‌کرد؛ اما اخیرا 
دریافت که ایراز اطاعت وی بوایش سودمند است. در نتیجه از او دغوت شد که 
به تبریز بیاید تا آشتی مجدد را با یکت امان‌نامه رسمی استحکام بخشد و او 
خود را در این تاستان با ۱٩‏ ملازم که وی را همراهفی می‌کردند آشکار 
کرد.(۲" برای دو یا سه هفته از او به گرمی پذیرایی شد و همه چیز به مانند يکث 
مراسم عروسی شادمانه پیش رفت تا روزی که وی آمد تا با نظام‌السلطنه وداع 
رسمی نماید. وقتی که من صدای رگبار آتش تفنگ را از جانب عمارت دولت 
شنیدم) در آرامش در اواخر بعدازظهر آن روز دز خانه نشسته بودم. این صدا با 
یک سری از ضدای گلوله‌ها دنبال شد که برای ۱۰ دقیقه يا یک ربعم ساعت 
تداوم داشت و به تدریج دو مسافت دور خاموشی گرفت. به علت گرانی 





Chari 1‏ در اریخ ا ايرا آمده است: ”ایل شکاک ا در نزدیک 
EE yT‏ ی ماه از چندسال باه مسمدآا مرآ 
ایل و پسرش عفر افرمانی می‌نمودند و از تاخت و تاز باز نمی‌اینتادند. " وجوع کنید به 
کسروی» همأن؛ ص ۰۱۴۳ [مترچم). 

۳ "جعفر آقا با هفت‌تن از برگزیدگان کسان خود که یکی از ایشان میززا نام داييشي 
سپ ریو ا آمد» بو نظأم‌السلطنه با او مهربانی یم 3۵ . " رجوع کید به کسروي! هم نیجا.؛ 
[مترجم]. 





ادامه‌ی ایران ۲۴۱ 


مهمات در تبریز این پدیده» غیرعادی بود اما توضیحات» روز بعد فرارسید. 
افشا شد که نظام‌السلطنه و مقامات بالاتر در اطاق پذیرایی طبقه‌ی اول برای 
مراسم وداع جعق رآقا گرد آمده بودند و اخیرالذکر به تنهایی به اتاق انتظار 
آورده شده و به وی گفته شده بود که لحظه‌ای منتظر بماند. سپس در مقابل او 
یئ افسر از پیش تعیین شده به این منظور [محمدحسین‌خان ضرغام] ظاهر شد 
و با یک رولور به بدن جعفرآقا شلیک کرد. در همین حین دیگران نیز همین 
عمل راتسست به دو تن از محافظین او که در راهرو ایستاده بودند انجام دادند. 
سپس سه جنازه به پایین؛ به داخل حياط انداخته شد. تا اینجا کار بر طبق برنامه 
پیش رفته بود» اما در اینجا یکت لغزش جدی در برنامه رخ داد. چنین قرار 
گذاشته شده بو د که به محض اینکه گلوله‌ها در طبقه‌ی بالا شلیکک شد یکت گروه 
از سربازان که در املا ک مخفي شده بودند یورش ببرند و با ۱۴ ملازم دیگر 
جعفر آقا که در طبقه‌ی پایین مانده بودند برخورد کنند؛ اما متاسفانه وقتی که 
لحظله‌ی بحرانی فرا رسید» سربازان خود را در جایی که بودند امن تر پنداشتند 
و تکان نخوردند. در نتیجه کردها آزاد ماندند که هر کاری دلشان می خواهد 
بکنند. آنان شروع به شلیکک‌های پی در پې به ميان پنجره‌های اتاقی که مقامات 
در آن جلسه‌ی محرمانه داشتند نمودند که باعث شد ایشان دهشت زده بر روي 
کف اتاق برای فرار از مسیر گلوله‌ها سینه‌خیز بروند. آنان سپس سوار بر 
اسب‌هایشان شدند و در داخل خیابان‌ها تاختند و به هر کسی که در مسیر خود 
ملاقات نمودند شلیکك کردند و بدین ترتیب به فضای باز رسیدند. کسی جرات 
نکرد که مانع راه ایشان شود و کاملا بدون اذیت و آزار به عانه‌ی خود در 
مسالت ۱۰۰ مایلی رسیدتد(۱) 


1. این وانعه در تایستان سال ۱۲۸۴ خورشیدی پرابر با ۱۳۲۳ هجری قمري و ۱۹۰۵ 
مسللادی. اتفاق افتاده است.؛ [مترجم ]. 





انات با انا که مقدور بود از این سه جنازه سرمایه بة دست آوردند. 
آنان را فاتحانه در خیابان‌ها کشیدند. و سپس آنان را از پاشنه به مانند لاشه‌ی 
حیوانات در مغاژه‌ی قصابی؛ از بالکن طبقه‌ی اول یک ساختنان(۱) که بر 
میدان عمومي مشرف بود آو یزان کردند. اما افتخار برای کردها باقی ماند که 
۷ نفر از افالی بی‌دفاع شهر را به عتوان فدیه‌ی سه کشته‌ی خود به قتل 
رسانیده يا مجروح کرده بودند و مقداری غرغر در تبر یزیر سر طریقه‌ی انجام 
ناشیگرانه‌ی ابن عمل وجود داشت. اما از این جنایت هولنا کت انتقاد کمی شد یا 
اصلا اتتقادی نشد. این روش پرخورد با کردها په خاطر قدمتش محترم و با 
توجه به ناتوانی دولت عملاً تنها راه ممکن بود. سادگی کردها در به دام افتادن 
به این شیوه برای بارها و بارها تقریبا غیرقابل باوز است» اما به نظر می ر سید که 
آنان هرگز از تجربه‌شان درس فرانگرفشند. 

یک متال شناخته شده از سادگی کردها و نیرنگ سایر ایرانی‌ها به وسیله‌ی 
E‏ فراهم شد. تظام‌السلطنه که قادر نبود یکت سرکرده‌ی کرد را 
بگیرد؛ او را بدین وسیله به آمدن به نزد خودش اغوا کرد که در ملا عام به قران 
شسم خورد نا زمانی که نظام‌السلطنه بر روی زمین. قرار دارد به هیچ صور تي 
هیچ صدمه‌ای به آن کرد نخواهد رسید. وقتی که اخیرالذکر تسلیم شد حا کم 
فریبکار یک چاله‌ی عمیق در چادر خودش حفر و خود را در آن پنهان کرد. 
از آنجا که دیگر بر روی زمین قرار نداشت و به صورت تحت‌اللفظی به سوگند 
خویش پاییند مانده بود» بدون نداضت دستور په اعدام کرد داد 

در سپتامبر [۱۹۰۵/ شهریور -مهر ۱۲۸۳] در زمانی که ولیعهد هنوز در 


تهران بود به صورت غیر متتظره‌ای به من دستور داده شد دوباره به ارومیه 


" کشته جعفرآقا را آرردند و یا آن دی تن در عالی‌تاپ و آویزان کردند: رجرع کنید به 
قسروی؛ همان؛ ص ۰۱۴۵ [مترجم ]. 
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بروم. با توافق بین سفارت‌ها و تهران سرکرده‌های بی زاده ( گروگان» زندانی 
یا مهمان -من هرگز دقیقا نفهمیدم که با چه عنوائی آنان از تهران دیدار کردند) 
قرار بود با سرپرستی پکف مقام ایرانی به نام باقرخان فورا به ارومیه فرستاده 
شوند و او و من به عنوان اعضای هییت مشت رک موظف بودیم که به چگونگی 
قتل رسید گی نماییم و نسیت به گناه کار بودن پا پی‌گناهی ایل تصمیم بگیر یم. به 
ما دقيقا قدرتی که داشتیم اعلام نشده بود و تمام طرح نسبتا در ابهام قرار 
داشت. اما وقتی که امور تغییر پیدا کرد این مسئله دیگر اهمیتی نداشت. 

اگر من منتظر می‌ماندم که باقرخان به تبریز برسد زمان کستری هدر 
می‌رفت» اما از آنر و که من هیچ تمایل نداشتم با کردها مسافرت کنم و به من 
اطمیتان داده شده بود که وی فورا در حال ترکث تهران است. به محض ابنکه 
تدارکات فراهم شد حرکت کردم. 

هییت تبلیغی اسقف اعظم کانتربری دوباره درهای مهمان‌نوازان‌ی خود را 
به روی من گشود و من فرود آمدم و صبورانه در انتظار ماندم تا باقرخان با 
کردها از راه برسند. در واقع وقتی که من به ارومیه رسیدم او هنوز از تهران 
حرکت نکرده بود و وقتی که وی پیدا شد من بک ماه بو د که در ارومیه بودم و 
او پدون کردها آمد. من از او روز بعد از ورودش دیدار کردم و طبیعتا اولین 
سئوال من راجع به آنان بود. او جواب داد که کارها کاملا به سامان است و اینکه 
در راه» چند مايل مانده به ارومیه ایشان درخواست کرده بودند که از گروه جدا 
شوند و فقط برای ملاقات با خانواده‌هایشان سری به دهکده‌هایشان بزنند و او 
هیچ مشکلی در انجام این عمل به توسط آنان‌ندیده بود» زیراکه آنان وفادارانه 
قول داده بودند که روز بعد برای حضور در دادرسی پیایند. 

من حتی برای یکت لحظه تصور نمی‌کنم که باقرخان که ظاهر و شخصیت 
وی به هیچ چیز بیشتر از یکف گوسفند سالخورده شباهت نداشت» هر چقدر هم 





۴ ی کتسول در شرف 


که آنان برای انجام این عمل به وی پول داده باشند. این خطر را کرده باشد که 
اجازه بدفد که تحت تکفل‌های وی به ابتکار خودش بگریزند. یقینا راه‌حل 
قبلا در تهران برنامه‌ریزی شده بود. 

البته ما دیگر کردها را ندیدیم. برای هفته‌ها باقرخان بع‌پم کرد که چتان 
مردان بسیار خوبی حتما بر سر حرفشان خواهند ایستاد و تسلیم خواهند شد. 
پیغام پشت پیغام برای ایشان فرستاده شد اما آنان نیامدند. قبل از اینکه خیلی 
طول بکشد» میسیونرهای آمریکایی از این وضعیت که جدا در فعالیت‌های آنان 
اخلال ایجاد مي‌کرد خسته شدند و مشتاق گردبدند که راه حلی پیدا کنند تا به 
آن خاتمه بدهند. مذا کرات غیررسمی آنان با کردها به این نتیجه رسید که 
کردها درخواست نمودند که په ايشان اطلاع داده شود که ا گر قاتلین آقای 
مالاباری تسلیم شوند بدون غرض‌ورزی چه بر سر آنان خواهد آمد. سئوال به 
کشیش پروتستان آمريگايی ارجاع داده شد و وی فخرفروشانه پاسخ داد که 
چیزی کمتر از مرگ قسمت آنان نخواهد بود. بعد از این چیز دیگری از حل و 
قصل رضایت مندانه‌ی ماجرا شنیده نشد. 

در این موقع من در هیبت تبلیغی انگلیسی سماق می‌مکیدم» جایی که پری 
هنوز در آنجا باقیمانده بود» اما بودن به وان مهاجرت کرده و جای لانگدن را 
به عنوان خزانه‌دار» جی.اس.رید "۱" گرفته بود. انبوه مردم از هییت انتظار 
مراقیت‌های یزشگی اولیه را داشتند و معمولا ابن خزانه‌دار بود که در این 
بوضوع متخصص شده بود. در نتیجه عمده‌ی وقت رید برای فراهم کردن پماد 
گوگرد و مقادیری از جوهر کم پر شده بود. خارش و کر ناراحتی‌هایی 
جزیی بودند که نستوری‌ها عمدتا از آن رنج می‌بردند. در واقم وقتی که بکک 
بائوی پیر برای مداوا مراجعه کرده بود با شنیدن این سئوال معمول اولیه که یا 


۱. G.S.Rted 
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شما کرم دارید؟ خشمگینانه با سئوال دیگری پاسخ داد که مگر همه کرم 
ندارند؟" 

یکت اسقف نستوری به نام مار (لرد) دینک( در حوزه‌ی اسفقی خود 
دچار مشکل شده بود و در نتیجه ملازم دایمی هییت تبلیغی گشته بود. او 
نمی توانست بخواند یا بنویسد اما تسمام خدمات کلیسایی‌اش را از حفظ 
می‌دانست. او به عنوان اسلحه‌ی گناه یک مهر اسقفی(۳) داشت که در قبال 
باداش ورقه‌های طللاق رابا آن ممهور می‌کرد. وقتی که فراوانی طلاق‌هایی که 
وی انجام می‌داد گرایش به ایجاد یکت رسوایی عمومی پیدا نمود» پری مهر را 
توقیف و در جایی حبس کرد. این امر برای مدتی نتپجه داد اما بعد از مدت 
کمی» طلاق گرفتن‌ها دوباره معمول شد. اسقف موفق شده بود که مهر دیگری 
بسازد. به خاطر این تخلف او از هدیه‌ی معمول یک پوند قهوه‌ی کریسمس 
خود محروم شد. پری | کنون خودش یکت اسقف است و اميد می‌رود که از 
عدم تساهل گذشته‌ی خویش نسبت به سرگرمی‌های یکث برادر اسقف متاسف 
باشد. لرد دینکای بیچاره! در جریان جنگ بزرگه ۳1" او با بسیاری دیگر از هم 
نسلان خود قربانی شد. 

در بعضی از کشورها هییت میسیونری مورد محبت زیادی در خارج از 
گروه پیروان مسیحی ویژه‌ی خودش قرار نمی‌گیرد و در واقع مسکن است که 
هدف تنفر ویژه‌ی پیروان ثابت قدم مذهبی باشد که هییت تمام توان خود را به 
کار گرفته تا آن را دگرگون کند. هییت تبلیفی اسقف اعظم برای نستوری‌ها از 
موقعیت مطلوب ویژه‌ای در این رابطه برخوردار بود» زیرا آنان به عنوان 





1. Mar 2. Dinka 
3. Episcopal 


۴ جنگ جهانی اول» [مترجم]. 





۶ بک کنسول در شرق 
متجاوز نیامده بودند بلکه دعوت شده بودند. آنان وجدانا از تبلیغ اصول 
خویش خودداری میکردند و در تحت حمایت مخصوص سر اسقف نستوری 
بودند. هر وقت که به .ميان نستوریان می‌رفتند» به ایشان صمیمانة‌ترین احترام‌ها 
گذاشته می‌شد و عمرما" حواریون" ۱۶ نامیده می شدند. بعد از ریاس ت کردن بر 
اسقف اعظم و اسقف‌ها» وقتی که به انگلستان برمی‌گشتند و به جماعت نسبتا 
حقیر کلیسای وطن می پیوستند» این بایستی برای آنان نسبتا یکت تنزل مقام بوده 
باشد. 

احترام به مقام ایشان یک بار به واقعه‌ای نسبتا شرمسارانه منجر شد. دو نفر 
از آنان که در یک تور دیدار از جوامم کوهستانی بودند» نسبتا جسلوتر از 
برنامه‌ی پیش‌بینی شده‌ی خود به یکت دهکده‌ی کوجکك رسیدند. از آنرو که 
انتظار نمی‌رفت آنان قبل از بعدازظهر برسند» مردان محل تماما پیرون رفته 
بودند و دهکده را برای پانوان خالی گذاشته بودند تا حمام داغ هر سه ماه یک 
بار خود را بگیرند. آنان داشتند از لگنی که در جلوی خانه‌ی هر کس در خیایان 
گذاشته شده بود استفاده م یکر دند که به نا گهان دو مرد انگلیسی در فاصله‌ی 
چند صد یاردی پدیدار شدند. حمام‌کنندگان در یکت مخمصه‌ی غمگینانه قرار 
داشتند. وقتی برای پوشیدن لباس‌ها نبود و باید یکی از این دو انتخاب می‌شد: 
عفت فطری خود را جریحه‌دار کنند و پا از احترامات معمول شایسته به 
"حواری‌ها خودداری کنند. 

بعد از یک مشورت شتاب زده این اصل تصویب شد که همان‌طور که به 
وسیله‌ی سر ملوان در داستان ناخدا ماریات ٩۲!‏ مقرر شده است " وظیفه مقدم 


1. Aposties 
داستانی از فردریکک ماریات [۱۷۹۲-۱۸۴۸] که خود از ۱۸۰۱۷ تا‎ Captain اوعد‎ 2 
.] ملوان بود.؛ [مترجم‎ ۰ 
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ب رادب است ؛ و از آنرو که مردان اسب سوار یور تمه می‌رفتند یک دوجین از 
دختران و زنان آب‌تنی کننده‌ی !۲۱ خجالتی در حالی که آب از بدن آنان 
می چکید» از لگن‌های خود سر برآوردند و صف پستند که دستان شبان‌های 
محترم خودشان را ببوسند. با یک فریاد و صدای شلاق محکم دو میسیونر 
بې آبرو چهارنعل دور شدند و فداییان مذهبی ناامپد در تمل روستا باقي 
مأندند. 

در حوالی فوریه ۱۹۰ [بهمن - اسفند ۱۲۸۴] مافوق‌های من تسصميم 
گرفتند که دیگر کار بیشتری برای اتجام دادن در ارومیه وجود ندارد؛ نتیجه‌ای 
که من خیلی پیش از این خودم به آن رسیده بودم و دستوراتی برای من رسید 
که به تبریز برگردم. 

تا آنجا که به ما مربوط می‌شد این پایان کار لاباری بود. اما نتایج 
غیرستقیم آن تاثیر مهمی بر روی روابط بین ترکیه و ایران گذاشت. کردهای 
بیگك‌زاده که در آن لحظه می‌توانستند برای سفارت‌های آمریکا و بریتانیا و 
همچنین دولت ایران بشکن بزنند؛ پیش‌بینی کردند که روز حسایرسی احتمالا 
دیر یا زود فرا خواهد رسید و از این رو این الهام درخشان به آنان دست داد تا 
اعلام کنند که همیشه اتباع ترکیه بوده و هستند و به طور رسمی وفاداری خود را 
به شاه تکذیب کردند. ترک‌ها که در چند بار معدود گذشته مخفیانه به قلمرو 
ایران دست‌اندازی کرده بودند» این بهانه را برای تجاوز آشکار در هوا 
قاپیدند. په بیکگ زاده‌ها په عنوان پسران گمشده‌ی توبه کار (۲) بر گشتة خوش اعد 


1 ۷۵1۵04 در افسانه‌های یرنانی اینان حوری‌های نهرها» چشمه‌ها و سرچشمه‌ها بودند و 
به آنان زیبایی و جوانی اعطا شده بود و به هنرهای رقص و موسیقی و ظرافت‌های 
اجتماعی آراسته بودند.؛ [مترچم ]. 

۲. ویسنده به داستانی در انجل اشاره دارد که در آن پسری بعد از تلف کردن پول‌هایش 
به نزد پدر بازمی‌گردد و پدر بازئشت وی را جشن می‌گیرد. رجوع کنید به انجیل لوقا 





گفتند و شروع به یکت دوره از حملات نفوذی به ځا ک ايرا ن کردند که به زودی 
به ابعاد هولنا کی رسید و گر ایران در وضعیتی بو که بتواند اصولاً جنگی بکند 
یقینا به جنگی ميان دو کشور منجر می‌شد. 

ولیعهد به تبریز بازگشته بود و نظام‌السلطنه هنوز په عنوان حا کم در تحت 
ریاست او خدمت می‌کرد. جو منطقه آشکارا آشفته به نظر می‌رسید و عدم 
محبوبیت ولیعهد از گذشته بیشتر بود. در این زمان ناآرامی در تمام ایران در 
حال رشد بود. اداره‌ی بسیار بد کشور و ربخت و پاش ویرانگر شاه کاملا کافی 
بود که وی عامل نارضایتی شایع در همه جا در نظر گرفته شود. اما رسوایی‌های 
مالی و هرج و مرج اداری چیز جدیدی در ایران نبود و این احتمال وجود 
نداشت که وجود نارضایتی به زودی به یکت مرحله‌ی بحراتي برسد. در واقم 
رشد نا آرامی به خاطر وضعیت ره گشای روسیه بود. به خاطر نتیجه‌ی قاجعه‌بار 
جنگ (اخیر روسیه) با ژاپن [۱۹۰۴-۵] و هیجان‌زدگی عمومی که در پی آن 
آمدء کمی از حق داشتن یکث دولت انتخایی اخیرا به مردم روسیه اعطا شده بود 
و این امید حاصل شد -و همان طور که وقایع بعدی ثابت نمود» به یبهودگی 
حاصل شد که با ایجاد مجلس دوما"' عصر جدیدی در روسیه طلوع کرده 
است. ایرانی‌ها که از این نمونه تحر بت شده بودندء آغاز به حسرت کشیدن 
برای یکث دولت شورایی به عنوان حلال احتمالی مشکلات خویش نمودند و به 
تدریج یکت حرکت مشروطه خواهانه از پاینخت آغاز شد و به قسمت بزرگتر 
کشور تسری یافت. 

در تبریز احساسات شخصی بر ضد ولیعهد به اندازه‌ی هر چیز دیگر باعث 
دگرگونی افکار مردم برای تعویض رژیم شد. این آشکار بود که مظفرالدین 


سوره‌ی ۱۵: آیه‌ی ۰۰۱۱ [مترجم]. 
Duma‏ .1 
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عمر درازی تخواهد کرد و کسی رغبت نداشت که پسر او را به عنوان 
فرمانروای مطلق در جای وی ببیند. این مسئله که آیا در تمام تقاط چیزی بیشتر 
از یکك تصور بسیار مبهم درباره‌ی اینکه دولت مشروطه چیست وجود داشت 
قایل تشکیک است. 

محصول ۱۹۰۵ [۱۲۸۳/۴] ذر شمال ایران بسیار بد بود و به کمبود نان و 
مشقت زیادی منجر شد. محصول سال بعد بسیار بهتر بود» اما مردم عموما په 
خاطر نایکاری یک گروه نامشروع دست‌اندر غله که به وسیله‌ی بعضی مردان 
متشخص در تبریز هدایت می‌شد بهره‌ی اندکی از آن بردند. رهبران این گروه 
یک روحانی برجسته با لقب امام جم (۱) و سعدالملکک کلانتر شهر بودند. شر 
دوی این شایستگان در نزد شاه بسیار مورد اطمینان بودند و همگان بر این باور 
بودند که وی همدست مخفی ایشان است. عقیده‌ای که به ارادت مردم نسبت په 
شاه آبنده‌شان نمی‌افزوده با این وجود میهن برستان پانتخت بو دند که نضستین 
حرکت را آغاز کر دند 

در ژویبه این سال [۱۹۰/ تیر -مرداد ۱۲۸۵] درخواست برای مشر و طه 
و مجلس در تهران آشکارا اعلام شد و کشور را با تظاهراتی در ابعاد وسیع در 
سفارت بریتائیا تحت فشار قرار داد و زمین‌های وسیع سفارت با جمعیتی از 
ایرانیان که برای آزادی فریاد می کشیدند شلوغ شد. شاه نه توانش را داشت و نه 
وسایلش را که برای مدت زیادی در مقابل تقاضاهایی که به وضوح توسط 
ا کثریت بزرگی از اتباع خویش درخواست می‌شد ایستادگی نماید و به زودی 
یک فرمان رسمی سلطنتی منتشر شد که به طور مبهمی اعطای مشروطه و 
تاسیس یک دولت پارلمانی را اعلام می‌کرد. تظاهرات فورا متوقف شد و هر 
اقدامی برای عملی کردن قول‌های شاه صورت گرفت. 


1 حاچی میرزا کریم. 





۳0۰ بک کنسول در شرق 


حالا نوبت آذربایجان بود که کاری انجام بدهد و آشوبگران تهران به 
دوستان خود در تبریزه تقربا با اوقات تلخی خاطر نشان کردند که آنان به 
عنوان شهروندان دومین شهر ایران تا کنون هیچ اشتیاقی نسبت به مسئله‌ی 
محبوب مردم از خود نشان نداده‌اند. ولیعهد خودش انگیزه را فراهم نمود. وی 
نه فقط حکم رسمی شاه را توقیف کرد - یک کپی از آن به این قصد که 
محتویات آن برای همگان اعلام شود برای او فرستاده شده بود - بلکه اعلام 
کرد که امتیازات وعده داده شده را تصویب نمی‌کند و وقتی که به حکومت 
برسد آنها را پس خواهد گرفت. بدین ترتیب تبریزی‌ها کمر همت به انجام 

به علت فقدان اسف‌انگیز خلاقیت تنها روشی را که برای ایفای نقش کوتاه 
و کم‌اهمیت محوله به خود دنبال کردند» تقلید از سرمشق رفقای خودشان در 
تهران و بست نشستن در کنسول‌گری بریتانیا بود. در غروب |[دوشنبه ] هفدهم 
سپتامبر [۱۹۰/ ۲۵ شهریور ۱۲۸۵] شایعه‌ای به گوش من رسید که چنین 
برنامه‌ای در حال انجام است و بعد از گزارش به سفارت» بر آن شدم که به هر 
وسیله‌ی ممکن از صورت گرفتن اینگونه کارها ممانعت کتم؛ به غیر از اخراج 
آنان که نمی توانست انسجام شود( من در [سه‌شنبه ] هجدهم [سپتامیر 
۰ شهریور ۱۲۸۵] با این انتظار خوش‌باورانه در بستر خوابیدم که 
فصاحت و شیوایی من به محض اینکه در مورد موضوع شروع به سخترانی 
کنم: همان طور که انتظار داشتم؛ برای منصرف کردن هر بستی بالقوه کافی 
خواهد بود. اما هیچ فرصتی برای مباحثه به من داده نشد. در ساعت پنج صبح 


۱ دز ابی باره روایت دیگری ئی در دست است. در پاسخ درخواست مردم برای تحصن 
در کنسول‌گری کنسول پاسخ روشنی نداده و گفته بود: «در نهران سفارت‌خانه‌ی ما مردم 
را پذیرفت. در اینجا هم خراهیم دید چه می‌شود»." رجرع کنید به کسروی» همان؛ ص 
۳ ا(مت رجم | 





ادامه‌ی !یران ۲۵۱ 


روز بعد پیشخدمت من؛ مرا با این خبر افسرده کننده بیدار کرد که بین ۲۰ تا ۳۰ 
شهروند که اغلب سید و ملا هستند» هما کنون وارد شده و در املا کت 
کنسول‌گری مستقر شده‌اند. من به سرعت لباس خود را پوشیدم و برای 
دیدارکنندگان پیغام فرستادم که سخن‌گویان خودشان را معرفی کنند. دو 
جنتلمن ظاهر شدند: میرهاشم» پیش نماز مسجد که معلوم که شد رعبر حرکت 
است يا حداقل چنین گفته شد و یکك ملای دیگر که هیچ نوع اهمیت خاصی 
نداشت!۱*, من از آنان دلیل این هجوم را خواستم. ایشان به من اطلاع دادند که 
آمده‌اند تا به عنوان نشانه‌ای از اعتراض بر ضد تاخیر در استقرار مشروطه و 
هم چنین به منظور حمایت از اقدامات مردم در تهران خود را در تحت 
حمایت پرچم انگلستان قرار دهند و پيشنهاد کردند که در کنسول‌گری بمانند 
مگر اینکه من آنان را بیرون کنم. از این موضم» هیچ بحثی از جانب من 
نمی توانست ایشان را تکان دهد. بنابراین من می‌بایستی علیرغم تمام مشکلات 
نهایت کوشش خود را می‌کردم و چیزی را نجات مي‌دادم. به آنان اخطار 
نمودم که کنسول‌گری نمی‌بایست به پایگاهی برای رهبری عملیات 
اخلال‌گرانه تبدیل شود و به ویژه باید مراقب باشتد که از هر عملی که احتمالا 
بتواند به آشوبگری هدایت شده بر ضد ساکنین ارمنی منجر شود اجتناب 
نمایند و در غیر این صورت باید بیرون بروند. آثان پاسخ دادند که این مطلب 
را به خوبی فهمیده‌اند و از قبل به ارمنیان اطمینان داده شده که نیازی نیست به 
هیچوجه ناراحت باشند. در منگام ظهر بازار بسته شد و تا پایان تظاهرات در 
نه روز بعدء مجددا باز نشد. بستن مخازه‌ها یک روش عادی ایرانی برای تشان 


دادن ناراحتی با اعتراض می‌باشد و به مانند متوقف کردن کار از سوی کارگر 


۱. دیگری میرژا علی| کیر مجاهد پوده است. رجوع کنید به قسروی» هصمان؛ ص ۱۵۵.؛ 
[متر جم ]. 





TÛT‏ بک کتسول در شرق 


بریتانیایی است. این عمل همیشه باعث نگرانی مقامات می‌شود» چون که تمام 
کسب و کار متوقف می‌گردد و شیطان به مانند هر جای دیگر؛ در اینجا نیز 
حاضر است تا آدمهای ولگرد را تحریکک به آشوب نماید. 

تعداد مهمانان کنسول‌گری به سرعت افزایش یافت و در پایان» تقریبا هر 
شب +۳۰۰ نفر در آنجا می‌خوابیدند. با آنکه ساختمان بز رگ بود نمی شد برای 
بسیاری جا فراهم کزد و من مجبور شدم که خیمه‌هایی در باغ و حياط اندرونی 
برای منزل دادن په آناني که قادر نبودند در اتاق‌ها به هم فشرده شوند فراهم 
کنم. آنان یک آشپزخانه سردستی در حیاط اصطیل بر پا کردند. همیشه مقادیر 
زیادی برنج برای پختن دایمی وجود داشت و در رابطه با آذوقه هیچ نوع 
مشکلی پیش نیامد. البته همه‌ی اینها به پول نیاز داشتء اما آشکارا مسئله‌ی 
نقدینگی در ميان نبود و اینطور فهمیده شد که بازرگانان شهر از جسنبش 

به غیر از این سا کنین دایمی؛ هده‌ی غیرمعینی در طی روز در حوالی 
محوطه پرسه می‌زدند. وقتی که زمان سیری شد و ولیعهد هیچ عملی انجام 
نداد» هواداران بیشتر و بیشتری برای الحاق به جنبش که به نظر می آمد از 
مجازات مصون است تجمع کردند و خیابان‌های مجاور ما کاملا با جمعیتی که 
به هزاران نفر بالغ می‌شد مسدود شد. یکك مسجد مجاور نیز به عنوان 
ساختمان ضمیمه احبارا به خحدمت گرفته شد و از من خواسته شد که به نشانه این 
که افرادی که در انجا هستندء به همان اندازه‌ی افرادی که در خود کنسول‌گری 
هستند در تحت حمایت بریتانیا می‌باشند پرچم انگلستان را بر فراز آلجا به 
اهتراز در آورم اما من بر روی این پيشنهاد خط کشیدم. به تدر یج فهمیده شد 


مه 


ام ا صمو ام خان و در آنل نزدیکی فرش کردند و جایگاه دیگری برای گر دآوردن 
مردم پدید آوردند . رجرع کنید به کسروی: هماأن؛ سس ۵٩‏ ۱ [مترجم]۔ 





ادامه‌ي ایران ۲۵۲ 


که مردم غلیه دارند و تمام بزرگان شهر به انضمام افرادی نظیر میرزا حسن آقا 
که منافع و علایق وی تا این زمان با ولیعهد بود» هر روز مدتی در مسجد ظاهر 
می‌شدند. حتی امام جمعه؛ حامی خود را رها کرد و آند. صدراعظم 
آمشی رالد و له ] با تلگرام‌های متعدد که در آنها؛ اعمال فوری مشروظه‌ی وعده 
داده شده خواستار می‌شد. بمباران مي‌گشت. اما به دلایلی هیچ پاسخی به این 
درخواست‌ها داده نشد تا آنکه همه جیز به پایان ر سید. 

در روز اول ولیعهد کارگزار [مفاخرالدوله] را به کتسول‌گری فرستاد تا 
پرس و جو کند که پناهندگان چه می‌خواهند و آنان را تشویق کند که 
کسول‌گری را ت رکف کنند» اما پام آور با توهین و تحقیر يرون رانده شد. روز 
بعد او از گشودن بازارها با قوه‌ی قهریه سخن گفت اما منصرف گشت. در صبح 
روز بعد او به طور جدی از دریافت خبری ميني بر اینکه سربازان واقع در 
قرارگاه خارج شهر راجح به حرکت به سوی کنسول‌گری و پپوستن به تظاهرات 
می‌اندیشند نگران شد و پیشکشی به مبلغ هفت قران (دو شلینگ و چهار پنی) 
برای هر نفره در میان آنان توزیع نمود. او همچنین برای دلجویی از مردم 
سعدالملکت را از مقام خویش به عنوان کلانتر برکنار کرد و این صاحب‌منصب 
نامحبوب فورا در قصر بست نشست. 

بدون شک به.پيشنهاد شاهزاده بو د که نظام‌السلطنه | کنون از من می خواست 
که از وی دیدار کتم. در حین مذا کره‌ی ماه وی با اتضاذ لحن آمرانه‌ای به 
خطراتی که ادامه‌ی این بی‌نظمی‌ها برای امنیت عمومی در پی خواهد داشت و 
مسئولیت‌هایی که ممکن است متوجه شخص من شود اشاره کرد مگر آنکه من 
نقوذ خود را به کار بگیرم تا به این وضع خانمه دهم و در واقم او با من به مثابه 
نمونه‌ی ایرانی یک واعظط تصیحت گر خودنما"۲* رفتار کرد. من طبیعتا پاسخ 


1. 1-۷ 





دادم که بستی‌ها به دعوت من به کنسول‌گری نیامده‌اند و اینکه او به همان خوبی 
که من می دانم می‌داند که اين بر لاف سنت خواهد بود که آنان را اخراج کنم 
و اینکه به شرطی که او راه این کار را به من نشان بدهد» هیچ کس از من 
خوشحال تر نخواهد بود که به این وضعیت که برای من ناراحتی وصف‌ناپذیری 
به بار آورده» خاتمه داده شود. 

تاثیر خطابه‌ی نظام‌السلطنه نسیتا به وسیله‌ی بسر هرو بی‌اش خدشه دار شد. 
او مرا در پایان ملاقات به طبقه‌ی پایین هدایت نمود و در وقت وداع در گوش 
من نجوا کرد "پدرم از من خواست که به شما بگویم که ولیعهد در بالای 
درخت فلان فلان شده محاصره شده و مردم فقط بايد به درخت بچسبند تا 
پایین بیاید و تسلیم شود. من تضور می‌کنم که حا کم به ولیعهد قول داده بود 
که بهمان نحوی که گفتگو انجام شد» صحبت کند ولی او نترانست از به گوش 
رساندن احساس واقعی خودش نیز خودداری کند. 

نیر وهای نظامی اکنون یک گروه نمایندگی فرستاده بودند تا بگویند که 
تمایل دارند که به جمعیت شادمان در کنسول‌گری ملحق شوند و فقط به خاطر 
برخی از مشکلات از این کار باز داشته شده‌اند. شاهزاده ظاهرا به این مسئله پی 
برد و به دتبال من فرستاد. او بسیار سراسیمه به نظر می‌رسید و به من التماس 
نمود که هر چه در توان دارم انجام دهم تا مردم را وادار کنم که کنسول‌گری را 
ترت کرده و کسب و کار خود را آغاز کنند. او را مطمثن کردم که من این 
وضعیت را اصلا دوسث تدارم و بسیار مشتاقم که به آن خاتمه بدهم اما اميد 
کمی دارم که وضعیت بهتر گردد مگر آنکه پاسخ مطلوبی به تلگرام‌هایی که به 
تهران فرستاده شده دریافت شود. وق گفت که او هم نمی تواند چیزی را از 
دولت بیرون بکشد و ما از همدیگر جدا شدیم. 


در آن شب مشخص شد که تفرقه در میان بست‌نشینان در کنسول‌گری به 





ادامه‌ی ارات YAD‏ 


خاطر جاه‌طلبی‌های یک ملای جوان به نام شيخ سلیم که نمی توانسته بر تری 
میرهاشم را تحمل کند» آغاز شده است. من هرگز نفهمیدم که واقعا چه در ميان 
آنان گذشته بود» اما میرهاشم با این درخواست به نزد من آمد که آیا ممکن 
است به او اجازه داده شود که برای در امان ماندن از طرح‌های مرگبار شیخ 
سلیم در قسمت خصوصی من در ساختمان بخوابد. در همین حال شیخ سلیم 
بیغامی برای من فر ستاد و استدعا کرد که آبا امکان دارد که یکی از سووارهای 
من برای مراقبت از وی در هنگام شب مستقر شود زیرا در غیر این صورت او 
در معرض قتل از جانب میرهاشم بدنام قرار خواهد گرفت. 

روز بعد سربازان پیغام فرستادند که آنان در نقطه‌ی آغاز حرکت هستند. 
آنان را دیگر باره منصرف کر دند اما با مشکلات بیشتری از دفعه‌ی اول این کار 
صورت گرفت و چشم‌انداز ورود ۴/۰۰۰ پا در همین حدود مرد مسلح و نیمه 
گرسنه و کاملا بی‌انضباط به شهر در تحت چنین شرایبطی واقعا بسیار 
نگران‌کننده بود. همچنین اطلاعاتی به ما رسید که احساسات بر ضد ولیعهد به 
شدت در حال گسترش است و محرکین شورش که از دریافت پاسخ 
تلگرام‌ها یشان تاامید شده‌اند و می‌دانند که نمی توانند از مردم شهر انتظار داشته 
باشند که به مدت نامعلوم مغازه‌هایشان را بسته نگه دارند لذا به جای اعتراف 
شکست و دیدن نتایجش؛ برای هر نوع کار افراطی تر آماده شدند. زمان 
مناسبی بود که کاری انجام شود و از اینرو من به میرهاشم گفتم تا شرابط حل و 
فصلی را که برای دوستان وی قابل پذیرش باشد ارزیابی کند. مير که به نظر 
می‌ر سید قدری از وسعت حریق خانمان‌سوزی که برافر وخته است نگران شده» 
خود را کاملا معقول نشان داد و چنین اظهار عقیده کرد که اگر شاه اجرای 
وعده‌های خود را در رابطه با قانون اساسی را به عهده بگیرد و ولیعهد آن را 
تضویت و ی ی اسر ی 





۶ بک کنسول در شرف 


کنسو لگری باقی خواهند ماند تا بپینند که کارها چگونه پیش خواهد رفت و بقیه 
بر خواهند گشت و بازارها را مجددا خواهند گشود. 

من به سختی رغبت داشتم که این چیزها یا هر شرط دیگری را به ولیعهد 
پيشنهاد کنم و در نتیجه به عنوان سخنگوی مردمی که کمابیش در حال طغیان 
بودند ظاهر شده و عمل کنم. بیشتر ترجیح می دادم که دخالت من به نفع ولیعهد 
باشد. از اين‌رو اشاره‌ی دیگری به هرویی کردم و عمل ماهرانه وی به احضار 
مجدد من به قصر منتهی شد و در آنجا ولیعهد به من التماس کرد که مردم را 
تشویق کنم تا به س کار و زندگیشان بازگردند. گفت که به من قول شرف می دهد 
که از این به بعد هیچکس به خاطر مشارکت در شورش آزار و اذیت نخواهد 
شد و من می توانم از طرف او به مردم تبریز اطمینان بدهم که کمترین مخالفتی 
با مشروطه ندارد. او اقزود که کاملا غیرضروری است که یگ لشکر از 
معتر ضین را در کنسول‌گری نگه داشت» اما آماده است که با ماندن چند تفر تا 
زمانی که مایلند» موافقت کند. شاهزاده گفت که | گر من بتوانم به توافقی بر طبق 
آنچه که گفت برسم» خدمت بزرگی به کشور و به وی کرده‌ام. او آشکارا بسیار 
ترسان و نگران شده بود. 

من پاسخ دادم که نهایت کوشش خود را خواهم کرد و امیدها به موفقیت 
دارم» اما جرات کردم تا اشاره کن م که احتمالا مردم این تضمین‌ها را به صورت 
مکتوب خواهند خواست. او مشتاقانه به من قول داد که آنها را به صورت یکک 
امه خطاب به من خواهد نوشت و من به خانه برگشتم تا چند ساعتی را برای 
تشویق یک کمیته از پناهندگان برای پذیرش پيشنهادات صرف کنم. سرانجام 
آتان پذیرقتند اما بر روی اضافه کردن دو شرط دیگر بدین قرار اصرار کر دند: 
با ید اجازه داده شود که شهر را به نشانه‌ی پیروزی و شادمانی جراغانی نمایند و 
اینکه ولیعهد باید دیگر شهرهای آذربایجان را از امتیازاتی که دادهء ۲ گاه کند 





ادامه‌ی ابران TAY‏ 


و به آنان نیز دستور دهد که حراغانی کنند. آنان همجنین شرط کردند که 
صد راعظم باید خطاب به ایشان در یک تلگرام رسمی اعطای مشروطه را 
اعلام کند. ولیعهد به سهولت شرایط جدید را پذیرفت» در واقع در آن زمان 
وی آماده بود که هر جیزی را ببلعد و قول داد که تلگرام خواسته شده را از 
صد راعظم بگیرد و این در روز [دوشنبه ] ۲۴ سپتامبر [۱۹۰/ ۱ مهر ۱۲۸۵] 
بود. 

ما تمام روز پیست و پنجم را مشتاقانهمنتظر ماندیم اما تلگرامی نیامد» در 
روز بیست و ششم مجددا به نظر رسید که امور بسیار وخیم است. سخنرانی‌های 
خشن بر ضد ولیعهد در مساجد ايراد کشت و وی مسئول تاخیر تهران قلمداد 
شد. در واقع او خود را به آب و آتش می‌زد که تلگرام فرستاده شود زیرا که 
محافظ وی او را ترکك کرده بود و عملاً در قصر تنها بود. اعضای قسمت‌های 
مختلف دولت اعتصاب کرده بودند و اداره‌ی محل متو قف شده بود. از اینرو 
من دوباره با ولیعهد تماس برقرار کردم. وی در شامگاه به کمیته» پیش نویس 
تلگرامی را که تعهد کرده بود به وسیله‌ی خود شاه فرستاده شود تسلیم نمود. او 
آنچنان از موفقیت خود مطمتن بود که از من خواست که در ساعت هشت صبح 
روز بعد برای دریافت ان با وی باشم. 

آن شب واقعه‌ای رخ داد که بیش از هميشه مرا متقاعد ساخت که با زگشت 
فوری به شرایط عادی ضروری است. ستیونز و من در اطاق پدیرایی نشسته 
بودیم و در اندیشه‌ی اوضاع بودیم که به نا گهان میرهاشم به داخل هجوم آورد. 
او مستقیما به سوی اتاق خواب من رفت» داخل آن شد و خود را در زیر 
تخت خواب پنهان کرد. شتیونز به داخل رفت و او را از پناهگاه خود بیرون 
کشید و به داخل اتاق پذیرایی آورد. در آنجا وی عمامه سبز خود را برداشت و 


با حرارت به زمین کویید. برای یک سید و یکت ملا برداشتن سر یوش خود در 





۸ بک کنسول در شرق 


مقابل مسیحیان عملی از روی استیصال و تقریبا نردیکك به دبوانگی بود و حتي 
ظاهر خنده‌دار کله‌ی تراشیده‌ی مير و صورت رنگف پریده‌ي وی به اضاقه‌ی 
یکت ریش کم‌پشت مشکی نترانست نگرانی ما را برطرف کند. برای چند دقیقه 
او آن چنان متشنح و آشفته بود که نمی توانست یک حکایت قابل درک از 
مشکلات خود بگوید اما سرانجام به ما گفت که زمانی که در مسجد بوده؛ به 
وسیله‌ی یک گروه از مامورین امام جمعه مورد حمله قرار گرفته که واداشته 
شده‌اند که | گر او را نکشتند حداقل به وی توهین کنند و او فقط با دخالت یکی 
از سووارهای من که اتفاقا به عنوان تماشاچی حاضر بوده نجات یافته و تا 
برگشت به کنسول‌گری اسکورت شده است. در این موقع کسی گلوله‌ای در 
بیرون شلیکك کرد و مردم به سوی دروازه‌ها هجوم آوردند. بعضی از آنان که 
ترسو بودند در بی پناهگاهی برای در امان ماندن از آشوب و دیگران در پی 
اخذ دستور برای گرفتن انتقام تعدی به رهبرشان بودند. تمام کاری که ما 
توانستیم بکنیم این بود که با کمک مير که اکنون آرامشش را به دست آورده 
بود از یک شورش ناخوشایند جلوگیری کردیم. 

در ساعت هشت روز بعد من فقط پرای اينکه ولیعهد آشفته‌حال مرا مطلم 
کند که تلگرامی که در اتتظارش بود نرسیده است در قصر بودم. او یادداشت در 
بی یادداشت به تهران ارسال می‌کرد و در این حال من از آنرو که به سختی 
بی‌ر غبت بودم که دست خالی به کنسول‌گری بازگردم منتظر ماندم. سرانجام» 
اما نه پیش از آنکه ساعت از ۱۲ بگذرد؛ تلگرام آمد. ولیعهد نامه‌ی خودش را 
به من تقریر کرد؛ هر دو سند را در دست من گذاشت و به من سوگند داد که 
وقت را در تحویل دادن آنها تلف ا 


٩‏ هرجه پود در لت خواه و ناخواء گردن گذاشت و روز پنج‌شنبه چهارم مهر ماه رهشتم 
شعبان) [۱۲۸۵/ ۲۷/۱۳۲۳۴ سپتامیر ۱۹۰۶ می‌بود که از تهران به ولیعهد پاسخ رسید و او 





ادامه‌ی ایرات ۲۵٩‏ 


سنگگ‌فرش تبریز برای سواری سریع ساخته نشده است. اما من شکت دارم 
که مردانی که خبرهای خوب را به خت آوردند؛ زمان کمتری را از آنچه 
که من در آن واقعه صرف کردمء می‌توانستند سپری کنند. کمیته هیچ مشکلی 
در رابطه با پذیرش تضمین‌های شاه و ولیعهد به عنوان تضمین‌های 
رضایت‌بخش و کافی نداشت. آنها در مسجد در حضور جمع خوانده شدند؛ 
میرهاشم با سخنرانی غرا جمعیت را رواته نمود و ایشان نبایش‌کنان و 
فریادزنان رفتند که کار و کسب خود را مطابق معمول آغاز کنند. 

عدالت حکم می‌کند که در حق ولیعهد گفته شود که هر چند که تحریکات 
لازم برای شکستن قول‌ها وجود داشت وی وجدانا به وعده‌های خود مبنی بر 
عفو وفا کرد. در جهت مقابل» مردم خوب تبریز که از موفقیت مخرور شده 
بودند در دخالت در تمام امور اجرایی که هیچ ربطی به آنان نداشت اصرار 
می‌کردند و صرفا به دنبال دردسری می‌گشتند که احتمالا در مواقع دیگر 
می‌توانستند به آن دست پید! کنند» اما ولیعهد که پدرش در آستانه‌ی مرگ بود 
خطر نمی‌کرد و هیچ کاری را که جانشینی وی را برای تاج و تخت به خحطر 
بیاندازد انجام نمی داد. او عاقلانه در اتتظار فرصت خود بود. 

به قدر کافی جای تعجب بود که فرصت بعدی برای تظاهرات عامه نه از 
سوی ولیعهد منفور بلکه از سوی محبوب مردم یعنی نیرهاشم مهیا شد. 
پیر وزیا او به عنوان رهبر» وی را از حالت سکون و آرامش خارج کرد و به 





این را با دستخطی از خود به نزد مستر راتسلا و کونسول انگلیس فرستاد و نامه‌ای هم 
توشت و مستر راتسلاو روئویس آن دستخط و آن نامه راء با خود تلگراف شاه بنام 
رانجمین عدالت طلیان تبریزه به نزد حاحجی مهدی آفا و دیگران سران جنبش فرستاذ" 
رجوع کنید به کسروی؛ همان؛ ص ۱*۲ [مترجم]. 

hen 1‏ شهری در بلژیک و کتسول در اینجا به شعرین از رابرت براوتینگ 
Browning . 1812-1889 A.D]‏ 1100671] شاعر بریتانبایی اشاره دارد که می‌گرید 
"چگونه آنان خبرهای خوب را از خنت به اخن ذم اوردند .؛ [مترجم ]. 





۰ که گتشه ادن کی 
صورت بح مستبد سر برافراشت. تمام مخالفین امیال خود را به کمک بکت 
گروه ۱۵۰نفری از سیدان مسلح که شهر را مرعوب کردند» به تحت انقیاد خود 
در آورد. به سختی سه هفته از ترک کنسول‌گری برپتانیا به وسیله‌ی مردم په 
رهبری میر هولنا کت گذشته بود که ۵۰۰ نقر از آنان در اعتراض به گستاخی غير 
دموکراتیکک وی اقدام به بازگشت نمودند. این بار به من از پیش اخطار داده 
شده بود و آنان دروازه‌ها را بسته یافتند و مجبور شدند که به جای کتسول‌گری 
در مسجد گرد آیند. در طی روز بسیاری از مردم په جمعیت پیوستند و کاملا 
مبرهن شد که افکار عمومی بر ضد وی است و مجتهد کسی را فرستاد تا پپر سد 
که آیا من اعتراضی به درخواست از ولیعهد برای اخراج موقت میرهاشم از 
شهر دارم.البته من اصلا اهمیتی نمی‌دادم و همین را گفتم. سپس پیغامی دیگر 
از طرف ولیعهد با این مفهوم آمد که وی فکر مي‌کند بهتر است از تمایل مردم 
اطاعت کرد و شهر را از شر ملای عاصی راحت نمود؛ اما وی مشتاق بود که من 
این نکته را دريابم که او کو چکگ ‌ترین قصدی نسبت به بازگشتن از قول خویش 
مبنی بر عفو کامل ندارد و فقط به خاطر منافع عمومی عمل می‌کند. 

بت سرنگون شده فورا به باسمنج در راه تهران که ٩۲‏ مایل از تبریز فاصله 
دارد منتقل شد. مقداری پول برای وی فراهم کشت و ولیعهد هم مقداری 
پرداخت و او برای زیارت به مشهد فر ستاده شد. در بهار سال بعد وی به تبریز 
با زگشت؛ اما هرگز قادر نشد که نفوذ قبلی خود را به دست آورد. بعدا او به 
تهران رفت» همراهان خود را ترک نمود و به گروه سلطنت‌طلبان پیوست و 
سرانجام به وسیله‌ی مشر وطه‌طلبان اعدام شد. 

درخواست بعدی برای تبعید امام جمعه بود که ولیعهد به خاطر داشتن یک 
زندگی آسوده به آن رضایت داد. اما وقتی که این مطلب به امام جمعه گفته شد 
او فورا شهر را ترک نکرد و بازارها کاملا بدون نیاز به انجام این کار بسته شد. 





در حقیقت از این تاریخ به بعد» ان چیزی که قبلا پرای امور بسپار حساس 
صورت می‌گرفت؛ به صورت یک شیره‌ی معمول در آمد و من تصور می‌کنم 
که بازارها در طی شش ماه بعدی به طور میانگین در هر ماه سه دفعه بسته شدند. 
بازارها در هر زمانی که می خواستند یکك شخصیت غیرمجوب را اخراج 
نمایند و وقتی که شاه در اعلام رسمی قانون اساسی مربوط به مشروطه تاخیر 
کرد و وقتی که نپذ برفت که فورا آن را به کار ببندد و در هر فرصتی که مجلس 
با وی وارد نزاع می‌گردید» بسته می‌شد. 

این طبیعی بود که وارث مسلم تاج و تخت از آنرو که آماده باشد که در 
موقع مقتضی نسبت به حق خویش صحبت کند بسیار برای اخبار مربوط به 
سلاغتی پدرش نگران باشد اما پر این باور بود که دولت حقایق را از وی مخفی 
می‌کند و از اینرو از من استدعا کرد که خبرنامه‌های منظم برای وی از سفارت 
فراهم کنم تا او را قادر سازد که دیگر منابع اطلاعاتی خودش را نیز بررسی کند 
و این مسئله به ملاقات‌های متعدد در بین ما منجر شد و من دریافتم که وی در 
این اندیشه مي‌باشد که پدرش خیلی زياد در مردن تاخیر کرده است. سرانجام 
وی نتوانست برای مدتی طولانی ثر در شک و تردید باقی بماند و تصمیم 
گرفت که فورا به سوی تهران حرکت نماید. 

وداع او با اعضای انجمن (عنوانی که | کنون که کمیته‌ی اعتصاب اصلی به 
خود بست و معادل "سویت" ٩۱۱‏ مدرن است) شاهکاری از ریا کاری از سوی 
هر دو جانب بود. انجمن ماتم‌زده اشک تمساح می‌ریخت و از ولیعهد تقاضا 
می‌کرد که بسر کو چک خودش» شاه فعلی [احمد شاه] ولیعهد محبوب آنان 
باشدء و در همین حین شاهزاده از انجمن استدعا می‌کرد که به وی په عنوان 
کار گزار خویش در پایتخت بنگرند و به او اجازه بدهند که از درخواست‌های 


1. Soviet 





آنان اطلاع داشته باشد. در وقتی که هر دو گروه بسیار صادقانه خو شحال بودند 
که برای آخرین بار همدیگر را می‌پینند» جدایی به هر گونه‌ی دیگری ممکن 
بود اما يه سختی می توانست صمیمانه باشد. 

از این موقع به بعد. دولت آذربایجان کاملا به انجمن وا گذار شد. 
نظام‌السلطتنه کمی بعد بعد از یکت تظاهرات بر رگ برکنار شد. نظام‌السلطنه‌ای 
که ولیعهد شاید به حق وی را په عنوان کسی که با آن کارها همدردی کرده بود 
می‌نگر بست. طفلکک پسر وی دانش آموخته‌ی هرو بعد از مدت کوتاهی مرد. 
شخصی به نام نظام‌الملکك که به كلي از ندانستن زبان ترکی در زحمت بود از 
تهران به عنوان حا کم فرستاده شد. 

در اوایل ژانویه ۱۹۰۷ خبر مرك شاه و به تخت نشستن محمد علی 
۲۱ 

در شهرهای دیگر آذربایجان به مقدار زیادی نظیر آنچه که در تبریز واقع 
شد» کارهایی انجام پذیرفت. انجمن‌ها پر پا شد و مشروطه در همه جا با گرمی 
و حرارت گرامی داشته می‌شد. اما عده‌ی کمی از مردم تصور سبتا روشنی 
درباره‌ی اینکه مشروطه چیست داشتند. در اوایل در ارومیه چنین تصور می شد 
که مشروطه یک چیز قابل لمس است و این عقیده برای مدتی غلبه داشت که 
۰ وبار شتر از مضروطه" در تبریز آماده است که در تمام ایالت» در هنگامی 
که زمان مطلوب فرا برسد توزیع شود. در بسیاری از روستاها انجمن‌های 
کو چگ برپا شد و پسیاری از رعایا عموما چنین تصور کردند که مشروطه به 
معنای لغو پرداخت اجاره است و از ایرو تمام پرداخت‌ها را به ملا کین 


۱ "شب چهارشنبه هجدهم دیماه (۲۴ ذی‌القعده) [۱۲۸۵/ ٩/۱۳۲۴‏ ژانویه ۱۹۰۷ ]شش 
ساعت از شب زفنته مظفرالدین شاه نارود زندگی مه فحمدعلی سیر زا به جا او به 
CT‏ ۳ رجوع کنید به کسروفق؛ همال؛ ص ۱۹۸ |متر چم ]. 





ادامه‌ی اران ۲۶۳ 


خودشان متوقف کردند. نتیجه‌ی این عمل سردکردن اشتیاق مالکین زمین‌دار 
برای آرمان آزادی بود. یک برهه عادی در اصلاحات سیاسی برای 
طرفداران آن؛ این است که اداره‌ی مبارزه با مسنکرات اخلاقی برپا کنند؛ 
اعضای انجمن تبریز هم کاملا از این امر مبرا نبودند. به پک مرد جوان در نزد 
آنان تهمت‌زده شد که از یکت زن متاهل در خانه‌ی خودش با منظور ناشایست 
پذیرایی کر ده است. هر چند که مدارکك بر ووی‌همرفته برای اثبات اتهام 
نا کافی بود» قاضی شهر( فورا وی را به شلاق خوردن در ملا عام محکوم 
کرد. او را لخت کردند» یکك نفر بر روی سر او و نفر دیگری بر روی پاهای او 
نشستند و دو مرد دیگر با شلاق‌های کلفت به پشت وی تازیانه می‌زدند. کل « ۷ 
شلاق به او زدند که تقریبا در اثر آن مرد. جوان دیگری در ملا عام به خاطر 
جرم مذموم پوشیدن یخه‌ی سفید شق و رق کتکت خورد. این یڅه به عنوان 
یکت نماد زننده‌ی خارجی در نظر گر فته مي شد. 

در حال که سال ۱۹۰ [۱۲۸۵] رو به پابان بود» مذا کرات بین بر بتانیای 
کبیر و روسیه برای حل و فصل مصالحه آمیز رقابت آنها در ايران تا به مرحله 
صدور یک بیانیه موفق پیشرفت کرد و فرمان رسمی صادرشد که شیر 
انگلستان] و خرس [روسیه] باید با هم سازش کنند» کنسول‌های بریتانیا و 
روسیه در آینده باید از چوب لای چرخ یکدیگر گذاشتن خودداری کنند و 
مثل برادر با هم زندگی کنند"۲؟؛ اما من نمی‌توانم بگویم که متعاقبا تغییر فاحشی 
در روش جنرال کنسول Ere‏ او مشکلات بسیاری در تحمل نستایج 


Pid .1‏ ۵ع این واژه در مورد عده‌ای از قضاتی به کار می‌رود که در روزگاران 
پیشین در انجْلستان به داوری می پرداختند. این قضات از مردم عادی کوچه و پازار برده و 
به صورت حرفه‌ای حقوفدان نبودند.؛ [مترجم ]. 

۲ منئلور لو دسناده نه قرار داد ۷ است که بر طبق آن ایران به سه منطقه‌ی نقرذ ووسپاء؛ 
انگلیسی‌ها و منطقه‌ی بی‌طرف تقسیم شد.؛ [مترجم ]» 





۴ پک کنسول در شرف 


جنبش مشروطه داشت و به نظر می آمد که از انجام تمام اذیت و آزارهایی که 
می توانست بر ضد مردم ترتیب دهد لذت می‌برد. یک شیوه‌ی کو ته فکرانه که 
بعد | تتیجه‌اش را د ید. 

در هنگامی که این وقایع در تبریز اتفاق می‌افتاد» وضعیت ارومیه و مناطق 
هم مرز با سرحدات ترکیه صرفا رقت‌انگیز بود. تجاوزات ترک‌ها بیشتر و 
بیشتر وقیحانه می‌شد. به طرربکه در تابستان ۱۹۰ [۱۲۸۵] دولت ایران 
وادار شد که یکت صاحب‌منصب را برای مذا کره درباره‌ی حل و فصل تمام زد 
و خوردهای مرزی به ترکیه بفرستد. ماه‌ها مشاجره به نتیجه‌ای منجر نشد و 
صاحب متصب دست خالی برگشت. 

به نظر می‌رسید که سیاست معین مقامات مرزی ترکیه» تشویق کردها به 
انجام اعمال شنیع نسبت به اتباع ایزان) چه مسیحی و چه مسلمان باشد» به این 
منظور که آنان را در ناامیدی محض به استقبال از تغییر تابعیت سوق بدهند به 
مثابه تنها امیدی که بدان طریق وضعیت غیرقابل تحمل خود را بهبود بخشند. 

از مه تا سپتامبر [۱۹۰۷/اردبهشت ‏ خرداد تا شهریور -مهر ۱۲۸۹] من 
در مرخصی بودم و وقتی که برگشتم» تا آنجایی که به شهر مربوط می‌شد 
قدری وضعیت را متغیر یافتم. فرمانفرما؛ یکی از پسر عموهای شاه و یگانه 
ژنرال ایران آنجا بود و به عنوان والی عمل می‌کرد و نیرویی برای مقاپله با 
کردها جمع آوری می‌نمود مقابله‌ای که بعدا وی آن را با نتایج فاجعه‌بار به 
انجام رسانید. انجمن شیوه‌ی خویش را در مداخله کردن در امور حکومتی 
رها ننموده بوده اما واقعه‌ی قابل اشاره‌ای رخ نداده بو د. 

در مورد مسئله مرزی بود که تغییری اتفاق افتاده بود. ستی قدیمی من» 
مجدالسلطنه که دشمن قدیمی وی ولیعهد | کنون در مسافت دوری قرار داشت؛ 
داوطلبانه در فوریه [۱۹۰۷/ بهمن - اسفند ۱۲۸۵] از تفلیس بازگشت و بدین 





ادامه‌ی ایوان ۲۶۵ 


ترتیپ ما را از تمام مسئولیت‌های بعدی در قبال وی رها ساخت و خود را 
شادمانه به میدان سیاست ارومیه انداخت. بعد از چندین تخیر و تبدیل که یکی 
اخراج شتاب‌زده از شهر هم شامل آن می‌شد او سرانجام موفق شد که انجمن 
را تصرف و خود رارییس منطقه نماید. ا گر وی می توانست جاه‌طلبی‌های دیگر 
خود را کنترل کند» همه چیز ممکن بود برای او به خوبی پیش برود. اما وی 
خود را بر این نکته متمرکز کرد که اثتقام خود را از دشمنان قدیمی خویش 
یعنی کردهای بی زاده بگیرد. به این منظور او جریمه‌های سنگین بر مخالفین 
سیاسی خود تحمیل مود و با در آمد حاصله از آن» یک نیروی جند منظوره از 
مسیحیان و مسلمین فراهم و تجهیز کرد که با آن در ژویبه ۱۹۰۷ [تیر - مرداد 
۰۹به متطقه‌ی دشت هجوم برد. با توجه به اینکه دشمنان وی اکنون در 
تحت حمایت ترکیه بودند» نسنجیدگی این عمل آشکار است. همه جیز در ابتدا 
به خوبی پیش رفت و کردها از مقابل سپاه مهاجم که با پشتکار بسیار 
دمکده‌های متروکه‌ی آنان را چپاول می‌کرد به کوه‌ها عقب نشستند. اما به 
زودی سربازان ترکث در صحنه حاضر شدند و مجد و نیروهایش خیمه‌ها و 
تجهیزات خود را رها کردند و در بک عقب‌نشینی رسوابه اروسیه 
که بلافاصله بعد از آن مجد خودش به تفلیس رفت و مسیحیان 





ا۔ "از آن سبری عشمانیان کردهای مرزنشین را برانگیختند که به آبادیها بریزند و تاراج و 
کشتا رکنند... مجدالسلطنه با لشکری که آراست از شهر بیرون رفته در چند فرسخی جادر 
زد و در اندک زمانی تاراجگران را دور رانده ایمتی بر پا گردانید ولی روز نهم مرداد (۲۱ 
جمادی‌الثانیه) [۱۲۸۶/ ۵ ول اوت ۱۹۰۷ بامداد ناگهان سیاهیان عثمانی بر سر 
کوهها و پشته‌ها پدیدار گردیده بی‌آنکه آگاهی دهند با توپ و تفنگ به جنگ و شلیک 
پرداختند... در این جنگ بسیاری از سربازال کشته چادر وافزار فراوان به تاراج رفت... از آن 
سوی کردان میدال بازی یافتهه بتاخت و تاراج دلیرت ر گردیدند. چنانکه هر روز ا ژ گوشه 
دیگری تاله ستمدیدگان برهي خاستا و زئالب و بجکان گریان و نالا به شهر م یآمد ند در 
این تاخت و تاراج یکی از پیشگامان اسماعیل آقا (سیمگو) شکاک می‌بود که به کیله 





بداقبال موانا و دیگر روستاها را که به وی پپوسته بودند؛ به اميد رحم و بخشش 
کردها رها کرد. بیشتر آنان در ارومیه پناه کرفتند و روستاهای آنان بعد از اینکه 
نخست به وسیله‌ی کردان غارت شد» به وسیله‌ی سربازان ترکیه اشخال گشت. 

| کتون روسیه و بریتانیای کر شروع به نشان دادن علاقه‌ی فزاینده نسبت به 
وقایع در مرز ترکیه - ایران نمودند. روس‌ها از آنرو که اصلا نمی خواستند 
قبول ګنند که ترک‌ها خودشان را در موقعیتی مستقر کنند که قفقاز را در 
صورت وقوع جنک در مقابل حمله از جناحین آسیب پذیر کند و بریتانیای 
کبیر به خاطر صلح و نظم و تا اندازه‌ای از آنرو که قرارداد روسیه - انکلیس 
اکتون یک واقعیت پذیرفته شده بود» خود را متعهد می‌دید که از روسیه و 
ایران حمایت کند. به بابعالی فشار وارد شد که با یکت کمیسیون مرزی دیگر 
موافقت کند و به منظور افزایش بخت رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب» چنین بنا 
نهاده شد که جنرال کنسول بریتانیا در تبریز و نایب کنسول روسیه در ارومیه 
(ابن مقام از زمان آخرین ذیدار من ایجاد شده بود) در کمیسیون به عنوان 
مشاور حضور داشته باشند به این اميد د که معلوم شد امید پیهوده‌ای بوده است - 
که شاید قادر باشند دو بازیگر اصلی را با هم آشتی دهند. بنابراین به محض 
اینکه به تبریز برگشتم» با شتاب عازم ارومیه شدم و در هفته‌ی آخر سپتامبر 
[۱۹۰۱۷/ مهر ۱۲۸۲] به آنجا رسیدم. 

این بار دیدار من از یک سال تجاوز نمود که وقت تلف کردن صرف بود؛ 
زیرا از هر نظر هیچ کاری صورت نگرفت. از آنر و که بذا کرات هیچ نتیجه‌ای 
نداشت. زايد است که جرپان خسته کننده‌ی آن را به تفصیل دنبال کنیم» اما 
آنجه که اتفاق افثاد به صورت مختصر از این قرار است: - 


کته شدن برادرشی جعفر اغا دست په خرن بی‌گناهان له رجوع کنید به کسروي 
همان؛ صض ۳۲۳ تا ۱.۳۲۵ مترجم ] 





صاحب منصب عسالی‌مقام ترکیه» طاهر پاشا از قبل در متطقه بود و 
همکارانش دور نبودند ولی ما می‌بایستی سه ماه منتظر می‌ماندیم تا 
محتشم السلطنه صاحب‌منصب عالیمقام ایرانی پا خدمه‌ی خودش برسد. در 
این موقع ترک‌ها یکت قطعه از قلمروی ایران را به طول در حدود ۱۰۰ مایل و 
عرض ۱۵ یا ۲۰ مایل اشغال کرده بودند. در حالی که در حیطه‌ی این قلمرو 
آثان بک نظم بسیار عالی را برقرار کرده بودند؛ به امید آنکه سا کنین بداقبال 
مجپور شوند که خود را تسلیم نموده و از اشخال ترکث‌ها به عنوان تنها علاج 
ممکن برای رنج‌هایشان استقبال کنند» کردها را تشویق می‌کودند که مناطق 
خارج از این حوزه را غارت کنند. این سیاست غالبا سوفقیت آمیز بود و 
حوزه‌ی اشغال ترکیه به تدریج افزایش یافت تا اینکه ساوجبلاغ(۱) را که در 
حدود ۰ مایلی شرق جایی قرار داشت که پیش از آن به عنوان مرز به رسمیت 
شناخته شده بود را نیز در بر گرفت و فرمانفرما که با ارتش خود برای 
گوش‌مالی دادن کردهای سرکش به آنجا رفته بود» به طرز خفت‌باری بیرون 
رانده شد. سرانجام کمیسیون در اوایل فوریه [۱۹۰۸/ بهمن ۱۲۸۹] تشکیل 
شد. جریان کار به هیچ چیز بیشتر از این شباهت نداشت که یکت سک بزرگ و 
مهاجم به یک گربه زور بگوید. طاهر پاشا بر این اساس عمل می‌کرد که "هر 
چه که من سه بار می‌گویم درست است" و وقتی او سه بار تکرار کرد که تمام 
کردها در هر جایی که پیدا شوند متعلق به سلطان هستند» آنگاه اظهار داشت که 
مستله‌ی مرزی به تفع ترکیة حل و فصل شده و خودش را گم و گور کرد و سه 
ماه طول کشید تا دوباره پازگردد. 

سپس نمایش خنده دار کسالت آور دوباره شروع شد. بدون اینکه کمترین 
پیشرفتی برای حل مسئله صورت بگیرد مذا کرات به مبادله‌ی ناموبو ط 





٩‏ مهاباد فعلی 





ضحیت‌های طعنه آمیز در بین صاحب‌منصبان تنزل کرد. ترکك‌ها علاوه بر 
نیرزی ددمنشانه؛ به معاهده‌های قدیمی و مبهم استناد می‌کر دند که یک مورد 
آن مربزط به سال (۱۱۳٩‏ پود و ایرانی‌ها عمدتا په حقوق حاصله از مرور 
زمان و مالکیت بدون منازعه استناد مي‌کردند. در حوالی نیمه‌ی تابستان هر دو 
پادشاهی که نمایندگان آنان در کمیسیون حضور داشتند؛ خودشان نیز همانند 
کمیسیون دچار مشکل بودند. سلطان عبدالحمید دوم در حال تعامل با جنبش 
ترکان جوان بود که به زور مشروطه از وی ستانده بوذند و شاه ایران در حال 
یکت منازعه‌ی وخیم با مجلس بود. در پایان کمپسیون په سادگی تا پد ید شد. 
در جلی تاستان [۱۹۰۸/ ۱۲۸۷] زضعیت خشونت آمیز حاصله از ناامنی 
در مرزه در ژويية [تیر -مرداد] با یک حمله‌ی نا گهانی وسیع به جنوب شهر 
درست در پایین سراحل دریاچه به اوج خود رسید که در طی آن بسیاری از 
ایرانیان کشته شدند» مایملک بسیاری غارت شد و کردها تجاوز را به دیگر 
اعمال شنیع خود افزودند. جنایتی که | گر بخواهيم نسبت به آنان منصف باشیم» 
په آن عادت ندارند. من اين دلخوشی را داشتم که با یادآوری مکرر این 
حکایت طاهر پاشا را حجالت بدهم. اتفاقا او یکت با دو روز بعد از آنکه 
رعابای وحشت زده از مناطق نابود شده به شهر هجوم آورده و ماجرای خود را 
تعریف کزده بودنده دیداری با من داشت و من مسئولیت را به گسردن او 
انداختم. لات پیر خندید و گفث که ا گر چیزی واقعا اتفای افتاده باشد که وی 
شک دارد چنین باشد؛ باید کار ایرانی‌ها باشد که به این منظور که ترکث‌های 
بی‌گناه را در معرض سوءظن قراز پدهند لباس کردها را پوشیده بودند. من 
بسیار از این نکته خشمگین شدم و به او گفتم که اگر من کت مقام بلندپایه‌ی 


۱ عهدنامه‌ی صلح قصر شبرین [زغاب)] که در هفتم مه ۱۹۳۹ ۱۰۴۹/۰ ه , ق بين 





ادامه‌ی اراك 4 ۶ ۲ 


ترت بودم و این مسایل اتفاق می‌افتاد و من از نظر اخعلاقی مسئول ان بودم په 
جای خندیدن به گریه تمایل پیدا می‌کردم. او جواب داد که عهد کرده تا چیزی 
رابه چشم خود ندیده باور نکند. این گفته وی» به من فر صتی که می خواستم داد 
و با او دست و پنجه ترم کردم تا با من و نایب کنسول روسیه بیاید و مسایل را 
خودش ببیند. 

او نمی‌توانست به راحتی نپذیرد؛ پناپراین صبح روز بعد حرکت خود را 
آغاز کردیم. ما برای مایل‌ها سواری کردیم بدون اینکه در این ثروتمندترین 
قسمت از حاصلخیز ترین منطقه‌ی ایران» حتی یکت راس از یکك گله را ببینیم. 
تمام آنها به وسیله‌ی کردها پرده شده یا به نخاطر امنیت به شهر متقل شده 
بودند. بسیاری از روستاها به کلی رها شده بردند. فقط روستاهای بسزرگی 
سا کنین خودشان را حفظ کرده بودند و تمام آنها در ميان دیوارهای خودشان 
یک نفر برای دیده‌بانی از مهاجمین گذاشته پودند. در ذو روستای کو چک که 
کاملا به دست کردها افتاده بود» از آنرو که رعایا هنوز باقی مانده بودند برای 
پرس و جو توقف کردیم. آنان دیگر چیز کمی برای از دست دادن داشتند و 
بنابراین در آینده‌ی نزدیکك در امان بودند. آنان لباس‌های په خون آلوده‌ی 
قربانیان خودشان را آوردند و اعلام آمادگی کردند که اگر پاشا احتیاح به دلیل 
پیشتری دارد نبش قبر کنند» اما | کنون او پذیرفته بود که قساوت به خرج داده 
شده است. با وجود این از پذیرفس اینکه کردها مسئول آن باشند امتناع 
می کر د. 

سرانجام ما به شه رک کوچکث اردی شای( رسیدیم که در ساحل جنوب 
غربی درباچه قرار داشت. آنسا به استثنای لاشه‌ی پنج یا شش اسب در خیابانها 





1 ۸۲۵5191 یا اردشاهی فصیه‌ای آسوری‌نشین در حدود ۲۰ کپلومتری جنوب‌شرقی 
ارومیه است.؛ [متر جم | 





۰ یک کنسول در شرف 


که به وسیله‌ی ببگ‌ها نیم خور شده بودندء به کلی خالی از سکنه بود. حستی 
سگ‌ها نیز اکنون فرار گرده بودند. در این منطقه کردها با پک شگفتی 
ناخو‌شایند روبر و شده بودند. سا کنین با پیش‌بینی حمله» تعدادی از دهاتی‌هاق 
موانا را که در کوهپایه‌ها زندگی می‌کردند و در پیکار دایمی با کزذها بودند و 
شجاعت پیشتری نسبت به مردم دشت‌نشین داشتندء اجیر کرده ودند تا از شهر 
محافظت کنند؛ و وقتی که کردها که خراب هیچ مقأومتی را قم نمی دید ند 
مسرورانه و سلانه سلانه وارد شهر شدند» از آنان با شلیک‌های پی در پې از 
استحکامات پنهان شده در بالای پشت بام‌ها استقبال شد. چند نفری بر روق 
زمین افتادند و بقیه در سزدرگمی عقب نشستند. درست بیرون از شهر ما دو 
جنازه را دیدیم که لخت شده بودند و به طرز بسیار زننده‌ای پس از سه روز 
قرار گرفتن در زیر آفتاب تابان» بوینا کت بودند. من از پاشا خواستم که جلو 
بپاید و به آنان بنگرد؛ اما او دستمالش را به دماغش گرفت و به جای خود 
گماشته‌اش را پا من فرستاد. این مرد که مرز و ضاکنین آن رابه خوبی 
می‌شناخت» اعلام کرد که جتازه‌ها بدون شک کرد هستند و طاهر مجبور شد که 
اعتراف کند» اما در تمام سیر با زگشت په خانهء وی بسیار گر فته بود. 

مین مان می‌کنم که این سخت تر بن روزی است که در غمرم داشته‌ام. با ۳۰ 
مایل سواری در گرما و دیدن صحنه‌های دل‌خراش دررروستاها که در آنجاها 
زن‌ها با حرارت از شزهران به قتل رسیده‌شان و دخترانشان که به.اپشان تجاوز 
شده بود با ما سخن می‌گفتند» کاملا از رمق افتادم. اما نمی‌توانم از ستایش 
توانا یی پاشا خودداری کتم که علیرغم آنکه یک مرد کهن‌سال و سبنکین وزن 
بوده خم به ابرو نیاورد. 

مسافران خارجی که کردها نهمان‌نوازانه از آنان پذیرایی نمزده‌اند» گاهی 
اوقات داستان‌های دلیذبری درباره‌ی آنان په عنوان جوانمردان ورزیده با خود 





ادامه‌ی ابران ۲۷۱ 


می آورند؛ اما آنان فقط ایشان را در موقع بهترین رفتارشان دیده‌انده و اگر 
آنان در موقعیت سا کنین صلح‌جوی مسیحی و سلمان بودند که با شنیدن نام 
کرد به خود می‌لرزند» داستان بسیار متفازتی حکایت می‌کردند. مرد سرخ 
پوست اصیل هم در روزگاران گذشته به وسیله‌ی احساساتی‌ها جنبه‌ی آرمانی 
یافت؛ و تا آنجا که تجربه‌ی من نشان می‌دهد» مثل اینجون ٩!‏ یک کرد خوب 
ی کرد مرده است و ریشه کن کردن این نژاد دستاوردی برای انسایت است (۲) 
در تمام این مدت» من در هییت تبلیغی انگلیس که خانه‌ی دوم من شده بود 
اقامت داشتم. پری بک سال جلوتر به انگلستان برگشته بود. سرانجام مدرسه 
در وان گشوده شد و اغلب فعالیت‌های میسیونرها به خا کت ترک‌ها منتقل شد. 
پادری‌ها گاه به گاه در سفرهای کوتاه و شتاب آمیز سری می‌زدند. اما به عنوان 
یک قاعده» ریدء نیسان و من اشغال‌گران انحصاری هییت بودیم. در اوت؛ 
رید و نیسان رفتند و من برای بث ماه یا چیزی در همین حدود تنها بودم. 
در هنگامی که سپتامبر [۱۹۰۸/ شهریور -مهر ۱۲۸۷]به پایان خود 
نزدیکك می شد من منتظر بازگشت نیسان با یکت پادری به نام عالیجناب بلامیر 
براون (۳) از وان بودم؛ که ی د انستم آنان سفر خود را از انجا آغاز کرده 
بودند. شخص به ندرت می‌تواند شرح بدهد که چگونه گنزارش‌ها در 
سرزمین‌های شرقی شکل می‌گیرند. شایعه این گونه آغاز شد که یکت واقعه‌ی 
تابهنگام برای مسافرین اتفاق افتاده و سپس اینکه آنان قطعا به قتل رسیده‌اند. 
هیچ مدرکی دال بر واقعی بودن حکایت در دسترس نبنود؛ و من آن را باور 
نمی کردم تا اینکه دو نستوری از ترکیه آمدند و صراحتا اظهار نمودند که دو 
جتازه را در کنار یک جاده‌ی کوهستانی» درست در امتداد مرز قلمرو ترکیه 


۲ داوری درباره این نظر اشتباه نویسنده پا خوانندگان است.» [مترجم ], 
Blamyrce Browne‏ .3 





۲ یک کتسول در شرق 
دیده‌اند. آنان نمی توانستند قاطعانه سوگند بخورند که قربانیان براون و نیسان 
بوده‌اند» زیرا بوی گندی که از جنازه‌ی متعفن‌شان برمی‌خواست از هر نوع 
بررسی دقیق‌تر ممانعت می‌کرد؛ اما آنان آفتاب‌گیر نیسان و سربند براون را و 
هم چنین ردای سفیدی را که میسیونرهای انگلیسی عادت داشتند در تابستان 
پيوشند» شناسایی کرده بردند. این خبر خیلی بدی بود و من به این خاطر به 
دیدن طاهر پاشارفتم. او به شدت نگران شد زیرا که قثل دو مود انگلیسی امر 
بسیار خعلیرتری از کشتار چند صل نفر ایرانی ۳ و ما قرار گذاشتیم که 
ری روز بعد با همدیگر برای بررسی موضوع برویم و در صورت وشومع 
بدترین حالت» جنازه‌های تکه پاره شده‌ی بیچاره‌ها را پياوريم. اردوکشی ما 
هرگز روی نداد» زیرا که در همان شب مسافر دیگری با یک پیغام از مردان 
مقتول فرا رسید که آنان ظهر روز بعد در آنجا خواهند بود. داستان دو نستوری 
از اول تا به آخر یک حکایت من‌درآوردی کامل بود. هیچ کسی در راه به قتل 
نرسیده و پا حتی آزار و اذیت نشده بود» اما اشتیاق به یکك خودنمایی کو کت 
به منظور جلب توجه که با عدم صداقت طبیعی در نژاد آنان در هم آمیخته نوده 
در نزد آنان پیش از حد بود. 

پیش از اینکه خیلی طول بکشدء کمیسیون ترک به تدریج شروع به عزیمت 
کرد. نجواهایی مبنی بر فرستادن یک کمیسیون جدید در آینده‌ی نامعلوم 
رجود داشت و خدا می‌داند که ا گر وقایم تبریز منجر په دادن دستورات فوری 
به من برای با زگشت نمی شد چقدر بايد در ارومیه معطل می‌ماندم.۳۱) 


۱ نا کید از مترجم است. 

۲ در دو تلگراف شمار‌ی ۲۵۹ و ۲۹۱ به تاریخ نه اکتبر ۱۹۰۸/ ۱۷ مهر ۱۲۸۷ و ۱۰ 
| کتبر ۱۸/۱۹۰۸ مهر ۱۳۲۸۷ سر ادواردگری وزیر امورخارجه‌ی انگلستان؛ به علت شدت 
اغتشاشات تبریزخواهان بازگشت راتیسلاو از ارومیه په تبریز می‌شود. برای جزییات پیشتر 
رجوع کنید به کتاب آبی: یادداشت‌های محرمانه‌ی وزارت امورشارجه‌ی انگلستان 
درباره‌ی انقلاب مشروطه‌ی ایران؛ به کوشش احمد بشیری: تهران؛ نشر نو» ۱۳۰۳ جلد 
دوم صر ٩۲‏ ۱.۲ [مت رجنم ]. 





فصل دوازدهم 


ایراث: محاصره‌ی بر بر 


در طی اقامت من در ارومیه؛ پست فقط به صورت نامنظم کار می‌کرد و یک 
بار برای هفته‌ها هیچ نامه‌ای دریافت نکر ذیم. کردها علاوه بر رهگیری نامه‌ها؛ 
این عادت ناشایست را داشتند که تیرهای تلگراف را بریده و برای سوزاندن 
ببرند و هر صاحب‌منصبی را که برای انجام تعمیرات فرستاده می شد به قصد 
کشت» به سختی کتک بزنند. در نتیجه من به دشواری خبری درباره‌ی آنچه که 
در تبریز می‌گذشت و حتی از آن کمتر درباره‌ی تهران و جاهای دیگر دریافت 
می‌نمودم؛ هر چند که وقایع در آنجاها به سرعت سپری می‌شد. از همان ابتدا 
شاه و مجلس وی دایما با همدیگر کله‌شقی می‌کردند و گاهی این امتیاز 
می‌گرفت و گاهی آن و هیچ کدام از آنان فرصت فرار برای انجام ندادن 
کارهایی که باید انجام داده می‌شد و انجام دادن کارهاپی که باید انجام داده 
نمی‌شد؛ به دیگرق نمی‌داد. شاه با وجود آنکه وقتی که به سختی تحت فشار 
قرار می‌گرفت» آماده بود که جدی‌ترین بیانات را مبتی بر پای‌بندی خود به 
مشروطه اظهار کند ولی به تدرت تلاش می‌نمود که عزم جزم خود را برای 
براندازی آن به محض اینکه خطری متو جه وی نباشد مخقی نماید. در حینی که 
مجلس و هواداران آن بدون وقفه با همدیگر در منازعه بودند» به شاه نیز توهین 





۲ یک کلسول در شرق 


م ی‌کردند و هنگامی که دست بالا را داشتند در انور حکومتی به طور 
غیر معقولانه‌ای دخالت می نمو دند و با عموی شاه ظل السلطان توطته م یکر دند 
تا هنگامی که امور به ضرر آنان پیش رفت وی را به تخت بنشانند. سرانجام در 
[۳۳] ژوین ۱۹۰۸ آسه‌شنبه دوم تیر ۱۲۸۷] شاه کودتا نمود و نمایندگان 
وفادار به مجلس را در محل گردهمایی‌شان بمباران کرد. دو نفر از رهبران 
محبوب را خفه کرو( مجتهدین را تبعید نمود؟؟ و مهمترین مخالفین خود 
را به یر از آنانی که وقت پیدا کر دند برای امنیت به سفغارت بریتانیا بگر یزیر (۳) 
دستگیر نمود. حکومت نظامی اعلام شد و در طی یکت یا دو روز او کنترل 
اوضاع را در تهران به دست گرفت و تمام مقاوست متوقف گشت. 

شهرهای دیگر ایران پیروزی شاهانه را با عقب‌نشینی پذیرفتند یعنی همه به 
غیر از تبریز قهرمان کوچکد. در آنجا میهن‌دوستان فورا برای دفاع از مشر وطه 
مسلح شدند و با غضب شروع به پنجه زدن بر روی یکك گروه استبدادی در 
شهر نمودند که به وسیله‌ی دوست قدیمی ما میرزا حسن آقا رهبری می‌شد و 
رحیم خان و جمعی سوارکار قره‌داغی از آن حمایت می‌کردند. اخیرالذکر یکت 
منطقه‌ی کوهستانی در شمال شرقی آذربایجان است» که سکونت‌گاه یک ایل 
یاغی بود که تمام خصوصیات دوستداشتتی کردها را به یر از نژاد و زبان را 
واجد مي‌باشند و رحیم‌خان که قبلا راهزنی می‌کرد» فرمانده‌ی محافظین شاه 
پیش از به تخت نشستن بود. جنگ با موفقبت‌های متغیر و آرامش‌های گاه ره کاه 
به مدت تقریبا چهار ماه ادامه پیدا کرد. اما وقتی که طرف دیگر نیروهای 
تقویتی دریافت کرد تنور جنک گرمتر شد. شاه یکی دیگر از عموزاده‌های 





.] میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و ملکدالمتکلمین» [متر جم‎ ٩ 
سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی.؛ [مترجم],‎ ۴ 


۳. مسل سین تقی زاده» میر ژا علی! کبر دهخدا و غد وای دیگر) آتر چم ]. 





ابرا محاصر‌ی سر یز ۷ ۲ 


بی‌شمار خود به نام عین‌الدوله را به عنوان فرمانفرمای کل آذربایجان با یروی 
کوچکی از پیاده نظام و توپ خانه برای آرام کردن تبریز فرستاد؛ در همین 
حال یکت اردوی کردها از ما کو در دورترین نقطه‌ی شمال غرب آذربایجان 
برای کمک فراخوانده شدند و آمدند که غارت کنند. برای مسیهن پرستان از 
قر‌داغ یک ماجراجوی جنگنده‌ی دیگر به نام ستارخان آمد که رهبری قوای 
آنان را به دست بگیرد و هم چنین تیروی بسار زیادی از انقلابیون روسی از 
ففقاز که مشتاق بودند ضریبه‌ای به قدرت وارد ګنند به انان پیوستند. در ميان 
آثان بک گروه کو جک اما کار آمد از ارمنیان که جزو انجمن‌های مسخقی 
بودند؛ و جود داشتند. کسأنی که مشغله‌ی معمول ایشان در تحریکك کشتارها در 
ترکیه» در طبي رفاقت موقتی ترکک‌ها و ارمنیان در پیامد موفقیت ترکان جوان 
در قسطنطنیه به حالت تعلیق درآمده بود. خصومت‌ها گاه به گاه برای اینکه 
اجازه داده شود مذا کراتی صورت بگیرد» متو قف می شد اما هیچ وقت به 
تتیحه‌ای منحر لشد. 

همه‌ی اینها در زمانی بود که سفارت‌های بریتانیا و روسیه به شاه فشار 
می آوردند که مشروطه را اعاده و پارلمان جدید را فرابسخواند و در [روز 
سه‌شنبه ] ۲۴ سپتامبر [۱۹۰۸/ ۲ مهر ۱۲۸۷] اعلیحضرت یکت فرمان سبهم 
انتشار داد که اعلام می‌داشت که قانون انتخاباتی جدید باید تهیه و نوعی از 
مجلس تشکیل شود. در همه جا اعتقاد کمی به قول‌های او وجود داشت و تا 
آنجایی که به تبر یز مربوط می‌شد این اطلاعیه کاملا به و سیله‌ی پارا گراف آخر 
تباه شد: "با وجود این شورشیان تبریز برای انجام دادن تب هکاری‌ها» آشوب و 
خون‌ریزی چتان گنا هکار هستند که دولت نمی‌تواند از تنبیه این اراذل 
آشویگر خودداری کند. بنابراین اعلام می‌شود تا هنگامی که نظم در تبریز 


برقرار شود و شورشیان سرکوب شوند و مردم ان مر ار کے ان 





شریران رها شوند تبری ز از شمول این فرمان مستشی است. 

در طی هفته‌ی اول | کتبر [۱۹۰۸/ مهر ۱۲۸۷] عین‌الدوله از دسترسی به 
تمام راه‌های شهر جلوگیری کرد و کمبود متحاقب آذوقه؛ میهن پرستان را برای 
تلاش نهایی تحریکک نمود. در [روز آدینه] نهم [اکتبر ۱۹۰۸/ ۱۷ مهر 
۷ یک حمله‌ی عمومی بر ضد نیروهای سلطت‌طلب صورت گرفت. 
ما کویی‌ها به خوبی در هم کوبیده شده و از شهر رانده شدند. اردوگاه 
عین‌الدوله آن چنان دچار آشفتگی شد که به باسمنج عقب‌نشینی کرد و 
رحیم‌خان برای نجات جان خویش گریخت. دیگر رهبران ستبد نیز به همین 
نحو رفتار نمودند و خانه‌های آنان با فراغت به وسیله‌ی مخالفان پیروز غارت 
شد. 

من در اولین هفته‌ی نوامبر [۱۹۰۸/ آبان ۱۲۸۷] دوباره به خانه رسیدم و 
همه چیز را در آن موقع نسبتا آرام یافتم» شهر کاملا در دست میهن پرستان بود. 
عین‌الدوله در فاصله‌ی ۱۲ مایلی در انتظار نیروهای تقویتی بود؛ و دشمن 
دیگری در دسترس نبود. مراغه و هم چنین صوفیان‌ص و مرند که شهرهای 
کوچکی در راه جلفا بودند و نیز خود جلفا [به دست مشروطه طلبان] تصرف و 
اشغال شد» و انجمن خوی که یکك محل مهم در مرز ما کو بود و چند ماه جلو تر 
کوشیده بود که خان آن محل را برکنار کند ولی شکست خورده بود دوباره به 
جلو آمد و در یک مقیاس کوچکه‌تر همان شوری را که تبریز برای جنبش 
مشر وطه به نمایش گذاشت. نشان داد. 

در این موقع میهن پرستان تبریز تحت تاثیر این تصور بودند که جنگ را 
برده‌اند» و با استناد به جمله‌ی آقای پیت" همان‌طور که خودشان را با تلاش 





1. ۳1 نظر نویستده به ویلام پیت کو یک [ ۷0۷۵:0861 [۱۷۵۹-۱۸۰۱۱] نخست‌وزیر 
بریتانیا در سال های ۷۸۳ و ۴-٩‏ در سی دوران انقلاب فرانسه و 





ابران: محاصره‌ی تبر یز ۳۹۷۷ 


خود نجات دادند با ارایه خودشان به‌عنوان تمونه؛ اران را نجات خواهند داد؛ 
و در نتیجه به طرز فوق‌العاده‌ای شاد و مخرور بودند. آنان دستور دادند 
نشان‌هایی به افتخار ژنرال ستارخان و سرتیپ وی باقرخان ۲" در قسطنطنیه 
ضرب زده شد. بافرخان یک آدمکش حرفه‌ای بود که من نمی دانستم خاستگاه 
وی از کحاست و کیست؛ و هر حند که فاقد شجاعت نبود ولی عمدتا به خاطر 
خلق و خوی سار تا او آ رای فزاوان رھ رد ام انا 
برای ستارخان طلایی و برای باقرخان نقره‌ای بود» در یک سوی آنها 
تمثال‌مای قهرمانان قرار داشت و سوی دیگر نشان ایرانی شیر و خورشيد را 
دربرداشت و هر کدام به مبلغ ۱۰ قران فروخته می‌شد. اگر ۱۰ قران بیشتر 
می بر داختید» می توانستند پروانه‌ای داشته باشید که آنها را در جسمع مورد 
استفاده قرار دهید. من خریدم و هنوز آن مدال‌ها را دارم» اگر چه از مجوز 
استفاده‌ی آنها محرومم. 

در میانه‌ی غرور طبیعی ایشان و علیرغم این عقیده‌ی محکم که آنان شاه را 
پایین کشیده بودند» په حد کافی هوشیار بودند که تمام غلاتی را که در حوالی 
شهر توانسته پودند مصادره کنند به داخل شهر بیاورند و در ارگ برای آذوقه 
در روزهای کمبود انبار کنند. هر چند که برای زمان حاضر شرایط خوب به نظر 
می آمد اما بدون این استیاط کاری سرنوشت شهر می توانست به کلی متفاوت 


جنکت‌های اپلیون است. نقل قرل معروف وی این است: 

"Englartl has saved herself by her exertions, and will as I trust save Europe 
انجلتان خود را با تلاش خود نجات داد و من مطمثنم که با ارایهیی‎ = by her eam pie 
خود به علوان نمونهء اروپا را نجات خواهد داد [مترجم].‎ 

.١‏ مدتی بعد به ستارخان لقب سردار ملی و به بافرخان لقب سالار على داده شدء 
[مشر جم ]. 

۲ باقرخان هم اگر چه برخی درشت‌خوییها از او سر می‌زد. روی هم رفته رفتار و 
کردارش درخور ستایشی و رجوع کنید به کسر وی همان؛ صص ۸۰۱۹ [بت چم ]. 





۸ بک کنسول در شرف 
باشد. 

نخستین عقبگرد جدی برای جتبش میهن‌پرستان هنگامی فرا رسید که در 
اواخر نوامیر [۱۹۰۸/ آذر ۱۲۸۷] مراغه به وسیله‌ی صمدخان مجددا تصرف 
شد. وی یکك سردسته‌ی نیمه متمدن ایلیاتی بود که به نفع شاه عمل می‌کرد و به 
عنوان حا کم آن ناحیه انتخاب شده بود. رهبر شکست‌خورده‌ی قوای 
میهن دوستان در بازگشت به تبریز به چوب فلکث بسته شد اما این برای از دست 
دادن حنان مکان مهمی دلجوبی اندکی بو د. یمد خان علاوه بر اینکه با 
زندانیان خویش بسیار بدرفتاری م یکر دبا آن دسته از مردم شهر هم که هوادار 
شورشیان بودند نیز چسنین رفتاری داشت. بک ملای تندرو که سيار 
سلطتت‌طلب‌ها را به استهزا گرفته بود در یکت حوض آب گذاشته شد که تا 
گردن وی بالا فی آمد» و مردانی با چماق در کنار آن ایستاده بودند و بر سر او 
می‌زدند. تا زمانی که وی در زیر آب بود» در امان بوده اما به محض اینکه 
سرش را از آب در می آورد تا نفسی تازه کندء ضربه‌ای دریافت م یکره تا 
اینکه در نهایت فوت شد.(۱) 

از این موفع به بعد» امور در جهت دلخواه تبریز پیش نرفت. رحیم‌خان با 
راهزن‌های قره‌داغی خود مجددا در راه جلفا اهر شد و پادگان‌های 
میهن پرستان را در مرند و صوفیان محاصره کرد. کردهای ما کو در بیرون جلفا 
مستقر شدند و آنان و قره‌داغی‌ها به طرز تفکیک‌ناپذیری» دوست و دشمن را 
به یکسان چپاول می کر دند. در حالی که عین‌الدوله به استواری در جاده‌ي 
تهران مستفر شده بود؛ صمدخان به تدریح از مراغه پیشروی می‌کرد و 





ژد لب رجوع کنید به کسروی؛ همان صص ۱۸۱۸-۸۲۰ [مترجم | 





ابرال؛ محاصر‌ی سر یز ۳۲۷۹ 


میهن دوستان را از جلوی خود به عقب می‌راند. بعد از نیمه‌ی ژانویه [۱۹۰۹/ 
۵ دی - ۱۲۸۷] دیگر آذوقه‌ای به شهر وارد نمی‌شد و تبریز کاملا محاصره 
گشت. گاه به گاهی زد و خوردهایی صورت می‌گرفت و صمدخان دوبار اقدام 
کرد که مقاومت‌ها را در هم پشکند» اما طرح کلی عملیاتی آن بود که تبریز را با 
قحطی از پای در آورند و در پایان کار به آزمایش پایداری نسبی رسید و 
نتیجه به این بستگی پیدا کرد که آیا پیش از آنکه نیروهای شاه از نشستن در 
اطراف شهر در هوای بسیار سرد خسته شوند و یا قیامی در جای دیگر سبب 
شود که آنان احضار شوند» تبریز می‌تواند وادار به تسلیم شود. نیروهای 
منظمی که به همراه عین‌الدوله بودند گاه به گاه اما به ندرت جیزی به عنوان 
حقوق دریافت می‌کردند. نیروهای نامنظم با این وعده نگه داشته می‌شدند که 
هنگامی که تبریز سقوط کرد به آنان اجازه داده خواهد شد تا آن را چپاول 

یک وقتی در ژانویه [۱۹۰۹/ دی -بهمن ۱۲۸۷ خبرنگار همه‌جا حاضر 


)1( وجو د تارا حت کننده‌ی خود را بر روی 


بریتانیایی به نام آقای آرتور مور 
صحنه نشان داد. او نمایندگی تشربائی را به عهذه داشت که به شدت مخالفب 
قرارداد روسیه -انگلیس بودند و مطلوب آن بود که خبرنگار آنان تنها گذاشته 
نشود تا گزارش‌های تاثیرگذاری که بمکن بود به طرز آسیب رساننده‌ای؛ 
چشم‌انداز کامیابی آن قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد» جمع آوری و گزارش 
نکند. از ایترو او را دعوت کردم که با من بماند تا بتوانم وی را زیر نظر داشته 
باشم و آرامش خاطر فراوانی از همراهی وی به دست آوردم» هر چند که کمی 
مشکوکک به نظر می آمد که چرا این آتشپاره را در بک کنسول‌گری محتزم 


1. Arthur Moore 





۰ بک کنسول در شرق 


و یر هی و ای کر ا درو اه و 
یکت مالک زمیندار دوست‌داشتنی به نام اجلال‌الملک به عنوان حا کم از جانب 
آنان عمل می‌کرد» اما در واقع ستار و باقر و فدایی‌های ابشان هر جه دلشان 
می‌خواست انجام او من نمی توانم د قفا بگویم که دلیران 
مهن دوست از چه موقع نامیدن خودشان را به این عنوان آغاز کردند» اما در 
برگشت من از ارومیه این اصطلاحی همگانی بود که برای آثان مورد استفناده 
قرار می‌گرفت. من بر این عقیده‌ام که اصطلاح فدایی برای نختین بار در مورد 
انقلاپی‌های ارمنی در ترکیه به کار برده شد. این نام از فدا مشتق شده است که 
به معنای قربان کردن است و در ابتدا جنین تصور می‌شد که قذایی‌ها اشخاصی 
هستند که آماده‌اند زندگی خویش را برای منافع بالاتر قربانی کنند؛ اما در عمل 
ایشان بیشتر عادت کرده بودند که منافع کلی را به نفع خودشان فدا سازند» 
کسانی که ما باید این روزها آنان را سرسخت و متعصب (۲) بنامیم. به تمام این 
فدایی‌ها در مقایسه با آنچه که در ایران معمول بود؛ حقوق خوبی پرداخت 
می‌شد. بومی‌ها از یکت تا دو شلینگ در روز دریافت می‌کردند به اضافه‌ی 
آنچه می توانستند بدزدند یا از غارت به دست آورند. به داوطلبان قفقازی در 
حدود سه شلینگت به علاوه‌ی همان فوق‌العاده‌هاپرداخت می‌شد؛ جنبش برای 
خودش هیچ نوع درآمدی به غیر از سهمی از درآمدهای دشر تلگراف هند و 
اروپایی که حق قانونی دولت مرکزی بود. نداشت و با تهدید به قطع کردن 


ا "کر ما بخراهیم اندازه تیک رفتاری آزادیخواهان را بدانیم باید بیاد آوریم که در اين 
هنگام چهل مزار تن کم و پیش به نام مجاهد در آذربایجان سمی‌بودند. در خود تبریژ 
شماره‌شان از بیست هزار می‌گذشت. پیداست که در میان این همه مردان» کسان بدکردار و 
مرد مآزار نیز می‌بودند» و ناجاری می‌بود که برخی کارهای زشت از ابشان سر زنده چیزی 
که هست ستارخان و بافرخال و دیگر سردستگان و پیشروان تا می‌توانستند جاو 
می‌گرفشند" رجوع کنید به کسروی؛ همان؛ ص ٩.۸۰٩۹‏ [مترجم ]. 

2. Die-Hard 





سیم‌ها از دفتر آنجا دریافت می‌کرد» اما این درآمد بسیار کمی بود و کسر 
بودجه با اعانه اجباری از شهروندان ثروتمندتر تامین می‌شد که تهدید به تنبیه 
جسمی و حتی قتل» به عدم تمایل ایشان به پرداخت فایق می مد" بعد از هر 
زد و خورد سرداران تقاضای کمک مالی برای جنگاوران دلیرشان و ضمنا 
برای خودشان می‌کردند و قبل از اینکه خیلی طول بکشد» این به زورستانی 
منجر به ایجاد تاراحتی در میان سرمایه‌داران شد و آنان شروع به تشکیکه 
کردند که بعد از همه‌ی اینهاء آیا کفن دزد ارلی به کفن دزد دومی ارححیت 
نداشت ؟(۲) 

در [یکک‌شنبه] ۲۱ فوریه [۱۹۰۹/ ۲ اسفند ۱۲۸۷] ستارخان به این اميد که 
تیروهای قره‌داغ را در هم شکند و پادگان صوفیان را از محاصره رها نماید 
شخصاً یک ورش را به راه جلفا فرماندهی کرد اما حمله به شکست کامل 
ان‌جامید, زیرا علیرغم آنکه فرمانده شجاعت فراوانی از خود نشان داد؛ فقط 
تعداد معدودی از مردان کارآمد وی تمایل داشتند که وی را در هر موضحی 
که احتمال خطر وجود داشت» همراهی کنند. صوفیان تقریبا فورا بعد از آن 
تسلیم شد و مرند بعد از دو هفته تسلیم گشت. من هرگز چیزی درباره‌ی 
سرنوشت پادگان‌های آنها نشنیدم» اما به دشواری محتمل است که سرنوشت 
خویی بوده باشد. 

سلطنت‌طلبان در [روز پنجشنبه ] بيست و پنجم آفوریه ۵۹ ششم اسفند 





۹ تنها خرده‌ای که نمابنده بریتانیایی به آزادیخواهان تبریز گرفته داستان اعانه است که 
با زور و سختی از توانگران گرفته می‌شد. در این باره در روژنامه تبرد ملبت نی نوشته شده 
و خود مشروطه‌خعواهان پوشیده نمی‌داشتند که در ان باره سختی بسیار می‌کنند. جه ای 
سختی ناجاری مي‌بود. آن همه در رفت جنگ را که پایستی بدهد؟. 0 سوی گله و 
اله از پرخی توانگرا ن که بدخواه بودند سر می‌زد. ی 
به دلخواه پول می‌پرداختند. " رجوع گند به کسر وی؛ همال! ص "۰ ی [متر جم ]. 

2. Whether, after all, King Log was preferabie ما‎ King Stork. 





۲ بک کنسول در شرف 
۷ ضربت شدید و متقابل را به صورت حمله‌ای به توسط صمدخان په 
موضم نظامی تیر بژ در خحطیب در غرب شهر وارد آوردند. میهن‌دوستان 
باغ‌های اطراف آن را نگه می‌داشتند که از آنجا که این باغها به قطعاتی تقسیم 
شده بودند که دیوارهای گلی دور آنها را گرفته بودند» دفاع از آن آسان بود و 
حمله بدون مشکل زیادی پاسخ داده شد. حنازه‌های ۱۰ ساطت طلب از 
صحهه‌ی عملیات جمع آوری شد تلفات فداییان سه کشته و پنج زخمی بود. 
یک اسیر گرفته شد و با تایید او معلوم گشت که افسران سلطنت‌طلب شایعه 
منزجرکننده‌ی رسوایی آوری در بین مردان خودشان پرا کنده‌اند که تمام 
ساکنین تبریزی بابی شده‌اند بعنی مرتد نسبت به اسلام» از اپنرو جنگیدن بر 
ضد آنان ممکن است به عنوان یکت وظیفه‌ی دینی انگاشته شود. پس از 
پیر وزی» این بداقبال به حضور ستارخان آورده شد که در حالی که باران 
سرفراز وی در کنار او قرار داشتند» به طرز باشکوهی نشسته بود و قلیان 
مي‌کشید. اسیر که در میانه‌ی دایره قرار داشت» در حالی که به دور خود 
می چرخید و سرافکنده به هر یکت از اسیرکنندگان خودش سلام می‌کرد به 
صورت نامفهوم می‌گفت: من خودم بابی هستم جنتلمن؛ من خودم بابی 
ف 

A E Ro e Es 
به دهکده‌ی قراملیکک که تنها یک و نیم مایل با شهر فاصله داشت انتقال داد و‎ 
در [روز شنبه ] ششم مارس [۱۹۰۹/ ۱۵ اسفند ۱۲۸۷] حمله‌ی دیگری را‎ 
آغاز کرد. این هجومی بسیار جدیتر بود و تقریبا به موفقیت نایل شد. گروه‎ 


که از او بازپرسهای یکردند آشکاره می‌گفت: به ما گفتند شما بی‌دین شده‌اید. و باین نام ما 
را به جنگ ها ار رجوع کنید به کسروی؛ همان! س ۸۵۲ [نتر چم ]. 





ابران: محاصره‌ی تیبربز ۲۸۲ 
متجاوز که از چاردولی‌ها ( که آن هم بک ایل مخالف بود) و یک دسته از 
نیر وهای منظم تشکیل شده بود به استحکامات دفاعی بیرونی نفوذ کردند و 
محله‌ی حکم آباد [مک‌ماوار ] در شهر را تصرف کردند. خوش بخانه 
چاردولی‌ها از غرایز طبیعی خود پیروی کر دند و به جای ادامه‌ی حمله شروع 
به غارت خانه‌ها نمودند و این به نیروهای تقويتي میهن پرستان فرصت داد تا 
سر بر سند» بتابراین در نهایت وضعیت نخست اعاده و حمله دقع شد. 
سلطنت‌طلبان ۱۲ جنازه در میدان به جا گذاشتند و تلفات کلی آنان باید نستا 
سنگین باید بوده باشد. علاوه بر پنج زندائی» نشانه‌های پیروزی چون طبل 
صمدخان که یک قسمت اصلی از تجهیزات یکت سردار ایرانی بود و آن 
استری را که نهار وی را حمل می‌کرد به دست مدافعین افتاد. این واقعه یکت 
پیروزی قظعی برای میهن‌پرستان بود که فقط به بهای پنج کشته و یک دوجین 
ژخمی حاصل شد. 

در این وقت تبریز نیاز به چنین تشویقی داشت» زیرا هر چند که از لحاظ 
آذوقه هنوز در نقطه‌ی از پای در آمدن نبود ولی دچار کمبود غمناکی بود و 
شاه نیز هیچ نشانه‌ای از رها کردن محاصره‌ی خود نشان نمی‌داد. بیزاری قدیمی 
وی نسبت به مردم تبریز» آن چنان وجود وی رابه تصرف خود در آورده بود 
که او توجهی به چیزهایی که در حاهای دیکر عی‌افاد تداشت و اخطار فا 
تقریبا روزانه سفارت‌ها را مبنی بر اینکه کله‌شقی وی تاج و تخت او را په خطر 
می‌انداز د نادیده می‌گرفت. مشکلات او به سرعت بیشتر می‌شد. در اوایل سال 
۸۱۹۰۹ ۷ صمصام السلطنه» یکی سرکرده‌ی بختیاری» خود را در راس 
یکث قیام در اصفهان به نفع مشروطه قرار داد و يکك ماه بعد اتقلاب در رشت 
آغاز شد. در مارس» بوشهر» مشهد» شیراز» همدان و بندرعباس بر ضد شاه 
برخاستند و او در موقعیتی نبود که اقداماتی بر ضد ایشان انجام دهد. مرعوب 





کردن اهالی پایتخت به اضافه‌ی عملیات بر ضد تبریز همه‌ی کاری بود که او 
می‌توانست انجام د هد. 

تما اینها نویدهای خوشی برای آینده بوده اما در این زمان تبریز در یک 
حالت متزلزل قرار داشت. پیام‌های ستایش آمیز به انجمن تبریز از رشت و 
اصفهان می رسید که دست نوازش بر پشت میهن پرستان ما می‌کشید ند و ایشان 
را تشویق به ایستادگی می‌کردند» اما به چیزی بیشتر از تشویق افلاطونی! نیاز 
بود. در حوالی اواخر مارس [۱۹۰۹/ اوایل فروردین ۱۲۸۸] چیزی بسیار 
شیه به قحطی در میان طبقات فقیرتر شهروندان شایع شد. رو تمندان هنوز 
می توانستند با پول زیاد غذا به دست آورند و فداییان چتین می‌پنداشتند که 
هرگز خودشان دجار کمبود آذوقه نخواهند شد؛ اما ذخیره‌ی غله و آرد در 
ارگک که زمانی تصور می‌شد که پایان‌ناپذیر است» تدریجا به سرعت کاهش 
یافت و از اوایل مارس [۱۹۰۹/ اسفند ۱۲۸۷] در میان نانواها آرد به صورت 
مقاد یر دمادم کاهش يابنده و در فواصل نادرتر توزیع می‌شد. در حوالی آخر 
ماه دو يا سه روز اتفاق می‌افتاد که هیچ نانی اصلا پخت نمی‌شد و چندین 
مرگ و میر بر اثر قحطی در میان ضعیف‌ترین‌ها و فقیر ترین‌ها گزارش شد. 
هیچ طرحی برای جیره‌بندی در شهر یا تهیه‌ی آذوقه برای اعضای ضعیف‌تر 
جامعه انديشيده و یا حتی درباره‌ی آن در حین محاصره بحث نشد. 

با وجود آنکه جو داخل شهر دلگیر بود اما فرصت‌هایی پیش مې آمد که 
بهانه‌ای برای خندیدن به دست می داد که در اصل مربوط به مسخره‌بازی‌های 
رحیم خان در خارج شهر بود. این سرکرده کوچکترین اهمیتی به دستورات 
عین‌الد وله نمی‌داد و وقتی که برای دو خارجی یعنی یک سویسی و یک یونانی 








۱. اصولاً این دو کلمه در زبان انکلیسی در موقعی به کار پرده می شود که از اقدام عنلی 





تامین‌نامه‌هایی برای خروج سلامت از کشور از سوی فرمانفرمای کل صادر 
شد» آنان در حینی که به سوی جلفا پیش می‌رفتند» گیر وی افتادند. او اموال 
آنان را ضبط کرد و به غیر از گالشهای آنان» تمام لباس‌های ایشان را در آورد و 
آنان را با این لباس کاملا نا کافی به سوی مقصدشان روانه نمود. یکت روسی 
جوان نیز بود که در سرکنسول‌گری کار می‌کرد و تمایل داشت که با زن و 
کودکش به کشور خود برگردد و به او هم به همان صورت از سوی عین الدوله 
یکت تامین‌نامه برای خروج امن از کشرر داده شده بود. او که از آن دو نفر دیگر 
محتاط تر بود» نخست از رحیم‌خان خواست که آیا عبور امکان‌پذیر است. 
پاسخ بله" بود اما به این شرط که مسافرین بايد با خودشان به عنوان رشوه شش 
بطری براندی و شش بطری عرق به اضافه دو جفت بند شلوار بیاورند. این قلم 
آخری شخص را امیدوار می‌کرد که چیزی پنهانی در این شخص با این 
روحیه‌ی وحشی وجود داشت که برای چیزهای والاتر مشتاق بود» زیرا مردان 
یلیاتی دانش‌نیاموخته در ایران لباس‌های زیرین خود را به وسیله‌ی بند تنبان 
خفظ می‌کنند و نگران بند شلوار تیستند. روس‌ها به موقم حرکت کردند و 
هدایای آنان بز رگ منشانه به وسیله‌ی رحیم پذیرفته شد. هر چند که وی چشمان 
خود را به پرستار ملیح و کوچ اندام کودک ایشان دوخت و چنان محسور 
جذابیت وی شد که پیشنهاد نمود که بماند و با وی زندگی کند و عشق او در 
قره‌دام باشد. پیش روی عاشقانه وی» هر چند به دشواری» با شکست مواجه شد 
و گروه به سلامت به جلفا رسید. 

هميشه چیزی درباره‌ی لودگی رحیم خان در میان بود. با این همه» من بسیار 
خوشحالم که او هرگز با مردان طرب‌انگیز خود وارد تبریز نشد. 

داستان سرگرم‌کننده‌ای از خوی رسید که اکنون به وسیله‌ی ما کویی‌ها 
محاصره شده بود. در اینجا تعدادی فدایی ارمثی به مانند تبریز ستون فقرات 





۶ یک کتسول در شرق 


دفاع را تشکیل می‌دادند. این جنتلمن‌ها که در بمب‌سازی متخصص بودند؛ 
یکك وسیله‌ی استادانه را که با فشار منفجر مي‌شد ابداع کردند و آن را در یکی 
از زین‌های سنگین و رنگین که در ايران مورد استفاده قرار می‌گرفت کار 
گذاشتند. آنان این زین را بر پشت یکی از زیباترین اسب‌هایی که می‌توانستند 
پدا ا ی سکن و ا قر 
هدایت کردند و آن را با یک تازیان‌ی محکم؛ چهار نعل به سوی نزد پک ترین 
کشتی کردها راندند. کردها بر طبق وظیفه‌شان» آن را به سوی سی‌کرده‌شان 
بردند که بر پشت آن پرید و با انفجار بمب قطعه قطعه شد!۱*. 

در حوالی نیمه‌ی مارس [۱۹۰۹/ اسفند ۱۲۸۷ پاخیتونوف رفت. او وضم 
خود را با گرایش خویش به دشمنی سرسختانه با میهن پرستان غیرقابل دفاع 
کرده بود. میهن پرستان خرده حساب‌های قدیمی را در هنگام عزیمت وی با 
اصرار بر اینکه تمام اثاثیه را دوباره باز کند تسویه کردند» آتهم در وقتی که 
حرکت کرده و تا آن سوی‌رود آجی هم پیش رفته بود با این بهانه که در ميان 
اثائیه وی فشک برای استفاده‌ی رحیم خان پنهان شده است. البته این درست 


بود و بهانه‌ای پوچ برای توهین به وی در ملا عام بود" و فقط بعد از 





۱ "جند روز پیش اسیی با زینی بر روس پشت و خورجینی بر روی آن» از دست 
مشرو طه‌حواهان رها گردیده به سوی دشمنان تاخت. کردان همیتکه آل را دیدند سی و 
چهل تن به سویش دویدند و گرد آنرا گرفتند. و در آن میان که هر یکی می‌خواست 
پیشدستی کند و آنرا بگیرد؛ یکی زیرکی نموده خواست سوارش بشود. ولی همینکه پا 
برکا بگذاشته خواست روی زین نشیند ناگهان خورجین با زین با یک آوا ی گرش خراشی 
ترکیده بیست‌وپنج تن ا زکردها کشته و چند تن را زعم یگردانید. رجوع کنید به کسروی» 
همال؛ صص ۸۱۷۳-۸۷۵ [مترجم ]. 

۲ روایت دیگری نیز در این باره موجود است. کسروی با استناد به تامه‌ای و شواهد دیگر 
بر آن است که "جون در تبریز در دست دوشان فشنگ کم هی _پو د از که نو لخانه روس 
بانان قشنگ داده می شد برای جزییات بیشتر رجوع کنید به کسروی» همان؛ صسص 
2۸۸-۹ و بعضی صقحات دیگر» [مترجم]؛ 





ایران: محاصره‌ی تبریز ۲۸۷ 


بی‌احترامیی به وی به او اجازه‌ی عبور داده شد. جانشین وی شخصی به نام آقای 
میلر )۱٩‏ بود که معلوم شد که مقام بسیار مردمدار تر و مسالمت‌جوتری است و 
من به طرز فوق‌العاده خوبی در طی مدتی که با هم بودیم؛ با وی اوقات را 
می گذ رانیدم. 

آخرین مرحله‌ی محاضره» گرسنگی و نومیدی در اوریل [۱۹۰۹/ 
فروردین - اردیبهشت ۱۲۸۸] فرا رسید. از انا که محاصره‌شدگان به 
دشواری نیرویی برایشان باقی مانده برد و محاصره کنندگان به خوبی از آنجه 
که در شهر می‌گذدشت آ گاه بودند و می‌دانستند که ا گر فقط صبر داشته باشند 
میوه خودش به دامن آنان خواهد افتاد» عملیات فعال نظامی تقریبا از سوی هر 
دو طرف متوثف شده بود. در دو مورد سلطنت‌طلب‌ها دو گلوله‌ی تسوپ را 
بی‌هدف از یک آتشبار از نوع اسلحه‌های جدید که په تازگی به توسط شاه از 
فراتسه وارد شده بودء به داخل شهر پرتاب کردند و چندین غیرنظامی را کشته 
و مجروح نمودنده اما این همه‌ي چیزی بود که اتفاق افتاد. 

مور شوریده‌حال» که به مانند کاتو!" طرف بازنده جذابیت 
مقاومت‌ناپذ یری برایش داشت؛ آشکارا هواداری از جنبش میهن پرستان را 
برگزید. در [پنج‌شنبه] اول ادریل [۱۹۰۹/ ۱۲ فروردین ۱۲۸۸ که روز 
شومی بود - من به کنسول‌گری برگشتم» به جایی که وی را ترک کرده بودم و 
دریافتم که پرنده از قفس پریده و یادداشتی برای من به جا گذاشته و واقعیت 





1. ۲ 

2 2:0 [۹۵-۴۳۰ ق.م] دولتمرد ربی که معروف به کاتوی جران است. شیوه‌ی سلرکت او 
در مقامات حکومتیش برای وی لقب صرفه‌جویی و درستکاری را به ارمغان آورد. در 
جنگ داخلی بین سزار و پنبیی در سال ۹ + از پمبی پشتیبانی کرد. از هم چنین کرشید 
که از سیسیل در مقابل نیروهای سزار دفاع کند و از دفاع ناامیدانه شهر یوتیکا [1[!102] در 
آفریقا نیز حمایت کرد و بعد از آن به جای تسلیم به سزار دست به خودکشی زد [مترجم ] 





۸ بک کنسول در شرف 


فرارش را کاملا به سبکت فرار با معشوقه در دوره‌ی ویکتوریا اعلام کرده 
است» هر چند که آن را به جا سوزنیش وصل نکرده بود. مور هنوز دوست 
سیار عزیز من است و بعد از ارضا کردن کامل غرایز جنگد‌جویانه‌اش در 
جنک بزرگ؛ هم | کنون یکت زندگانی محترمانه دارد اما در آن موقع ا گر در 
جایی جنگی بود بة مانند بکك مرد ایرلندی خوب» احساس می‌کرد که باید در 
آن باشد. او یقینا در آن جریان مرا فریب داد؛ و این واقعیت که پک تبعه‌ی 
بریتانیا پناهگاه کنسول‌گری بریتانیا را برای پیوستن به صفوف شورشیان مسلح 
که بر ضد فرماتروای مطلق خودشان بودند ترک کند» نسبعا قابل تو جیه و تسیر 
تبود و من بایستی در آن زسان او را تحریم مي‌کردم. او به وسیله‌ی 
اجلال‌الملک که سفره‌اش بسیار رنگین تر از سفره‌ی من بود پذیرفته شد و از 
آن په بعد خود را وقف وظیفه‌ی کوشش برای آموزش فداییان کرد. 

در همین زمان به میهن‌دوستان یکت سرباز جدید از یک جای باز هم 
غیر منتظره‌تر ملحق شد.او یکت آموزگار جوان به نام آقای [هوارد] 
اکرو در مدرسه‌ی هییت تبلیغی آمریکایی‌ها [مموریال شکول] بود. 

در هفته‌ی دوم اوربل [۱۹۰۹/ فروردین ۱۲۸۸] خارجی‌ها و به ویژه اتباع 
ت رکیه که تعداد ایشان به درستی بالغ بر ۵۰۰ نفر می شد به شدت دچار کمبود 
غذا شدند و سفارت خانه‌ها از شاه درخواست کردند که اجازه‌ی ورود یکك 
مقدار محدود آرد برای مصرف انحصاری آنان به شهر داده شود. درخواست 


پذ برفته نشد؛ در واقم وقتی که اطمیتانی وجود نداشت که فداییان آذوقه را به 





1. 82512۳01116 باسکرویل همراه مستر مور انگلیسی (آگاهی‌تویس روزنامه تیمس) و 
شاگردان خود به سربازخاته آمدند. و چون کسانی از شا گردان باسکرویل خود ورژیده 
شده بو دند ه رکدام آموزگاری دسعه‌ای را به گرد مبی‌گرفتند. بدینسان در سربازشانه از 
[مترجمأ]. 





ابران: محاصره‌ی تیریز ۵ ار ۲ 


خودشان اختصاص ندهند» به دشواری می‌شد انتظار پک پاسخ مطلوب را از 
سوی شاه داشت» اما شاه متقابلا پیشنهاد کرد که خارجیان شهر را رکف کنند. 
این غیر عملی بود زبرا تعداد کمی از آنان مايل بودند که امو ال خودشان را به 
امید یک سرنوشت نامعلوم رها کتند. علاوه بر اين» فداییان هرگز رضایت 
نمی‌دادند که جنین گروگان‌های مطلوبی از آنان جدا شوند. 

در این موقم سه چهارم تانوایی‌ها په طور دایمی بسته شدند و حتی عمل 
باقرخان که دو نانوا را به دست خویش يا بهتر بگوییم با تفنگگ خودش به قتل 
رساند؛ نتوانست که همکاران ايشان را ترغیب کند که تان را بدون ارد تهيه 

خارجی‌هاء احتمالا به استشنای ترکان؛ از آنرو که در وقتی که معلوم شد 
محاصره در پیش است آذوقه‌ها را در انبارها گذاشته بودند» قاعدتا از اشخاضص 
بومی غیرنظامی مرفه‌تر بودند. شخصا من هیچوقت دچار کمبود نان نشدم و 
حتی قادر بودم به یک پا دو خارجی کم‌اقبال تر کمک کنم زیرا که توانسته 
بودم در اواخر مارس [۱۹۰۹/ اوایل فروردین ۱۲۸۸] در قبال یک مبلغ 
بسیار گزاف آخرین دو گونی آرد روسی را که در شهر مانده بود به دست 
آورم. بعد از نیمه‌ی ژانویه [۱۹۰۹/ ۲۵ دی ماه ۱۲۸۷] ما دیگر گوشت 
گو سفند به دست نیاوردیم و تنهاگوشت قابل دسترسی. گوشت گاومیش بود که 
تیان شفت بجاو کات نازلی داشت. تعداد معدودی با کیان و تخم مرغ 
معمولا به وسیله‌ی کسانی که پول خرج می‌کردند قابل خریداری بود» اما من 
کره و مربا را آخرین بار در اوایل مارس [۱۹۰۹/ اسفند ۱۲۸۷] مزه کردم. 
روغن دنبه‌ی بدبویی -در ترکیبی که من هرگز جرات نکردم که پرس و جو کنم 
برای مصارف پخت و پز به کار می‌رفت که مصرف آن شاید بر رک ترین 
مصیبت بود و تقریبا شخص را بیمار می‌کرد. یقینا من چاق تر و سالم‌تر نشدم 





۰ یک کول در شرف 


اما به طور کلی با توجه په این واقعیت که محاصره ادامه داشت» در واقع چیز 
زیادی برای شکایت کردن وجود نداشت. این طبقات مستمند ده‌ها هزار نفری 
بودند که واقعا مشقت را اصساس می‌کر دند. 

در نیمه‌ی ماه (اوریل) [۱۹۰۹/ ۲5۰ فروردین ۱۲۸۸] وضعیت امور در 
بوشهر که در آنجا کوه‌نشین‌های تنگستانی در تحت پوشش میهن پرستی شهر را 
مرعوب م یکر دند» به پیاده کردن یکصد ژا کت آبی بریتانیایی برای حفاظت از 
خارجی‌ها منجر شد و دولت روسیه هم؛ | کنون به نوبه‌ی خودش در نظر داشت 
که راه جلفا را به زور به منظور ورود غذا په شهر برای روسها و دیگر اتباع 
خارجی تبریز باز کند. 

ا ۱۲| 
غیرنظامی آماده بودند تقریبا با هر شرطی که جان ایشان را تضمین کند تسلیم 
شوند» اما فدایی‌ها که می‌دانستند هیچ اميد عفوی برای آنان در کار نیست 
کما کان یایداری م یکر دند. بعضی از آنان از اقداماتی نومیدانه به عنوان آخرین 
راه‌حل مانند حمله به کنسول‌گری‌ها به این منظور که به مداخله‌ی خارجی‌ها 
متجر شود هواداری می‌کردند. ستارخان این عقیده را که می‌گفت در ابتدا به 
وسیله‌ی باقر پيشنهاد شده نپذیرفت و اعلام کرد که او از کنسول‌گریها حفاظت 
خواهد نمود. اما حادترین خطر» شورش از جانب عوام‌الناس بود که تا کنون 
رنجها را با صبوری تحمل کرده بودند» تحملی که فقط شرقی‌ها قادر به آن 
هستند اما | کنون می‌رفت که از کنترل خارج شود. 

در [روز شنبه ] هشدهم اوریل ٩۱*]۱۹۰۹‏ کنول‌ها یک دعوت‌نامه از 


۱ ۱۷ آوریل ۱۹۰۹ برابر با ۲۸ فروردین ۱۲۸۸ می‌شود ولی تاریخ دیگری نیز برای این 
واقعه ثبت سده است. روز بست‌وششم فروردین (۲۴ ربیع‌الاولی) نمایندگان با هم نشسته 
و کونسرلهای روس و انگلیس را تیز به آنجا خواندند." رجوع کنید به کسروی؛ همان؛ ص 
۸۰ مت رجم ] 





سوی انجمن دریافت نمودند که توجه ما را به کمبود غذا در شهر و اشکال 
فزاینده در تغذیه‌ی خارجی‌ها و بومی‌ها جلب مي‌کرد و سپس در همان روز 
میلر و من به دیدار از انجمن دعوت شدیم. ما با يکك گردهمایی پرجمعیت 
مواجه گشتیم که اجلال‌الملک» حا کم صوری» ریاست آن را به عهده داشت. او 
گفت که از آنرو از ما خواسته‌اند حضور بيابیم که در نزد ما وضعیت بسیار و خیم 
را توضیح داده و از ما استدعا کنند که برای جلوگیری از خطری که همه را به 
یکسان تهدید می‌نمود اقدامی به عمل آوریم. او گفت که ذخیره‌ی غله به پایان 
رسیده و ا کثریت غالب جمعیتی پیش از ۲۰۰/۰۰۰ نفر» در حال مرگ از 
گرسنگی هتند؛ و آنان از این در هراسند که ممکن نباشد که ایشان را پیش از 
انن در تحت کنترل نگه داشت و ممکن است هر لحظه سر به شورش بردارند و 
خانه‌های ثرو تعندتر را به اميد آن که در آن غذا پیدا کنند غارت نمایند. 

در این وقت یکی از اعضا که یک ملا بود» وارد سخن شد و افزود که 
حمعیت بیش از این اشخاص را گرامی نخواهند داشت و در این که چه کسی 
باید شیوع ناآرامی را تحمل نماید شکی نیست و منظورش خارجی‌ها بود. با 
وجود این فقط بک عضو دیگر از او حمایت نمود و دیگران وی را متوقف 
گر دند. 

ما به اجلال‌الملکک پاسخ دادیم که وی ا گر پیشنهادی بکند؛ ما احتمال 
اجرای آن را در نظر خواهیم گرفت. وی گفت آنچه که آنان می‌خواهند یکث 
آتش‌بس است که در طی آن باید راه تهران باز و اجازه‌ی ورود آذوقه به شهر 
داده شود و فایده‌ای که از آن حاصل خواهد شد وارد شدن به مذا کرای با شاه 
برای صلح خواهد بود. بدین منظور آنان هییت‌هایی را انتخاب خواهند نمود؛ 
و در همین حال ارتباط با دیگر میهن پرستان در دیگر شهرها را شروع خواهند 
نمود. ایشان به مقدار غله‌ای که در شرابط عادي مصرف می‌شد [۵۰ ۱ خروار| 





T4‏ یک کسول در شرف 


اشاره و پيشنهاد نمو دند که این مقدار روزانه در طی متارکه وارد شود و از ما 
خواستند که این شرایط را به سفارت خانه‌های خودمان تسلیم کنیم تا در جلوی 
شاه گذاشته شود و ما به موقع خود این کار را انجام دادیم اما اميد زییادی 
نداشتیم که آنها پذیرفته شوند. 

در روز بعد به راستی نان بسیار کم بود. به غیر از پیروی نظامی فقط چند نفر 
معدود مورد التفات» قادر بودند که اصلا انی به دست آورند. روز بعد از آن به 
ندرت یکت مغازه نانوایی باز بود و انبوهی از زنان در قسمت‌های مختلف شهر 
گرد آمده بودند که بایستی با زور متفرق می‌شدند. در روز [دوشنبه ] نوزدهم 
[اوریل ۱۹۰۹/ ۳۰ فروردین ۱۲۸۸] دوباره تعداد زیادی از آنان در یکت 
زیارتگاه [صاحب‌الامر ] گرد آمدند که از آنجا با مقداری زحمت با سخنان 
شیوای یک ملا که به این منظور تعیین شده بود» بیرون آعدند. 

در این روز مجددا سخنانی در ميان فدایی‌های دونپایه تر برای تهاجم به 
یک کسول‌گری ذر جریان بود اما آیا اینکه به راستی نسبت به این پرنامه جدا 
اند پشیده شده بود یا هرگز به اچرا درمی آمد» اطمینانی نیست. اتباع روسیه که 
از عدم محبربیت خود آ گاه بودند» مضطرب و در کسول‌گری خودشان و 
خانه‌های اطراف آن تجمع کرده سو دند. تمام جیزهای گرانسها از بان 
[استقراضی ] روس به جای دورتری [ کنسولگری روسیه | منتقل گردیده و محل 
حالت دفاعی به خودش گرفته بود. دسته‌ی محافظین روس‌ها از ۳۰ قزاق با دو 
مسلسل تشکیل شده بود؛ و بنابراین ایشان کاملا قادر به دفاع از کسول‌گری 
بو دند. 

در شب هجدهم -نوزدهم [آوریل ۱۹۰۹ یکک‌شنبه ۲٩‏ و دوشنبه ۳۰ 
فروردین ۱۲۸۸] فدایی‌ها آخرین کارت خودشان رابه صورت یکت حمله بر 
ضد قرارگاه فرماندهی صمدخان در قراملیکث با دو گروه از مردان برگزیده - 





ایران: محاصره‌ی تبریز ۲۹۳ 


یکی به تعداد ۳۰۰ نفر و دیگری ۱۵۰ نفر بازی کردند. گروه اول به وسیله‌ی 
مور و دومی به وسیله‌ی باسکرویل آمریکایی هدایت می‌شد.. سلطنت طلب‌ها 
که جاسوس‌هایشان به خوبی به ايشان خدمت می‌کردند» متتظر آنان بودند و 
حمله شکست خورد. وقتی که به منطقه‌ی خطر رسیدند» تعداد روه 
ماجراجویان پرحرارت مور تدریجا به کمی بیش از ۲۰ نفر کاهش یافت و 
گروه باسکرویل هم به سهم خودش به این بلیه دچار شد اما آنان که باقی 
ماندند» جنگجو بودند و بسیار شجاعانه به وسیله‌ی فرماندهان خود رهبری 
می‌شدند. ايشان در واقم سه خط از سنگرهای دشمن را گرفتند اما فقط در 
مقابل آخری به واسطه‌ی نبود مهمات و حمایت متوقف شدند. مور سالم بیرون 
آمد اما به قلب باسکرویل تیر خورد. نشییع جنازه‌ی وی در روز بعد» یک 
مراسم تاثیرگذار بود. بسیاری از اعضای انجمن در آن شرکت نمودند و حتی 
در مراسم مذهبی در کلیسای آمریکایی حضور بافتند که نشانه‌های احترام و 
سپاسی بود که در چنین بستر داغی از تعصب دینی اسلامی در تبریز کاملا 
بی‌سابقه بود. 

افسردگی حاصل از شکست اقدام ناامیدانه تا حدودی با دریافت خبری از 
تهران در بعدازظهر روز [سه‌شنبه ] بیستم [اوریل ۳۱/۱۹۰۹ فروردین ۱۲۸۸] 
رفع شد مبنی بر اینکه سفارت خانه‌ها - چه تقلایی باید کرده باشند - قولی از 
شاه گرفته‌اند که فورا يه عین‌الدوله دستور بدهد که حصومت‌ها را برای شش 
روز متوقف کند و اجازه دهد که غله» روزانه از راه تهران وارد تبریز شود اما 
برای حصول این امتیاژ» نیروهای روسی که در جلفا کرد آمده بودند» هم اکنون 
در مسیر خودشان به سوی تبرپز بودند و حالا این اميد از ميان رفته بود که 
احتمالا جیزی از مذا کرات صلح حاصل شود. 

بعد از دریافت تلگرام‌هایمان میلر و من؛ از انجمن دیدار نمودیم تا اخبار 





۳ یک کنسول در شرق 


شادی آور را نشر دهیم و اصرار کردیم که توققی در خحصومت‌ها از جانب 
میهن پر ستان به عمل بیاید که آنان فورا پذ یرفتند. به ایشان اطلاع دادیم که ما 
پیشنهاد کرده‌ايم که نمایندگانی را به جانب عین‌الدوله برای فشار آوردن به 
منظور ارسال آذوقه‌ها بفرستیم و به آنان گفتیم که نامه‌ای خطاب به او بنویسند 
و آمادگی خود را برای انتخاب نمایندگانی برای بحث درباره صلح اعلام 
نمایند. 

سی. شتیونز به عنوان نماینده من رفت و روس‌ها یکت ارمتی را [تاجرباشی 
نظر بیگگ اوف ] از میان جامعه‌ی خودشان؛ فرستادند. ایشان نامه‌ی انجمن و هم 
چنین یک نامه مشترکث از جانب خودمان را حمل مسی‌کردند که در آن ما 
عین‌الدوله را از دستورات شاه درباره‌ی آتش‌بس ۲ گاه ساخته و از او خواستیم 
که با نمایندگان ما برای تضمین ورود یکت محموله‌ی فوری آذوقه همکاری 
نماید. انجمن به اندازه‌ی یکت قرن ما را برای نامه در انتظار نگاه داشت و هوا 
کاملا تاریکت بود که نمایندگان حرکت خود را آغاز کردند. به محض اینکه 
آنان به میانه راه رسیدند» پک دفعه به دل من افتاد که وقتی ابشان بدون اخطار؛ 
به خصوص بعد از حمله‌ی تازه انجام شده قراملیکت» در تاریکی به نیروهای 
شاه نزدیکك شوند» در معرض خطر گلوله‌باران از جاتب ایشان قرار خواهند 
گرفت و من تا خر ورود سلامت آنان رسید» زمان بسیار نگران کننده‌ای را 
سپری کردم. با وجود اين؛ چنین نگرانی‌هایی کاملا بدون مورد بود زیرا 
کاروان که از دو کالسکه با دو سووار هندی» دو قزاق و دو غلام اسب سوار 
تشکیل شده بود» درست از میان صفوف سلطنت‌طلبان گذشت و به در منزل 
عین‌الدوله در باسمنج که در ٩۲‏ مایلی بود رسید» بدون اينکه درگیر شود و تا 
آنجا که ایشان می‌دانستند بدون اینکه اصلا په آنان توجهی شود. اینگوته 
مراقبت و پاسداری را ارتش ایران در حین جنگ انجام می‌دهد. 





ابرات؛ محاصر‌يی سر یز ۵ ۷۲٩‏ 


روز بعد نزدیکی‌های غروب اولین گزارش‌های ایشان رسید» به ایس 
صورت که عین‌الدو له محکم اظهار داشت که هیچ گونه دستوری به هیچ 
صورتی درباره‌ی آتش‌بس با آذوقه دریافت نکرده است» اما با تو جه به قوت 
تضمین ما مبنی بر این که شاه چنین دستوری داده است. آنان وی را تشویق 
کردند که راه باسمنج را بگشاید. دو روز بعد ایشان گزارش دادند که محموله‌ای 
از هشت تن گندم "۱" که با اجازه‌ی عین‌الدوله به وسیله یک نفر از باسمنج په 
عنوان هدیه برای فقیران در حال مرگ تبریز فرستاده شده بود به وسیله‌ی 
افسران شاه بر گر دانده شده که اعلام نموده‌اند که ایشان دستور ندارند که اجازه 
بدهند غذا فرستاده شود و اگر هم داشته باشند» اطاعت نخواهند کرد. آنان 
گفتند که برای این از همه گونه محرومیتی برای ماه‌ها رنج نبرده‌اند که از گرفتن 
شکار خود در آخرین لحظه باز ایستاده شوند. صحه‌ی خشمگینی حادث شد 
و عین‌الدوله تهدید نمود که به تهران برخواهد گشت زیرا که کسی از دستورات 
وی اطاعت نمی‌کند. در آن روز صمدخان هم حمله‌ای به میهن پرستان در 
یب گر 
اینکه ایا شاه دستوراتی فرستاده بود و آنان عمل نگردند و با اینکه او 
صرفا به وزرای امور خارجه در وغ گفته بود» هرگز مشخص تشد. روز بعد در 
روز [آدینه ] پیست‌وسوم [اوریل ۱۹۰۹/ سوم اردیبهشت]» به نیروهای روسی 


شا زمان سختی بود» ژبرا 


در جلفا دستور داده شد که به سوی تبربز پیش بروند 
۲ کنسول راتیسلاو در همان امه رسمی پیش الذکر به سر جورج بار کلې در این سورد 
چنین می‌گوید: "شخصی برای فقرای تبریز به اجازه عین‌الدوله ۲۵ خروا ر گندم از باسمنج 
پار کرده بود ولی از طرف سرکردگان دو لت جلوگیزی کرده و نخذاشتند باردا به شهر 
تا رجوع کنید په کتاب آبی» همان؛ ص ۰.۵۹۴ [مترجم]. 

۲ "و روز [دوشنبه ] ششم اردی‌بهشت [۱۲۸۸) سه باتالیان سرباز و چهار اسکادرون 
فزاق و دو باتری توپشانه و یک دسته مهندس از پل جلفا گذشته رو په سوی تبریز بشتاب 
روانه گردیدند." رجوع کنید به کسروی» همان؛ ص ۰۹۰۲ [مترجم ] 





که شهر | کون در نهایت کار قرار داشت. بسیاری از فقرای از بای درامده در 
خیابان‌ها دراز کشیده بودند» و فقط معدودی» غذایی -یونجه -پیدا می کر دند. 
من چند نفر را دیدم که در حال کندن و خوردن علف روییده در راه‌ها بودند. 

به محض اینکه شاه دریافت که روس‌ها از مرز گذشته‌اند» دستورات دقیق 
فرستاد که این دفعه به آتان یعنی عین‌الدوله و تمام فرماندهانش رسید که 
خصومت‌ها را قطع کنند» تمام راه‌ها را باز کتند اجازه‌ی ورود آذوقه نامحدود 
به تبریز را بدهند و در عرض چند روز کارها دوباره به وضع عادی بازگشت. 
در [روز آدینه] سی‌ام اوریل [۱۹۰۹/ ۱۰ اردیبهشت ۱۲۸۸] روس‌ها 
رسیدند. یروهايی سلطلنت طلب قبلا متفرق شده بودند. صمدخان به مراغه 
بازگشت. رحیم‌خان غارتی‌های خود را که م رکب از ۳۰۰ بار شتر بود - آن 
طور که گزارش شد و من امیدوارم که اغراق باشد -بسته‌بددی کرد و به قره‌داغ 
بر گشت تا از ثمره‌ی زحمات خود لذت بیرد. عین‌الدوله به سرعت با ثیرروهایش 
که با داد و فریاد فراوان در پشت سر وی برای حقوق خود هیاهوی بسیار 
می کر دند به سوی تهران راند. 

شاه اکنون فرمان پس از فرمان در اعلام مشروطه؛ اصلاحات و آزادی 
صادر می‌کرد. اما دیگر خیلی دير بود. میهن پرستان رشت و تبریز و اصفهان که 
در آنوقت که تبریز به درد جانگاه دچار و مشروطه متوقف شده بود؛ فقط 
تماشا می کر دند | کنون که تمام تقاضاهای معقول اعطا شده بود؛ بر آن شدند که 
ایک لحظه‌ای است که باید به سوی تهران حرکت کنند. نیروهای آنان در 
بیرون پایتخت به هم ملحق شدند و بعد از .یک مقاومت مختصر؛ کسی که 
بسیاری از اتباع خودش را در طي سلطنت کوتاه و پرمشکل خود به بست 
فرستاد» سرانجام خودش در سفارت روسیه بست نشست و بدین وسیله برگه‌ی 





ایران: محاصره‌ی تبریز ۲۹۷ 


بندگی 9 امضا کر و (۱) 

اما این واقعه تا [شانزدهم] ژوییه [۱۹۰4۹] اتفاق نیافتاد و تا این زمان من 
ایران را برای یک جای آرامتر برای زندگی» قبل از مشاهده‌ی نتیجه‌ی نهایی 
ترک کرده بودم. 


1 "روز آدیته بیست‌وپنجم تیر ماه دیگر جنگ رخ نداد و دو ساعت کما بیش از روز 
سر ن شت که با تلگراف از شمیرال خبر رسید محمدعلی میرزا به سفارت روس رفته و زیر 
بیرق بیگاثه پنامنده شده... بدینسان کشا کش آزادیخواهی و خودکامگی پس از سیزده.ماه 
کو عم نی ۱۱۸۲ ۳ ای عبر مان را به توپ بست و همانروز در 
تبربز جنگ آغاز شد جا ۵ تیر ۱۳۸۸ به پایان رسید." رجوع کنید به کسروی؛ احمد. تاریخ 
همجده ساله‌ی آذربایجان؛ تهران» امیر کر ؛ ۷۱ ص ۰۵٩‏ [بترجم , 





فصل سیزدهم 
کرت 


سنت پل" در امه‌ی رسمی خودش به تیتوس(۲ نخستین کشیش کرت» 
گرایش به آن داشت که نسیت به کرتی‌ها سختگیر باشد. هر بچه زاهدی می داند 
که حواری چه گفته است: "بسیاری اشسخاص قانون‌نایذیر و یاوه‌گوی و 
فریبکار» به ویژه آنان که ختنه شده‌اند [بهودپان] وجود دارند که زبان آنان 
پاید بسته شود کسانی که تمام خانه‌ها را خراب می‌کنند» و به خاطر جیفه‌ی 
کثیف دنیا چیزهایی را آموزش می‌دهند که نباید بدهند. یکی از خودشان, 
حتی یکی از پیامبرانشان گفت» کرتی‌ها همیشه دروفگکوء شیاطین بدکار و 
قبل هتد این کر اه راست است. بتابراین آنان را به سختی گوش‌مالی, 
رد" 

اپنکه کر تی ها دارای بسیاری یاوه کو هستند: چیزهایی را آموزش می‌دهند 
که تباید بدهند و جیفه‌ی کئیف دنیا به ندرت از ذهن آنان بیرون می‌رود» جیزی 
است که نهترین دوستان آنان به سحختیی می تو انند انکار کنند؛ اما من آثان را 





1. ا۴2 .51 همان پولس رسول است: رجوع کنید به انجیل؛ عهد جد‌یدء نیتوس 


إمتر جم ]| 
Titus‏ .2 





۰ یک کنسول در شرق 


دروغگوی بز رگ تری نسبت به بقیه‌ی سا کنین شرق مدیترانه و به ویژه شیاطین 
شریر نيافتم. انهام تنبل بودن [۵6117 5[07] مسمکن است درست باشد اما 
شخص نمی تواند بدون آنکه بداند که معتی دقیق لغت جیست به خوبی 
درباره‌ی موضوع اظهارنظر کند. 

جای مزاران حف است که سنت پل در حیني که ابن قاعده را مقرر 
نتیجه‌ی دلخواه به بهترین وجه می توان نایل شد» اشاره نگرده است. 

گوش‌مالی سخت ممکن است در اولین قرن میلادی موثر بوده باشد اما 
من بنابر تجرنه‌ی تلخ خودم می توانم تصدیق کنم که در قرن بیستم به هیچ وجه 
دارای هیچ نوع ارزش عملی نبود. 

کرت آخرین قطعه سرزمین درخور توجهی بود که به امپراتوری تس رکیه 
اضاقه شد. وقتی که کاندیا(!؟ در ۹ بعد از بیش از ۲۰ سال محاصره 
سقوط کرد؛ موج فتوحات عثمانی قبلا فروکش نموده بود و نه فقط این آخرین 
متصرفه به استسکام يا رفاه کشور به هیچ وجه نیفزود بلکه سلاطین بعدی 
بایستی روزی را لعنت کرده باشند که محمد چهار .2 نقشه‌ی ضمیمه‌ی این 
عرب ‌هاء چه ونیزی‌ها و چه ترک‌هاء هرگز قادر نبوده‌اند که آنان را کاملا مطیع 
سازند؛ و در جایی که خشونت یا فشار شکست خورده» دشوار است که انتظار 
داشت که توبیخ‌های ملایم چهار قدرت حامی بتواند به هیچ اندازه‌ی قابل 
ملاحظله‌ايی از مو فقیت دست پابد. 


1. Candia 

]Mehmet ۱۷ [ Mohammad ۲۷ .2‏ [۱۱۴۱-۸۹۲] وی از سال ۱۱۴۸ تا ۱۰۸۷ مقام 

سلطنت را در امپراتوری علماتی به عهده داشت. وی بعد از قتل پدرش ابراهیم به دست 
پنی چریها به این عقام رسد آمترجم ]. 





کرت ۳۰۱ 


تاریخ جدید جزیره می تواند از مارس ۱۸۹۷ در نظر گرفته شود از وقتی 
که قدرت‌های بزرگ که از یکك رشته طغیان‌هاه قتل عام‌ها و قتل عام‌های 
تلافی جویانه که کرت را به بح رسوا یی ازوپایی مبدل ساخته بود؛ به ستوه 
آمده بو دنده یکك نامه‌ی رسمی و جمعی به ترکیه و یونان ارایه دادند که در آن 
اظهار شده بود که در تحت اوضاع جاری» جزیره نمی تو اند همان طور که 
ساکنین آن درخواست داشتند به یونان ملحق شود اما به آن یک رژیم 
خودمختار در تحت حا کمیت سلطان [عشمانی | اعطا خواهد شد و از جالب 
وی» قدرت‌ها کرت را اداره خواهند کرد. در همین زمان از دولت بونان 
خواسته شد تا نیروها و کش هایی را که آنان برای حمایت کرتیهای انقلایی 
فرستاده بودند؛ بیرون ببرند» اما از این دستور تا وقتی که مخاصمه رسمی بین 
ترکیه و یونان در بهار سال بعد آغاز شد» اطاعت نشد. جنگ سال ۱۸۹۸ کمی 

بیش از یگ ماه طول کشید؛ » اتدکی ب بیشتر از آنچه که نیروی زمینی پونان نیا 
داشت تا با عجله‌ی بسیار زیاد از مقابل نیروهای بسیار برتر ترک از مرز ترکیه 
به ترموپیل عقب بنشیند. اما تعهد به اعطای خو دمختاری محترم نگه داشته شد. 
به نیروهای ترکیه در کرت فورا دستور داده شد که بعد از یکت قتل عام از 
مسیحی‌ها در کاندیا در سپتامبر ۱۸۹۸ عقب بنشینند» در طی آن کشتار قریب 
به ۵۰ سرباز و ملوان بریتانیایی کشته و مجروح شدند؛ و شاهزاده جور 
پسر دوم شاه یونان به عنوان مامور عالیر تبه چهار قدرت حامی - بریتانیای 
کبیر؛ فرانسه» ایتالیا و روسیه برای حکومت بر جزیره انتخاب شد. 

تنها علامت آشکار از حا کمیت ترکیه که باقی ماند» پرچم آن بو د که بر فراز 





1. 2 |۱۹۸۷ -۱۸۹] پرنس جتورج یکی از پسرآن جورج اول و گراند دوشس 
الک از دانما رکه است.. وی شاهزاده‌ای بونانی - دانبارگی و از ۸ تا ٩ ٩‏ ۰ مامور عالی 


رتبه‌ی قدرتهای یزرک در کرت برد.» [مترجم]. 





۲ یک کنسول در شرق 


یک جزیره کوچکک در مدخل خلیج سود در اهتزاز بود. حکومت کرت 
سکه‌ی خودش را ضرب زده تمبرهای خودش را منتشر کرد پرچم جدا گانه‌ی 
خود را داشت؛ بک گروه شبه نظامی نگهداری می‌کرد و به آن اجازه داده شد 
که عوارض گم رکی حتی بر روی کالاهای وارده از کشور مرکزی [ترکیه ] وضع 
کند. بین کرت و ترکیه» حایل قدرتمند قدرت‌های حامی قرار داشت که تا 
زمانی که کر تیها ثابت م یکر دند که قادرند نظم عمومی را خودشان حفظ کنند و 
به ویژه تا زمانی که امیت مسلمانان تضمین می‌گردید هر بک باید گروهی از 
نیروهای خودشان را در جزیره نگهداری می‌کردند. 

آشکارا این ترتیبات که هیچ یکت از طرف‌های درگیر؛ نه یونانی‌ها؛ نه 
ترکک‌ها و نه خود کرتیها را راضی می‌کرد» نمی‌توانست یگ راه حل دایمی 
برای مسئله کرتیها باشد. در حقیقت به نظر می آمد که فرضیه آنانی را تایید 
م یکر د که برآنند دیپلمات به مانند لوله باز کن» هر کاری را که به او مسحول 
می‌شود عمدا به نحوی انجام می‌ دهد که تضمین کند که قبل از آنکه خیلی طول 
بکشد برای خدمت مجدد احضار خواهد شد و از هر نوع راه‌حل پایدار به 
شدت متفر است. 

با وجود این کسی ممکن است تصور کرده باشد که مزایایی که | کنون آنان 
از آن بهره‌ور بودند که شامل خودمختاری و مالیات سبکث‌تر از هر کشور 
دیگری در اروپا بود؛ برای مدتی مردمی را که به تازگی از زیر بار يوع سنگین 
ت رکیه رها شده‌اند» راضی خواهد نمود. اما چیزی این موجودات غیر معقول را 
به جز اتحاد با آن چیزی که آن را" کشور مادر می‌نامیدند راضی نمی‌کرد» هر 
ند که این کشور مادر ورشکسته و بی‌اعتبار بود. به محض اینکه قانون اساسی 
آنان نوشته و مجلس انتخاب شده نمایندگان گاه به گاه به قطم‌نامه‌هاپی رای 





1. Suda Bay 





کر ۷۰۱۳ 


می‌دادند که در هواداری از اتحاد با پونان بود. در ابتدا این قطع نامه ها فقط ابراز 
عقیده‌های افلاطونی [صوری] و بیشتر به منظور مفتوح نگهداشتن مسئله بودند 
و امیدی برای به واقعیت پیوستن آن در آینده‌ی نزدیکک متصور نیو د. او 
مامور عالیر تبه قادر بود به مقابله با مشکلات غیر منتظره برخیزد» کاملا ممکن 
بود که نهایتا جزیره در تحت رریم خودمختار سروسامانی بگیرد. بدبختانه 
شاهزاده جورج بدون در نظر گرفتن قابلیت‌های وی برای چنین پستی؛ متحصرا 
به خاطر اینکه پسر شاه یونان بود په این مقام انتخاب شده بود. وی فاقد مهارت 
و رفتارهای پسندیده بود. به پهای محروع‌سازی کرتیها يونان‌ها را به دور خود 
گرد آورده بود؛ بر خلاف نظر نمایندگان قدرت‌های حامی عمل می‌کرد و تا 
آنجا پیش رفت که قصد خود را مبنی بر کوبیدن سرهای کنسول‌های ایتالیا و 
فرانسه به هم اعلام نمود - گفته‌ای که دقیقا به گروه‌های ذی‌علاقه گزارش شد و 
روابط» را تیره کرد؛ و بدتر از همه او در سیاست داخلی وارد شد. مجلس 
کو چکگ کرت به سرعت به دو گروه تقسیم گشت: محافظه کاران به رهبری آقای 
میخلیدا کیس (( که یکت مدير مدرسه‌ی بازنشسته بود؛ و لیبرال‌ها در تحت 
رهبری آقای ونیسلوس (۳* یکی از وکلای مهم کانیا!۳*؛ و مامور عالیر تبه بخت 
خود را با سابق‌الذکر آزمود. گاهی اوقات وی سفر تبلیغاتی در کشور می‌کرد و 
سخنرانی‌های انتخاناتی ره نقح آئان اپراد می‌نمود. او حتی آقای ونیسلوس را 
در زندان توقیف کرد. در چنین اوضاعی تنها یکت راه برای یکت کر تی خوب 
باقی مانده بود که اتخاذ کند -یعنی رفتن به کوه‌ها به قصد طغیان و آقای 
ونیسلوس اقدام به این کار کرد. شورش کوچک او به زودی به وسیله‌ی 





1. Michelidakis 
ور ژاده‌ي کر ث نود و تحصیلد تش را دانشگاه آتن انچام‎ ]۱۸ ۴ - 4۳ [ YVeniselos .2 


داد.» [مترجم ]. 
23 .3 





۴ بک کنسول در شرق 


نیروهای قدرت‌های سحامی سرکوب شد. با وجود این آنان از تسجدید 
قیمومیت شاهزاده جورح په عنوان مامور عالیرتبه برای دوره‌ی بعدی امتناع 
کردند و از او خواستند که کرت را ترکت نماید و او در ۱۹۰ در زیر فشار این 
کار را انجام داد. 

بد بن سان یک پیامد مهم این وقایم» آغاز دشمنی بین ونیسلوس و سلسله‌ی 
سلطنتی پونان بود که این گزنه آغاز شد و عواقب وخیمی برای پونان در پی 


4 ت 


داشت. 

برای خشنود کردن کرتیها به ایشان اطلاع داده شد که قدرت‌ها به منظور 
اعلام تمایل خود در منظور داشتن آرمان‌ها یکرتیها تا جای ی که ممکن باشد 
و در روشی عملی برای به رسمیت شناختن علاقه به آبادی کرت که شاه 
بونال بايد همپشه در مد نظر داشته باضد: توافق کرده‌اند که به اعلیحضرت 
پيشنهاد کنند که بعد ا زآن هر وقت که پست مامور عالیرتبه‌ی کرت 
بلاتصدی شد: اعصلیحضرت بعد از مذاکره‌ی محرمانه با نمایندگان 
قدرت‌های بزرگ در آتن» باید کاندیدایی را که قابلیت به عهده گرفتن 
قیومیت قدرت‌ها را در جزیره داشته باشد انتخاب کند واو (شاه یونان) باید 
رسما قدرت‌ها را از انتخاب خود آگاه کند. این آشکارا یکك گام مهم در 
حهت اتحاد بود. 

a‏ ه ا سوت 
وسیله‌ی شاه نامزد و به وسیله‌ی قدرت‌ها به محض اینکه شاهزاده جورج کناره 
گرفت؛ به عنوان مامور عالیر تبه منصوب شد. او یک دولتمرد قابل اطمینان بود 


1. کتحصزه2 Alexander‏ [۱۸۵۵-۱۹۳۰] وی از ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۹ بارها به مسقام 
نخس و[ بری ا شمو لس جل و از سال +۱۹ 6 ۱۱ سم مأمور عال ته را داسته,٩‏ 
[هترجم ]. 





کت ۳9۵ 


که با وجود اندکی بزدلی» موفق شد وظایف مشکل خود را با چنان موفقیتی 
انجام دهد که قدرت‌ها قادر شدند که دولت کرت را در مه ۰۸ از قصد خود 
مبنی بر بیرون کشیدن تدریجی نیروهایشان؛ و اینکه عملیات تخلیه در طی 
یک سال تکمیل خواهد شد ۲ گاه سازند. اما در | کتبر همان سال همه جیز 
دوباره خراب شد. 

در اول این ماه بلغارستان که تا این زمان یک کشور واسال۱* بود عدم 
وابستگی کامل خود را به ترکیه اعلام کرد. در همین حین اتریش به صورت 
قطعی بوسنی و هرزگوین راکه تا آن زمان ظاهرا قسمتی از امپراتوری ترکیه 
بودء په ځا کت خود ضمیمه نمود. بسیار مشکل بود که انتظار داشت که چنان 
فرصت بسیار عالی و چنین نمونه‌ی بسیار ممتاز به وسیله‌ی کرتیها مورد غفلت 
واقم شود. مجلس سرکش آنان فورا قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که این دفعه 
خواستار اتحاد با پونان نبرد» بلکه اعلام نمود که اتسحاد در واقع صورت 
پذیرفته و کرت بعد از آن قسمتی از پادشاهی بونان است. تا آنجا که اتحاد 
بدون مداخله بونانی‌ها و رضایت قدرت‌ها می توائست به اجرا گذاشته شود به 
صورت یک عمل انجام شده در آمد. قانون اساسی یونان تا آن اندازه که عملی 
بود به اجرا درآمد. در ميان شادی کلکسیونرهای تمبر» تمبرهای کرتی با 
کلمه‌ی " هلاس" چاپ شد. از تمام صاحب‌منصبان خواسته شد تا سوگند 
وفاداری به پادشاه یونان یاد کنند» عدالت به نام وی جاری شد و پرچم یونان 
جایگزین پرچم کرتیها شد. دولت مامور عالیرتبه با یک اداره‌ی حکومتی 
تعویض شد که از سه صاحب‌منصب تشکیل شده بود و کمیته اجرایی نامیده 


٩‏ در اینجا منظور کشوری با حکومت دست‌نشانده و واپسته به حگومت مر کر ی است.؛ 
[ت ر چم ]. 

2 ۳1۵۱125 در زبان برانی به معتای سرزمینی هلنی‌ها است و هلن [15[1500]] بر طبقي 
اسطوره‌های یرانی» یای مردم یونان باسعان است» [مترجم]. 





۶ بک کنسول در شرق 


مشکل است که گفته شود که این شاهکار سریع کر تیها چه کسی را پر بشانتر 
کرد. بونانی‌ها که در حالت اختضار حاصل از یکت طغیان نظامی بر ضد 
نا کار امدی دربار و دولت بسر می‌بردند؛ از تصور یک نزاع بر سر کرت به 
خود می‌لرزیدند. ترکان جوان» هرچند که نسبت به حا کمیت محدو د خود بر 
کرت چسبیده بودند و این امید را می بروراندند که حاکمیت مطلق(۳) ممکن 
است در نهایت اعاده شود تا رسیدن به یکت توافق نهایی با عبدالحمید؛ 
دستشان بند بو د. اگر قدرت‌های حامی می خواستند کنترل خود را بر روی 
کرت حفظ کنند و تعهدات خود را نسبت به قدرت مرکزی انجام دهند انها 
می‌دانستند يا باید می‌دانستند که تخلیه‌ی نظامی بايد متوقف شود و نیروهایی 
که پیش از آن تخلیه شده‌اند بایستی به قرارگاه‌های خود با زگ دند. بدون تو جه 
به این مسئله» آنان نتو انستند جود را وادار به اندیشیدن کنند و به تخلیه ادامه 
داده و وجدان‌های خود را با یکت اعلامیه‌ی تشریفاتی خطاب به کر تی‌ها تسلی 
دادند که: آنان اتحاد با یونان را وایسته به موافقت قدرت‌هایی در نظر 
می‌گیرند که تعهداتی در قال ثرکیه به عهده دارند اما مخالف آن تخواهند 
بود که با نظر مساعد به مذاکره درباره‌ی این مسئله با ترکیه بنگرند» به 
شرطی که نظم در جزیره حفظ شود و اهنیت جمعیت مسلمان تضمین 
شود. در واقع آنان کوشیدند که مسئله را به بعد موکول کنند. 

وقتی که من یکت سال بعدتر» در اواخر اکتبر ٩‏ آمدم؛ شرایط به این 
صورت بود: نیروهای بین‌المللی تماما رفته بودنده و یکت کسته‌ی اجرایی که 
مرکب از سه نفر قاضی بود و به ظور ضمنی به وسیله‌ی قدرت‌ها په عنوان 
دولت بالفعل به رسمیت شناخته شده بود با موفقیت بسیار معقولی جزبره را 


1. Suzerainty a. SOvercignty 





کرت ۳۰۷ 


اداره می‌کرد. در همین حین مردم بهترین رفتار را داشتند» هر چند که به خاطر 
تاخیر در مذا کره با ترکیه برای اتحاد کمی ناآرام گشته بودند. 
آب و هوای کرت یکی از جذابترین آب و هواها در دنیا است؛ بقینا هیچ 
جای دیگری که من از آن دیدار کرده‌ام» آب و هوای بهتری نسبت به آن 
ندارد. تابستان آن با وجود آنکه طولانی است. گرمای آن در هیچ وقتی مفرط 
نیست. زستان آن هر چند که بیشتر بارانی است؛ اما هیچ وقت واقعا سرد 
نیست. من چهار زمستان را در جزیره» بدون تجربه‌ی برف پا يخ سپری کر دم. 
این البته فقط شامل کانیا در ارتفاع معادل پا سطح دریا می‌شود. در منطقه‌ی 
درونی» کوه‌ها تا ارتفاع ۸/۰۰۰ فوت برافراشته و به خوبی با برف در ماه‌های 
تاستان تاج گذاری شده‌اند و قسمت‌های دیگی جزیره به طور قابل ملاحظه‌ای 
از مرکز گرم تر هستند. بارش‌های زمستان و تابستان گرم طولانی با هم ترکیب 
شده‌اند تا پربرکت ترین گیاهان را در امتداد ساحل پرورش دهند. پر تقال 
زیتون؛ لیمو و انگور به فراوانی می‌رویند. در ياغ خانهی من در هالپا!!" در 
حوعه‌ی مسکونی کانیا؛ گل‌های شمعدانی به مائند علف‌های هرز می‌رویید و هر 
سال بایستی چیده می‌شد تا فضا برای دیگر گل‌ها فراهم شود. بنفشه‌های کرت 
را باید دید تا باور کرد. من هرگز بتفشه‌هایی به این بزرگی و خوش‌بویی در 
جای دیگر ند ید هام. 
کاملا ممکن است که بایرون هنگامی که این اشعار مشهور را می‌سرود کرت 

را در ذهن خود داشته بوده است: 

بشتاس تو سرزمین سدر و شراب را 

جاب یکه گل‌ها همواره می‌شکفند 

و اشعه‌های خورشید همیشه می د رخشند. 


1. Halepa 





۸ یک کنسول در شرق 
جایی که بال‌های سبک باد صباء فشرده شده با عطر 
جان می‌گیرند بر روی باغ‌ها ی گل در هنگام شکوفه کردن 
جایی که لیمور و زیتون زیباترین میوه‌ها هستند 
و صدای بلبل هیچ وقت ساکت نمی‌شود 
و هر آنچه که روح مرد را نجات می‌دهد آسمانی است." 
در سرودن این شعر استثنایی» عالیجناب لرد به مانند یشاپ هبر( 
هنگامی که به " جزیره‌ی تیان ۲۶ در سرود خود اشاره می‌کند» بصیرت خود 
را در مشاهده نشان داد. 
پبخت کسول‌ها به طور کلی در کرت خوش بود. این راست است که ماری 
در عدنکوچکه ماه شکل "اتحاد" معظر و مخفی بوه و مفداری یکنواعتی 
به وظیفه‌ی اصلی نمایندگان قدرت‌های حامی منضم شده بود که عبارت از 
اين بود که ببینند که کرتیها چه می‌کنند و به آنان بگویند که آن را متوقف 
نمایند» اما در عرض چیزهایی برای جیران وجود داشت. در وهله‌ی اول 
وضعیت نیمه مستقلی که کرت از آن بهره‌ور بود» کنسول‌ها را از واسال‌گری 
کسل‌کننده‌ی گاه به گاه» راحت کرده و به صورت نماینده‌ی دییلماتیکك در 
آورده بود و ما همگی مستقیما با وزارت امور خارجه‌ی خودمان در تعامل 
بودیم. سپس ملالت همیشگی گفتن نکن به کرتیها و درخواست از ایشان 
برای خوب بودن, تا اندازه زیادی با ظرفیت تغییر فوق‌العاده ایشان در انجام 





Bishop ۳10006۲ 1‏ [۱۷۸۲-۱۸۲] فیسیوثر مسیحی و نویسنده. او تحصیل‌کرده‌ی 

دانشگاه آ کسفورد بود و یه خاطر آثارش در نظم و نثر جوایزی دریافت کرد. مدتی چند در 

هندوستان پود و چندین سفرنامه در این رابطه توشت.» |مترجم ], 

۲ این سروده در این کتاب از یشاپ هبر امده است: 

Narrative of a journey through ihe upper provinces of India from هل(‎ 
to Bombay 1824-1825(With notes poe ceyion)., [ر جم]‎ 





کرت ۳۰۹ 


کار غلط رفع شد. از این روز تا به روز دیگر» شخص هرگز نمی‌دانست که 
ایشان از کدام سیر آغاز خواهند کرد و لازم است که باز داشته شوند. و 
سرانجام» آن هماهنگی کامل که در بین ما چهار تفر غالب بود کار کردن با 
همدیگر را لذت‌بخش نموده بود. البته هميشه به این صورت وده اما تجریه 
نهایتا به کنسول‌ها در کرت آموخته بود که هر نوع عدم هماهنگی در ميان 
خودشان صرفا به نفع تحت کفالت‌های شلوغکار آنان خواهد بود و منجر به 
ایجاد مشکل فراوان برای خودشان خواهد شد. زمانی که من په آنجا رسیدم؛ 
این مسثله درک شده بود که تنها سیاست مناسب آن است که تمام ملاحظات 
ملی و شخصی را به کناری نهاده و به تفع گروه با همدیگر همکاری کنیم که این 
نتیجه را در پی داشت که هميشه قادر بودیم یک جبهه‌ی کاملا متحد در برابر 
کرنیها و اگر شرایط اقتضا می‌کرد در برابر دولت‌های خودمان نشان بدهیم. 
یکت روابط صمیمی واقعی در میان نمایندگان د و کشور به قدر کافی نادر است» 
و این احتمالا تنها مورد ضبط شده از این نوع همکاری است که برای سال‌ها در 
بین چهار نماینده حفظ شد. 

از آنجا که کرت یک کشور مستقل نبود» دولت جزیره هیچ نماینده‌ای در 
پایتخت‌های خارجی نداشت. در نتیجه کسول‌های موجود در کانیا به عنوان 
تنها کانال ارتباطی در میان کرتبها و حامیان ایشان عمل می‌کردند و این 
سئولیت کار شاقی بود. به نظرم می‌رسد که ما همیشه تذکاربه می‌نوشتيم یا 
در بافت می‌کردیم. گاهی اوقات نامه‌های ما به وسیله‌ی دولت‌هایمان بعد از 
آنکه به تواققی در ميان خو دشان می‌ر سیدندء دیکته می‌شد. در موارد دیگر ما 
بر روی یک پیش‌نویس توافق نموده و سپس آن را برای تایید به خانه تلگراف 
می‌کردیم که بعد از آن که چهار قدرت با همدیگر مشورت و تبادل آرا 
می‌کردند و تمام این جریان زمان قابل ملاحظه‌ای را در بر می‌گرفت؛ ممکن 





۳۹۰ یک کنسول در شرق 


بود قبول شود یا نشود. فقط در موارد نسبتا غير مهم بود که ما می توانستیم بدؤن 
درخواست برای دستورالعمل» به اراده‌ی خود عمل کنیم. در زمان‌های آرامش 
کشول‌ها برای مباحثه درباره‌ی امور جلسه‌ی هفتگی داشتند. اما در زمان‌های 
بحران که معمولا نوعی بحران وجود داشت ما دو پا سه.بار یا بیشتر در هفته 
با هم ملاقات می‌کردیم. جلسات در خانه‌ی شیخ‌السفرا جرال کنسول ارشد 
بر گزار می شد» که در بیستر ین مدتی که من در کرت بودم نماینده‌ی فرانسه 
مسیو برتراند بود. او از بقیه‌ی ما سالخورده‌تر و دارای تجربه‌ی سیار و 
قضاوت منظقی بود و به عنوان یکت رییس بسیار عالی عمل می‌کرد. بعد از وی 
جنرال کنسول روس (شخبونین)(٩)‏ ریاست را به عهده گرفت و وقتی که او 
رفت» نوبت من فرا رسید. 

حکومت مشت رک این عیب را در میان دیگر نقابصش دارد که نمی شود 
کاری را بدون حضور تمام اعضای آن انجام داد و در نتیجه شخص به ندرت 
می توانست از کانیا دور شود. کرت پر از باقیمانده‌های دوران باستان» مناظر 
خوب و چیزهای دیگر برای گردش‌های تفریحی جالب است؛ اما من در طی 
نزدیکک به پنج سال» فقط برای دو سفر کوتاه به کاندیا توانستم غیبت کنم پک 
بار برای دیدار از حفاری‌های سر ارشور اوانز !۲ در قصر مینوس۳" در 
گنوسوس (۳) - و بار دیگر برای گفت‌وگو از طرف همکاران خودم با آقای 
میخلیدا کیس که در آنجا زندگی می‌کرد. 

از نقطه نظر اجتماعی چیز زیادی وجود ندارد که بتوان به نفع کرت گفت. به 
نظر می‌رسید که جزیره برای خارجیانی که به ندرت در خارج از جماعت 
وابسته به کنسول‌گری‌ها وجود داشتند؛ جذابیتی نداشت. جامعه بریتانیایی 


1. اند‎ 2. Sir Arthur Evans 
3, Minos 4, Gnossios 





کت ۳۷۱ 


مرکپ بود از یک منشی در راس دفتر تلگراف شرقی و همسر وی؛ و گاه 
گاهی یک معلم انگلیسی کودکان که در امر آموزش کر تیھای کو چک درگیر 
بود. شغلی که به ندرت آن‌قدر رضایت بخش بود که دایمی شود. به غير از امور 
رسمی ما کار کمی با خود کرتیها داشتیم» عمدتا به این خاطر که روش 
سرکشانه‌ی آنان در امور سیاسیء مستلزم مقداری حفظ فاصله از جاتب ما 
شسبت به آثان بود؛ اما آنان هم هیچگاه خیلی رغبت به معاشرت نداشتند. 
علاوه بر چهار کنسول حامی» کنسول‌های اتریشی -مجاری و آلمانی که هر دو 
رفقای بيار خوبی بودند و اینان به همراه منشی شسخصی مامور عالیر تبه؛ 
آجودان وی و هصرانشان حلقه‌ی دایمی خارجیان را تشکیل می‌دادند. باید 
تو ضیح بدهم که از زمانی که آقای زایمیس قبل از اعلام اتحاد با وتان در 
۸ عاقلانه برای بکك تعطیلات در آتن به مرخحصی رفت (هیج وقت کاملا 
دانسته نشد که آیا وی می‌دانست که چه چیزی در شرف وقوع است با خیر)» 
دیگ به کرت با زنگشته بود. اما قدرت‌ها در آن زمان به حفظ این داستان 
تخیلی خوشایند ادامه دادند که او هنوز مامور عاثیر نبه‌ی آنهاست و آجودان و 
منشی وی که هر دو از مقامات بونانی بودند؛ باقي ماندند که تا جا را برای وی 
گرم نه دارند و ضمنا به عنوان کارگزاران غیررسمی دولت یونان عمل کنند. 

با وجود تعداد بسیار اندکك خارجیان این جماعت کوچکك: بسیار دلپذیر 
بود. خوش بختانه اعضای تقویتی از افسران کشتی‌های جنگی در خلیج سودا 
آمدند. وقتی که نیروهای بین‌المللی بیرون کشیده شدنده چتین مقرر شد که 
جاي آنها به عنوان حامیان اقتدار قدرت‌های حامی و مسلمانان و نگهبانان 
پرچم ترکیه برفراز جزیره‌ی سوداء بایستی به وسیله‌ی بک کشتی از طرف هر 
قدرت که به طور مدام در سودا مستقر باشند. گر فته شود. بنابراین همیشه چهار 
کشتی به فاصله بک ساعت راهپیمایی از کانیا در آنجا وجبرد داشت و در 





۲ یک کنبول در شرق 
زمان‌های بحران» هنگامی که قدرت‌ها احساس می‌کردند که لازم است که 
قدرت خود را به کر تیها نشان دهند» تعداد کشتی‌ها ممکن بود که دو برابر شود؛ 
و فرصت دایمی برای همکاری با افسران نیروی دربایی بریتانیا؛ یش از هر 
چیز دیگر خدمت مرا در کرت به یکی از لذت بخش‌ترین خاطره‌هایی که 
دارم مبدل ساخت. کشتی‌های در خد مت اعلیحضرت به نام‌های و 
دایانا! ۳ کشتی‌های نگهبان دایمی بریتانیایی بودند؛ و به نوبت هر کدام سه ماه 
در سودا انجام وظیفه م یکر دند و من خوشحالم که بگریم که رفاقتی که در آن 
موقع با ناخداها ویک و هاید پارکر !۳" از کشتی مینروا و ناخدا کمپ(۳ از 
کشتی دایانا شکل گرفت. تا به امروز ادامه دارد. کشتی‌های دیگر گاه به گاه 
می آمدند که در میان آنها بارهام(* و مدآ قاپل اشاره است. اما مینروا و 
دایاناء کشتی‌های خواهر به نوبت این با آن» هميشه با ما بودند. 

تفریحاتی که کرت برای غریبه‌هایی که در جستجوی سرگرمی بودند ارایه 
می‌کرد؛ متتوع نبود. هوای دور از ساحل تقریبا همیشه خشن است و با وجود 
آنکه باد طوفانی بورکلیدون (۲) که سنت پل و همراهان وی را نگران 
۳ در قسمت جنوبی جزیره مکررا می‌وزید» مشابه چنین بادهایی در 





1. Miinêrva 2. 17 
3. Wake anû Hyde Parker 4, Kemp 
5. Barham 6. Medea 


7. Termpestuous Wind Eurociydon 

۸ در اتجیل در این باره چنین اعده انست: بزلسن, عازم روم می‌شود... [1 بات ] ۱ و ا 

اما طولی نکشید که ناگهان هوا تغییر کرد. باد شدیدی وزید که آن را باد شمال شرتی 

می‌گفنند. طوفان کشتی را به طرف دریا برد. آنان اول سعی کردند کشتی را په ساحل 

می‌آید. باد تند هم آن را به جلو می‌راند", رجوع کنید په عهد جدید؛ اعمال رسولان مسیح؛ 
سور دی ۷ آ یات ۴ و 8 [مترجم]۔ 





۳۱ 


شمال نیز کمیاب نبود. در نتیجه قایق‌رانی به عنوان یک تفریح منظم اصلا 
مطرح نبود. شکار هم بسیار ناچیز بود - کبوتران» معدودی قرقاول و تعداد باز 
هم معدودتری نوک دراز و دارکوب در فصول مخصوص خودشان همه‌ی آن 
چیزی بود که وجود داشت. بریج در اول شب و تيس در طول روز تقریبا تمام 
راه‌های گذراندن وقت آزاد در کانیا بود و هر چیز دیگری غیر از اینهاء بایستی 
در خلیج سودا جستجو می‌شد. 

این وظیفه‌ی ساده‌ای برای افسران بریتانیایی نبود که برای مردان خودشان 
در نقطه‌ای چنان فاقد وسایل تفریح به مانند سوداء وسایل سرگرمی پیدا کنند» 
اما ایشان آنچه را که در توان داشتند انجام می‌دادند. در تایستان ورزش‌های 
آبی در سواحل حفاظت شده و گاهي ندرتا بازی کریکنت و در بقیه‌ی سال 
فوتبال و ها کی» آنان را نسبتا سرگرم نگه می‌داشت. را گیی بازی اصلی بود و 
مسایقه با فرانسوی‌ها و غالبا کمتر با ایتالیایی‌ها: به طور مداوم تسرتیب داده 
می شد. عموما فرانسوی‌ها می‌بردند اما بازی‌ها همیشه به شدت رقابتی و رقابت 
ملی بسیار شدید بود. در طی این مسابقات اغلب دیده می‌شد که نقراتی در 
اینجا و آنجای میدان پرا کنده و در حینی که توپ بسیار دور از ایشان غلت 
می‌خورد در یکت منازعه‌ی شخصی پرشور درگیر شده‌اند. بعد از پک مسابقه 
که در آن کشتی بریتاتیایی موفق شده بود که یکت پیروزی غير متتظره به دست 
آورد؛ هنگامی که کاپیتان فرانسوی درخواست کرد که سه هورای معمول برای 
طرق برنده سر داده شوده تیم ناامید وی با صراحت جوات داد: نه OF‏ 
از هورا کشیدن خودداری کرد. کاپیتان آنان که یکك افسر جزو بود؛ بسیار از 
این عدم رعایت آداب معاشرت آزرده شد و در همان شب یادداشت دلپذبر 
کوتاهی به زبان انگلیسی برای هم ردیف بریتانیایی خود فرستاد و از کوتاهی 





1, Non, non! 





۴ اک کول در وق 


تیمش در سر دادن هورا عذرخواهی کرد. جنین رویدادهای کوچکی 
منحصرا از علاقه‌ی زیاد به بازی ناشی می‌شد و به هیچ وجه روابط بین 
کشتی‌های مختلف را تحت تاثیر قرار نمی‌داد که په مانند کنسول‌هایشان در 
ساحل؛ دوستان خوبی برای یکدیگر بودند. 

افسران فرانسوی هرگز در این بازی‌ها شرکت نم یکر دند با این ملاحظه که 
وقار ایشان را کاهش خواهد داد و بازی کردن با مردان زیردستشان» مخالف 
انضباط است - موردی که بقینا در مورد بریتانيایی‌ها صحت نداشت. 

در زمانی که از اتحاد بکطرفه‌ی آنان با پونان نی بیش از یکت سال 
مي‌گذشت. حکومتگران کرت شروع به اظهار این مطلب کردند که عملا آنان 
متحد نزدیک‌تري نسبت به قبل نیستند و اینکه دولت با بیرون گذاشتن 
سپاستمداران در خارج از صحنه به دست صاحب‌منصبان» به شدت معیوب 
شده است. علاوه بر ابن واقعه‌اي که آنان به مثابه‌ی یکت فرصت در انتظار آن 
بودند تا امور خود را عملی سازند به عبارت دیگر یک انتخابات عمومی در 
یونان که آنان مصمم بودند علی‌رغم رای قدرت‌ها در آن شرکت حویند از 
همیشه دورتر به نظر می رسید. این ملاحظات در ترکیب با هم باعث شد تا آنان 
تصمیم بگیرند که برای یکث مجلس جدید برای خودشانء انتخابات برگزار 
کنند و این امر در بهار ۱۹۱۰ انجام گرفت. مجلس در ماه مه آغاز به کار کرد و 
در نخستین جلسه‌ی آن» علاماتی ظاهر شد که به هیچ روی مایه‌ی دلگرمی 
نبودند. بر طبق قانون اساسی کرت تعداد معینی از کرسی‌ها به مسلمانان 
اختصاص داده شده بود» و وقتی که جلسه با ذ کر نام شاه ونان افتتاح و از اعضا 
خواسته شد که سرگند وفاداری به اعلیحضرت. پاد کنند» طیعتا نمایندگان 
مسلمان اعتراض کردند. یکی از آنان برخاست که اعتراضیه‌ای را بخوانده اما 
لایحه از دست وی بیرون آورده و پاره شد و یکت نماینده‌ی مسیحی په 





کرت ۳۱۵ 


صورت وی سیلی زد. 

مسلمانان دسته‌جمعی بیرون رفتند و به صورت قربانیان تجاوز و یورش با 
سرعت تمام به کنسول‌گری فرانسه پناه بردند» که کنسول‌ها در آنجا به انتظار 
نشسته بودند که جیز جالبی در مجلس اتفاق پیفتد. او در حالی که گونه‌ی خود را 
به مانند شخصی که همین الان از صندلی دندان پزشکک رها شده است محکم 
نک داشته بود» به حضور ما رسید و خدا رابه شهادت برای رنجهای خود طلبید 
و از کتسول‌ها خواست که از آنان انتقام بگیرند. راستش را بخواهید او اصلا 
صدمه‌ای ندیده بود و احتمالا از اينکه به این سادگی از آن وضعیت بحرانی 
خلاص شده بود» آسوده خاطر بود. 

چند روز بعد از آن مجلس به خاطر اینکه نمایندگان مسلمان از به رسمیت 
شناختن اتحاد با پونان سرباز زده بودند» په اخراج دایمی ایشان رای داد و 
چندی بعد مقرر داشتند که اگر مقامی سوگند وفاداری یاد نکر د» نبایستی به او 
اجازه داده شود که اختیارات خود را اعمال کند پا حقوق خود را دریافت کند. 
این کمی از محدوده‌های پدپرفته شده فرأتر رفت. بابعالی به شدت به قدرت‌ها 
اعتراض کرد و قدرت‌ها از طریق کسول‌هایشان, به کرئیها اطلاع دادند که 
آنان اجازه نمی‌دهند که مقام‌های مسلمان در کرت به استناد آنکه آنان سوگند 
وفاداری به شاه یونان پاد نکرده‌اند از انجام وظایف‌شان بازداشته شوند و با از 
دریافت حقوق‌شان محروم شوند؛ و ار به همین بهانه نمایندگان مسلمان از 
مجلس اخراج شوند» قدرت‌ها در نظر خواهند گرقت که جه اقداماتی برای به 
سامان آوردن اوضاع ضروری است. به عنوان پک اقدام مقدماتى تعداد 
کشتی‌های جنگی در آبهای کرت دو برابر شد و در نهایت به کرتیها اطلاع داده 
شد که اگر آنان به تقاضای مربوط به نمایندگان و مقام‌های مسلمان تسلیم 
نشوند» نیروها در بندرهای اصلی پیاده اداره‌های کمک اشغال و درآمدهای 





۶ بک سول در شرق 


کمرکی مصادره خواهند شد. 

این از خوش‌اقبالی بود که در این وقت ما مرد بسیار محتاطی به مانند 
ونیسلوس را در راس امور داشتیم. نستین آزمون توانایی در مجلس با 
| کثریت ضعیف به نفع وی خاتمه یافت و یکث کمیته‌ی اجرایی جدید مرکب از 
وی و دو نفر از پیروانش تشکیل شد. در هنگام شور جوانیش او یکث باغی و 
یک جنگنده بود اما در این موقع تقریبا آرام شده و به حکومتگر محتاطی که 
امروزه جنین شناخته می شود مبدل شده بود. با آنکه به اندازه‌ی هموطنانش 
برای آرمان اتحاد مشتاق بوده اما برخلاف اغلب آنان می‌دانست که از جه 
حدی نباید فراتر رفت و چه زمانی لازم است که به نیروی برتر تسلیم شد. به 
خاطر نفوذ وی مجلس قطعنامه‌ای را تصو یب کرد که به کمیته‌ی اجرایی اختیار 
می‌داد که در برابر فرامين قدرت‌ها تعظیم کند؛ و علیرغم آنکه آنان فورا 
لرا ر د کر ر وتا میس کول کن ا د 
نمابندگان صسلمان آن وقت محاز خواهند بود که کرسی‌های خود را اشغال 

با امتیاز با بی‌میلی موافقت شد و تا آنجا که اتحاد با یونان در مدنظر پود؛ به 
عنوان یک گام به پس محسوب می‌شد و به محبوبیت آقای ونیسلوس هم لطمه 
زد که مهم نبود زیراکمی بعد از آن او احضار شد تا در بازسازی پونان که در 
آن موقع وضعیتش در لبه‌ی هرج و مرح بود کمکت کند و کاملا زندگی سیأسی 
در کرت را ترک گشت. 

با اجازه‌ی بی‌میلانه‌ی قدرت‌ها» یکی دیگر از سیاستمداران ما به نام آقای 
پولویورقیس( با همان عذر که وی نیز اصالتا یا وراثتا یونانی است و کرتی 
نیست و به همان شرط که وی بایستی به کلی از ضحنه‌ی سیاسی کرت 


1. Poloyorghis 





کرت ۳۱۷ 


کار گرا کته با هی ونا ی فان رفت. او در انتخابات مجلس ملی 
فوق‌العاده که برای تعامل با بحران‌های پونان بود موفق شد اما به زودی آن 
مجلس منحل شد و وې نتوانست به عتوان عضو مجلس جانشین آن انتخاب 
گردد؛ لذا دوباره به کرت بازگشت که شغل خود را در آنجا از سر گیرد و با 
کمال وقاحت اظهار کرد که تعهد امتناع از حضور در صحنه‌ی سیاسی کرت به 
زور از وی گرفته شده و در تتیجه لازم نیست که به آن وفا کند. بدون اینکه 
خیلی از جانب هم‌میهنانش جدی گرفته شود او آن قدر برای کارهای شرورانه 
توانایی داشت که مایه‌ی دردسر دایمی شود؛ اما موفق شد که در بدکرداری 
خود مقداری مسخرگی نیز به نمایش بگذارد که جنبه‌ی س رگم کننده‌ي خود را 
داشت. 

عزیمت رهبرشان که شخص لایقی را برای پر کردن جای خالی خود باقی 
نگذاشت» کاملا روحیه‌ی حزب لیبرال را خراب کرد و هر چند که آنان موفق 
شدند بدون وجود وی دولتی تشکیل بدهند که از سه پزشکك تشکیل شده بوذ - 
یقینا تسنها نمونه‌ای از یک دستگاه حکومتی که انحصارا از پیروان 
اسکولاپیوس ۱ شکل گرفته بود -اين گونه فهمیده شد که وقتی مجلس دوباره 
در زمستان تشکیل جلسه داد» بایستی مقداری تغییرات انجام یذ پر د. 

آرامش موقتی که | کنون حا کم شده بود» به هیچ روی یکت وقفه‌ی کو تاه با 
راحتی شادمانه راء برای کنسول‌ها دربر نداشت. ستئله‌ی جمعیت مسلمان 
همیشه موی دماغ ما بود و هر وقت که بابعالی کار بهتری برای انجام دادن 
نداشت» مایه‌ی لذت فراوانش بود که به قددرت‌های حامی فسهرست‌هایی از 
تعدیاتی که اظهار می‌شد مسلمانان به دست مسیحیان از آن رنج برده‌اند؛ تسلیم 





۳ 


1 350120105 علامت انحصاری حرفه‌ی پزشکی که در آن در مار به دور یک تیک 
پیچیده‌اند.» [مترجم]. 





کند. با در نظرگرفتن رفتار منبعی که این شکایت‌ها از آنجا می آمد چیزی نسبتا 
طعنه آمیز و گزنده در آنها وجود داشت. این خیلی زیاده‌روی است که گفته 
شود که مسیحی‌ها به مانتد جنتلمن‌های حسابی با هموطنان مسلمان خود رفتار 
کردند. دشمنی‌های قدیمی بسیاری وجود داشت که هنوز شعله‌ور بود. تتفرهای 
زیادی هنوز باقی مانده بود که باید با خوشی پایان می‌یافت تا مسیحی‌ها رفتار 
خوبی با مسلمانان داشته باشند؛ اما به طو رکلی روش آنان تا اين زمان آن چنان 
تساهل‌گرایانه بود که انتظلار می‌رفت. یقینا مسلمانان [در کرت ] خیلی بیش تر از 
مسیحیان در ترکیه در رفاه بودند و دولت‌های جانشین [در کرت ] هر آنچه را 
که در توان داشتند انجام دادند تا عنصر ضعیف تر امسلمانان در کرت] را 

وضعیت بین سلمانان و سیجی‌ها در کرت با آنچه که در دیگر قسمت‌های 
ترکیه غالب بود؛ تفاوت داشت. در کرت هر دو از یکك اصل و نیا بودند و به 
یک زبان صحبت می‌کردند. ترک‌ها هرگز جزیره را ستعمره نگرده بودند و 
مسلمان‌ها صر فا بازماندگان مسیحیانی بود که دين غالب را اختیار کرده بودند؛ 
اما هر چند که همگی بونانی صحبت می‌کردند؛ شکافی که بین آنان و مسیحیان 
وجود داشت» اگر ژرفتر نبود؛ کاملا به ژرفای جاهای دیگر بود. 

در ۱۸۹۸ وقتی که سرانجام نیروهای ترک بیرون انداخته شدند» جمع کل 
سا کنین مسلمان در حدود ٩۰‏ هزار تفر بود. ۱۰ سال بعد به واسطه‌ی مهاجرت 
پرشورترهایشان به کمتر از نصف این تعداد تنزل پیدا کرده بود. 
پرشور ترهایشان کسانی بودند که نمی توانستند تغییر رژیم راتحمل کنند و 
اشخاص بدکار که بسیار از انتقام می‌هراسیدند. 

نقطه‌ی ضعف در مورد کرت» ناتوانی دادگاه‌ها در مجازات تعدیات به 
مسلمانان بود. قسمتی از این قضور به خاطر احساس دینی و بی‌میلی متعاقب 





کرت ۳۱۹ 


مسیحیان برای دادن شهادت بر ضد سیحیان بود و قسمتی از آن به خاطر عدم 
علاقه هییت منصفه برای صدور حکم گناه کاری در چنین مواردی بود؛ و این 
یکت واقعیت تاسف‌بار است که در طیی چهار سال» من هرگز نمونه‌ای را ندیدم 
که یکك مسیحی به خاطر قتل یکت مسلمان مجازات شده باشد. گاهی اوقات 
یک مسلمان یک مسیحی را به قتل می‌رسانید و آن وقت عدالت به خوبی به 
اجوا گذاشته می‌شد. با وجود این» تا مدتی بعد؛ که عملاً دولتی که لايق اسم 
دولت باشد در ميان نبود» قتل به هیچ وجه مکررا اتفاق نمی‌افتاد و تعدیاتی که 
بابعالی اکنون نسبت به آنها شکایت داشت» معمولا به کمی بیش از موارد 
شوخی خشن و آزار و اذیت پیشین تغییر پیدا کرده بود. این آزار و اذیت برای 
اعضای جماعتی که قبلا جزو طبقه‌ی حا کم بودند وا کنون از طرف اتباع پیشین 
خود متحمل آن می‌شدند» خود به قدر کافی ناخوش آیند بود» اما شکایت‌های 
کم مایه‌ای که به وسیله‌ی دولتی هم چون ترکیه با آن پرونده‌ی سیاهش انجام 
می‌گرفت» به همان صورت بی‌مایه بایستی مورد بررسی قرار می‌گر فتند» زیرا 
ا گر یگ جیز در مان این آشفتگی کلی واضج بود» آن بود که قدرت‌ها 
مراقبت از مسلمانان را تعهد نموده بودند. با گذشت زمان و کاهش انضباط 
عمومی» بقینا سلمانان چیزهای زیادی برای شکایت کردن داشتند؛ و هر 
بحران ناشی از هیجان همگانی به یکت دسته‌ی انبوه از کشتارها و دیگر تعدیات 
Gt‏ و 

هر قدر که زمان برپایی دوباره‌ی مجلس نزدیکک می‌شد» مسئله نمایندگان 
مسلمان برای ما مقداری ایجاد نگرانی می‌کرد و :ما از تحت فشار فرار دادن این 
جنتلمن‌ها درباره‌ی ضصرورت فوری اجتناب از هر چیزی که بتواند 
تحریکه‌کننده تلقی شده و به بروز حادثه پیانجامد» کو تاهی نمیکردیم. آنان به 
موعظه‌های ما با جان و دل کوش فرا دادند و ماهرانه آمدن خود را به تعویق 





۰ یک کنسول در شرق 


انداختند تاوقتی که سرانجام مجلس در نوامبر گشوده شد و تا هنگامی که 
اعضای مسیحی جلسه را به نام شاه پونان افتتاح نمو ده و قطع‌نامه‌ی معمول در 
حمایت از اتساد را تصویب کرده و از قذرت‌ها خواستند که آن را تایید 
نمایند» و آنگاه مسلمانان وارد شدند و فروتنانه اعتراض مختصر خود رابه 
صورت مکتوب درباره‌ی ماجراهای ورود؛ در لوایحی به رییس مجلس دادند 
و همه حیز به خوبی خاتمه یافت. 

در چند ماه گذشته» مذا کرات در بین احزاب مختلف برای تشکیل یکت 
دولت ائتلافی به عنوان بهترین روش برای هدایت کشتی حکومت در ميان 
آب‌هایی چنین سهمگین» ادامه یافته بود اما آنان موفق نشده بودند» زیرا که 
طرفداران میظیدا کیس به جای دو کرسی که به ايشان پيشنهاد شد خواهان 
داشتن سه کرسی در کمیته اجرایی جدید بودند. در نتیجه یک دولت طرفدار 
ونیسلوس -کوندروس ٩۱‏ تشکیل شد که در آن زمان می‌توانست بر روی پک 
| کثریت ضعیف حساب کند. 

این آقای کوندروس یکت وزیر يا آن طور که گفته می‌شد مشاور مامور 
عالیر تبه بود و به نظر من بعد از ناپدید شدن ونیسلوس از صحنه» تنها 
سیاستمدار کرتی داراي عقل سلیم بود. بدبختانه هموطنان وی» به او سوظن 
داشتند و به وی این گرایش را نسبت می دادند که منافع شخصی خود را بر 
سعادت عامه ترجیح مي‌دهد. در نتیجه نفوذ واقعی کمی داشت و به قدر کافی 
دارای فکری نیرومند نبود که از دیدگاه‌های خودش در برابر غوغای عامه 
حمایت کند» و عموما با جربان حرکت می کر د. 

| کنون آقای میخلیدا کیس با دعوت از مجلس برای تصویب درخواستی که 
وی ”به تمام جهان متمدن برای "به رسمیت شناختن اتحاد کرت به مدت 





1. Kouandouras. 





٣٣١ کرت‎ 


طولانی رنج برده» با مادر خویش پونان نوشته بود» خود را با قوت په 
دیگران قبولانید. در خواست به اتفاق آرا به وسیله‌ی نمایندگان مسیحی 
تصو بب شد اما مسلماتان از دادن رای امتناع کر دند. درخواست به خویبی 
انتشار بافت. جهان متمدن آرام ماند و حیزی اشاق نیفتاد. 

مجلس بیشتر وقت خود را با سخنرانی‌های بدون ثمر درباره‌ی مسئله‌ی 
خارجی؛ متهم کر دن احزاب یکدیگر و در مساحث ملال آور درباره‌ی یک 
پروژه برای اصلاحات در دستگاه‌های اجرایی جزیره که هیچ کس باور 
نمی‌کرد که هرگز عملی شود تلف می‌کردند. با وجود این در میان اشتغالات 
عمومیء اعضای محترم منافع شخصی خود را فراموش نمی‌کردند. مجلس با 
کف زدن رای داد که په هر قانون گذار برای زسماتش در جلسه‌ی حاضر بایستی 
۰ فرانکک پرداخت شود و به پيشنهاد ریبیس مجلس؛ ۱/۰۰۰ فرانکگ 
اضافی به خود وی پرداشت شود. ایشان برای جلسه‌ی ماه مه گذشته en‏ 
فرانک و برای یکت جلسه در بعدازظهر در ژوییه ۵۰۰ فرانک برای خودشان 
اختصاص دادند. اجرت کل مجلس برای کمتر از سه چهارم یک سال که در 
طی اغلب آن مدت در جلسه حاضر تبودند» بالخ بر شش درصد از درآمد 
سالانه‌ی جزیره شد و من می‌ترسم که سنت پل هنگامی که کر تیها را به توجه 
تاشایسته برای در امد نامشروع متهم می‌کرد» بر حق بوده باشد. 

اقتتاح مجلس با نام شاه یوئان و تجدید اعلام اتحاد؛ از توجه بابعالی دور 
نماند و در تتیجه به وسیله سفرای دارای استوارنامه‌اش در نزد چهار قدرت 
حامی اقدام به اعتراض کرد و اخیرانذکران برای ہک بار تصمیم گرفتند که 
منت گذاشته و به نحوی پاسخ دهند. قایل انکار نیست که پاسخ آنها که به 
کسول‌ها دستور داده شده بود که به دولت کرت انتقال دهند» به توعی بود که 
سبب نگرانی در کرت شد. در آخرین اظهارنظر رسمی درباره‌ی این مطلب؛ 





۳۳ یک کنسول در شرق 


یادداشت ۱۲۸ کتبر ۱۹۰۸ اعلام شده بود که قدرت: اتحاد با یونان را وابسته 
به موافقت قدرت‌هایی در نظر می‌گیرند که تعهداتی در قبال ترکیه به عهده 
دارند» اما مخالف آن نخواهند بو دکه با نظر مساعد به مذاکره درباره‌ی این 
مسثله یا ترکیه بتگرند؛ به شرطی که نظم در جزیره حفظ شود و امنیت 
جمعیت مسلمان تضمین شود. اکنون قدرت‌ها تا حدودی در این مورد 
عقب‌نشینی کرده و کرتیها را با اطلاع دادن این مطلب په بابعالی به سختی توبیخ 
کردند:" سحق حاکمیت مطلق ترکیه ب کرت به وسیله‌ی قدرت‌ها به رسمیت 
شناخته شده و هنوز شتاخته می‌شود. در نسجه دلیلی وجود ندارد که 
بایعالی به آنچه که اخیرا در مجلس کرت تصویب شد توجه کند» چیزی که 
پیش ا زاین هم در فرصت‌های مختلف به نقع انضمام جزیره به یونان؛ اعلام 
شده است. این اعلامیه‌ها تأثیری در اراده‌ی چهار قدرت در حفظ حق 
حاکمیت مطلق مورد بحث را ندارد. برای دستگاه سکومتی آینده جزیره؛ 
چهار قدرت تصمیم گرفتند که مسئله را به محض ایتکه فرصت مناسب 
دست بدهد, به مذاکره بگذارند" 

هر جه که ممکن است انگیزه‌ی قدرت‌ها در تا کیدی چين بر حق 
حاکمیت مطلق سلطان بوده باشد -و چنین باید فرض شود که آنها انگیزه‌ای 
داشتند. - کرتی‌ها از خشم دیوانه شده بودند که حقی که تا آن وقت "حق 
حاکمیت محدود بود؛ا کنون به رتبه حق حاکمیت مطلق ار تقاداده شود؛و 
آنان باور داشتند و یا تمایل داشتند که باور کنند که این یک پیش آ گهی از 
اراده‌ای برای اعاده‌ی شکلی موثر از کنترل به وسیله‌ی ت رها است. مجلس 
فورا به صراحت بر ضد این نحوه‌ی بیان اعتراض کرد. گر دهمایی‌های عمومی 
در سراسر جزیره برگذار شد و ما با کپی‌های قطع‌نامه‌هایی غرق شدیم که در 
آنها چیز وحشتنا کف تقبیح و مصمم بودن کرتیها در نپذیرفتن چیزی از آن» 





۳ 


اعلام شده بود. 

گردهمایی‌های سیاسی در کرت تقریبا به مانند مسابقات فوتبال در 
انگلستان نوعی از وقت‌گذرانی عامه پسند بود و نیازی نبود که بسیار جدی 
گرفته شود اما از اقدامات شدیدتر در مجلس دفاع شد. با در نظر گرفتن دوره‌ی 
بحرانی که سرزمین پدری در حال گذر از آن بود حزب طرفداران 
میخلیدا کیس اکنون به دولت پیوست. در ۲۸ دسامبر مجلس مقرر داشت که 
یک مبلغ ویژه "برای نیازهای ملی که چنین فهمیده شد که برای خسریدن 
سلاج بود» اختصاص داده شود و قانون جدیدی در رابطه با حدمت نظام و طیفه 
تصویب شد. تا این زمان یکی از هر چهار نفر مرد جوان مناسب برای خدمت 
نظام» برای خدمت نیمه فعال گرفته می‌شد اما بنابر قانون جدید از "هر هلبی 
بین سنین ۱٩‏ تا ۵۴ سال خواسته می‌شد تا به مدت یکت سال در ارتش فعال 
خدمت کند. آخرین اما نه کم اهمیت ترین مورد این بود که مجلس حقوقی به 
مبلغ + .و فرانکگ در ماه برای یک شاعر برای ار تش اختصاص داد. ماموریت 


)1 مدرن این بود که آتش مهن دو ستی سربازان لدد را با 


این تیر تایوس 
خواندن شعرهای ستایش گرانه مناسب و بدیم برای آنان شعله‌ور سازد. نخستین 
ملک الشعر(( ۲ که سر دبیر " فلا فلاتاس" ۳٩‏ تنها نشر یه‌ی فگاه ی که د ر کرت منتشر 
می‌شد بود فورا به وسیله‌ی مجلس انتخاب شد و انتخاب بسیار شادی بود. 
پول برای نیازهای ملی قرار بود که از یک اعانه‌ی ۵۰۰/۰۰۰ فرانکی 


فراهم گردد که از تتمه‌ی ساب خزانه که باقی‌مانده‌ای ناچیز از یکك هدیه 





1 5دا17:)26۵ شاعر اسپارتی متعلق به قرن هفحم قبل از میلاد.» [مترجم ]. 

Poet Laureate 2‏ لقب رسمي است که در انگلستان ۴ امر یکا به شاعرانی که برای بک 

دوره یکاله به ملکدالشمرایی برگزیده می‌شوند می‌دهند. در روزگاران پیشین برگ غار 

[[۲۵ض] به آ پولو خدای پوناتی مرسيقي و شعر اختصاص داده شده بود: [متر جم ]. 
Felallatas‏ .3 





۴ بک کنسول در شرق 


۰ فرانکی بود که قدرت‌ها په دولت خودمختار برای اداره‌ی امور 
خود پرداخته بودند. اعانه‌ی شخصی نیز از کر تی هاء هم در خانه و هم در خارج 
پذیرفته می‌شد و در مجلس نیرز کلاه برای جمع آوری پول دورگردانده شد. 
بیشتر اعضای مسیحی در دادن اعانه په مبلغ ۰ فرانگف شرکت جستند با 
اغلب قول دادند که بپردازند و حتی تعداد معدودی تعهد کر دند که مبائغ قابل 
ملاحظه تری بپر دازند. در همین حین» مجلس وقتی که رییس آن اعلام نمود که 
همسر وی برای نیازهای کشور ساعت مچی خود را که گفته شد طلاست: داده 
است عمیتقا شو که شد. 

تماع این سخنان دلاورانه معلوم شد که بیشتر یاوه بوده است. نیروی جدید 
تظامی هرگز تاسیس نشد و به ندرت کسی از نمایندگان؛ اعانه‌ی وعده داده 
شده‌ی خود را به صندوق پرداخت. جند اعانه‌ی ناجیز از کر تیها که در آمریکا 
و جاهای دیگر در خارج از کشور بودند وصول شد که به علاوه‌ی مبلغ رای 
داده شده از تتمه حساب» برای خرید ۴/۰۰۰ تفنگ در سال بعد کفایت کرد و 
این تمام کاری بود که انجام شد. اما کر تیها مشعوف بودند که از علاق‌ی ویژه‌ی 
خود به لاف‌زدن» بهره‌ی تام برده‌اند و در مقابل کسی که آنان دقیقا نمی ذانستند 
کیست: جنگیده‌اند. 

یک پیامد نامیمون حق حا کمیت مطلق ترکیه» آشوب به شکل یکت رشته از 
تعدیات بر ضد مسلماتان بود. این مسئله همحنین قدرتی به دشمنان آقای 
ونیسلوس هم در کرت و هم در یونان داد» کسانی که اگر هم وی را متهم به 
تشو یت به عقب‌نشیتی نمی نمو دند» به عدم کفایت در جلوگیری از آن می‌کردند؛ 
و از این زمان به بعد کرتی‌ها شروع به از دست دادن اعتماد خویش به نیات 
خی رخواهانه قدرت‌ها نسبت به خود نمودند و در ابداع شیوه‌هایی برای آزردن 
حامیان خود شعف شر پرانه‌اي احساس کر دند. 





کرت ۳۲۵ 


قدرت‌ها نیز به نویه‌ی خود به این نتیجه رسیدند که کرتیها را به جای یک 
تحت‌الحمایه‌ی دلپدیر به صورت یک مایه‌ی دردسر فراوان در نظر بگیر ند» 
بچه‌های بی تربیت اروپاء و به جای آنکه آنان را با امیدهای تشویق‌کننده از 
خوبیهای در حال فرا رسیدن دلداری دهند» از روشی که به وسیله‌ی دوشس 
برای برخورد با یک بچه‌ی غیر قابل کنترل حمایت می شد سرمشق گرفتند. - 
"پا خشونت با پس رکوچک خود صحبت کن 
و وقتی که عطسه می‌کند او را کتک بزن 
وی فقط به خاط ر آنکه ناراحت تماید» چنین مر کا 
زیرا می‌داند که آزاردهنده سے( 
اعضای طر فدار میخیدا کس در دولت؛ با این عنوان که اقدامات موثری 
برای دفاع از سرزمین پدری انجام نشده و کوششی جدی برای صرفه جویی در 
بودحه صورت نگرفته است در پابان فوریه سال بعد (۱۹۱۱) استعفا دادند. 
کمی بعد از خارج شدن از ابن ائتلاف» مجلس در کمال بی‌نظمی خاتمه یافت 
که با وجود این اعضا ابتدا از رای دادن به پرداخت يکت حق‌الوکاله قابل توجه 


دیگر خودداری نکر دند. 





۱. گوینده‌ی این اشعار؛ ویس کارول [ا[02۵۲۲0 کاew]]‏ [۱۸۳۲-۱۸۹۸] نویسنده و 
ریاضی‌دان انگلیسی است که کتاب کو اا در سررهین عجا ی از او ست 3 دو سس 
یکی از شخصیت‌های این داستان است..؛ [مت رجنم ] 
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وقتی که بابعالی با انتصاب قاضی‌هایی که در کرت سکنی گزینند» وارد بازی 
شد سا منتظر دوره‌ای از آرامش نسبی بودیم. در آن وقت حق چبین 
انتصاب‌هایی بر اساس قانون اساسی کرت به مامور غالیر تبه وا گذار شده بود؛ و 
در واقع از آنجا که یکت قاضی هم بعد از بیرون انداختن ترک‌ها منصوب نشده 
بود» و کارهای آنان د رکمال رضایت سا کنین مسلمان به و سیله‌ی مفتی‌ها انیجام 
می‌شد» و این مفتی‌ها به هیچ طریقی موجب انجام این عمل ترکك‌ها نشده 
بودند» طرح دوباره‌ی مسئلهء صرفا تلاشی برای ایجاد ناراحتی بود و یقینا 
موفقیت آمیز از کار در آهد. 

کر تیها خشمگینانه په پا خواستند و گردهمایی‌های مسلحائه در همه جا برای 
اعتراض بر ضد انتصاب قاضی‌ها به وسیله‌ي ترکان و اعلام اینکه به آنان هرگ 
هرگز اجازه داده نخواهد شد که در کرت پیاده شوند و حتی اگر لازم باشد 
برای دور نکه‌داشتن آنان زور هم به کار خواهد رفت برگذار شد. در یگ 
گردهمایی در کانیا» مقدار زیادی شلیک بی‌هدف برای نشان دادن هیجان 
میهن پر ستانه صورت گرفت» و یکت فشنگك سرگردان به پای یک لمان 
بدشانس برخورد کرد. این مسئله کاملا تصادفی بود ولی با وجود این در یک 





۸ بک کنسول در شرق 
زمان نامناس اشای افتاد. 

دولت ترکیه نیز به نوبه خود گردهمایی‌هایی در شهرهای مسختلف 
امپراتوری عشمانی طراحی کرد تا بر ضد نقض حقوق سلطان به وسیله‌ی 
کرتیهاء اعتراض شود. با این وجود در این مورد» قدرت‌ها از کرتیها دفاع 
کردند و به ترک‌ها گفتند که طرح خود را متوقف کنند. بعد از اینکه چندین 
مسلمان کشته شدند همه چیز مجددا آرام شد. 

در همین حین یکت شورش خشن به وسیله‌ی محالفین» هم در نشریات و هم 
در طی گردهمایی‌هایی محلی بر ضد دولت به راه افتاد که به تضعیف کلی 
اقندار انجامید. مجلس به خویی از حقارتی که به آن دجار شده بود آ گاه بود و 
وقتی که در اوت؛ آقایان میخلیدا کیس و پولویورقیس اعلامیه‌ای صادر نمودند 
و تقاضا کر دند که مجلس برای دادن رای به انحلال خودش و انتخابات مجدد 
برپا شود رییس مجلس فروتنانه پدیرفت» و برای چهاردهم سپتامبر دعوت به 
حلسه گر د. 

در همان ماه سپتامبر» دوره‌ای که آقاي زایمپس برای آن منصوب شده بود 
پایان بافت و قدرت‌ها تصمیم گرفتند که اتصاب مجدد وی را تمدید ننمایند 
پا مامور عالیر تبه‌ی دیگری به جای وی معرفی نکنند. ترکک‌ها نیز آنان را 
نمی خواستند» اما هیچ وسیله‌ای را هم که مایل بودند برای تحمیل یک مامور 
عالیر تبه به کر تیها به کار بگیر ند نداشتند. کر تیها نیز در آن وقت آماده تیو دند 
که کسی را به عستوان مامور عالیر تبه بپذيرند. از اینرو کسول‌ها 
دستورالعمل‌هایی دریافت کردند که دولت را آ گاه کنند که قدرت‌ها کسی را 
برای جانشینی آقای زایمیس پيشنهاد نخواهند کرد اما آشان مصممند که 
وضعیت موجود را در جزیره حفظ نمایند. کسی دقیقا نمی‌دانست که منظور به 
کدام وضعیت موجود بود اما به نظر می‌ر سید که منظور آن است که کرتیها از 
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پیامدهای کارهای خویش رنح ببرند» و قدرتهای حامی فقط برای تو قف تمام 
اعمالی که احتمالا تاثیرات مضر در خارج از جزیره داشته باشد دخالت کنند. 

کسی ممکن است تصور کرده باشد که هر چیزی که با کرت در ارتباط بود» 
بدون مشکلات دیگرء په قدر کافی در هم ریخته بود. آما این‌طور هم نماند و 
کر در سپتامبر» ایتالیا یکی از قدرت‌هایی که از جانب ترکیه از 
کرت نگهداری می‌کرد با کشوری [ترکیه ]که از منافع محل نگهداری شونده 
[ کرت] سود می‌برد» وارد نزاع شد. کشتی جنگی ایتالیایی از خلیج سودا بیرون 
رفت و کنسول ایتالیا همکاری فعال را با همکاران فرانسوی» روسی و 
بریتائیایی متوقف کرد. 

مجلس دوباره در اوایل ا کتبر تشکیل شد و در جلسات سری به بسحث 
درباره‌ی اينکه جک نه به بهترین وجه از جنگ ایتالیا - ت رکیه بهره بیرند» ادامه 
داد. نقغه‌های استادانه‌ی بسیاری برای فشار آوردن به قدرت‌ها پيشنهاد شد - 
برای مئال مجلس باید به صورت دسته جمعی به آتن برود و بر روی پذیرفته 
شدن در مجلس یونان اصرار کند؛ یک مامور عالی‌رتبه‌ی سلطتی بایستی 
انتخاب شود تا به نام شاه پونان کرت رااداره کند و حق قضاوت کسولی در 
جز یره بابد ملغا شو د؛ اما نتایج انحصاری این جلسات» مباحثات. پایان‌نایذ یر و 
متعاقیا استعقای دولت بود که بعد از آن» دوباره چاره‌ی کار منحصر به یکی 
کمیته‌ی غیرسیاسی گردید که این دفعه از دو قاضی و بک بازرگان بازنشته 
تشکیل شد. در نهایت؛ هرج و مرج در طی يكف جلسه در اوایل نوامیر به اوج 
خود رسید. در این جلسه عصاها به وسیله‌ی نمایندگان بسیار خشمگین به 
علامت نهدید تکان داده شد» رولورها در مجلس سنا بیرون کشیده شد و 
تماشا گران برای شرکت در نبرد همگانی که به نظر اجتناب‌ناپذیر می آمد» به 
داخل میدان هجوم آوردند. اما در دقایق پایانی گروهی از ژاندارم‌ها برای 
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جدا کردن جنگجویان وارد شدند. نمایندگان ترسوتر فرار کردند. آنان که 
پاقی ماندند» از فرصت برای دادن رای په انحلال مجلس و مقرر داشتن 
انتخابات جد ید برای مارس ۷۲ استفاده کردند. تنها اقدام عملی که در اپن 
جلسه‌ی کوتاه تصویب شد» بخشش دیگری به مبلغ ۱۵۰۰ فرانکك به هر 
لماینده برای خدماتش بود. 

انتخابات هرگز برگزار نشد و معلوم شد که مجلس منحل شده» آخرین 
مجلس از این نوع است» زیرا به محض اینکه اعضا متفرق شدند» میخلید! کیس 
و پشتیبانان وی با بیانیه‌ای پیش آمدند که از تمام کرتی‌های خوب دعوت 
می‌کرد که گر دهمایی‌های مسلحانه در مناطق مختلف خود برای انتخابات یکت 
" مجلس انقلابی" برگزار کنند که تحول بعدی مسئله ملی را کنترل کند. در 
بو نامه‌ای که برای این مجلس پيشنهاد شده بود؛ انتصاب یک دولت انقلابی و 
اتتخابات برای گز یتش نمایندگان کر تی برای شرکت در پارلمان بونان نیز 
ا 

بیانیه به اینکه اتقلاب عليه جه کسی هدایت شده است» اشاره‌ای نمی کرد و 
محتملاً کسی هم عقیده‌ای روشن راجع به موضوع نداشت» اما این اصطلاح 
خوش‌طنین و ناشی از گرایش کرنیها برای گزافه گویی بود. کسی جرات نکرد 
که اعتراض نماید و مجلس انقلابی حسب‌المقرر تشکیل گردید. معلوم شد که 
"انحخابات" یک امر بسیار غیررسمی است. عملا هر کسی برای عضو شدن 
انتبغاب شد و در نتیجه در ابتدا در حدود ۰ نفر صورت داده شدند و با 
گذشت زمان این تعداد نسبتا کم» ووسیعا افزایش یافت. 

اولین جلسه‌ی مجلس انقلابی در نهم دسامبر برگزار و میخلیدا کیس به 
عتوان رییس اتتخاب شد. چنان علاقه‌ی میهن پرستانه به داشتن مقامی از این 
نوع زیاد بود که برای ارضای آن بایستی حداقل ۱٩‏ معاون رییس و ۱۰ منشی 
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انتخاب مي‌شد. مجلس فورا شروع به کار نمود و در طی دو پا سه روز 
نمایندگانی را انتخاب کرد که به آتن بروند و نمایندگی کرت رادر مجلس 
یونان به عهده داشته باشند. 

بابعالی فورا اعلام کرد که | گر تمایندگان کرتیها پذیرفته شوند» ت رکیه بر ضد 
یونان اعلان جنک خواهد داد. دولت بونان با احساسی قابل توجیه از 
قدرت‌های حامی استدعای کمک کرد و حتی آنان سرانجام وارد عمل شدند 
و به کنسول‌ها و افسران نیروی دریایی خود دستور دادند که از رفتن هييت 
نمایندگی کر تیها حلوگیری کنند. در شرایط عادی انجام این کار ساده نبودء اما 
دولت یونان امور را تا اندازه‌ی خیلی زیادی با تحمیل قرنطینه بر تسمام 
شتاورهایی که کرت را ترک می‌نمودند به غیر از آنهایی که از بنادر کانا؛ 
کاندیا و رتیمو () حرکت می‌کردند؛ شسهیل نمود و بدین ترتیب از رفتن‌های 
غیرقانونی با قایق‌ها از مکان‌های بیراهه در خط ساحلی طولانی که خیلی مشکل 
می‌شد با آنها مقابله کرد جلوگیری شد. یکت کشتی جنگی در مقابل هر یک از 
این سه بندر مستقر شد تا راه‌بندان برقرار نماید و یک گروه از ملوانان به درون 
هر کشتی بخار یونانی که زارد می‌شد می‌رفتند و در آنجا باقی می‌ماندند تا 
دوباره حرکت می‌کرد. در همین حبن چندپن تلگراف‌چی در خانه‌ی من مستقر 
شدند تا ارتباط را بین کنسول‌ها و آن کشتی که در بیرون از کانیا لنگر انداخته 
بود برقرار کنند. 

به زودی این سیستم مورد آزمایش قرار گرفت» به خاطر اینکه جمعی از 
نمایندگان دستورالعمل‌هایی از مجلس دریافت کردند که با کشتی بخار یونانی 
شپت‌سای ۲۲۳ که در صبح ۱۵ دسامپر به بتدر کانیا وارد شد به آتن بروند. یکت 
گروه از ملواتان فرانسوی در تحت فرماندهی یک افسر فورابه درون آن 
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رفتند» اما گروه کوچک سرسختان پدون هراس ساحل را ترف کردند و سوار 
شدند. جمعیتی در اسکله گرد آمده بودند تا رفتن زایرین را ببینند و وقتی که 
معلوم شد که آنان به هدف فوری خود رسیده‌اند» کف زدند؛ اما رفتار اغلب 
تماشاگران بیشتر شباهت به رفتار بینندگان یکک کمدی داشت که به خاطر 
علاقه‌ی خاص آنان اجرا می‌شد تا همدردی کنندگان با یک اقدام میهن پرستانه 
برای عملی کردن آرمان‌های ملی. در واقع نمایندگان باید مقدار زیادی شوخی 
آزاردهنده از جانب ساحل را تحمل می‌کردند. 

وقتی که در بعدازظهر شپت سای لنگر کشید» افسر فرانسوی به وی دستور 
داد که به خلیج سودا برود. در آنجا کشتی فرانسوی امیرال چارنر (۱* که در 
خارج منتظر ایستاده بود آن را همراهی کرد. جنرال کنسول‌های فرانسوی» 
بربتانیایی و روسی نیز به سوی همان مقصد از طریق زمینی پیش رفتند و به 
محض اینکه کشتی امیرال چارثر لنگر انداخت؛ به درون آن رفتند. از آنجا 
پیامی برای نمایندگان فرستاده تا بگوییم ما تمایل داریم که آنان را در کشتی 
فرانسوی ببینیم. آنان پاسخ دادند که از آنرو که برای یکك ماموریت سری 
فو ق‌العاده مهم اتتخاب شده‌اند» نمی توانند به طور دسته‌جمعی شپت سای را 
ترک کنند» اما گر ما مایل باشیم جند نفر از نمایندگان از ما دیدار خواهند 
کرد. به جند نفو نماینده گفته شد که پیایند و پولویورقیس تنفرانگیز هویدا شد. 
ما به او گفتتیم که بر خلاف ممنوعیت قلرت‌های حامی» او و گروه او به منظور 
رقتن به مجلس ونان به عنوان نمایندگان کرت سوار بر کشتی گردیده و در 
هنگام انجام این عمل دستگیر شده‌اند و اکنون در تحت بازداشت اسکادران 
بین‌المللی هستند. با وجود این ما این مستولیت را به عهده می‌گیریم که به آنان 
اجازه دهیم که به خانه‌های خودشان بازگر دند» به شرطی که قول شرف بدهند که 
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طرح خود را فراموش کنند و تعهدی را به منظور انجام این عمل امضاکنند. گر 
نمی پد یرند» بایستی شپت سای را ترک کنند و به امیرال جارنر بيایند. 

وقتی که. نمایند ان بازنگشتند» ما فرستادیم تا پپرسیم دلیل چیست و به ما 
فته شد که آنان روز بعد پاسخ خواهند داد. . ما موافقت کردیم و اکنون نیمه 
شب بود که به خانه می‌برگشتيم. روز بعد همگی با هم از دادن تعهد خواسته 
EGLE E‏ کند که 
شناور خود را ترت نمایند. سپس ن نیمی از ایشان در یک کشتی بربتانیایی و 
می از آنان دو یک کشتی فرانسوی زندانی شدنده ومن می ترسم که وت که 
نوبت کشتی آنان شد که در خارج از کانیا نگهبانی بدهدء به قدر قابل ملاحظه‌ای 
از دریا گرفتگی رنج برده باشند. 

من این طور استتباط کردم که این طور دستگیر کردن یک کشتی یونانی و 
زندانی کردن مسافران آن قابل مباحثه است و مشکل خواهد بود که انن 
اقدامات را با هر قاتونی» چه نین‌المللی و چه محلی» مگر [با قانرن] محق بودن 
آن که قویتر است» تو جیه کرد. خوش بختانه قانون حکم توقیف از طرف دادگاه 
با ذ کر دلایل توقیف*۱ در مدیترانه اچرا نمی‌شود و ما قادر بودیم که بد ون 
هراس از پیامدها؛ از نوع نسبتا ویژه‌ای از ورزش که با شکار نمایندگان فراهم 
شده بود» برخوردار شویم. 

یک اقدام از طرف یکت گروه کوچکتر برای رفتن به آتن به یگانه موردی 
منجر شد که در آن واقعه روابط بین افسران نیروی دریایی و کتسول‌ها حالتی 
پیدا کرد که می توان آن را کدورت آمیز نامید. طوفان E‏ 
کانیا وجود داشت و تمام کشتی‌ها به انضمام کشتی‌های جنگی جنگی در خلیج سودا 
پناه گرفته بودند. .وقتی که هوا شروع به صاف شدن کرد» ما شنید یم که در حدود 
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۰ تفر از نمایندگان می خواهند بر روی به یک کشتی بخاری اتریشی که در آن 
موفم در سودا بود» به محض اینکه به کانیا آمد سوار شوند و احتمالا زمان آن 
صبح روز بعد خواهد بود. آن شب من در هنگام خوردن شام با افسر ارشد 
کشتی در آن زمان که اتفاقا یک بریتانیایی بود ملاقات کردم و اخبار را با این 
درخواست که یک کشتی جنگی باید کشتی اتریشی را تا کانیا به سنظور 
جلوگیری از اینکه نمایندگان مقصود خود را انجام دهند» همراهی نماید» به 
اطلاع وی رساندم. زیر که در کشتی و در تحت حمایت پرچم اتر یش مداخله 
در امور آنان غیرممکن بود. افسر ارشد کشتی» که یکی از کشتی‌ها را که به 
تازگی برای افزایش اسکادران بین‌المللی فرستاده شده بود فرماندهی می‌کرد» 
تازه به کرت آمده بود و شاید علاقه داشت که به هر پیشنهادی که از یکث منبع 
غیرنظامی بشود» بی‌اعتنایی کند. اما در واقم در همان شب از ناعدای اتریشی 
پرسیده شده بود که در چه ساعتی در نظر دارد که سودا را ترک کند و به یکف 
کشتی جنگی دستور داده شده بود که آماده باشد که در همان زمان راه بیفتد. 

اگر اتریشی مردی بود که به حرقش پابند بوده این برای برخورد با الزامات 
اوضاع کفایت می‌کرد؛ اما او لنگر کشید و حداقل یکث ساعت جلوتر از زمانی 
که اعلام کر ده بود حرکت کرد و من صبح روز بعد وقتی ديدم که کشتی وی با 
فاصله‌ی پنج یا شش مایل مستقیما به سوی کانیا می‌راند و چیزی به شکل کشتی 
جنگی دیده نمی‌شود به شدت هراسان شدم. شتاب زده به کنسول‌گری فرانسه 
رفتم و آقای برتراند را از نظر ظأهری تقر ییا در حالت بیهوشی یافتم. بعد از 
یک مشاوره‌ی شتاب‌زده ما به این نتیجه رسیدیم که تنها امید ما بستگی به 
دخالت کنسول اتریشی دارد» بنابراین من به سرعت رفتم که او را ببینم. بر تراند 
که از نوع صاحب‌منصبان کو تاه‌قد و چاق فرانسوی بود» قادر نبود به ماموریتی 
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که موفقیت آن بستگی به سرعت داشت پپیوندد. خوش‌بختانه آقای وین در 
خانه بود و با وجود اینکه این وظیفه‌ی وی نبود با خوش‌قلبی متعهد شد که هر 
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جاده‌ی اصلی هالپاء در امتداد شن‌های رو به شهر و در میان خیابان‌های باریککف 
متتهی به نمایندگی کمپانی اتریشی لوید» در تمام مدتی که کشتی بخاری لعنتی 
نزدیکد ثر و نزدیک‌تر می‌شد دویدیم و نتیجه‌ی این مسابقه تا آخرین لحظه 
نامعلوم بود. قبل از اینکه کنسول و مشاور حقوقی خودش که همراه وی بود 
پتوانند به طرف کشتی پارو بزنند» کشتی لنگر انداخته بود ولی وقتی که یک 
قایق مملو از نمایندگان در امتداد آن ظاهر شد آنان وقت داشتند که دستور 
بدهند پلی که بین کشتی و اسکله قرار می‌گیرد بالا پرده شود و هیچ مسافری 
پذیرفته نشود. در این موقع یک کشتی جنگي می‌توانست دیده شود که با 
سر هت تمام در فاصله‌ای دور تر می‌راند و اوضاع خم به خیر شد. 

ما به شدت ترسیده بودیم و احساس کردیم که مجبور هستیم نامه‌ای خطاب 
به افسر ارس نیروی دریایی بنویسیم و توجه وی را به فاجعه‌ای جلب کنیم که 
ممکن بود به خاطر ناتوانی در تعقیب کشتی بخار اتریشی رخ بدهد و ابراز امید 
به اینکه چنین چیزی مجددا روی ندهد. من دقیقا اصطلاساتی را که در نامه به 
کار رفته بود به یاد نمی آورم» اما کاملا محتمل است که آنان چنین استنباط 
کرده باشند که ما به هوشیاری بر تر خودمان به طور غیر مستقیم تبر یکك گفته‌ايم. 
به هر صورت تفنگداران دریایی واقعا ناراحت شدند؛ زیرا غروب روز بعد من 
یکت یادداشت شتاب‌زده از آقای بر تراند دریافت کردم که حاوی درخواست 
ساده‌ای بود:"بیا پیش من !۳ وقتی با عجله به کنسول‌گری فرانسه رفتم» مرد 
بیچاره‌ی کو کت اندام را در حالی که در قوشه‌ی کتابخانه‌ی خودش به 
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وسیله‌ی چهار ناخدای نیروی دریایی -دو بربتانيايی» یک فرانسوی و یکت 
روسی - مجاصره شده بود» یافتم. تمام آنان یونیفورم کامل په تن داشتند و 
شمشیرها را برای تا کید بر جدی بودن اوضاع به کمر بسته بودند. من در کتار 
همکارم نشستم و ما هراسان در زیر برق نگاه چهار جفت چشم دشمن منتظر 
ماندیم تا اینکه کنسول روسیه در جواب به پیام تقاضای کمکی که او هسم 
دریافت کرده بودء ظاهر شد و سپس آنان بر روی ما آتش گشودند. 

با وجود آنکه مباحثه به صورت طوفانی آغاز شده اما تمام ما قبل از پایان 
آن» مجددا دوستان خوبی برای هم بودیم و به عنوان علامت صلح موانقت 
کردیم که بدون اشاره به واقعه‌ی دردنا کك؛ به دولت‌هایمان گزارش کنیم که ب 
آن وضع برای اسکادران غیرممکن است که بدون اینکه خطر بیشتری متوجه 
کشتی‌هایش شود به نحو موثر از بنادر در هوای طوفانی نگهبانی کند. با وضع 
پیش آمده مینروا چرخ طنابش شکسته و یکت شناور فرانسوی برای انجام این 
کار صدمه‌ی جدی دیده بود. 

اقدام دیگری برای شکستن محاصره صورت نذیرفت. مجلس پونان در 
اوایل ژانویه ۱۹۱۲ به عنوان یکت عمل مقدماتی برای انحلال» به تعویق افتاد و 
نیاز به زندانی کردن آنان بر طرف شد و اسیران بدون تظاهرات همگانی یرای 
همدردی پیاده شدند. یکك گروه بدبخت و افسرده» به غير از پولویورفیس که 
بول‌های همدردان. خود را در بازی ورق که با آن ساعت‌های زئدان خود را 
میگذراندند برده و در نتیجه خوشحال بود. 

راند اول یقینا به فع قدرت‌ها خاتمه بافته بوده اما بعد از تعطیلات 
کریسمس مجلس دوباره کاملا سرحال در اول خط مسابقه ظاهر شد. آنان با 
نام‌گذاری مجدد کمیته‌ی اجرایی به عنوان "دولت موقت انقلایی شروع 
کردند و یکك کمیته‌ی دایمی انتصابی را با بیش از ۴۰ عضو از اعضای مجلس 
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برای نظارت بر اقدامات در کانیا به آن منضم نمودند. تصمیم به فرستادن 
نمایندگان به آتن در اولین فرصت نیز مجددا تصویب شد و با هدف آزردن 
کنسول‌ها؛ به دولت موقت انقلایی دستور داده شد که در سربرکك تسمام 
نامه‌ها یشان عبازت یادشاهی پوتان را بتوبسند. بر اساس موافقت دو جانبه 
دولت‌های جانشین از | کتبر ۱۹۰۸ به بعد از بة کار بردن این عتوان مناقشه آمیز 
که بر وضعیتی تا کید می‌کرد که به وسیله‌ی قدرت‌ها به رسمیت شناخته نشده 
بود» خوددازی کرده بودند و به کارگیری این عنوان در آن موقع» مستلزم آن 
بود که تمام نامه‌هایی که به وسیله‌ی دولت برای ما فرستاده می‌شد. پس فرستاده 
شود و این به وضعیتی بی‌نهایت ناراحت‌کننده منجر شد. سپس مجلس به وقتی 
دیگر موکول گردید تا برای شرکت در انتخابات یونان که برای ۲۴ صارس 
تعیین شده بو ده زمان باسد. 

معلوم شد که بهار ۱۹۱۲ بدترین زمانی بود که مسلمانان تا آن وقت تجربه 
کرده بودند. در میانه‌ی کاهش روز به روز اقتدار دولت که به خاطر حقارتی بود 
که بدان دچار گشته بود وضعیت امنیت عمومی در تمام جزیره بد تر و بدتر شد 
و طبیعتا مسلمانان په عنوان عناصر ضعیف و غیرمجوب. بدترین صدمه را 
متحمل شدند. تا آن زمان به طور کلی انگیزه‌ی شخصی برای قتل‌ها و حمله‌ها 
قابل ردیابی بود» اما با وقوع انقلاب ‏ قتل‌های مطلقا بدون انگیزه به طور 
هشدار دهنده‌ای مکررا اتفاق افتاد و زمینه‌ای برای ایس عسقیده‌ی مسلمانان 
فراهم نمود که برنامه‌ی طراحی شده‌ای وجود دارد تا با ارعاب» آنان را از 
کشور بیرون کنند. البته مسلمان‌ها از کنسول‌های قدرت‌ها که تامین امتیت را په 
عهده گرفته بود استدعا کردند که به آنان توجه شود اما تمام چیزی که ما 
می تو انستیم انجام Ci‏ این بود که به دولت فشار بیاور یم که وظایت خود رابا 
نیروی بیشتری انجام دهد و دولت با وجود این که در این زمان په دشواری در 
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خارح از شهرهای بزرگ اقتداری داشت و تقریبا بدون قدرت بود» هر کاری 
را که می توانست انجام بدهد» هر چند کوچک انجام می‌داد. ما همچنین یک 
کشتی جنگی به رتیمو» که اغلب تعدی‌ها عموما در آنجا اتفاق می‌افتاد 
فرستادیم و به دستور دولت‌هایمان حکومت کرت را آگاه کردیم که ا گر 
حملات به مسلمانان متوقف نشود و كرتي‌ها به طرز شایسته و بدون خطر برای 
صلح اروپا بر خود حکومت نکنند: قدرت‌های حامی مجبور خواهند شد 
به روشی تامطلوب برای آرمان‌های کرئیها عمل نمایند. 

یکت تهدید مبهم از این نوع» بدین منظور طرح نشده بود که تاثیر مهمی بر 
روی طبقه‌ای که بلاوقفه به سلمانان حمله می‌کر دند بگذارد و در بیست و پنجم 
فوریه در کیر تو مادو که دهکده‌ای در همسایگی بلافصل خود پایتخت بود 
سه نفر به طرز وحشتنا کی کشته شدند. در آنجا سه مسلمان بی‌دفاع در هنگامی 
که از یک قهوه‌خانه‌ی واقم در دهکده خارج می‌شدند» به مانند خرگوش‌های 
فراری به گلوله بسته شدند. 

به محض اینکه خبر به کانیا رسید» یک هییت نسمایندگی از مسلمانان 
بااهمیت‌تر به دیدار ما آمدند تا از قتل‌ها شکایت؛ و درخواست حمایت کنند. 
آنان در همان زمان خاطر نشان نمودند که خویشتی داری همدینان ايشان رو به 
اتمام است و به احتمال تلافی اشاره کردند. ما به ایشان اندرز دادیم که نفود 
خود را برای جلوگیری از انجام چیزی چنین خطرنا کث» به کار ببرند و به آتان 
اطمینان دادیم که ا کنون موقعیت مسلمانان در کرت موضوع جدی‌ترین 
ملاحظات قذرت‌ها است که آرزو دارم و است بو ده باشد. 

اندرز ما درباره‌ی محتاط بودن متاسفانه تاثیری نداشت» زیرا صبح [روز 
بعد] تعدادی از مسلمانان طبقه‌ی پایین کانیا به کیرماتودو رفتند و با دیگرانی که 
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از دهکده‌های همسایه به آنان پیوستند و جمعا نزدیکت به ۱/۰۰۰ نفر شدنده 
اقدام به پیشروی به سوی هالپا کردند تا سه جنازه را به کسول‌ها نشان بدهند. 
جمعیت در حوالی شهر به بت گروه کو چکث از ژاندارم‌ها و شبه نظامیان در 
تحت فرماندهی یک افسر یونانی به نام سروان ۱ در عرض جاده 
صف کشیده بودند برخورد نمود و به آنان گفته شد که اجازه ندارند که به شهر 
وارد شوند و باید جنازه‌ها را به گورستان مسلماتان در خارج شهر برده و در 
آنجا دفن نمایند. با وجود این جمعیت از اطاعت امتناع نمود و در تتیجه چند 
تیر برای ترساندن آتان به هوا شلیکت شد. در مقابل مسلمان‌ها با رولور چند 
گلوله به ژاندارم‌ها شلیک نمودند و لباس یکی از ژاندارم‌ها با گلوله سوراخ 
ا 

اسب سروان رنگلیس از سرو صدا هراسان شد و آن افسر با دست‌پاچگی په 
زمین خورد. مردان وی به تصور این که او صدمه دیده» جدا به روی جمعیت 
شلیکت نمودند و یکت نفر را فورا کشته و دو نفر را زخمی کردند و در تیجه 
تظاهررکنندگان به شتاب متفرق شدند. آنان در جاده سه جناژه از کیر تومادو و 
یکی را که به تازگی کشته شده بود بر جای گداشتند و ژاندارم‌ها آتها را به یکث 
صومعه‌ی درویشان رقصنده [سماعی] در نزدیکی انتقال دادند. 

اش کزازین روان ونکاش وله انان کف هده اتةه دة 
زودي در نمام کانیا و هالیا پخش شد» و تمام مسیحی‌هایی که اسلحه‌های تشين 
داشتند؛ با عجله رفتند که انها را از خانه‌هایشان بردارند. در همین حبن بسیاری 
از مردم که اسلحه‌ای نداشتند؛ این کمبود را با غارت بکث مغازه‌ی 
تفنگ‌فروشی برطرف کردند. ساکنین مسلمان به شتاب تمام رفتند که مخفی 
شوند و خیابان‌ها را به تملکگ مسان وا قذاشتند. تمام مغازه‌ها و هم چنین 
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مدر سذها سته شد و شا گردان وجسشت ز ددیی آنها جیغ زنان به سور خانه‌هاي 
شود دویدند. | کثریت مسیحیان مسلح» صرفا در خیابان‌ها حالت نمایشی به خود 
گر فتندء اما تعدادی از آنان که یشتر در پی خونریزی بودند؛ به همدیگر ملق 
شدند و به سوی صومعه‌ی درویشان برای گرفتن انتقام قتل فرضی رنگلیس از 
مسلمانانی که در آنجا یناه گرفته بودنده رفتند. اعضا دولت و رییس ژاندارمری 
در این نقطه سر رسیدند و تلاشی درخور ستایش برای جلوگیری از یک 
برخورد از خود نشان دادند و وقتی که مشخص شد که رنگلیس صحیح و سالم 
است؛ هیحان فر و نشست؛ اما مسلمانان در یک وضعیت ترس و لرز شدید باقی 
ماندند. برای مطمتن کردن محدد آنان» ما از افر ارشد نیروی دریابی 
درخواست کردیم که چند کشتی را بفرستد تا در بیرون کانیا لنگر پیاندازند که 

آن شب یک نانوای مسلمان در کانیاه این نامناسب‌ترین موقع را برای نزاع 
با همکار مسیحی خود انتخاب کرد؛ و جون که امبرده در بیرون آمدن از ستر 
برای پخت نان روز بعد سستی می‌کرد؛ او را با شلیکک گلوله کشت. قاتل فورا 
دست‌گیر و ماجرا تا جایی که ممکن بود مخفی نگه داشته شد. 

صبح روز بعد؛ هجوم دهاتی‌های مسیحی مسلح به شهر که بوی جنگ را 
حس می کردند» باعث نهاجم‌ها و احساس خطرهای پیشتری شد اما ما توانستیم 
که میخلیدا کس و دیگر سیاستمدارانی را که بر روی آنان نفوذ داشتند ترغیب 
نماییم تا ایشان را پیش از اینکه اتفاق بدی رخ بدهد» بیرون پېرند و به تدریج 
خطر طغیانی که در یک آن بسیار قریب‌الوقوع بود» دفع شد. با وجود این 
مسلمان دیگری در نزدیکی هالپا در طی هفته به وسیله‌ی یکت غریبه‌ی کاملا 
ناشناس کشته شد که وی را اتفاقا در راه ملاقات کرده و تفنگ خود را در بدن 


مرد بداقال خالی تموده بود. 
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| کنون بسیاری از مسلمانان با عقل خودشان به این نتیجه رسیده بودند که 
کرت یک مکان غیرمطلوب برای سکونت هم‌دینان آنان می‌باشد و شروع په 
مهاجرت از رتیمو وکانیا به ترکیه نمودند. نزدیکک به ۳۰۰ نفر در ماه مارس از 
منطقه‌ی کانیا مهاجرت کردند. 
| کنون قد.رت‌های حامی سرانجام تحر یکت شدند که مجددا اشغال نکنند؛ 
بلکه درباره‌ی اشغال مجدد صحبت نمایند. اما آنها هرگز از دایره‌ی صحبت 
بیرون نرفتند و نتیجه گرفتند که در هر صورت؛ ابتدا تاثیر یکت نمایش قدرت 
دریایی در خلیح سودا را به عنوان وسیله‌ای برای ترساندن و تهدید متصدیان 
گردنکش آنان امتحان کنند. مدت کمی سپری شد تا به اندازه‌ی کافی کشتی 
برای يکك نمایش قدرت" جمع آوری شود و در همین حین مجلس انقلابی 
بسیار فعال بود. در نیمه‌ی مارس یکت قطع نامه به تصویب رسید که دولت مجرا 
را در کرت به عنوان یک نهاد ملغا می‌ساخت و اداره‌ی امور را به یکت 
کمیته‌ی عام ۱ نفره" می‌سپرد که از ميان اعضای خود همه ماهه یکت 
کمیته‌ی اجرایی انقلابی پنج نقره را برای اداره‌ی امور جزیره به صورت 
چرخشی انتخاب می‌کرد تا آنجا که تمام فهرست افراد را در بگیرد. هم چنین به 
کسیته‌ی عام دستور داده شد که در ۲۴ مارس؛ یعنی تاریخ انتخابات بعدی 
یوتان» 1٩‏ نماینده را برای نمایندگی کرت در مجلس پوئان برگز ینند. 
این مشکل است که گفته شود که در این تغییر سیستم چه هدفی دقیقا مورد 
نظر بود. در جایی که دولت‌های کمابیش دایمی که گاهگاهی از اعضایی تشکیل 
می شدند که در امور اجرایی قدری تجربه داشتند؛ و با این وحود قادر نودند 
که از سلطه‌ی هرج و مرج جلو‌گیری کنن» چه اصلاحی را می‌شد از تازه کارانی 
انتظار داشت که فقط برای یک ماه حکومت می‌کردند» اما به نظر می ر سيد که 
مجلس این را به عنوان یک نظریه‌ی فوق‌العاده استادانه در نظر گرفته بود» زیرا 





۲ بک کنسول در شرق 


یقینا به گروه پیشتری از میهن پرستان شانس حکومت کردن می‌داد. دولت‌های 
ماهائه فرصت زیادی برای خرابکاری نداشتند» زیرا فقط سه عدد از این 
دولت‌ها مو حردیت یافتند. 

٩‏ نماینده به فوقع در ۲۴ مارس اتتخاب شدند. به وسیله‌ی نوعی قانون 
خود انکاری؛ کمیته‌ی عام از منصوب کردن اعضای خودش منع گردید و 
نمایندگان» بیشتر برای ظرفیت فرضی آنان برای رویارویی با جار و جنجال 
اتسخاب شدند تا سابقه‌شان به عنوان سیاستمداره زیرا آقای ونیسلوس اعلام 
کرده بود که آنان با زور از اشغال کر سی‌هایشان بازداشته خوهند شد. از آنرو 
که قرار بود که به هر یکث از آنان در مرقعی که در آتن بودند ۱۰ فرانکک در 
روز پرداخت شود و نیز اجازه‌ی خرج کردن تا ۳۰۰ فرانکک را داشتند» به 
اندازه‌ی کافی داوطلب برای این اقدام مذبوحانه وجود داشت. 

وقتی که تمرکز کشتی‌های جنگی تکمیل شد؛ تقریبا مورد بی‌اعتنایی 
کسانی قرار گرفت که هدف از انجام این کار [مررعوب کردن] آنان بود» از ایترو 
به کنسول‌ها دستور داده شد که برای کر تیها شرح بدهند که این واقعا یکت 
نمایش قدرت دریایی می‌باشد و هدف آن؛» این است که نیت قدرت‌ها را در 
حفظ وضعیت موجود آشکا رکند. این پیغام که ابلهانه ترین پیغامی است که من 
تا کنون امضا کرده‌ام» ققط یکک پاسخ نستا بی‌ادبانه از "کمیته‌ی اجرایسی 
انقلابی دریافت کرد. بک مسلمان دیگر خونسردانه در رتیمو به قتل رسید و 
نمایندگان به نرمی و پواشکی شروع به رفتن به آتن در دسته‌های دو نفری یا سه 
نفری کردند. اقدامی برای متوقف کردن آنان انجام نشد؛ در حقیقت غیرممکن 
بود که این کار را انجام داد و | کنون دستور برای ما کنسول‌ها این بود که فقط در 
صورتی دخالت کنیم که انان به صورت دسته‌جمعی و نمایشی بروند. 

تمام آنان می‌توانستند به سلامت به یونان بروند اما به خاطر غرور مهلک و 





ادامه‌ی کرت ۳۴۳ 


علاقه به خودنمایی که در تمام مردم یونانی نژاد ذاتی است» وقتی که در حدود 
بیش از ۴۰ نفر از ایشان به سلامت گذر کردند» کمیته‌ی دایمی قادر نبود که در 
قبال وسوسه‌ی مشایعت رسمی آنانی که باقی ماندند و اعلام قبلی آن در 
مطبوعات» مقاومت نماید. 

در روز مقرر گردهمایی کوچکی از عامه مردم تشکیل شده بود که نسیتا 
بی تفاوت به نظر می‌رسیدند» همان طور که در دفعه‌ی قبلی نز به همین صورت 
برد. با وجود این اعضای دولت ماهانه حضور پافتند و کفیل ریس مجلس 
انقلایی در یک سخنرانی دلپذیر با گروه وداع نمود و با بصیرت پیامبرگونه‌ی 
اندکی تسبت به وقایع پیش رو ایشان را مطمثن کرد که این دفعه بدون مانم به 
مرکز هلنیسم خواهند رسید. 

من به وسیله‌ی همکارانم انتخاب شدم تا بر این اقدامات نظارت نموده و 
مطمتن شوم که حرکت بر طبق دستورالعمل‌های ما است و خوشوقت شدم که 
ديدم پولویورقیس» چمدان به دست با ۱٩‏ نفر دیگر به کشتی برنانی پلوپونز (۱) 
رفت» اما متاسفانه این سیاستمدار زی رک به زودی به بهانه‌ی حال بهم خوردگی 
نا گهانی مجددا به ساحل آمد. او بعدا توضیح داد که جنرال کنسول بریتانیا را در 
حال قدم زدن در اسکله دیده و خطر را حس کرده است. 

شناور در زمان مقرر حرکت کرد و از انجا که من و همکارانم ٩‏ نماینده 
را به عنوان یکت" جمع" در نظر می‌گرفتيم و حالت حرکت آنان یقینا نمایشی 
بو یک علامت از پیش تعیین شده از خانه‌ی من فرستاده شد و مینروای در 
خدمت اعلیحضرت خلیج سودا را ترک کرد تا جلوی کشتی آنان را بگیرد. 
وقتی که پلوپونز جلو افتاد» از علامت‌های مکرر برای توقف اطاعت نکرد و 
فقط موقعی ایستاد که یک تیر مشقی به طرف آن شلیکت شد نمایندگان تماما 





سس 


1. Pcioponnesus 





۴ بک کتسول در شرق 


در روی عرشه بودند و بر اساس آنجه که یگ افسر ایرلندی بعدا مرا نسبت به 
آن مطمئن کرد چنان از صدای بلند شوکه شدند که با هم شش فوت به هوا 
پر یدند» هر چند ممکن است مالغه بو ده باشد. 

کشتی یونانی» تسخی رکننده‌اش را تا داخل خلیج سودا دنبال کرد و به مانند 
دفعه‌ی قبل؛ همان جریان دوباره تکرار شد. سه کنسول به کشتی همپشایر "۲ در 
خدمت اعلیحضرت رفتند که کشتی متعلق به افسران ارشد بود. از آنجاء یکك 
دسته‌ی مسلح از ملوانان بریتانیایی» فرانسوی و روسی فرمستاده شدند که 
متهمان را به کشتی بیاورند. تنی چند از آنان خواستند مقاومت نمایند» اما به 
آسانی در مقابل نمایش قدرت تسلیم شدند و تمام آنان در مقابل ما پر روی 
عرشه‌ي همپشایز به صف ایستادند. ما به ایشان اطلاع دادیم که به خاطر عدم 
اطاعت آشکار از فرامین قدرت‌های حامی دستگیر شده‌اند و در بازداشت 
خواهند ماند تا معلوم شود که قدرت‌ها چه می‌خواهند با آنان بکنند. آنان فقط 
توانستند در دقاع از خویش بگویند چون به گروهی از همقطاران آنان اجازه 
داده شده که به آتن بروند» آنان فکر نموده‌اند بعید است برای ادامه دادن راه 
ایشان دستگیر شوند. عذر آنان به دشواری قانع‌کننده بود و ما ايشان را به 
سرنوشت خودشان سپردیم. 

شمان طور که انتظار می‌رفت این واقعه باعث مقداری هیجان در حلقه‌های 
سیاسی شد» هر چند که عامه‌ی مردم نسبت به آن بی‌تفاوت بودند. رییس 
مجلس انقلایی از ما دیدار نمود تا رهایی زنداتیان را درخواست کند. اما در 
همین حین کمیته‌ی اجرایی انقلابی ما را با یگ یادداشت نسبتا خشن مورد 
نوازش قرار داد که در آن خواسته شده بود که به آنان بایستی احازه داده شود تا 
برای انجام ماموربت‌شان بروند و ما را مطمثن ساخت که: دستگیری به هیچ 


1. Hampshire 





ادامه‌ی فرت ۳۳۴۸۵ 


طریقی مردم کرت را از انجام تصمیم رسوخ‌ناپذیر خود مبنی بر فرستادن 
نمایندگان قانونی خوش به مجلس ملی ماپوس نخواه کرد" آنان هم چنین 
به پادشاه بونان و آقای ونیسلوس تلگراف زده و به ابشان فشار آوردند که 
اتقام توهین به پرچم یونان گرفته شود. تمام این کارها هیچ تاثبری نداشت و 
نمایندگان بیچاره به مدت بیش از شش هفته در کشتی زندانی بودند. 
همکاران آنان هم که به آتن رفته بودندء بایستی تا اول ژوین در آنجا منتظر 
مي‌ماندند» زیرا که افتتاح مجلس به آن روز موکول شده بود اما غیرمحتمل 
است که یکك تعطیلات ممتد در پایتخت به خرج مردم به هر صورتی برای آنان 
دلپذیر نبوده باشد. وقتی که سرانجام مجلس افتتاح شد آنان در حائیکه به 
وسیله‌ی جماعتی هورا کش از مسخالفین همراهی می‌شدند» به صورت 
دسته‌جمعی رفتند تا کرسی‌های خود را اشغال کنند. با وجود این درت 
ورودی با سه صف از سربازان مانم‌گذاری شده بود. کرتیهای ثابت قدم راه 
خود را به زور از ميان صف اول گشودند؛ اما به وسیله سرنیزه‌های مستقر در 
صف دوم متوقف شدند و در نیل به مقصود خوذ شکست خوردند. با وجود 
این با آ گاهی از این که این عمل مجددا و مجددا تکرار خواهد شدء دولت 
یونان مجبور گردید که مجلس را دوباره و این دفعه به مدت چهار ماه تعطیل 
کند؛ و نمایندگان ما با این رضایت به خانه برگشتند که دستگاه سیاسی ونان را 
متوقف نموده و موفق شده‌اند با تمام مطبوعات کشورهای اروپایی مصاحه 
در این وقت زندانی‌ها آزاد شدند و رییس مجلس برای ابراز تشکر آن 
جمع به خاطر رفتار مهربانان‌ای که ناخدا و افسران دیانای در خدمت 
اعلیحضرت با نمایندگان؛ در حین بازداشت ایشان در کشتی روا داشته بودند 
ملاقاتی نسبتا تاثیرگذار با من داشت. باید در حق کرتیها گفته شود که آنان په 





ندرت کینه‌توز هستند و حتی آنانی که ما باعث شدیم که متحمل خشونت 
شوندء رفتارشان هميشه کاملا دوستانه و متمدنانه بود. فطر تا مسوجودات به 
اندازه‌ی کافی مهربان اما بجه‌های خیلی شیطانی نودند. 

آنان نمی خواستند که خبرنگاران اروبایی» ايشان را تشویق به تلافی کنند. 
من به ویژه یک مقاله از آقای هنری روچه فورت(!) را به یاد می آورم که در 
ارگان خودش "ایتترانسیجنت" (۲ کنسول‌ها را شرور و لات نامید و 
نمایندگان را نصیحت نمود که رولور با خود حمل نموده وبدون تردید بر ضد 
آنان استفاده کنند. یک نشریه فکاهی ایتالیایی هم» کار توني را به چاپ رساند 
که چهار کسول را در حین شکنجه‌ی بت کرتی نشان می‌داد که در آن 
کارتون؛ من در یکث پونیفورم نمایشی مخمل -و ۔ طلا" با دندان‌های جلو 
آمده و خط ریش بلند بور از نوعی که وقتی مشهور به دان در ود 
ترسیم شده بودم. 

سیستم دولت ماهانه چنان موفقیتی را حاصل ننمود که ادامه‌ی آن را تضمین 
کند و دولتمردان کرت | کنون به این نتیجه رسیدند که بسیار خوب خواهد بود 
که موقتا به یک دستگاه سیاسی حقوق‌بگیر برای سپری کردن فرصت باقی 
مانده تا | کتبر» رجوع نمود» یعنی تا وقتی که آنان در نظر داشتند که اقدام برای 
فرستادن نمایندگان خود را به مجلس یونان تجدید کنند. از این رو مجلس 
انقلابی در ژوین در کانیا تشکیل جلسه داد تا مسئله را حل و فصل کند. 
میخلیدا کیس و کوندوروس به عنوان رهبران دو حزب سیاسی بزرگ؛ آشکارا 
خواستار عضویت در آن دستگاه سیاسی بودند» اما از آنرو که جنتلمن 
اخیرالذکر عادلانه يا غیرعادلانه» من نمی توانم بگویم» به طور کلی مشکوک به 


1. Heori Rochefort 2. Interansigeant 
3, Scariel-and- Gold 4. Dundreary 





ادامه‌ی کرت ۳۴۷ 


نداشتن دقت در امور مالی بود» چنین تصور شد که بهتر است سه مرد که در 
صدافت‌شان تردیدی نبود» به عنوان مانعی در مقابل گرایشات متصور وی به 
دستگاه اجرایی ضمیمه شوند. هر سه مرد درستکار انتخاب شده؛ پیر و مریض 
و یکی از آنان عملا ناپبتا بوده که گاهگاهی به خاطر عدم حضور حداقل نفرات 
یعنی سه تفر برای بر‌گزاری جلسه تشکیل آن را مشکل می‌ساخت؛ اما به طور 
ESE E‏ 

قبل از تعطیل کردن تا | کتبر» مجلس انقلابی رای به دادن یکت هد.یه کو ییک 
به اعضای خود نمود. مبلغ پول فقط ۵۰ فرانکت بود و به عنوان مخازج سفر در 
نظر گر فته شدء اما صدها نفر از این به اصطلاح اعضا که اصلا حضور نیافته 
بودند؛ تقاضاکرده و آن را دریاقت نمودند. . در نخستین جلسه‌ی مجلس تصمیم 
گرفته شد که به اعضای آن و آن دولتی که مجلس انتخاب کرده است؛ پولی 
نباید داده شود و اکنون نقض قاعده. منجر به حسادت و دل‌سوختگی 
رحشتنا کف گردید و در چند مورد به شورش در میان سا کنین آن قسمت‌های 
کشور منتهی شد که | گر به آنان هشدار شده بود که مقداری پول» هر چند ناچیز» 
پرداخت خواهد گر دید به مانند دیگر همقطاران پرشور تر یا دوراندیش تر خود 
متحمل زحست مراسم بسیار ساده‌ی انتخابات برای مجلس انقلایی شده بودند. 

با وضعی که پیش آمد؛ بسیاری از متقاضیان مشک وک ادعا نمودند و به آنان 
دستمزد پرداخت شد که در نتیجه» گام‌هایی بایستی برداشته می‌شد تا ضوابطی 
را با برقراری پک سیستم ارایه‌ی مدارک تحمیل نماید که بدون آن مدارکك در 
آینده کسی به عنوان نماینده‌ی مجلس شناخته نمی‌شد. این مدارکت به وسیله‌ی 
دفتر" مجلس صادر و به وسیله‌ی نایب رییس امضا می‌شد؛ اما تعداد نایب 
رییسان بسیار زیاد و تعداد دوستان آنان و دوستان دوستان آنان جنان برشمار 


چا 


بود که در طی چند هفته بیشتر از ۱۴۰۰ فقره از جنین اسنادی صادر شد و یکک 





TTA‏ یک کنسول در شرق 


نشریه‌ی محلی سوگوارانه تخمین زد که عاقبت کرت به داشتن مسجلسی با 
متجاوز از ۳۰۰/۰۰۰ عضو ختم خواهد گردید. 

این آخرین عمل نسنجیده‌ی مجلس انقلابی بود» زیرا که هرگز دوباره 
تشکیل حلسه نداد. در باییز این سال (۱۹۱۲) اتحاد پونان؛ مجارستان و 
صرستان بر ضد ترکیه موحودیت یافت و در اوایل | کتبر بیانیه‌ای که دستور به 
بسیج ارتش پونان می‌داد» فورا در کرت مورد تقلید قرار گرفت. دولت کرت 
شبه نظامیان را احضار کرد و آنان را به یونان برای کمک به جنگ بر ضد ترکیه 
اعزام نمود. قدرت‌های حامی زاری نموده و دوستانه گله گزاری کردند» اما 
نتوانستند تصمیم بگیرند که برای جلوگیری از حرکت نیروها؛ که سر موقع در 
جلوی چشمان کشتی‌های جنگی خارجی می‌رفتن. از زور استفاده نمایند. 

جئین نمایشی از ا کار آمدی» یونانی‌ها وا جسور کرد که قدرت‌ها را به کلی 
به کناری بگذارند و سرپرستی کرت را خود به عهده بگیرند. در اواشر ماه 
آقای درا گومیس(* از آتن به عنوان فرماندار کل فرستاده شد تا جزیره را به 
عنوان بخشی از قلمروی یونان اداره کند و وضعیت موجود به داخل یگ گور 
بی حرمت فرو رفت. 

از این نقطه تا زمانی که سرانجام کرت از طرف ترکیه در قرارداد صلح به 
یونان اعطا گردید» زندگی به طرزی باور نکردنی ملال آور شد. مشغوئیات 
کنسول‌ها به پایان رسید» موقعیت آنان به عنوان نمایندگان قدرت‌های حامی 
که حمایت را به صورتی تقریبا مسخره»؛ متوقف کردند [از بین رفت] و در 
نتیجه من متاسف نبودم که کرت را برای همیشه در تابستان سال بعد ترف 
نمایم. 


1. Drağgournis 





دصل پانزدهم 
کنسول‌گری در زمان جنگ 


وقتی من به عنوان جنرال کنسول در نخستین هفته‌ی ۱۹۱۵ به تسالونیکی 
ر » به طور کلی با شهرکی که من برای اولین بار در ۱۸۸۵ با آن آشنا شدم» 
فرق کرده بود. در وهله‌ی اول» آتشی با ابعاد غیرمعمول حتی برای تسالونیکیء 
در ۱۸۹۰ در حدود یکك ششم از خانه‌ها به انضمام کنسول‌گری بریتانیا را که من 
په مدت دو سال؛ بسیار شادمانه با بلانت‌ها در آنجا زندگی کرده بودم سوزانده 
بود و پس از ساخت مجدد آن» کتسول‌گری ظاهری بس زیباتر داشت, خیابان‌ها 
| کنون عریض تر و با ترامواهای برقی تجهیز شده بودند. یکك بندر مصنوعی که 
با انبارهای بزرگ تجهیز شده بود» تسهیلات بیشتری نسبت به قبل برای 
تجارت فراهم می‌کرد و به تعداد جمعیت ۰ نفر با بیشتر افزوده شده 
بود. یک محله‌ی مسکوئی جدید در حومه‌ی کالاماریا در پهلوی دیوارها رشد 
کرده بود. در دیدار اول من از تسالونیکی» حتی یک کنسول‌گری در خارج از 
خود شهر واقع نشده بوده اما | کنون هیچ یک از آنها در داخل نبودند. 
هرچند که تمام این تغییرات در جای خودشان قابل ملاحئه بودند. اما در 
مقایسه با تغییرات شرایط سیاسی هیچ بودند. ترک کاملا رفته بود؛ و | کنون به 
جای وی یونانی حکومت می‌کرد. دور باد از من که تکذیب نمایم که کشور و 





۰ بک کتسول در شرق 


مردم آن به طرر کلی از اخراج شخص تنفرانگیز(۱) سود نبردندء امنبتی که 
اکنون در تمام منطقه برقرار بود؛ به تنهایی برای توجیه حضور پونانی‌ها کافی 
می‌نمود. اما از دیدگاه اتباع خارجی از دست دادن موقعیت ممتازی که به 
وسیله‌ی کاپیتولاسیون به آنان اعطا شده بود» ضربه‌ی غمگینانه‌ای بود. در همین 
حال موقعیت و وقار کنسول‌ها نیز به همین سبب صدمه‌ی فراوانی دیده بود. در 
دوره‌ی رریم یونانی هزینه‌ی زندگی نیز به مقدار زیادی بالا رفته بود. قیمت 
نمام اجناسی که از خارج وارد می‌شد قورا افزایش یافته بود زیرا عوارض 
گمرکی بوانی‌ها به طرز مزخرفی بالا بود و در بعضی موارد از قیمت اجناس 
تجاوز می‌کرد؛ در حالی که ترک‌ها آن را به حدا کثر ۱۴ درصد به نسبت قیمت 
اظهار شده محدود نموده بو دند. 

اغلب مردم شه رک هم از تغییر روسا راضی نودند. ترکک‌های باقی مانده 
طبیعتا در زیر یوځ بونانی‌ها ناراحت بودند؛ در همین حین بهودی‌ها که نیز بیش 
از نیمی از جمعیت را شکل مي‌دادند از بونانی‌ها خوششان نمی آمد و عمدتا به 
منافع اقتصادی خود می‌انديشیدند و به خاطر روزهای خوش گذشته که 
تسالونیکی تدارکات سرزمین داخلی پشت ساحل را پیش از تنزل به اندازه‌ی 
حقیر کنونیش تامین می‌کرد؛ تأسف می خوردند و به خاطر همین دلا یل عمدتا 
در طول جنک با اتحاذ اتریش - آلمان همدردی می‌کردند. 

بااگذشت ۳۰ سال تغییر ریشه‌ای غمگینانه در جامعه بریتانیایی که زمانی من 
آن را می‌شناختم صورت گرفته بود و | کنون فقط دو یا سه چهره برای من آشنا 
بودند. هیچ یک از کارمندان سابق کنسول‌گری باقی نمانده بودند. با وجود 
آنکه با لغو کاپیتولاسیون مترجم‌ها بلااستفاده بودند؛ ما هنوز دو نفر از آنان را 
داشتیم» اما ایشان کاری نداشتند که انجام بدهند یا امتیازی که از آن بهره ببر ند 


۱ منظور نویسنده به سلطان عشمانی است.» [مشرجم ]. 





کنسول‌گوی در زمان جنگ ۳۵۱ 


و من به ندرت آنان را می‌دیدم. در مورد خواص‌ها نیز چنین بود. آن دو نفری 
که وابسته به کنسول‌گری بودند» علیرغم آنکه آنان هنوز با لباس مجلل و مزین 
در مراسم حکومتی ظاهر می شدند و می‌کوشیدند تا به خود دلداری بدهند که 
به موقعیت آنان هنوز صدمه‌ای وارد نشده است. از موقعیت نگهباتان مسلح به 
نامه‌رسانان و باربران داخل کنسول‌گری تنزل پافته بودند. بک منشی و بف 
نایب کنسول نیز داشتیم. اخیرالذکر که یک شوالیه بوده در تمام مدت طول 
جنگڭ با من مائد. وی یک کمک دایمی و بی‌زحمت پود و وقتی که در ۱۹۱۹ 
من آنجا را ترک کردم او هنوز در کنسول‌گری بود. 

خانه‌ای که من در تصرف کنسول‌گری یافتم» در آخر کالاماریا قرار داشت 
و آن قدر از بندر دور بود که دسترسی به آن کاملا راحت نبود» مخصوصا برای 
ناخداهای کشتی‌ها که گاهی اوقات به خاطر آمدن جنین راه دوری شکایت 
مي‌کردند؛ اما بعدا مرکز ثقل بریتانیا» از دفتر فرماندهی نیروهای بریتانیایی که 
در فاصله‌ی پرتاب یک سنگگ از ما قرار داشت تبعیت نمود و موقعیت مکانی 
ما امتیازی مت بیدا کرد. خانه در ساحل دریا بود و باغ نداشت» مگر آنکه 
یک باریکه‌ی زمین ساحلی را بتوان با این نام محترم شمرد. بعدها حتی این 
نقطه‌ی کوچکك مورد استفاده قرار گرفت. یکت نکته‌ی عالی راجع به منزل من 
این بود که صاحب خانه‌ی من که پک تبعه‌ی بریتانیایی به نام آقای ای. ابوت( 
بود وقتی پک یا دو سال بعد از آن» صاحب خانه‌های دیگر اجاره‌ی خود را دو 
یا سه برابر کردند» علامتی مبنی بر تمایل به ازیاد کرایه‌ی من نشان نداد - کک 
خو یشتنداری که من برای آن عمیقا سیاسگزار بودم. 


وضعیت هییت‌های کسولی» وضعیتی تجربه نشده و شرم آور بود. ما به سه 


س 


1. A. Abbolıt 








گروه مجزا تقسیم شده بودیم: کشورهای در حال جنگ اتفاق مدل - 
بریتانیای کبیر» فرانسه؛ روسیه و صربستان؛ کشورهای در حال جنگ اتسحاد 
رفلت (۲) ۔ آلمان» اتریش و ترکیه؛ و کشورهای بي‌طرف -ابالات متحده؛ 
ایتالیاء رومانی» اسپانیا و بلغارستان. زمانی فرا رسید که کنسول اسپانیا در شکوه 
نمایندگی بیطرفی خود تنها گذارده شد و کنسول‌های دشمن برگردانده شدند؛ 
اما در همین حال وقایم تاراحت کننده‌ای به صو رت غیر قابل اجتناب گاه به گاه 
اتقاق می‌افناد. زماني که من به تسالونیکی آعدم جنگ در همه جا فرا گیر شده 
بود و من هیچ کس از نمایندگان دشمنان را نمی‌شناختم و از اینرو از ناراحتی 
یکت حدایی کامل و ا گهانی از دوستان قدیمی خلاص شدم؛ اما در ابتدا به 
همین دلیل» کمی مشکل بود که از آنان دوری کنم زیرا که هیچ کدام آنان را 
حتی از نظر شکل و شمایل نمی‌شناختم. یک روز در حینی که با کنسول 
بلغارستان ملاقات داشتم غرییه‌ای را در آنجا ديدم که او کاملا با ناشیگری 
غمباری فورا وی را به عئوان جنرال کنسول اتریش معرفی کرد. هر دوی ما 
کاملا شگفت زده شدیم» اما گمان می‌کنم که من اداره‌ی امور را به دست گرفتم 
و بعد از یکت صحبت کوتاه راجع به مسایل غیرمهم؛ کنسول اتریش محل را 
ترک نمود. اک او کنسول آلمان بود ما احتمالا با میله‌های آتش بهم‌زن بلغاری 
لزاع را شروع کرده بودیم» اما من هرگز نتوانستم احساس دشمنی زیادی نسبت 
به اتر یشی‌ها داشته باشم. 

7. 10ات[ 1 این پیمان سیاسی -نظامی بین کشورهای بریتاتیا؛ فرانسه و روسیه در 
اواخر فرن نوزدهم و اوایل قرن یستم به منظور مقابله با اتحاد مغلك شکل گرفت و در 
نهایت به جنگ جپانی اول متجر شد..: [مترجم ]. 

2 عهجونالم 112/6 این پیمان در ۱۸۸۳۲ شکل گرفت و در ابتدا آلمان؛ اتریش - 
مجارستان و ایتالیا جزو اعضا بودند اما سپس امپراتوری عشمانی نیز به آن پپوست.» 
[مترجم ]. 





کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۵۳ 


برای گریز از چنین دیدارهای شرم آور کوچکث» کشورهای در حال جنکت 
در هر دو طرف مجبور شدند که ملاقات خود را با کشورهای بیطرف محدود 
کنند. وقتی که مقامات بونانی بک گردهمابی عمومی تر تیب می‌دادند ممانعتی 
در کار نبود و بیطرف‌ها در میانه دو گروه کوج هوادار کشورهای در حال 
جنگ که بی‌با کانه بکدیگر را نادیده می‌انگاشتند قرار می‌گرفتند. 

در این دوره‌ی اولیه‌ی جنگ به نظر می‌رسید که تسالونیکی به مانند یکت 
مرداب کو چکگ از طوفان تزاع‌های واقعی به کنار مانده بود. عملیات دریایی بر 
ضد تنگ‌ی داردائل !۱" در فوربه شروع شد؛ و پیاده کردن واقعی نیرو در دو 
ماه بعد انجام پذ پرفت» اما از گذشته از دیدار اتفاقی یک کشتی جنگی؛ آنچه 
که در آنجا اتفاق می‌افتاد» تاثیری در تسالونیکی نداشت و ما خبر اندکی از 
آنچه که در حال رخ دادن بود می‌شنیدیم. مقاومت کل موفقیت آمیز و عالی 
نیروی زمینی صرب در قپال تهاجمات اتريشي‌ها» هر چند که صحه‌ی 
عملیات دورتر بود» از آنرو که تمام مهمات و تدارکات صرب‌ها ضرور تا از 
بندر تسالونیکی عبور می‌کرد؛ بیشتر ما را درگیر کرد و وقتی که اینها از 
انگلستان فراهم می‌شد. کنسول صرب و منء گاهی اوقات با مکافات زیاد 
می‌بایستی و ظیفه‌ی کنترل کردن محموله‌ها را انجام مي‌داديم. 

علاوه بر این» یکت نیروی دریایی سپار کوچکه بریتانیایی از قبل در 
بلگراد برای خدمت در داتوب مستقر شده بود و گاه به گاه نیروهای تقو بتی که 
بایستی به سوی شمال کشور اعزام می‌شدند به تسالونیکی می آمدند و خودشان 
را به کنسول‌گری معرفی می‌کردند. برای مثال یک چنین گروهی تقریبا از 
یکصد سرباز و یک جراح موقت یروق دریایی به عنوان افر فرمانده تشکیل 
شده بود و این جراح که طبیعتا نمی توانست به مانند یک افسر اجراییات کنترل 


1. Dardanelles 





۴ بک کنسول در شرق 


سربازان خودش را در دست داشته باشد» از من استدعا کرد که به چسوپانی 
رمه‌ی وی از بندر تا ایستگاه راه آهن کمک کنم. قطار در یک ساعت بسیار 
زود و نامناسب حرکت می‌کرد. بنابراین من و شوالیه در ساعت پنج صیح در 
بندر بودیم تا به گروه که در حال ترک آن کشتی بودند که آنان را آورده بوذ 
خوشامد بگوييم. تمام سربازها لباس شخصی پوشیده بودند و کلاه‌های گرد و 
کت و شلوارهای ارزان دوخت» ژا کت آبی‌های معمولا خوش‌ظاهر را بسیار 
بدنما کرده بود؛ اما تمکین به بی‌طرفی دولت پونان آنان را از رژه رفتن در شهر 
با پولیفورم بازمی‌داشت. تمام امور قبلا با مقامات محلی هماهنگی شده بود 
اما وقتی در حال تركف احیه‌ی بندر بودیم یک نگهبان به نحو آمرانه‌ای با ما 
مقابله نمود و ما مجبور به توقف شدیم تا اینکه من توانستم یکت افسر ارشد تر 
را از بسترش بیرون بکشم تا دستور دهد که گروه مجاز به ادامه‌ی حرکت است. 
در حالی که یک خواص دز جلو راه را نشان می‌داد» شوالیه در یکت سمت و من 
در سمت دیگر قرار داشتم و جراح از پشت گروه می آمد» ما به سلامت و بدون 
هیچ کو ششی از طرف ملوانان برای حشیدن مشر وبات الکلی که در راه قابل 
تهیه بود به ایستگاه رسید یم. نوشیدن مشروبات الکلی فاجعه‌ای بود که افسر 
فر مانده‌ی آنان از آن هراس داشت. 

سپس دریادار تروبرپیم(۱) با دریابان پرچمدار و منشی خونش آسد که 
فرماندهی نیروی دانوب را به عهده بگیرد و هشت توپ ۴/۷ اینچی مخصوص 
نیروی دریایی با مهمات برای مسلح کردن آن نیرو آمد. اینها چیزهایی بودند 
که تحویل گرفتن آنها دشوار و بدون همکاری بسیار خوب از طرف ارتش 
پوتان انجام این کار عملی نبود و تا آنجا که من به یاد می آورم؛ یونانیان آنها را 
تا جبهه‌های صرب‌ها تحت عنوان سلیحات خودشان حمل کردند. اما یقینا 


سا 


1, Troubridyte 





کول کروی در زمان جنگ ۳۵۸۵ 


نا گوارترین محموله‌ای که من دریافت کردم یک کشتی بخار !۲۱ بود که با 
وسیله‌ای برای پرتاب اژدرهای کوچ تجهیز شده بود و ساز و برگه ازدرها 
برای تبدیل گروه نظامی دریادار تروبر یج از یکت بریگاد دریایی صرف در 
حال خدمت در خشکی؛ به یک نیروی دریانی واقعی بود. با وجوه آنکه 
دودکش‌ها پیاده شدند» تردید بسیاری وجود داشت که آیا این کشتی سهمنا کک 
بر روی وسیله‌ی حمل خود قادر است که از زیر تاق‌های خط آهن بگذرد: اما 
به راحتي رد شد و فورا به وسیله‌ی مالکانش "هراس دانوب نام گرفت. لقبی با 
افتخار که کشتی در طی تابستان با غرق کردن یک دیده‌بان اتریشی آنرا توجیه 
تمد 

بک جعبه که بخشی از این محموله را تشکیل می‌داد» جتان مساهیت 
خطر نا کی داشت ( گمان می‌کنم حاوی مواد منفجره بود) که مستلزم آن بود که با 
بک کامیون جدا گانه‌ای به شمال کشور فر ستاده شود. کامیون سفر خودش را به 
صورت انفرادی در سر موقم آغاز کرد. اما همانطور که کامیون پیش می‌رفت؛ 
دستورالعمل‌ها فراموش شد و زمانی که به بلگراد رسید؛ کامیون پر از 
صرب‌هایی بود که تمام آنان سیگار م ی‌کشید ند و یکی از ايشان در حالی که 
سرش را بر روی جعبه گذاشته بود بر روی کف کامیون دراز کشیده بود. 

متقابلا» گمان می‌کنم به خاطر این نوع از آداب معاشرت بود که یکث افسر 
نیروی دریایی در راه با زگشت از بلگراد به آتن این لطف را داشت که چهار 
سات پر از بمب‌های صربی را در کنسول‌گری بگذارد: که در آنجا بماند تا 
زمانی که به دنبالش بیایند و بر روی آن علامت مکاتبات دفتر امور 
خارجه را زد. تصور می‌شد که اینها نسبتا در خط آتش بسیار کار امد هستند و 
ممکن است که به نحو موثر در تنگه‌ی داردانل از آنها استفاده شود؛ اما من 


1. Steam ۵2۲ 





کمترین علاقه‌ای به نگهداری از آنها نداشتم. بک کشتی غیرقاپل طبقه‌بندی 
بخاری کوچکك آماد رسانی برای بردن آنها دو یا سه روز بعد آمد و ظاهرا 
تحت تاثیر این باور که آب عمیقی در امتداد کنسول‌گری وجود دارد مستقیما 
پیش آمد تا اینکه فریادهای بلند و حرکات سر و دست تمام کارکنان آن را از 
غرق شدن در ساحل کوج ما در فاصله‌ی ۴۰ باردی نحات داد. دلیل 
اشتیاق آن برای نزدیکك شدن» هنگامی فاش گشت که معلوم شد بدون داشتر 
یک قایق بر روی کشتی برای بردن "مکاتبات" آمده است» و من می‌بایستی 
E E‏ 

اما شایسته است که در اپنجا بر پافشاری یونانی‌ها در خيرخواهي برای 
جنبش اتفاق مثلث علیر غم بی‌طرفی آنان در این دوره از جنکت» حتی زمانی که 
گوناریس۱* به عنوان ریبس دولت جانشین ونیسلوس در آتن شد یاد شود؛ و 
این گرایش به همراه خدمات عملی و صمیمانه که به وسیله‌ی ارتش بونان در 
مقدونیه در طی آدوار بعدی ارایه شد؛ به نظر من بسیار بر دشمنی و توطئه‌ی شاه 
کنتانتین "۲" در ۱۹۱5 می‌چربید؛ هر چند که افکار عمومی گرایش به تا کید 
کردن پر اخیرالذکر و قضاوت نمودن درباره‌ی یونانی‌ها فقط با در نظر گرفتن 
بدکرداری‌های تينو" دارد. 

لیروی زمینی صریستان در طی نیمه‌ی اول ۱۹۱۵ علاوه بر حفظ خویش 
در مقابل حمله‌ی اتریشی‌ها؛ یک نزاع نابرابر را نیز با یورش‌های امراض که به 


Gouna 1‏ ما12 [۱۸۲۱۳-۱۹۲۲] وی در سالهای ۱4۱۵ و ۱۹۲۱۲ 
لحست‌وزیر یونان بود.» [مترجم] 

Constantine ] 2‏ [۱۸۱۸-۱۹۲۳] وی سبادساد وتان در سالهای ۱۹۱۳-۱۷ و 
۱۹۲۰-۷۲ بود. در ۱۸۸۹ با سرفی شاهدخت پروسی و خواهر امپراتور آلمان ویلهلم دوم 
ازدواج کرد. وی در تبعید در ایتالیا مرد إمترجحم] 

3 1100 همان کنستانتین اول شاه یونان است.؛ [مترجم]. 





کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۵۷ 


خاطر نا کافی بودن پرسنل پزشکی و عدم مهارت آنان بود آغاز کرد. تیفوس 
کشتاری مخوف هم در میان نظامیان و هم در میان غیرنظامیان به راه انداخت» 
تا آنکه یکت گروه پزشکی بر یتانیایی فرستاده شد تا جلوی آن را بگیرد که این 
کار را با موفقیت برچسته‌ای انجام داد. این یکت گروه رسمی بود اما موسسات 
خصوصی نیز به کمک صرب‌ها آمدند» و یکت جریان دایمی از ورود دکترها 
و پرستارهای بریتانیایی به تسالونیکی وجود داشت که تمام آنان جازم صحنه‌ی 
تاش جنک مسی شدند. موسه‌ی ت-صین برانگیز بیمارستان زنان 
اسکاتلندی( ۱ پیش از پایان ۱۹۱۴ به شمال رفته بود؛ سر توماس لیبتون(۲) 
در کمال راحتی با کشتی کوچک خود ارین ۲۳۱ یک گروه را آورد و معدودی 
دیگر یک به یکت آمدند؛ اما گروه اصلی به و سیله‌ی دو کشتی بخار مخصوص 
آمدند. اولی بیش از یکصد نفر را به همراه داشت. نام دو واحدی را که من به 
باد می آورم از این قرار بود: بیمارستان زارعین E‏ و پیمارستان سیار 
خانم بت کار کار 2 فسات که من امتیاز همصحبتی با آنان را داشتم» 
به سختی شکوه می‌کردند که در طی سفر در اثر گرستگی نیمه جان شده‌اند؛ و 
با قضاوت بر اساس سفره غذای معدودی از آنان که در روز بعد با من نهار 
خوردند» به راحتی می‌توانم سخن ایشان را باور کنم. با وجود این 
سحرومیت‌ها به طرز زیان آوری بر نیروی ایشان تاثیر نگذاشته بود و بعد از 
یک رقابت کوتاه ولی پرشور برای تملکت تعداد محدود وا گن‌های باری قطار 
که برای حمل و نقل ملزومات در اختیار ایشان گذاشته شده بوده تمام آنان به 


سست شمال سرا پر شدند. 


1. Scottish Women’s Hospital 2. Sir Thomas Lipton 
3. Erin 4. British Farmers Hospital 


3. Mrs. St. Clair Stobart's Ambulapce 





کشتی بعدی» از چند جهت کاهشی را نسبت به کشتی اولی نشان مي‌داد. به 
ویژه یکی از واحدها در حال آشوب و تقریبا از هم پاشیده بود و پیش از آنکه 
امور بتواند مر تب شود اعضای آن در شهر برای مدتی کاملا قابل ملاحظه به 
خو ردن تا خرخره ادامه داذند. در این کشتی یکت داستان عاشقانه اتفاق افتاد. په 
محض این که کشتی آمد یکت دکتر که عضو یکی از واحدها بودء از من دیدار 
کرد تا اشتیاق خودش را به ازدواج با یک پرستار عضو واحد دیگر اعلام نماید 
و از من استدعا نمود که آنان را به عقد هم درآورم. من آمادگی خود را برای 
انجام این عمل اعلام کردم اما به او خاطر تشان نمودم که هر دو نفر» نخست 
بايد به مدت سه هفته در محدوده‌ی کنسولی من سکونت کنند. او گفت که این 
غیرممکن است. زیرا وی در طی دو با سه روز آنجا را ترک می‌کند. وی 
گر به کنان رفت اما به زودی بررگشت تا بگو ید که به او اندرز داده شده که | گر او 
و خانم با یک قایق سه مایل از ساحل دور شوند و به وسیله‌ی یکث کشیش 
کلیسای انگلستان ( که با آنان به عنوان راننده آمبولانس موتوری در تسالونیکی 
بود)» به عقد هم دیگر درآیند؛ این ازدواج صحیح خواهد بود؛ و این که من چه 
نظری راجع به این برنامه دارم؟ بعدا فهمیدم که آن خردمندی که این اندرز را 
ذاده است» ناخدای آن کشتی بود که آنان را آورده بود. 

من پاسخ دادم که من صلاحیت آن را ندارم که قانونی یا غیرقانونی بودن 
ازدواج را اعلام کنم اما په نظر من اعتبار چنین مراسمی در بهترین حسالت 
مورد تردید است و او را نصیحت کردم که به آن اعتماد نکند. او رفت و من 
کاملا گمان بردم که مطلب پایان پذیرفته است. اما وقتی روز بعد دو نفر که در 
هتل عروس‌ها اقامت داشتند؛ آمدند که با من ناهار بخورتد و با گفتن اینکه قرار 
است که عروسی فورا انجام پذیرد و طرفین اعلام کرده‌اند که من کاملا آن را 


تایید نموده‌ام! اشتهای مرا برای غذا باز کردند» و آنوقت از توهم بیرون آمدم. 





کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۵۹ 


این پیشتر از آن بود که نشود تحمل نمود» از اینرو من نامه‌هايی به طرفین و 
رییس واحد عروس‌ها نوشتم که بگویم من هرگز در مورد ایید پرنامه‌ی ایشان 
چیزی ابراز نکرده‌ام و به نظر من این ازدواج مشکوکث می‌باشد و آنان خودشان 
با قبول خطرش» می‌خواهند آن را انجام دهند و مسئولیتی متوجه من نیست؛ و 
نامه‌ها را به شوالیه دادم که سریعا به مقصد بر سائد. 

شوالیه به خاطر ترکث میز ناهار غرغرکنان رفت و هنگامی که به هتل رسید» 
دریافت که مراسم عروسی پیش از این آغاز شده و آتان در حال پارو زدن به 
سوی خلیج هستند. بی آنکه مایرس شود او هم یکت قایق کرایه کرد و به تعقیب 
ایشان پرداخت و خیلی زود به کشتی بخاری بزرگی سنگین‌بارتر ونوس( 
رسید. دکتری که بر واحد عروس‌ها رباست داشت با دریافت نامه‌ای که خطاب 
به او نوشته شده بود» از پیشروی بیشتر سر باز زد و با شوالیه به ساحل ب رگشت» 
اما بقیه گروه به مقصد معین خود ادامه دادند و کشیش مراسم ازدواج را برای 
آنان انجام داد و ایشان را زن و شوهر اعلام کرد. 

این واقعه‌ی کو چک باعث شعف زیادی در میان سا کنین تسالونیکی گشت 
و شماره‌ی بعدی مجله‌ی محلی پان( با کارتونی منتشر شد که در آن شوالیه 
با کلاه لبه بیضی بزرگک خود. به قایقرانان برای تعقیب فشار می آورد. 

تمام بیمارستان‌های ثابت و سیاری که به وسیله‌ی سازمانهای مستقل در 
بریتانیای کبیر فرستاده شده بودند» کنترل بسیار کمي می‌توانستند بر روی 
عملیات خود اعمال کنند. یک مرکز با اقتدار وجود نداشت که اعمال آنها را 
هماهنگت کند و هر چند که بعضی از آنها به طرز موثری عمل مي‌کردند و 


1. Venus 
در‎ ۱۸۴١ اولین مجله‌ي کار بکاتور جهان است. شماره‌ی اول آن در ۱۷ ژوین‎ Pach 2 
.] ازج تحسعان مش سل :؛ اترجم‎ 





که کول ار در 


لمت تسین انکیزی ارایه می‌دادند» در بشقبه‌ی آنهاء بی‌نظمی و عدم انضصاط 
به هیچ وجه نادر نبود. بعدا سر رالف پاجت( وزیر مختار سابق بریتانیا در 
بلگراد» به سمت نوعی مامور عالیر تبه منصوب شد که بر تمام بیمارستان‌های 
بریتانیایی در صربستان نظارت کند و من حدس میزنم که وی کار نسبتا سختی 


۳ 


اتباع بر بتانیایی که از سالونیکی گذر م یکر دند» همه‌ي آنان به هیجو حه 
همین سیر آبه سوی جبهه] را نمی‌رفتند. پناهندگانی که موفق شده بودند از 
ترکیه خارج شوند و بریتانیایی‌هایی که از رومانی» روسیه و جاهای دیگر از 
مقابل خشمی که فرا می‌رسید در حال گریز بودند؛ در طي مسیر خودشان به 
انگلتان به آنجا می آمدند و گاهی اوقات در وضعیت فلا کت‌باری به سر 
سی بر دند. در مواقم عادی من اعابت به اتباع تر تاناس کرفار را یکی از 
منزج رکننده ترین وظایفی يافته‌ام که به عهده‌ی پک کنسول است و این به علت 
ناسازگاری ذاتی من برای دستگیری نمودن از مصیبت زده نیست» بلکه به خاطر 
آن بود که هرگز هیچ اطمینان واقعی وجود نداشت که پولی که در این راه خرج 
شده» باز پرداخت شود. وزارت امور خارجه مقزرات بسیار سختی برای کمکت 
به سا کنین جزیره‌ی بریتانیا مقرر داشته است؛ و هر چقدر که احتمالا شرایط 
ممکن است اضطراری باشد؛ کنسول با قبول خطر از طرف خودش آن مقررات 
را تقض می‌کند. در هر صورت او باید هر آنچه را که می تواند انجام دهد تا 
پیش از آنکه خزانه‌داری پول را بازپرداخت کند؛ آن را از کسی که به او کمکت 
شده با دوستانش باز پس گیرد. جایی که بای سا کنین مستعمرات در کار است» 
مقامات میهن پدری هیچ کاری انجام نمی‌دهند و کشول باید از دولت 
مستعمره ادعای طلب تماید تا ا گر بتواند پولی را که قبلا پرداخت کرده است 


1. Sir Ralph Paget 





کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۶۱ 


بعد از يکك وقفه‌ی طولاتی باز پس گیرد. بنابراین تا آن وقت که جامعه‌ی بر یتانی 
به قدر کافی سخاو تمند و ثروتمند شود که بتواند یک صندوق اعانه داشته 
باشد» کنسول بداقبال باید مکررا دست خود را در جیبش که خوب پر نشده 
است» فرو کند. 

در طی جنگ باید به اقتخار وزارت امور خارجه این مطلب گفته شود که 
محدودیت‌های خود را تخفیف داد و آنرا خیلی بیشتر به قدرت تصمیم‌گیری 
تمایندگان خود در محل وا گذار کرد. به طور کلی حکومت با شهروندان خود 
در خارج از کشور که در طی جنگ رنج برده بودند» به ضوبی و حتی 
سخاو تمندانه رفتار کرد؛ با وجود این در برخی از مواردی که تقاضای کمکت 
می‌گشت» به دشواری می‌شد از منابع عمومی کمک نمود و من خوش‌اقبال 
بودم که باقیمانده‌ی مبلغی را که به وسیله‌ی شهردار لندن در طی جنگه‌های 
بالکان در ۱۹۱۲-۱۲ فراهم شده بود» در اختیار داشتم و آن لرد عالیچناب به 
من اجازه داد که آن را برای کمک به اتباع بریتانیا به مصرف برسانم. آن مبلغ 
فقط بالغ بر حدود ۱۰۰ پوند می‌شد اما هر وقت که کوزه‌ی کوچکه روغن 
داشت تمام می شد» از متابع مختلف پول‌هایی به صورت تصادفی به آن 
می رسید و در پایان جنگت حتی چند پوند اضافه در آن وجود داشت. 

وقتی که لشکرهای فرانسه و بریتانیا در اکتبر ۱۹۱۵ در تسالونیکی پیاده 
شدندء من به علت بیماری در مرخصیی بودم. وقتی که در نوامبر دوباره 
بازگشتم. تلاش شتاب‌زده‌ی آنان برای باری کردن به صرب‌ها؛ از آنرو که 
بلغاری‌ها با آنان وارد جنگ شده بودندء | کنون در معرض حملات در هم 
شکننده قرار داشت و به هیچ نتیجه‌ای منجر نشده بود و هم فرانسوی‌ها و هم 
انگلیسی‌ها در حالت عقب‌نشینی کامل در تسالونیکی بودند. آنچه از نیروی 
زمینی صرب‌ها باقی مانده بود» بدون هیچ سازماندهی در امستداد کوه‌های 





۰۲ بک کنسول در شرق 
E‏ به طرف ]در یا تیک در حال نزاع بودند و تمام صربستان به وسیله‌ی 
دشمن درنوردیده شد. 

این که چرا بلغاری‌ها فورا به تسالونیکی حمله نکردند» خودش معمایی 
است. در پرتو وقایع بعدی معلوم شد که غير محتمل است که آنان تحت نفوذ 
احترام فضل فروشانه به مقررات رسمی مربوط به بیطرفی یونان بوده باشند و 
علت اساسی برای عدم فعالیت آنان احتمالا باید در وضعیت نبروی زمینی خود 
بلغاری‌ها پیدا شود که هر چند فاتح بودنده تلفات سنگینی به آنان وارد گشته و 
کم و بیش از بای درآمده بودند. آن هدف فوری هم که آنان به خحاطر آن 
منازعات راشروع کرده بودند» یعنی به دست آوردن آن قسمت از مقدونیه. که 
صرب‌ها قبلا در اختیار داشتند و آنان برین نظر بودند که بناحق از آن محروم 
گشته‌اند» هم کنون به دست آمده بود و در آن لحظه هم‌انگیزه‌ی ویژه‌ای و جود 
نداشت که بیشتر پیشروی کنند. انگیزه هر چه که بود؛ آنان به نا گهان در جبهه‌ی 
وتان توقف کردند و به مقر ما در تسالوتیکنی فرصت دادند که به لشکرگاه به 
خوبی سنگربندی شده در منطقه‌ای از مردابهای واردار۱"* در غرب تا 
شتاوروس(۳" در خلیج اورفانی !۳" در شرق و تمام شبه جبزیره‌ی چالکی 
دیکی(۵) منتقل شود. با قرار گرفتن این خطوط در پشت خود» نیروی زمینی 
اتفاق مثلث قرای خود را مجددا سازماندهی کرد» نیروهای تقویتی دریافت 
نمود و تماس با دشمن را از سر گرفت و در امنیت منتظر زمان حمله ماند. 

ببخش اعظم کار کنان بیمارستان‌های بربتانیایی در صربستان» نیروی زمینی 
صرب را در طی عقب‌نشینی‌اش در امتداد آلبانی همرامی کردند. اما معدودی 
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کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۶۳ 


از خانم‌ها به موناستیر در جنوب و از آنجا به تسالونیکی روانه شدند. آنان باید 
اوقات بدی را گذرانده بوده باشند: راه‌پیماپی خسته کننده برای روزها در ميان 
برف بدون هیچ وسیله‌ی نقلیه و به ندرت چیزی برای خوردن داشتی؛ اما آن 
چند نفر که خود را در هنگام رسیدن به کسول‌گری معوفی کردند» هر چند که 
فقط مایملکك آنان لباسهایی بود که بر تن داشتند و از هر وقت دیگر گرسته‌تر 
بو دند» اما خیلی خیلی شاد بودند. در میان آنان خانم مور» همسر دوست 
انقلایی من در تبریز نیز بود؛و مور خودش کمی بعد به عنوان سروان با پرسئل 
نیروی زمینی تسالونیکی از تنگه‌ی داردانل آمد و تا دو سال بعد که به سپاه 
سیار !۲۲ پیوست؛» پیش من ماند. وضعیت کاملا ل دفعه‌ی قبل بوده اما این بار 


¬ 


م 1 


مور یک رزمنده‌ی ارتشی (۲) بود و نه یکك شورشی. 

در همین حین رفتار بونانی‌ها یکث منبع دلمشغولی دایمی برای فرماندهی 
اتفاق مثلث بود. در فوریه ۱۹۱۵ وئیسلوس درخواست نمود که پونان به 
لشک رکشی تنگه‌ی داردانل پیوندد و وقتی که شاه کنستانتین نپذیرفت که از این 
عمل پشتیبانی تماید استعفا کرد. گوناریس جانشین وی شد و این مقام را تا 
اوت حفظ نمود؛ بعنی تا وقتی که ونیسلوس به اتکای ا کثریت مجددی که 
انتخایات جدید برای مجلس بونان به وی داده بود؛ دوباره بازگشت و فورا 
اجازه داد که همگان بدانند که او پيشنهاد کرده که در صورت حمله‌ی بلغارها به 
صربستان» بونان الزاماتی را که به واسطه‌ی قرارداد خود نسبت به کشور 
اخیرالذکر تعهد نموده بود» محترم بشمارد و جانب او را بگیرد. در تعقیب نیت 
خودش» او قادر شد که شاه را اغوا نماید تا فرمانی مبنی بر بسیج نیر وی زمینی 
بونان در پاسخ به بسیج ارنش بلغارستان» امضا کند و همچنین اعتراضی به پیاده 
نمودن نیروهای فرانسوی و بریتانیایی در تسالونیکی در اکتبر نکرد. اما در این 


1. Flying Corps 2. Orthodêûx 





نقطه اقدامات وی متوقف شد زبرا کنستانتین وی را وادار نمود که استعفا دهد 
و بعد از اينکه زایمیس به مدت یک ماه در مقام نخست وزیری بود» دولت به 
شکو لو دیس سپرده شد و مجلس دوباره منحل گشت و انتخابات عمومی در 
دسامبر انجام شد که به خاطر امتناع احتمالا ناعاقلانه‌ی طرفداران وئیسلوس» 
منجر به تشکیل مجلسی گشت که انحصارا از هواداران دولت شکل گرفته بود. 

دولت شکولودیس نه تنها الزامات قرارداد خود را با صربستان نپذیرفت» 
بلکه یک روش آشکارا ناپسند را نسبت به نیروی انگلیسی - فرانسوی در 
تسالوتیکی اتخاذ کرد. فرماندهی ارشدتر نیروی زمینی یونان با تمام وحود 
دوستدار آلمان‌ها بود و نیروی زمینی یونان در یک حالت جنگی در 
تسالونیکی و اطراف کشور مستقر گشت؛ خطوط راه آهن هنوز در تحت کنترل 
بونانی‌ها بود و استفاده گاه به گاه از آن فقط با ناراحتی به نیروهای ما اجازه 
داده می‌شد؛ ارتباط تلگرافی و پستی نیز همین وضعیت را داشت. برای اشیای 
نظامی که برای استفاده‌ی نیروها وارد می‌گردید؛ واقعا عوارض کسمرکی به 
دولت پونان پردااخت می‌شد و از هر راه ممکنی؛ ارتش وادار مي‌گشت که 
احساس نماید که یک مهمان ناخوانده در خا کث یونان است. 

کاملا محتمل است که شاه کنستانتین در سال اول و در بشتر مدت جنگ 
شاید وجدانا باور داشته است که به سود مردمش است که یونان بايد خارح از 
جنگ باشد و اينء آن احساسی بود که روش وی از آن» حتی بیشتر از 
گراشات شخصی وی به آلمان و نفوذ زن آلمانی وی و برادر زن زبردست اوه 
ملهم می شد. اما پیاده شدن در سالونیکی» که او به شدت با آن مخالفت 
می‌نمود؛ وی را به دشمن سرسخت نیروهای اتفاق مثلث تبدیل کرد و در 
مواقعی نگرانی‌های جدی وجود داشت که مبادا روش غير دوستانه‌ی ار تش او 
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کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۶۵ 
به نا گهان به عملیات آشکار دشمنانه ارتقا پیدا کند که ممکن بود تمام 
موجودیت نیروی تسالونیکی رادر معرض خطر قرار دهد. یک بار په من خبر 
داده شد که جامعه‌ی بریتائیایی احتمالا باید با شتاب تخلیه شود و از من خواسته 
شد تا اظهار نمایم که چند نفر را نیروی دریایی لازم است که از ساحل ببرد؛ و 
در وقلی دیگر به من هشدار داده شد تا آماده باشم که اوراق محرماته را نابود 
کنم. ولی تا انجا که من می‌دانم» کنستانتین هرگز تا به آن حد پیش نرفت که 
قصد حرکت خصومت آمیز بی‌واسطه را بر ضد قدرت‌ها که دریا را کشرل 
می کردند داشته باشد و او به خوبی می‌دانست که این قدرت‌ها می تو انند يکي 
کشور دریایی مثل یونان را در عرض یک ماه نابود کنند. با وجود این گرایش 
وی به زخمی کردن و در همان حال هراس از ضربه زدن» تا وقتی که قدرت 
افزایش یابنده تیروی تسالونیکی» نیروی زمینی یونان را در مسقام مسقایسه 
نا کار آمد ساخت. کاملا به اندازه کافی ناراحت کننده بود. 

در رجعت از موارد عمده به جزیی: باید به احساس عصیی بودن خودم که 
به سرحد هراس می رسید اقرار کنم» هراسی که از یافتن کنسول‌گری خود به 
مثابه‌ی یک جزیره‌ی کو چک از مقامات کشوری در میان‌ی یکت ارتش داشتم. 
نیروی دریایی انگلستان را می‌شناختم و تسین می‌کردم» اما که بودند این 
جنتلمن‌های ناشناس در لباس خا کی و چگونه من باید با آنان رفتار می کردم و 
از آن مهمتی چگونه آنان در نظر داشتند که با من رفتار نمایند؟ سرنوشت 
بسیار بد کنسول‌های دشمن - آلمانی» اتریشی؛ بلغاری و ترک که در پایان 
۵ دستگیر و برگردانده شدند؛ و بایگانی‌های آنان به وسیله‌ی فرانسوی‌ها 
بازرسی شد» مایه‌ی دلگرمی نبود. این درست است که آنان با پافشاری بر 
جاسوسی اعمال نیروهای اتفاق مثلث و گزارش آن برای مدت تقریبا سه ماه 
طالب این سرنوشت بودند و اقدام بر ضد آنان کاملا ضروری بودء اما اگر قرار 





۶ بک کنسول در شرف 


بود با هر کنسولی بی‌ادبانه رفتار شود این شوکی به عقاید بحکم یک عمر 
زندگی او بود. با وجود این» نگرانی‌هایی که من داشتم معلوم شد که کاملا یر 
ضروری بوده است. گمان می‌کنم من اعتماد به نفس خود را دوباره زمانی به 
ددست آوردم که بااکمرویی از سر برایان ماحون ٩‏ که نیروی پریتانیایی را در 
چند ماه اولیه فرماندهی می‌کرد؛ خواستم که به من در حل مشکلی که با 
یونانی‌ها پیش آمده کمک نساید. و او آن چنان با مهربانی و گشاده‌رویی پاسخ 
داد که همه جیز به نحو رضایت بخشی در یکت چشم بهم زدن حل و فصل شد. به 
تدریج که من شروع به شناختن اغلب افسران مقر فرماندهی بریتانیا نمودم 
دریافتم که بي پیشتر ظاهر وحشتنا ک آنان صرفا لباس میدلی برای خیرخواهی 
فرط مها وت فا ررق هرق ک کشک 2 ا بود په 
صورت رسمی خواسته شود بلکه بر روی تمام انواع کمکت‌های مادی که من 
هیچ ادعایی نسبت به آنها نداشتم» مي‌توائم حساب کنم. به ژنرال سر جودج 
میلنه(۲؟ از زمانی که وی در مه ۱۹۱5 فرماندهی نیروی زمینی برپتانیا را تا 
پایان جنگ به عهده گرفت» من یکت بدهی عمیق بابت سپاسگزاری از برای 
دوستی و حمایت مداوم و یک احترام بسیار عالی که هیچگاه پایان نیذ یرفت؛» 
مدیونم. 

کار کسول‌گری از آغا زکاملا آنقد ر کافی بود که من و شوالیه را دایما از 
صبح تا شب مشفول بدارد» اما با ورود ثیروها و کنترل شدیدتر تجارت؛ کار 
بیشتر از آن شد که دو نفر بتوانند آن را انجام دهند. تعداد زبادی از کارکنان 
جد ید می‌بایستی اضافه می شدند تا بتوان از پس کار برآمد و بعد از تغییرات 
گونا گون؛ سرانجام کارکنان ما از یکت جنرال کتسول» یکت کنسول» یک نایپ 
کسول و ب یک دستیار و دو انگلیسی پناهنده از قسطنطنیه به عنوان متخصصین 
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کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۶۷ 


بازرگانی تشکیل می‌شد. کنسول که نانش ای. شیپلی(۱* بود از مرا کش آورده 
شد و از آنرو که وی برخلاف من» دستی در امور بازرگانی داشت» ثابت کرد 
که شخصیتی قوی و قابل اعتماد برای کنسول‌گری در شرایط تغییر یافته‌ی ان 
است. مرد ببچاره! او از جنگ نجات نیافت. او تنها شخصی در ميان ما بود که 
به صورتی وخیم مبتلا به تبی شد که بسیار برای ار تش فاجعه‌بار بود. وی به عذر 
بيماري مرخصی گرفت و در تابستان ۱۹۱۸ به خانه برگشت» اما در پاریس 
انفولانزا گرفت و در آنجا مرد. ۱ 

میلز "که دستیار بود؛ به قسمت شدمات کسولی شرق دور تعلق داشت و 
هنگامی که در خانه‌اش در تسالونیکی در مرخصی بود برای خدمت ربوده شد. 
خونسردی و وقاری که او فراتر از میزان سنش در ميان چینی‌ها به دست آورده 
بود» وی را برای تعامل با ارباب رجوع‌های سبک‌مغزتر به مانند دسته‌ی 
داوطلان ادا مناسب ساخته بود. 

هر کسی که تمایل داشت که کالا از بریتانیای کپیر به مقدونیه‌ی یونان وارد 
کند؛ در ایتدا مجبور بود که تقاضای خود را به کنسول‌گری تقدیم کند» که بعد 
از بررسی سابقه‌ی شخصی وی و احتیاجات محل به آن جس ویژه و 
بی‌رحمانه رد کردن وی در صورتی که او مشهور به این باشد که معاملاتي با 
دشمن داشته است» آنگاه احتسال داشت که کنسول‌گری توصیه نامه‌ای برای 
یکت اجازه‌ی صادرات به وی اعطا تماید. این توصیه‌نامه سپس به یک دفتر 
مررکزی متحده در آتن که واردات به تمام پونان را کنترل مسي‌کرد ارسال 
می‌گشت و ا گر به وسیله‌ی آن تصویب می شد به انگلستان می‌رفت و بعد از آن 
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تاجر خوش اقبال آزاد بود که کالای خود را خریده و در صورتی که کشتی 
برای آوردن آن پیدا کند» بیاورد. در جایی که هر چیزی به عنوان کالای قاچاق 
در نظر گرفته می‌شد» از آنرو که تعدادی از اهالی بومی کاملا آماده بودند که 
خطر اقدام به قاچاق این چیزها را به خطوط دشمن قبول کنند» در اختیار داشتن 
این کالاها بعد از آوردن به دقت تحت نظر گر فته می‌شد. من به یاد می آورم 
مشکلی را که ما در تخمین اندازه‌ی دقیق روغن کرچک (یک روغن عالی 
برای ماشین‌های ظریف(1؟ و به همین خاطر قاچاق) برای راحت کردن یکت 
شه رک با جمعیت یکصد و پنحاه هزار نفری از بهودیان» یونانی‌ها و ترک‌ها 
داشتیم و ترس آمیخته با احترامی که اظهارات پزشکان و داروسازان محلی 
راجع به موضوع به من در می‌انگیخت. 

در این موقع اسباب آسایش در کنسول‌گری کاملا نا کافی بود. من یک دفتر 
تکمیلی دیگر در قسمت بازرگانی شه رگرفتم و شیپلی با دو نفر قسطنطنیه‌ای در 
آنجا مستقر شد» و کل وظایف صدور مجوز [برای واردات از انگلستان ] رابه 
عهده گرفت که کمک بزرگی برای من بود به استثنای نفت که خودم بر آن 
نظلارت می کردم. 

مسئله‌ی تفت» جیزی بود که از ابتدا مشکل زیادی ایجاد کرد؛ به خضوص 
بعد از اینکه زیر دریایی‌های آلمانی خود را در مدیترانه اشکار نمودند. 
عرضه‌ی جنس در تسالونیکی تقریبا به طور انحصاری در دست کمپانی 
استاندارد اویل که یک کمپانی آمریگایی و بیطرف بود قرار داشت که طبیعتا 
فقط به فروش فرآورده‌های خود تا آنجا که می‌توانست» بدون توجه به آن که 
چه کسی آن را می خرد علاقه‌مند بود. کارکنان کمپانی در تسالونیکی در تحت 





Machinery .1‏ icateاDe‏ توبند به طعنه این دو واژه را برای دستگاه‌های گوارش 
ضعیب ‌ یاس به کار بر ده تا [مشر جم ]. 
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فرامین دفتر مرکزی در قسطنطنیه بودند» که به وسیله‌ی آمریکایی‌های دورگه 
اداره می‌شد که همدردی آنان انحصارا با دشمن بود اما احساسات شخصی 
آتان هر چه که ممکن است بوده باشد» ملزم به اجرای دستورالعمل‌ها بودند. از 
سوی دیگر دولت بریتانا بدین طریق بر کمپانی کنترل داشت که تمام فر آورده 
اخیرالذکر بایستی از طریق اقیانوس اطلس آورده می‌شد و عملیات آن در 
صورتی که ما حقوق خود را به عنوان کشور در حال جنگ اعمال می‌کردیم؛ با 
دشواری بسیاری مواجه می‌شد. در بایان یک موافقت نامه به اجرا در آمد. 
کمپانی یک مرد انکلیسی به نام آقای اس. ا را به عنوان کارگزار خود 
در تسالونیکی منصوب کرد و پذیرفت که توزیع نفت در منطقه در تحت 
نظارت کنسول گری بریتانیا باشد؛ در مقابل دولت اجازه داد که محموله‌های 
آنان بدون زحمت حمل و نقل شود و برای آنان انحصار را در مقدونیه ضمانت 
نمود. قرارداد بسیار خوب پیش رفت. فروش نقت در خود شهر به صلاحد ید 
شمیت وا گذار شد. او فقط برای کنسول‌گری یک گزارش هفتگی از معاملات 
فراهم می‌کرد؛ اما هر وقت که در نظر داشت مسحموله‌ای برای هر یک از 
کارگزاران خود در خارح بفر ستد؛ ملزم بود که از من مجوز بخواهد و ا گر داده 
می‌شدء سپس آن مجوز نخست به سر فر ماندهی بریتانیا و بعد فرانسه برای امضا 
تسلیم می‌شد و بعد از آن فرآور ده می‌توانست بدون خطر مداخله به خارج 
فر ستاده شود. در هر دفعه فقط پگ مقدار محدود از تفت مجاز بود که فر ستاده 
شود. نفت ا کیدا برای نیازهای فوری هر یک از چندین نمایندگی سهمیه بندی 
شده بود و تمام کارگزاران اشخاص مورد تاییدی بودند که برای رفتار خوب 
خودشان ضمانت ذاده بودند. 

به اساتی قابل درک است که با چه شعفی» مردمی به مانند یهودیان و 
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۰ بک کنسول در شرق 
بونانی‌ها که غریزه‌ی بازرگانیشان بسیار رشد کرده» از حضور در میان چند صد 
هزار نفر سرباز خارجی سود بردند. دستمزدها به بیشتر از آنچه تا آن مرقع 
دیده شده بود افزایش یافته بود. اجناس بنجل به چندین برابر قیمت اصلی‌شان 
فروخته می‌شد و کرابه خانه‌ها به مقدار شگفت آوری انزایش یافت. 
بریتانیایی‌ها که پول بیشتری نسبت به دیگران برای خرج کردن داشتند» طبیعتا 
پیشتر از همه گوشبری می‌شدند. به مرور زمان» وقتی که در شهر حکومت 
نظامی بر قرار شد. حق تصرف خانه برای مقاصد نظامی می توانست درخواست 
شود و در نتیحه قیست‌های عادلانه تر وضم شد» اما حتی با این وجود» مالکان 
در آمد سبتا خوبی به جیب زدند. 

از سوی دیگرء تنزل مرقعیت سا کنین بیطرف منطقه‌ای که خارجی‌ها در آن 
مبی‌جن‌گیدند» آشکار بود. آمدن هواپیماهای دشمن از همان روزهای اولیه 
آغاز شد و هر چند که به عنوان یکت قاعده حملات آنان بر ضد قرارگاه‌ها و 
دیگر تاسیسات نظامی در حوالی شهر هدایت می شد» شهر نیز گاه به اه صد مه 
ویک دادع از شیر رام ها کے با کی م ی ون و وف روش ان 
تابود می‌گشت. موقعیت کنسول‌گری در کالاماریا از این نظر مزایایی داشت؛ 
زیرا که در خارج از سیر معمول حملات هوایی قرار داشت و در تمام مدت 
فقط یکی از این هواپیماها به طرف ما آمد. در آن واقعه هدف هواپیماها 
کشتی‌های واقع در بندر بود و نظاره‌ی افتادن بمب‌ها در دریا و نزدیکک‌تر و 
نزد یک تر شدن آنهاه مثل یک سنگ که در پرخورد اول با آب فرو نمی‌رود و 
پس از طي مسیری در روی آب؛ دوباره به آن برخورد می کند» و "شکارا به 
طرف ما پیش می آمدند» نسبتا ناراحت کننده بود. بمب آخری رزمناو روسی 
اسکولد(۱) را هدف گرفته بود که در فاصله‌ی یک چهارم مایلی کنسول‌گری 
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لنگر انداخته بود و در آن طرف کشتی افتاد که در جهت ما قرار داشت اما در 
فاصله‌ی کاملا امني از ما بود. 

وقتی گزارش شد که یکت بمب در باغ کنسول‌گری رومانی اقتاده و بدون 
اینکه منفجر شود در زمین فرورفته است؛ این حمله باعث آشفتگی‌هایی در 
محافل رومانی‌ها شد. مراقبت ویژه‌ای به عمل آمد که مبادا یک شخص 
غير مجاز اقدام به مداخله و فضولی در مورد این دیدار کننده‌ی خطر نا کک نمابد 
تا آنکه مقامات صلاحیت‌دار به شکل یکت گروه از مهندسین ظاهر شدند. شب 
بیرون آورده شد و مشخص گشت که این جیز خطرنا کت غیر از یکت پوکه خالی 
توپ نیست که به وسیله‌ی توپ ضد هوایی شلیگ شده است. 

من برین عقیده‌ام که ویرانی‌هایی که به وسیله‌ی حملات هوایسی در 
دست رفتن جانهای بسیاری شد. اما این از بی‌ملاحظگی بود که در مورد 
جزییات سوال شود. گاهی اوقات شخص اثرات را می‌دید؛ مثل وقتی که بمبی 
از یکت هواپیما به یکت انبار فرانسری حاوی مواد با قابلیت اننفجار بالا در 


قرارگاه‌ها و پیمارستان‌های ما در خارج از شهر ببار آمد» جدی بود و متجر به 


نزدیکی راه آهن برخورد نمود که خوشبختانه در خارج از شهر واقع بود. من از 
خانه‌ام که چندین مایل دور تر بود می توانستم ستون عظیم از دود سیاه را بیینم 
که به آهستگی به مسافت صدها فز تی در آسمان صعود می‌نمود؛ و در بالا شبیه 
به قارجی می‌شد که در هوا بدون باد در حالت آویخته قرار داشت و مثل 
یکك شبح وحشتنا کک تمام شهر را تهدید می‌کرد. در وقتی دیگر خطر از بیخ 
گوش بندر گذشت. یک بمب در اسکله‌ای افتاد که فقط دو یا سه پارد از یک 
کشتی بریتانیایی مملو از مواد منفجره که ذر آن لنگر انداخته بود فاصله داشت. 
با وضعی که پیش آمد پهلوی کشتی با ترکش‌های بمب به مانند الک سوراخ 


سوراخ شد. 





دشمن کمتر از ۰ مایل په خط مستقیم با تسالونیکی فاصله داشت و چنان به 
آن نزدیک بود که نیم ساعت وقت لازم داشت نا به آن برسد و این فرصت 
کمی را برای رهگیری آنها در اختیار می‌گذاشت» در همین حین به نظر 
می‌ر سید که انش هراد ها ۱۳ تاثیر کمی دارند با بدون اثر هستند و 
توپ‌های ضدهوایی تا آنجا که من می توانستم ببینم؛ هميشه در مسافتی بسیار 
پایین تر از هواپیماها مشجر می‌شد. در مسیر بازگشت» آنها با خطر بیشتری 
مواجه بودند و تعداد بسیاری پایین آورده می‌شدند. وقتي که قدرت نیروهای 
هوایی اتفاق مثلث افزایش یافت و سرانجام بر تری در هوا را په دست آوردند» 
این دردسر تقریبا په کلی پایان یافت. 

یکت زپلین "۳؟ دو بار به تسالونیکی سر زد در دیدار نخست» خسارات 
عمده‌ای وارد آورد و بدون صدمه به محلی که از آنجا آمده بود» بازگشت. در 
بار دوم الهه‌ی نتقام (۳) آن را گرفتار کرد. بین ساعت یکت تا دو صبح روز 
پنجم پا ششم مه ۱۹۱5(من مطمئن نیستم که چه روزی بود) با صدای شلیکث 
مهیب توپ ضدهوایی از خواب بیدار شدم و به بالکن اتاق خواب دویدم. به 
زودی تمام اهل منزل به من ملحق شدند و همگی تماشاگران یک صحنه‌ی 
جالب شدیم. کمتر از یک مایل دورتر» در بالای دریا در میانه‌ی آسمان» یکك 
زپلین در معرض انوار ورافکن کشتی گاممنون (۴) در خدمت اعلیحضرت 


قرار داشت و در همین حین همه توپ‌های ضدهوایی در ساحل يا کشتی‌های 
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کنسرل‌گری در زمان جنگ ۳۷۳ 
خارج از ساحل؛ شادمانه با سروصدای وحشتنا کی به سوی آن شلیک 
می‌کردند. مسیر مرمی‌های آنها در هوا به طور واضح از طریق جرقه‌های رسام 
در مرکز آنها قابل تعقیب بود و من چیزی هیجان‌انگیز از مشاهده‌ی مرمی‌ها 
که په تدریج در حال نزدیککك شدن به هدف بودند و آزار دهنده‌تر از دیدن 
اینکه آنها؛ آن را گم می‌کنند» نمی توانم تصور کنم. بدنه‌ی نقره‌ای زیلین که 
برای فرار از تابش بی‌شفقت نورافکن» بالا می رفت» شیرجه می زد و چرخ 
ی ورد می توانست به مانند یکت ماهی آژاد یا فول آلا باشد که | گاممنون 
در انتهای ریسمان با آن بازی می‌کرد. این وضعیت برای چند دقیقه ادامه 
یافت و سپس همه چیز در سیاهی فرو رفت و توپ‌ها شلک را متو قف کردند. 
یکت توپ ( که به وسیله‌ی | گاممنون شلیک شد و ه ر کسی که در کشتی بود آن 
را تصدیق کرد): موتورهای. زیلین را از کار انداخت» سیس زیلین در امتداد 
خلیج پرپر زد و در مرداب‌های واردار در طرف دیگر سقوط نمود. در آنجا 
خدمه‌ی آن فورا به آن شلیک کردند و گاز آن برای جند لحظه با شعله‌ی 
وحشتنا کی که شب را تبدیل به روز کرد سوخت. 

این واقعه با یکت انفجاز کف زدن دثبال شد» همان طور که پگ نمایش 
آتش‌بازی ممکن است که چنین پایان پذیرد. این نمایش از فاصله‌ی دو مایلی 
اسکله در بندر تا انتهای منطقه‌ی کالاماریا انجام شد که در آنجا هزاران نفر از 
ساکنین گرد آمده بودند که واقعه‌ی تماشایی را مشاهده کنند. صداهای زنانی که 
جیغ می‌کشیدند به یکت سرود شادمانی پرهیاهو به خاطر سقوط دشمن مشت رک 
ارتقا پیدا کرد و موجب کٹ آسودگی نسبنا مفرح به جای استرس دقایق قبلی 
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خدمه‌ی ۱۴ نفری آن روز بعد در حالت طبیعی "۲۱ در حینی که لباس‌های 
خود را در آفتاب خش می‌کردند» اسیر شدند. بر طبق اظهارات آنان که ره 
احتمال زیاد درست بود» مقر زپلین جایی در مجارستان قرار داشت» و در 
نتیجه مسافت قابل ملاحظه‌ای را برای رسیدن به تسالونیکی طی نموده بسود. 
نورافکن قبل از آنکه زپلین آن بتواند یک بمب پایین بندازد؛ آن را به دام 
انداخته بود و خدمه‌ی آن کاملا کور و بی‌دفاع در پرتو نور آن قرار گرفته 
بودند. 

در اختیار گرفتن پرچم زپلین تا اندازه‌ای احساسات را تحریکث کرد. این 
نشان پیروزی در ابتدا به وسیله‌ی چند خدمه‌ی رزمناو بریتانیایی تملكت شد اما 
هیچ افسر ارشدی با آنان نبود و یک افسر فرانسوی برای تحویل دادن آن به اوء 
به ایشان یکك‌دستی زد؛ با وجود آنکه خدمه‌ی | گاممنون مدعی بودند که پرچم 
بایستی متعلق به آنان باشد» زیرا که آنان سهم عمده را در پایین آوردن کشتی 
هوایی داشتند» به محض اینکه فرانسوی‌ها آن را به دست آوردند به آن 
چسپیدند. احساسات افسر فرمانده‌ی کشتی بریتانیایی را وقتی که چند هفته بعد 
از پاریس عبور نمود و نشان افتخار را که در موزه‌ی انوالید(۲ به نمایش 
گذاشته شده بود دید؛ می توان تصور کرد. 

طناب کشی بین کنستانتین و اتفاق مثلث شادمانه در طی ۱۹۱۲ اداعه یافت. 
در ۲۸ زانویه؛ دسته‌های سربازان فرانسوی و بریتانیایی» آتش‌بارهای بونانی 
مسلط بر ورودیه خلیج تسالونیکی در قره‌بورنو!" و ترزلا!؟" را تصرف 
کردند. این آتش‌بارها نهدیدی دایمی برای دسترسی آزاد ار تش به در یا بودند. 


۱- منقلور نو لستل 5 آل است که آنان لشت مادر زاد بو دند.» [متر چم ]. 
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این یک کردتای فوق‌الماده نیکو طراحی شده و خوب به اجرا درآمده بود» و 
آش‌بارها قبل از اينکه نیروهای یونانی در شهرء کمترین خبری از این داشته 
باشند که همه چیر پایان یافته؛ بدون خونریزی در تصرف ما بودند. کنستانتین 
در آخر مه با تحویل دژی به دشمن که کر که تیا ا داشت“ 
مودبانه تلافی کرد. این گذرگاه دسترسی از ميان کوه‌های رودوپه(۳ به 
مقدونیه‌ی شرقی را برای آنان ممکن می‌نمود و دشمنان آتان را از یکت نقطه‌ی 
احتمالی برای ورود بلغارستان محروم می‌کرد. این ضربه‌ای زیرکانه به اتفاق 
مثلث بود» اما کنستانتین به دشواری می‌توانست تسام پیامدهای آن را محاسبه 
کرده باشد. در نور دیدن قلمرو یونانی‌ها از ا کجیلا !۳ تا سرس(۳" به تو سط 
دشمتان موروئی بونان که پیامد غیرقابل اجتناب تسلیم روپل به بلغارها بود؛ و 
به اسیری بردن بدنه‌ی اصلی یکث سپاه ار تش وتان به آلمان؛ و از دست دادن 
بندر کاواله(۵) با سرزمین ثروتمند در پشت آن. در قبال فقط یک وعده که 
تمام آنها بعد از خاتمه‌ی جنگ پس داده خواهد شد. برای بسیاری از مردم؛ 
حتی تحسین کنندگان کنستانتین بیشتر از آن بود که بتوانند هضم کنند و در 
نتیجه محبوبیت بلاتردید وی تا آن زمان» از بین رفت. دو با سه هزار از افسران 
و سربازان وی که نپذپرفتند با دیگران تسلیم شوند و با آزردگی کامل از کاوالا 
گریختند» یک هسته‌ی نارضایتی در نیروی زمینی یونان تشکیل دادند و تمام 
این وقایع به وسیله‌ی ونیسلوس کارگردانی می‌شد. 

ما نباید مدت زیادی برای عمل مقابله به مثل کنایه آمیز ژنرال سارایل () 
منتظر می‌ماندیم. در سوم ژوین (و این مشکل نیست که باور کرد که تاریخ 


1. Roupel 2. Rhodopeê 
3. ۲ 4. 5 
3. Cavalla 6. Sarrall 





۶ پک کنسول دز شرق 
انتخاب شده به عمد روز تولد کنستانتین بود) او به نا گهان اعلام حکومت 
نظامی در تسالونیکی کرد. کنترل خحطوط آهن» بست و تلگراف راکه تا آن 
زمان در دست یرنانی‌ها بود به دست خود گرفت. اما باز هم به آنان اجازه داد 
که بر جمعیت غیرنظامی شهر حکومت کنند. 

نیروهای کنستانتین در آن موقع در تسالونیکی باقی ماندند» اما پایان کار 
آنان نیز نزدیک بود. در اوت» آن نارضایتی که په واسعه‌ی تسلیم روپل و 
کاوالا زمینه‌اش فراهم شده بود خود را "شکار ساخت و در سیام آن ماه به 
نا گهان پلا کاردهایی در شهر ظاهر شد که از بونانی‌ها و ارتش به نام" کمیته‌ی 
دفاع ملی درخواست می‌کرد که به نیروهای اتفاق مثلث برای بیرون کردن 
بلغارها از قلمروی یونان بپیوندند. رهبر جنبش ژنرال زیمبرا کا کیس(۱" افسری 
از ریشه‌ی کرتی و محل خدمت وی ژاندارمری بود که آن نهاد هم نیز اغلب 
کرتیها را استخدام می‌کرد. زیمبرا کا کیس عمل بیرون آوردن پلا کاردهایش را 
با راه‌پیمایی ژاندارم‌ها و داوطلبان خردش به مقر فرماندهی فرانسه و ارایه 
خدمات آنان به ژترال سارایل دنبال گرفت. این پیشنهاد با روی گشاده پذیرفته 
و در نتیجه تقویت شد. گروه انقلابی درخواست تسلیم سربازخانه‌هایی را کرد 
که قسمت اعظم نیروهای کنستانتین را در شهر حای داده بود. وقتی که این 
خواسته یذ پر فته تشد آنان به سربا زخانه‌ها حمله کردند و در ساعاث اولیه صبح 
سی و يکم اوت آتش‌باری فراوانی به صورت نامتظم در ميان طرفین مبادله شد 
که حدود نیم دوجین تلفات در هر دو طرف به بار آورد. من بایستی در آن شب 
به خواب سنگینی فرو رفته باشم» زیرا با وجود آنکه صحنه‌ی عملیات فقط نیم 
مايل فاصله داشت» من چیزی نشنیدم. 

در ساعت هفت یک تیروی مختلط فرانسوی که به وسیله‌ی ژنرال سارایل 


1. Zirnbrakakis 





کنسول‌گری در زمانل جنگ ۳۷۷ 


برای حفظ نظم فرستاده شده بود در صحنه حاضر بود. یک یا دو ساعت بعد 
فرمانده‌ی کل خودش ظاهر گشت و به اقسران سلطنت طلب اطلاع داد که 
نمی تواند اجازه‌ی وقوع جنگ و نزاع گاه به گاه را در ميان بونائی‌ها و در 
شهری که مقر وی است و در آن حکومت نظامی برقرار کرده؛ بدهد و بهتر 
است که به توافقی با سخالفین خود برسند. این اشاره منجر به تسلیم 
سلطنت‌طلبان به فرانسوی‌ها و پیروزی متعاقب کمیته‌ی دفاع ملی شد. به آن 
سلطنت‌طلانی که پذیرفتند به رژیم جدید خدمت کنند» اجازه داده شد که 
چنین نمایند و بقیه با کشتی به آتن فرستاده شدند. 

در این موقع ونیسلوس وارد صحنه شد. بعد از گریختن از نظارتی که وی 
در آتن در تحت آن نگهداری می‌شد و گشتن در کرت و دیگر جزایر یونان که 
در آنجاها به گرمی از وی استقبال شد» وی در نهم اکتبر در تسالونیکی پیاده 
شد. من شاهد آمدن او از بالکن باشگاه بودم و عجب تماشایی بود. یونانی‌ها - 
حداقل آنانی را که من آزموده‌ام -به نظر می رسد که اصلا توانایی سازماندهی 
یکت اقدام جمعی را به نحوی که بتوان مطمثن شد که تا حدی نظم مناسب آن 
حفظ خواهد گردید ندارند. آنان در تسالونیکی به نحو رنجش آوری علاقه به 
برگزاری مراسم دینی در کلیسای جامع خودشان در هر مسوقعیت ممکن را 
دارند و بر حضور کسول‌های خارجی با لباس رسمی اصرار می‌ورزند» و ما 
همیشه مجبور بودیم که راه خودمان را در یک ميان گروه از جماعت از 
مفتخورها در قسمت پهلویی کلیسا باز نماییم ٿا به جایی که به ما اختصاص داده 
شده بود» بر سیم. اما استقبال از آقای ونیسلوس از هر آشفتگی بی انضباطانه‌ای 
که من تا آن زمان دیده بوردم» فراتر رفت. به مجض اینکه او پایش را روی 
اسکله داش چ آشوی طلت: از فا ند کان وق هدور ان له ووو 


¬ ا 
او رابه چپ و راست؛ عمّب و جلو هل دادند. به دست و کت او جن زدند و 





۸ یک کنسول در شرق 
در تمام مدت با بلند ترین صدافر یاد م ی کشید ند: "275 "۱ و برای مد تی طولانی 
وی را از برداشتن کوچکترین قدمی به طرف مقصدش بازداشتند. من همیشه 
آقای ونیسلوس را تین کرده‌ام؛ اما هیچ وقت به اندازه‌ی ان وقتی نستوده‌ام 
که او را دیدم که با زور و کشمکش به جلو می‌رفت و در عين حال یک لبخند 
ثابت حا کی از خیرخواهی بر صورت و کلاهش را بر سر داشت. من آن شب 
بعد از شام از او در هتلش دیداز کردم. با این کلمات از من استقبال شد آقای 
راتسیلاو» من دوباره در اینجا هستم؛ و طبق معمول در حال اتقلاب 
دولت موقتی که او و دو دوستش» دریاسالار کوندر یتیس( و ژنرال 
اک ٠‏ دو اک اپ کش ام کر وهای ای 
مثلث مورد شناسایی قرار نگرفت؛ در واقع در ابتدا دولت موقت فقط تحمل 
شد. به آنان اجازه داده شد که اقتدار قانونی را بر آن قسمت از مقدونیه که در 
جرو متصرفات ما قرار داشت اعمال کنند» اما از الحاق کردن جزایری بیشتر از 
آنجه ده قبلا داشتند منع شدند و یکت منطقه در جنوب تسالونیکی ایجاد شد که 
در دست نير وهای فرانسوی بود که آنان را از ضربه زدن به کستانتین و 
کنستانتین را از ضربه زدن به آنان بازنی‌داشت. این جلوگیری‌ها غمگینانه 
حوزه‌ی استخدام برای ارتش ملي را که آقای ونیسلرس فورا شروع به 
سازماندهی آن کرد» محدود نمود. اما او موفق شد تعداد بیشثري مرد از آنحه 
که فورا می شد مسلح و مجهز کرد گرد آورد و چندین گردان قبل از پایان سال 
و رها ناما ندز 


ویسلوس به صورث آزمایشی و بدون هیچ اطمینانی به باقی ماندن به 


۱. هورا 
Danglis.‏ .3 ۵۵۵6 .2 
2 .4 





کنسول‌گوی در زمان جنگ ۳۷۹ 


تسالونیکی آمد و در ابتدا آن انداژه از تدارکات که برای مردی در موقعیت او 
لازم بود؛ برای وی مهیا نگردید. برای مال او فاقد هرگونه وسیله‌ای بود که 
بتواند پا آن ارتباط محرمانه با مامورینش در خارج یا آتن داشته باشد و در این 
رابطه به من اختیار داده شده بود که تا آنجا که می توانم به وی کمکك کنم. هر 
چند که گاهی اوقات از من خواسته می شد که وقت بیشتری برای این وظیفه 
پیشتر از انحه که به راحتی می تو انستم اختصاص دهم» صرف کنم» امااین 
همیشه مایه‌ی انبساط خاطر بود و فرصت‌های مکرری که ستلزم همکاری 
شخصی با او بود -فقط تحسینی را -می‌توانم بگویم محبتی را -در من افزایش 
داد که وی از زمان‌های دیرین در کرت در من پرانگیخته بود. احتیاجی نیست 
که درباره‌ی استعداد آقای ونیسلوس در انجام امور که همگان از آن پأخبو ندده 
مبالغه شود؛ اما وی علاوه بر داشتن لبوغ سیاسی و میهن پرستی فراوان؛ به طرز 
برجسته‌ای یک مرد سفید" 9 و جنتلمن بود؛ و دولتمرد دیگری در بالکان که 
همین مسثله می توانست به حقیقت درباره‌ی وی گفته شود» مشکل می شد که 
پیدا کرد. 

آن خویشتن‌داری که به وسیله‌ی دونت‌های اتفاق مقلث نسبت به کنستانتین 
تشان داده شد» یکی از شگفتی‌های جنگ است» اما حتی آنها نیز شروع به نشان 
دادن بیقراری خود نسبت به تهدید دایمی یک ارتش متخاصم یونانی در پشت 
نیروهای خود نمودند. سرانجام یکك التیماتوم که درخواست خلع سلاح نیروی 
زمینی یونان را می‌نمود» تحویل داده شد و از التیماتوم با یک نمایش قدرت 





1 ۷۷۸۶ این کلمه معانی دیگری به غیر از سفید و سفید پوست نظیر پاکده بے گناب 
معصوم)» و غیره در زبان انگلیسی دارد و منظوز اصلی نوپسنده اندکی مبهم است؛ و قضاوت 
در این باره را با ترجه يه شناختی که از ویسنده در طی خراندن کتاب په دست می ایك به 
عهده‌ی خوانندگان می‌گذاریم.» [مترجم 4 





TA 4‏ یک کتسول در شرق 


دریایی در بیرون پیرایوس' پشتیبانی گردید. کنستانتین قول داد که اجابت 
نماید اما در انجام آن موفق نشد و در اول دسامبر ۱۹۱5 گروهی مرکب از 
۰ مرد که عمدتا فرانسوی و معدودی بریتائیایی بودند از کشتی‌های 
خارجی پیاده شدند تا آئن را اشغال کنند و تعدادی از توپ‌های یونانی را در 
اختیار بگیرند. شهر پر از نیروهای یونانی بود و در چنین شرایسطی به نظر 
می‌رسد که عمل فوق‌العاده متهورانه‌ای بوده است» هر چند که گزارش شده بود 
که کنستانتین تعهد غیررسمی داده که به نير وهای پیاده شونده تعرضی نشود. هر 
چه که بود یروهای یونانی نا گهان به روی نیروهای اندکك ما که نمی توانستند 
پاسخ موثری بدهند آتش کشودند و فقط وقتی از تابودی نحات داده شدند که 
رزمناوها شروع به شلیکث خمپاره به حوالی قصر نمودند. آن وقت کنستانتین به 
آنان اجازه داد که با اسکورت یروهای بونانی عقب‌نشبنی کنند. فرانسوی‌ها 
۰ و بریتانیایی‌ها ۵۰ تفر تلفات در این درگیری مصیبت‌بار داشتند که ملکه 
سوفی(۲ را قادر ساحت تا با غرور به برادر خودش در برلین تلگراف بزند: 
"این یک پیروزی بزرگ بر نیروهای چهار قدرت بزرگ بوده است که 
نیروهایشان از مقابل یونانی‌ها گر یختند و سپس با اسکورت نیروهای یونانی 
عقب‌نشیت ی کردند. 

حتی این حادثه‌ی هم به تحمل طولانی نیروهای اتفاق مثلث پایان نداد و 
کنستانتین برای شش ماه دیگر بر تختش باقی ماند» اما در این موقع دولت 
موقت در تسالونیکی به رسمیت شتاخته شد. 

در ژانویه ۱۹۱۷ به من دستور داده شد که به آقای ونیسلوس خبر بدهم که 
دولت اعلیحضرت در نظر دارد که ارل گرانویل !۳ را که بک مستشار در 
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کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۸۱ 


سر ویس دییلماتیکك بود» به کارگزاری دیپلماتیک بریتانیا در دولت موقت وی 
متصوب کند و سژال کنم که آیا این انتصاب قابل قبول هست؟ تلگرام؛ 
دیرهنگام در بعدازظهر به دست من رسید و من بعد از شام به قصر" رشتم 
(یکك ویلا در کنار آب که پیش از آن برای دیدارهای شاه از تسالونیکی 
اختصاص داده می‌شد. و دولت موقت شادمانه آن را ضبط نموده بود) تا پیام 
خود را تحویل بدهم. من آقای ونیسلوس را قدری افسرده یسافتم» زیرا که 
جنبش وی به نظر نمی رسید که پیشرفت زیادی داشته باشد و کشتار و بدرفتاری 
سلطنت طلب‌ها با بسیاری از دوستان وی در آتن بعد از وقایع اول دسامبر به او 
ضربه‌ی سختی زده بود. وقتی که به او گفتم که خبرهای خوبی برای او دارم 
فورا خوشحال شد و وقتی فهمید که خبر چیست: به آسانی از خوشحالی به 
هیجان آمد؛ زیرا که انتصاب بکك نماینده‌ی معتبر تلویحا به معنای شناسایی 
رسمی دولت وی و پایان یکت وضعیت ناپایدار و نامشخص بود که باستی 
خیلی دشوار بوده باشد. وقتی که خواستم که وی را ترک کنم» آقای ونیسلوس 
دست خود را به دور شانه‌ی من گذاشت و ما از اتاق پذیرایی کنستانتین تا دم 
در با هم ر قصید یم. 

از تسالونیکی در زمان جنگ فقط معدودی خاطره‌ی لذت‌بخش په خاطر 
می آورم؛ اما این قطعا یکی از آنها بود. 

لرد گرانویل تفریبا بلافاصله رسید» و هم فرانسه و هم صربستان از 
پیشگامی بریتانیای کبیر در سورد انتصاب نمایندگان دیپلماتیکك در 
تسالونیکی پیروی کردند. ایتالیا هم که هرگز دولت موقت را تایید نکرد» به 
انزوای خود ادامه داد. 

معلوم شد که اقامت لرد گرانویل در تسالونیکی بسیار کوتاه است. در ژوین 
۷ قدرت‌ها سرانجام کنتانتین را وادار به استعقابه نفع پسر دوم 





۲ بک کنسول در شرف 


کوان و فا ونان رد تیب رک کا کترن شاه اس از ارو 
با پدرش از یک قماش بود» پذیرفته نشد.بعد از آن دولت موقت» علت 
وجودی خود را از دست داد. آقای ونیسلوس به آتن بازگشت تا پک دولت 
برای تمام کشور تشکیل دهد و نمایندگان دیپلما تیک در پې وی رفتند و 
وا اا یام ایک ۷ 

وقایم صرفا نظامی در طی این دوره مختصرا به شرح ذیل است. در آوریل 
و مه ۱۹۱ باقیمانده‌ی نیروی زمینی صرب از کو رفو" (جایی که در آن در 
حال ترمیم و سازماندهی مجدد خود از زمان عقب‌نشینی‌اش به ادریانیکه 
بود) به تسالوئیکی تغییر محل داده شد و به زودی در سمت چپ خط مقابل 
موناستیر موضع گرفت و آن را تا پایان جنگ حفظ کرد. در ژوییه و اوت دو 
تیپ روسی و هم چنین یکت دسته سرباز ایتالیایی زارد شدند. امید زیادی به 
سربازان روسی حاضر در این جبهه وجود داشت زیرا این طور تصور می‌شد 
که بلغاری‌ها تمایلی به جنکك پر ضد دوستان قدیمی و آزادکنندگان خود 
ندارند و در صورت انجام این عمل» از نظر روحی رنج خواهند برد. چنین 
جیزی اتقاق نیفتاد. بالعکس وقتی از هم گسیختگی روس‌ها در سال بعد شروع 
شد. بلغاری‌ها با تبلیغاتشان به طور مداوم کوشیدند که روسها را تحت تاثیر 
خود قرار دهند. در نهایت تمام یرو غیرقابل اعتماد شد و لازم آمد که از 
مقدونه بیرون برده شود. 
٩۱2006705 .1‏ وی در ۱۸۹۳ مترلد شد. پدر وی کستانتین اول و مادرش ملکه سوفی 
برد. در ۱٩۱۷‏ بعد از استعفای پدر به تخت نشست. بعد از گاز گرفته شدن به وسیله‌ی 
میرن محبوب خویش در ۱۹۲۰ فوت شد [مترجم ] ۱ 
2 ومنیم6 [۱۸۹۰-۱5۹۳۷] بعد از استعفای اجیاری پدرش که بعد از مرگ الکساندر 
دوباره به تخت نشسته بود» در ۲۷ سپتامېر ۱۹۲۲ به سلطنت رسید. او مجبور به استعفا و 


ترک اجباری بوتان در ۲۵ مارس ٩۲۳‏ ! گردید.» [مترجم]. 
Corfu‏ .3 





کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۸۳ 


نخستین جنگ گسترده بعد از عقب‌نشینی از صربستان در اوت ۱۹۱۹ 
اتفاق افتاد» بعنی در وقبی که دشمن به مواضع صرب‌ها در سمت چپ حمله 
کرد؛ آنان را به عقب راند و وارد قلمروی پونان شد و شهر فلورینا!!* را 
تصرف نمود. در طی یکت ماه فرانسوی‌ها و صرب‌ها در یکت ضد حمله نه 
فقط قلمروی از دست رفته را پس گرفتند» بلکه پیشروی کرده و موناستیر را 
تصرف نموده و صرب‌ها دوباره در قلمروی خود مستقر شدند. به طور کلی» 
این نشانه‌ی اندازهی پیشروی ما برای دو سال تمام بود. 

در زمان تهاجم بلغاری‌ها پر ضد فلوریناء نیروی زمینی بریتانیا در مواضعی 
ستقر شده بود که قرار بود تا پایان نگه دارد» یعنی از قوقلی" در مقابل 
رودخانه‌ی واردار» که در امتداد آن.خط آهن عمده‌ی تسالونیکی تا بلگراد 
اضت و از سمت شرق تا سترومای بدشگون و سپس در امتداد آنرودخانه در 
سمت جنوب شرفی تا دریای اژه. وقتی که تهاجم موناستیر در سپتامبر آغاز 
شد» بریتانیایی‌ها یکت حمله‌ی ایذایی را بر ضد مواضع بلغارها در کرانه‌ی 
سمت چپ واردار انجام دادند و موفقیت‌هایی به دست آوردند؛ اما نگهداری 
زمین‌های تصرف شده مدنظر نبود» و وقتی که هدف اصلی تهاجم حاصل شد 
آنها رها شد به عبارت دیگر هدف اصلی تهاجم؛ زمین گیر کردن دشمن در 
مواضعش و جلوگیری از فرستادن یروهای تقویتی په سمت غرب بود. 

بعدا با همین هدف؛ یکت بیروی عمده‌ی برپتانیایی از شتروما گذشت تا به 
مواضع بلغارها در دشت سرس حمله کند. در این سیر موفقیت‌های واقعي به 
دست آمد و در یک رشته از درگیری‌ها تلفات سنگینی به دشمن در قبال 
تلفات محدودی به ما وارد آمد. بعد از بک کشمکش ۱۵۰۰ نفر ازکشتگان 
آتان در میدان نبرد بیدا شد. اما در ابنسا طبیعت برای خنثی کردن کوشش‌های 
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TAF‏ یک کتسول در شرف 


نیروهای دلیر ما دځالت کرد. معلوم شد که دره‌ی باتلاقی شتروما جایگاه 
واقعی مالاریا می‌باشد و نگهداری آن غیرممکن است» از ایترو نیروها در 
ضمن اینکه سرپل‌های پل روف رودخانه را حفظ کردند» به زمین بلند واقع در 
کرانه‌ی سمت راست عقب نشستند. دشمن نیز دقیقا همین وضعیت را داشت و 
دره‌ی ستروما در واقع به یک سرزمین عاری از سکنه تبدیل شد. 

زستان ۱۹۱-۱۷ با وقایم کوچکه اما با بیماری در مسقیاس‌های 
وحشتنا کك سپری شد. در بهار یک تعرض سرتأسری در امتداد تمام جبهه‌های 
صرب‌ها طراحی شد اما حاصلی نداشت. نیروی زمینی بریتانیا در هفته‌ی 
آخر اوریل و هفته‌ی اول مه دو تهاجم ناامیدانه را به مواضع اصلی بلغارها در 
نز دیکی دویران !۲۱ که دارای عظیم ترین استحکامات طبیعی بود و به وسیله 
نیروهایی با تعداد برتر در تفرات و به ویژه در توپ‌خانه‌ی سنگین حفاظت 
می‌شد انجام داد و به دشواری توانست که با تحمل تلفات سنگین؛ زمینی را 
تصرف کند. در همین حال پیشروی فرانسوی‌ها و صرب‌ها در جناح چپ که 
قرار بود حمله‌ی اصلی باشد و عملیات بریتانیایی‌ها در دویران به منظور 
حمایت از آن بود به علت هوای بد به تعویق افتاد و وقتی هم که انجام شد؛ 
تایری نداشت. هرجند که حملات و زد و خوردها اداسه داشت ولی تا 
سپتامبر ۱۹۱۸ جنگی در ابعاد وسیع اتفاق نیفتاد اما این عملیات حداقل این 
تاثیر را داشت که تمام نیروی زمینی بلغارستان را با نیروهای تقویتی آلمانی و 
اتر یشی‌اش» در جبهه‌ی مقدونیه زمین‌گیر کند. 

ابتلای وحشتنا کت نیروهای ما به مالار یاه شهرت غیرقابل حسادت تله‌ی تب 
را برای تسالونیکی کسب کرد که به دشواری برازنده‌ی آن بود. من نمی توانم 
بگویم که مالاریا کاملا برای سا کنین شهر ناشناخته بود» زیرا که من خودم در 
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کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۸۵ 


آنجا نخستین بار با این مرض ناخوشایند در ۱۸۸۵ آشنا شدم. اما آن به 
هیچرجه از نوع حاد نبود. شخص در آغاز یک احساس بیقراری کلی را 
داشت» که ممکن بود برای چندین ساعت طول بکشد؛ سپس بیماری بیشتر و 
بیشتر آشکار می‌شد و شدت می‌یافت تا اینکه احساس سرما فرا سیر سید. 
سپس شخص در حال لرزیدن به بستر می رفت و چندین پتو بر روی او انداخته 
می‌شد تا اینکه احساس گرما فرا می‌رسید که ناخوشایند ترین مرحله‌ی بیماری 
با سردرد» دردهایی در پشت و دست و پاها و تب زیاد بود. به نا گهان درست 
در موقعی که شخص گمان م یکر د که مرگ نزدیکک است» عرق تندی می‌کرد» 
نب قطع می‌شد» یک گرم (۱۵ حب) گنه گنه مورد استفاده قرار می‌گرفت و 
همه چیز پایان می‌یافت. تمام اینها به بیش از ۲۴ ساعت زمان ناز نداشت 
(حداقل این تجربه‌ی خود من بود) و عود مجددی در کار نبود؛ هرچند که تا 
چند روز مقداری بی‌حالی و ضعف باقی می‌ماند. در مقایسه با آنچه که من 
بعدها در فیلیپو پولیس و بصره متحمل شدمء تب تسالونیکی چون بازی کودکان 
بود. 

تبی که تقریبا ارتش ما را از کار انداخت» در دره‌ی ستروما یا دیگر مناطق 
مالاریا خیز در حوزه‌ی بریتانیایی بود و طبیعت بسیار خطرنا کتری داشت. 
علا یم عادی مرض بسیار شدیدتر بود و ضعف نا گهانی برای یک مدت 
تأم‌حد ود ادامه داشت و عموما مرض عود می‌کرد. یگانه علاج واقعی فرستادن 
بیمار به خانه بود؛ اما پدبختانه نابودی فزاینده‌ی کشتی‌های بریتانیایی در طی 
دوره‌ی فعالیت زیردریایی‌ها» وسیعا امکان انجام چنین کاری را محدود کرده 
بود و اغلب مبتلایان به تب به ناچار می‌بایستی در کشور باقی مي‌ماندند و 
فهر ست افراد نظامی ار تش به صورت اسمی افزایش می یافت» اما فقط اند کی به 
قدرت واقعی آن می‌افزود. تعداد کل پذ یر فته شدگان در بیمارستان به علت 





۶ یک کنسول در شرق 
مالاریا در سه سال ۱۹۱۲ ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ به رقم وحشتنا کش ۰ ار سید 
- بیش از دو برابر بیماران نیروی زمیتی بسیار پرجمعیت تر فرانسه که مواضع 
بهداشتی تر را اشخال کرده بودند. 

ناخوشی‌های دیگر از قبیل اسهال خونی و اسهال نیز فراوان بودند و در 
پاییز ۱۹۱۸ یک اپیدمی بسیار بد آنفولانزا به فهرست اضافه شد. وقتی که به 
یاد آورده شود که آب و هوای مقدونبه به طو ر کلی برای لش رکشی نامساعد و 
به شدت در تابستان گرم و به سختي در زمتان سرد و بیشتر نبردهای نیروی 
زمینی بربتانیا؛ تهاجم به دشمن برتر از نظر تعداد نفرات در مواضع تقرییا 
غیرقابل نفوذ بود» و این حملات برای به دست آوردن افتخار برای خودشان 
بوده بلکه به این منظور بود تا شاید موفقیت در جای دیگری به دست آید» آن 
وقت درک این نککه آسان خواهد بود که جرا نیروهای خننته و مرده‌ی ما از 
اینکه از کوشش‌های آنان بسیار کم در خانه قدردانی می‌شود آزرده بودند» و 
حتی وقتی که خبر انجام عملیات به گوش مردم می‌رسید» به وسیله‌ی اشخاص 
غافل و به اصطلاح شوخ در انگلستان با عنوان" پیک نیک تسالوتیکی استهزا 
ی 

مشکل دادن مرخصی خانه به سربازان در جنان فاصله‌ای از انگلستان؛ 
سختی دیگری بود. تمام آن چیزی که در این مورد مي‌توانست انجام شود 
انجام شد ولی با این حال تعداد پسیاری به هیچوجه به خانه نرفتند. به این سیب 
شورش‌های جدی در یروی زمینی فرانسه رخ داد» هر چند که سرباژان 
فرانسوی مرخصی بیشتری نسبت به بریتائیاپی‌ها داشتند که غرغر می‌کردند و به 
کارشان ادامه می‌دادند. گفتن اینکه رفتار مردان ما نست به ساکنین عموما 
مثال‌زدنی بود» برای توصیف رفتار ایشان کفایت نمی‌کند. رفتار آنان بهتر از 
مثال‌زدنی و تقریبا به طرز رمانتیکی خوب بود. در محلات حوالی شهر که 





کتسول‌گری در زمان جنگ ۳۸۷ 


آنان اشغال کردند» به خاطر حیا و ملایمت اخلاقشان در میان روستاییان با 
عنوان دوشیزگان!۱) شناخته می‌شدند. حا کم یونانی تسالونیکی بعد از یک 
گشت در حوالی شهرء اختصاصا به این سبب از من دیدار نمود تا امتنان خود را 
ابراز و به خاطر رفتار سرباژان تبریکات خود را ابلاغ کند. او به من گفت که در 
مکانی یکت بانوی سالخورده به دیدن وی آمده و از او درباره‌ی رفتاری که وی 
را سردرگم کرده بود توضیح خواسته بود. او [بانو] گفته بود که در عمر خویش 
ارتش‌های بسیاری را دیده است ۔ ترک‌هاء یونانی‌ها» بلغاری‌ها و ضرب‌ها - و 
وی می‌دانست که سربازان چگونه سلوکث می‌کردند» اما هرگز چیزی نظیر این 
بریتانبایی‌ها ندیده است. به نظر می‌رسید که وی [بانو] آن را بیشتر به عنوان 
یک ضعف در نظر می‌گیرد که جمعیت نان کشور در زمان جنگ په مانند 
ژمان صلح از تعرضص در امان باشند. 

همان طور که گفته‌ام آتش‌سوزی در تسالونیکی در ٧۸۹۰‏ در حدود یک 
ششم شهر را نابود کرد. آتش سوزی ۱۹۱۷ تقریبا ۱۰/۰۰۰ ساختمان را 
ویران نمود و کاملا نیمی از جمعیت غیرنظامی شهر را بی خانمان کرد. آن آتش 
کمی بعد از ساعت سه بعدازظهر هجدهم اوت ۱۹۱۷ در یک خانه‌ی کو یکت 
در زاویه‌ی شمال غربی شهر آغاز شد. جایی که یک زن (علت را هميشه در 
ژنان جستجو کنید)(۲) در یک اتاق که در آن کاه ریخته بود» در حال آشپزی 
بود و آتش به سرعت به توسط باد سهمنا کی که در آن محله می‌وزید؛ گسترش 
یافت. در هنگام چای کسی به من گفت که آتش‌سوزی شده و من په طبقه‌ی بالا 
رفتم تا نگاهی به آن بیاندازم. تمام آن چیزی که دیده می‌شد» یک ابر ضخیم 
دود بود که هنوز در دور دست قراو داشت. اما من که از وروی نجربه‌ام در 
قسطنطنیه می‌دانستم که آتش در میان ساختمان‌های اشتعال پذ یر با بادی که از 
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۸ یک کنسول در ثشرق 


پشت آن می وزد» با چه سرعتی می‌تواند پیش برود» مقداری احساس ناراحتی 
کردم. از اين رو به مقر مرکز فرماندهی بریتاتیا که در نزدیکی دفتر ما در شهر 
در همان خیابان واقع بود تلفن زدم و در مورد این که آیا خطری وجود دارد که 
آتش به آن سو گسترش یابد» استعلام کردم. جواب کاملا دلگرم کننده بود اما 
من هنوز مردد بودم و از آنان تعهد گرفتم که در صورتی که شرایط تغییر پیدا 
گرد به من هشذار دهند. 

وقئی که در ساعت شش دفتر بسته شد» من به سمت شمال به داخل شهر 
رفتم تا بینم چه می‌گذرد. تا این زمان آتش تا وایاا گنانیا(۱ راه قدیمی رمی 
که تسالونیکی را به دو قسمت تقسیم می‌کند» پیش آمده بود و بعد از سوزاندن 
قسمت‌های زاغه‌نشین در شمال آن» در حال آغاز حمله به محله‌ی طبقات 
مرفه‌تر واقع در بین آن و دریاء بود. حتی | کنون نیز په نظر نمی رسید که مردم په 
وسعت فاجعه‌ی در شرف وقوع پی برده باشند. تا آنجا که من می توانستم ببینم» 
هیچ کار عملی به موقع برای مبارژه با آتش يا جابجایی مایملکك قابل حمل؛ در 
حال انجام دادن نبود. آتش‌نشانی سازمان یافته در شهر وجود نداشت. تر کت ها 
که موجودات آسان‌گیری هستند و اهمیتی به هیچیک از این چیزها نمی دادند» 
عادت داشتند که مسئولیت این جیزها را به شرکت‌های بیمه وا گذار کنند» 
همان‌طور که شرکت‌های بیمه عمد‌تا به اینکار علاقه‌مند بودئد و یونانی‌ها که 
جانشین آنان شدند» حتی ا گر متمایل بودند به دشواری فرصتی داشتند که 
تغییری را بنیان نهند. شرکت‌های پیمه مالکك چند ماشین آتش‌نشانی عستیقه 
بودند که در شرایط مناسب ممکن بود که بتوانند آتش یک خانه را مهار کنند؛ 
اما در مقابل یکت آتش سوزی بر رگ عاجز بودند. علاوه بر این تابستان ۱۹۱۷ 
به طرزی غیرعادی خشکه و فقط جوی باریکی از آب در مخازن شهر باقی 
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کنسول‌گری در ژمان جنگ ۳۸۹ 


مانده بود. ارتش با وجود اپنکه مقر ایشان در معرض تهدید ویرانی بود» به 
طرزی غیر مسئولانه غیرفعال باقی ماند. مرکز فرماندهی فرانسه که فرماندهی 
کل را به عهده داشت» و می‌بایست ابتکار عمل را به دست م ی‌گرفت» هنوز 
نشانی از حیات از خود نشان نداده بود و پا به هر صورت. فرمانی برای عملیات 
مشت رک نداده بود. زمانی که آنان به جنب و جوش درآمدند» آتش غیرقابل 
مهار بود و تمام آنچه که می توانست انجام شود تجات جانها و اندکی از 
رها مد 

من برای شام به خانه بازگشتم و بعد از یک غذای شتاب‌زده به هیچوجه از 
آنچه که از پنجره‌های طبقه‌ی دوم قابل دیدن بود» دلگرم نشدم. | کنون که شب 
بود و شعله‌ها می توانست دیده شود» منظره‌ی آتش سوزی بسیار گسترده بود و 
په نظر می رسید که نیمی از شهر در آتش است. کلمه‌ای از مقر مرکز فرماندهی 
شنیده نشد» اما آشکارا زمان آن فرا رسیده بود که درباره‌ی دقتر واقع در شهر 
تدبیری اند يشید. بنابراین شیپلی» میلز و من در یکت اتومبیل به قصد نجات آنجا 
ار اش حرکت کردیم. رفتن تا برج سفید به اندازه‌ی کافی آسان بود؛ اما بعد از 
آن مسیر پر از پناهندگانی شد که در زیر سلگینی اموال ناجیزی را که قادر به 
ا اا یت وه مس یر ور وه اقا سای که 
در خیابان‌ها دراز کشیده بودند و کامیون‌های ارتشی که اغلب بریتانیابی بودند 
و برای جمع آوری درماندگان و آوردن سریم آنان به مکان‌های امن بالا و 
پایین می‌رفتند. ما برای رسیدن به دفتر تقلا کردیم و دريافتيم که مقر مرکز 
فرماندهی که چند يارد پایین تر در همان خیابان دفتر ما پودء قبلا تخلیه شده 
است -ظاهرا اوباش قول خود را فراموش نموده بودند که به من زنک بزنند -و 
اینکك زمانی بود که فورا باید از کار آنان پیروی می‌کرديم. آتش اصلی هنوز 
در حدود ۳۰۰ يارد يا جیزی در این حدود دورتر بود؛ اما شراره‌ها بر روی 
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سقف می‌افتادند و قبل از این که ما حمل اوراق و دفاتر ثبت را به داخل ماشین 
به پایان برسانیم» یکت خانه که در قسمت پایینتر خیابان قرار داشت؛ به تاگهان 
شعله‌ور شد. سپس وقتی که اشیا به معنای دقیق کلمه بسیار گرم شدند» ما به 
سرعت راه خانه را در پیش گرفتیم. 

من خودم آنها را ندیدم» اما دو ماشین آتش‌نشانی بریتانیایی در محلی 
نزد بکتر به بندر از آنچه که ما قادر بودیم برويی وارد عمل شده بودند و در 
حال پمپ کردن آب دریا بودند. با وجود آنکه آنها در نحات ساختمان‌های 
جدا افتاده بسیار موفق عمل کردند و از گسترش آتش در آن جهت جلوگیری 
کردند» در جلوگیری از هجوم شعله‌ها عاجز بودند. سرانجام آتش با تغییر مسیر 
باد مهار شد. که جهت اریب خود را به طرف شه رک تغییر داد و ستقیما آتش 
را به طرف دریا راند و وقتی که ساختمانهای واقع در اسکله سوخت» دیگر 
چیزی باقی نمانده پود که منهدم شود و آتش متوقف شد. 

برای یک يا دو روز انیوه بداقبالان بدون خانمان در هر فضای بازی که پیدا 
می‌کردند» می خوابید ند (خوش بختانه هوا گرم و خوب بود)» اما در یک زمان 
به نحو شگفت آوری کو تاه برای تمام آنان سرپناه پیدا شد. در بعضی از 
موارد» دوستانی که خانه‌های آنان از آتش گریخته بود» داوطلیانه به آنان جا 
دادند. در همین حین هر کسی که یگ اتاق خالی در خانه‌اش داشت» مجبور شد 
که آن را به یک خانواده‌ی گریخته از آتش وا گذار کند. هزاران نفر هنگامی که 
کشتی‌هایی پیدا کردند که آنان را حمل کند به تدریج به دیگر قسمت‌های 
مایق ان مها رت کرد اا ار ان اقب ااه وو عادر ها و ور 
کابین‌ها مراقبت نمود و بدین تر تیب تمام و آبادهای "۲ شکل گر فته از قربانیان 
آتش در حوالی شهر سربرآورد. قسمت اعظم جامعه‌ی بریتانیایی در کالاماریا 
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در بیرون از ناحیه‌ای که از آتش صدمه دیده بود زندگی می‌کردند و بگانه 
اعضای صدمه دیده آن» یهودیان گیرالتار بودند. من مسئول دایمی در حدود 
۰ نفر از آنان - زنان» کودکان و چند پیرمرد -شدم. من موفق گشتم که یک 
ساختمان بسیار فکسنی را در نزدیکی کنسول‌گری که چاپگران نیروی زمینی 
بریتانیا آن را به تازگی تخلیه کرده بودند و متعلق به صاحب خانه‌ی من بود در 
اختیار بگیرم و آنان را در آنجا اسکان دهم.- یک منزلگاه به اندازه‌ی کافی 
نکیت‌بار - اما خوش‌اقبال بودیم که توانستیم اصلا چیزی به شکل خانه برای 
آنان پیدا کنیم. 

بعد از آن ازدحام بیش از حد که کاملا از قبل قابل پیش نی بود؛ محسوس 
شد. در تحت مساعد ترین شرابط و احوال» شهر جایی تمیز و بهداشتی نبود و 
شگفتی در این جاست که شهر چگونه از شیوع یک اپیدمی در تحت چنین 
شرایطی گریخت» اما به استشنای انفولانزا در پاییز سال بعد» چیز ناخوش آیندی 
رخ نداد. شاید بخشی از آن به این خاطر بود که به فراریان از آتش که در تحت 
مراقبت ارتش بودند» آموزش شست و شو داده شد. 

. آتش به شرکت‌های بیمه‌ی بریتانیایی که نمایندگی در تسالونیکی داشتنده 
صدمه‌ی سختی زد و در طي دو با سه هفته» یک جماعت کامل از نمایندگان 
آنها از انگلستان برای بررسی وضعیت فرا رسیدند. در ابتدا امید اندکی برای 
آتان وجود داشت که استمالا بشود ثابت کرد که ریشه‌ی فاحعه مربوط به 
عملیات دشمن بوده و بدین ترتیب بیمه گران را از مسئولیت قانونی در تحت 
قوانین معمولی معاف دارند؛ اما تحقیقات از چنین فرضیه‌ای حمایت نکرد و به 
زودی از آن دست کشیده شد. شرکت‌ها مر دائه در حدود ۳/۱۰۰/۰۰۰ پوند 
پرداختند و یک تبلیغ بسیار پاارزش -هر چند گران بها - برای صحت عمل 
بازرگانی بریتانیا کردند. 





در دسامیر همان سال» ژنرال سارایل فرمانده‌ی کل نیروی تسالونیکی به 
فرانسه احضار شد. به آن صورتی که وی یکت سرباز خوب بود: بدون فایده 
است که تظاهر شود که در تحت فرماندهی او ار تش‌های مختلف اتفاق, متلث 
یک خانواده‌ی به ویژه خشنود را شکل دادند و یا حتی خود نیروی زمینی 
فرانسه در میان صفوف خود از هماهنگی دایمی برخوردار بود. وظیفه‌ی 
فرماندهي بر ارتش‌هایی از ملیت‌های مختلف» بایستی کاری فوق‌العاده مشکل 
و متزجرکننده باشد و مطمشنا چنین آش درهم جوشی از اقوام مسلح در کنار 
همدیگر - فرانسوی‌هاء بریتانیایی‌ها» ایتالیایی‌ها» روس‌ها» صرب‌ها و 
پونانی‌ها از زمانی که خشایار شا دسته‌های نامتجانس خود را در همین منطقه 
در ۲۴ قرن قبل فرماندهی کرد دیگر دیده نشده بود. این گروهی مرکب بود 
که می‌بایست بر آن فزماندهی شود اما من به سختی ثصور می‌کنم که ژنرال 
سارایل مهارت با وسعت اندیشه‌ی لازم را برای گرفتن بهترین نتیجه از آن 
داشت. 

در دفاعیه‌اي که وی در یاپان جنگ تحت عنوان فرماندهی مهن در 
شرق منتشر کرد شخص» تالیر یک شخصیت حسود و نامتسامح را 
استنباط می‌کند که قادر نیست خود را لحظه‌ای در موقعیت شخص دیگری 
بگذارد؛ اما بسیار آماده است که به دیگزان کم‌کاری» عدم وفاداری و دیگر 
انگیزه‌های بی‌ارزش را نسبت بدهده آنهم در جایی که هیچ کدام از آنها وجود 
نداشت. سخت است که گفته شود که او چه کسی را با تعصب بیشتری در این 
کتاب ملامت می‌کند - نیروهای اتفاق مثلث» دولت‌های آنان؛ وزارت جنک 
فرانسه با برخی از ژنرال‌های زیردست خود را؛ و وقتی که یک نفر با همه‌ی 
کساتی که باید تعامل کند در می‌افتد» واضح است که بپشتر این اشکالات باید 
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در خود او بوده باشد. 

از روزی که ژنرال گیوما!) برای به دست گرفتن فرماندهی وارد شد» امور 
وسیعا رو به بهبود نهاد. او فقط چند ماه باقی ماند و سپس ژنرال فرانشه د 
اسپری"۲ (با آن طور که نیروی زمینی بریتائیا وی را می‌نامید: فرانکی 
بیچار ه۳۱٩)‏ جانشین وی شد؛ اما روابط تازه و صمیمی تر» بدون تغییر باقی ماند. 

تامین آذوقه‌ی خانه در تسالونیکی به ویژه در طی دو سال پایانی جنگ به 
هیچوجه کار ساده‌ای نبود. در این دو سال عملیات انهدامی زیردریایی‌های 
دشمن جدا تعداد شناورهای تجاری را که برای آوردن خواربار در دسترس 
بود» محدود کرده بود. در مواقعی طبقات فقیرتر اجتماع تقریبا در معرض 
قحطی قرار گرفتند و هیچ نانی به وسیله‌ی نانوایی‌های شهر برای چندین روز 
متوالی پخت نمی‌شد و وقتی هم که پخت می‌شد» کیقیت بسیار بدی داشت. 
یکت هپیت مدیره مرکزی در آتن سئولیت تهیه‌ی آذوقه برای تمام پونان را به 
عهده داشت و گاهی اوقات شخص نمی تواند این اجساس را نداشته باشد که 
تسالونیکی آنقدر که در مقابل حمله‌ی زیردریابی‌ها موفق بود» نتوانست سهم 
عادلانه‌ی خود را از اين محموله‌ها داشته باشدء زیرا هييت مدیره می پنداشت 
که | گر اوضاع بد از بدتر شد ار تش‌ها اجازه نخواهند داد که جمعیت از تحطی 
بمیر د. این تصور ممکن است که نامعقول بوده باشد اما در واقع یک یا دو پارء 
در هنگامی که شهروندان در یکت موقعیت فوق‌العاده خطرنا کف قرار داشتند» 
اگر ارتش به یاری آثان نشتافته بوده شرایط بحرانی می‌شد. 

در حوالی اواخر سال ۱۹۱۷ مرکز فرماندهی بریتانیا پيشنهاد کرد که برای 
من و نققه‌خوران من جیره برقرار کند که معمولا شامل سه پا چهار انگلیسی 
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گرسنه به علاوه خودم می‌شده اما پيشنهاد در ابتدا نمی توانست پذیرفته شود 
زیرا که این جیره بندی جامعه بریتانیایی را در بر نمی‌گرفت و این به سختی 
برای کنسول قابل پذیرش بود که در هنگامی که آنان را با دست خالی روانه 
می‌کردند شکم خود را با نان و گوشت گاو کنسرو شده‌ی اعلیحضرت پر کند. 
جنین رفتار سنکدلانه‌ای از طرف مرکز فرماندهی برای مدتی طولانی ادامه 
پیدا نکر د و سرانجام هر تبعه‌ی بریتانیایی که تمایل داشت» به انداژه‌ی جیره‌ی 
يکك سرباز می‌گرفت و همه‌ی ما شادمان شدیم» به از غير بیلز که می‌بایست 
حساب‌ها را تگه می‌داشت و پول را جمع آوری می‌کرد. 

بخشندگی ارتش در اینجا متوقف نشد. آنان حتی به من برای زمستان 
سوخت دادند که تقریبا در دسترس نبود؛ و نفت که در حوالی پایان جنگ ایدا 
نمی توانست از منابع خارجی تهیه شود. و در آخره اما له کم‌اهمیت تر از بقیه 
عطایاء آنان یک ماشین با یک شوفر ارتشی در اختیار من گذاشتند. 

به یکت باریکه‌ی زمین ساحلی در جلوی کنسول‌گری که سرانجام په نوعی 
سودمند واقع شد قبلا اشاره شد. ظاهرا این مکان برای تاسیسات کسوترهای 
نامه‌بر ارتش مناسب بود بنابراین به وسیله‌ی علامات افسر فرمانده‌ی تاسیسات 
ویژه!۱؟ از من خواسته شد که اجازه بدهم تاسیسات در آنجا مستقر شود که 
البته من با آن موافقت کردم. بنابراین یکك کبو ترخانه‌ی کاخ مانند» در مقابل 
کسول‌گری بنا نهاده شد و کبوترها سر موقع در تحت سرپرستی گروهبان 
شاو" و جوخه‌ی وی آمدند و در کنار ما چادر زدند و تقریبا بخشی از 
خانواده‌ی ما شدند. این مزیت کمی نبود که سربازان با توجه به دزدی‌های شبانه 
و سرقت‌های مکرر از همه نوع در تسالوئیکی» دفیقا در جلوی درب مستقر 
شوند و به غير از این مستله نگاه کردن به تمرین کبوترها در بالای دریاء و 
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گوش کردن به ستایش‌های گروهبان از کبوتران محبویش» داستان‌های وی 
درباره‌ی قدرت فوق‌العاده‌ی آنهاء عشق‌های آنها و پیروزی دایم آنها در 
مسابقات بر همکاران خودشان که وابسته به پیروی زمینی فرانسه بودند» یکی 
فراغت قابل قبول از کار روزمره‌مان را میسر می‌ساخت. هرگز مردی بیش از 
وی چنین به وظایفش علاقه نداشت و یا بیشتر از او مراقب رفاه آنها نیود. بک 
داستان غمنا کف درباره‌ی مرگ یکك کبوتر وجود داشت که او نمی توانست آن 
را بدون احساس تعریف کند. این پرنده‌ی سرسپرده که از جبهه پرواز کرده بود 
در حوالی شهر که بقایای وی از آنجا گرد آوری شد طعمه یک شاهین قاتل 
گشت. چیز خیلی تسیر س رد باقیمانده‌ی ایزایل !۱ در هنکامی که سکگ‌ها 
او را دریدند از کبو تر باقی نمانده‌بود؛ اما آن پیامی که وی با خود داشت هنوز 
به اسکلتش چسبیده بود و به موقع به مقصدش رسید. حقیقتا وفادار تا دم مرگث. 

یک پیشامد کو چک در رابطه با کبوترها اتفاق افتاد که من می‌گویم و اصلا 
قصد شکایت ندارم» بلکه صرفا به عنوان یکت مورد از اینکه سردم چگونه 
می توانند فراموشکار باشند؛ بیان می کنم. وقتی که در ابتدا علامات افسر 
فرمانده‌ی تاسیسات ویژه در مورد پاریکه‌ی زمین ساحلی من رسید» او برای 
ترغیب من گفت که کېو ترهای مازاد بر احتیاج» برای آبگوشت و یا سرخ کردن 
و باهر چه که دوست دارم می توانند مال من باشند. در طی زمان مشخص شد 
که ازدواج‌هایی که به وسیله‌ی گروهبان شاو در ميان دسته‌ی کبوتران خودش 
تر تیب داده شده» با فرزندان بسیار متب رٹ شده است و اجتماع کبو ترها احتیاج 
به کاهش جمعیت دارد. بتابراین یک رور من به او گفتم "با جوجه کبوتر و 





1 16272001 ایزایل زن احب پادشاه بنی اسراییل بود و توطله‌ای چید که هسرش بتراند 
تا کستان همسایه‌اش را تصرف کند و از این رو هوه وی را محکوم به دریده شدن به توسط 
سگان کرد. رجوع کنید به اتجیل؛ کتاب شاهان» سوره ۱ ۲۲ [مترجم ] 
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سنبوسه‌ی کیوتر چطوری؟ او جواب داد: آه نه آقا. من دستور دارم که 
تمام آنها را به رستوران مهندسین ساطنتی ٩!‏ بفرستم. و فرمان بايد اجرا 
می‌شد و دندان من هرگز به یکی از آن کبوترها چه پیر و چه جوان نخورد. 

آتش به طرز موثری دفتر واقم در شهر ما را نابود کرد و حتی در صورت 
نیاز غیررسمکن بود که یکی دیگر پیدا نمود» اما از آنرو که شرایط جنگی په 
مدت طولانی ادامه بیدا کرد؛ عدم فعالیت‌های بازرگانی به تسالونیکی اجازه 
داد که تقریبا در ویرانی کلی ناپدید شده و کار بازرگانی کنسول‌گری به اندکی 
بیشتر از ابعاد قبل از جنگ کاهش یابد. دو دستیار بازرگانی کنول‌گری در 
جستجوی حوزه‌های مفید شغلی دیگر بودند و خود محوطه‌ی کنسول‌گری 
برای تعامل با گروه جویندگان مجوز که غمگینانه کاهش پافته پودنده کفایت 
مي کر د. 

با وجود این من به یاد نمی آورم که ما هرگز پیکار بوده باشیم. حضور 
حا ود ۲۰۰/۰۰۰ نفر بریتانیایی اضافی مرتبط به ارتش در یک جاء به طور 
اجتناب‌ناپذیری کار را حتی برای مقامات کشوری افزایش داده بود» و همیشه 
کسی ہو د که بخواهد ازدواج نماید» يا گذرنامه داشته باشد» یا وکالت‌نامه تنظیم 
کند؛ یا برای یک استشهاد نامه سوگند یاد نماید و چیزی از این قبیل و نیز کسی 
که برای طلب پاری به کنسول‌گری مي آمد. 

انجام مراسم ازدواج» چیزی بود که من همیشه از آن متنفر بودم. آن 
بی‌قراری که تقریبا هميشه از سوی زوح‌ها ابراز مي‌شد» منجر به بی‌قراری من 
می شد؛ مراسم آن قدر مکرر صورت نمی‌گرفت که به صورت یف کار 
روزمره صرف دربياید و از آنرو که بعد از آنکه زوج‌ها و شهود ناپدید شدند» 
اصلاح هر نوع اشتباه کوچکی بسیار مشکل است» من هميشه به طرز و حشتنا کی 


J. R.E. Mess = Royal Engineers Restaurant 





کنسول‌گری در زمان جنگ ۳٩۷‏ 


از این که در ثبت ازدواج اشتباهی رخ بدهد. در هراس بودم. علاوه بر این 
مراسم ازدواج در مقابل کنسول در هر صورتی فاقد تاثیر هنرمندانه است. 
کلماتی که مورد استفاده قرار می‌گیرند به اندازه‌ی فرمول قدیمی آمریکایی 
تو این دختر را می‌خواهی؟ تو این پسر را می‌خواهی؟ سه دلار بپرداز" 
بدون لطف و نامتقاعد کننده است. آقای پلائت که اولین بار مرا با این مراسم 
آشنا کرد» مدعی بود که کنسول حق دارد که عروس را ببوسد -امتیازی که وی 
در هنگامی که شرایط أن را به قدر کافی حذاب می‌ساخت؛ در انجام آن اصرار 
داشت ‏ اما من آن قدر قوت قلب نداشتم که راه وی را دنبال کنم و برای من 
مراسم نسبتا به صورت یک آیین توبه و بخشش» بدون هیج مزیت 
جبران کننده‌ای بود. ۱ 

در ابتدا به نظر می‌رسید که نیروی زمینی از اینکه راه دیگری علاوه بر 
سول کری برای به هم پیوستن به وسیله ازدواج مقدس وجود دارد بی‌خبر 
است تا اینکه من خاطر نشان کردم که قانون ازدواج در خارے' برای معتبر 
نمودن ازدواج‌هایی که به وسیله‌ی قاضی عسکر در ميان صفوف نیروی زمینی 
بریتانیا انجام می‌گیرد» تدوین شده و حتی بعد از آن» این باور ریشه‌دار باقی 
ماتد که مراسمی که به وسیله‌ی کنسول انجام می‌گیرد می‌تواند مخفی بماند. 
وقتی که این مسئله توضیح داده شد که اعلامیه‌ی ازدواج موعود بایستی در 
درب کنسول‌گری به مدت دو هفته در معرض دید قرا ر گیرد و اینکه تشریفات 
واقعی در حالی که درها باز است» انجام خواهد شده به طوری که هر کسی که 
دلش می‌خواهد به داخل بیاید و آن را بپیند» چند جنگجوی عاشق با ناامیدی 
بسیار بازگشتند؛ زیرا با وجود آنکه مقامات نظامی ازدواج سربازان را ممنوع 
نکرده بودنده اما آنان بدون شفقت عروس را بعد از دادن احازه‌ی یکت ماه 





1. Foreign Marriage Act 





۸ ۵ ۳ یک کول در شرف 


عسل کوتاه مدت سه روزه» به انگلستان روانه می‌کردند. یک افسر که از 
دیگران جسورتر بود گفت که به جای مراجه شدن با قاضی عسکر و نمازخانه‌ی 
حلبی که در آن پنهان‌کاری غیرممکن بود؛ با ازدواج در کنسول‌گری خطر 
خواهد کرد؛ و اطمینان وی به پوشیدگی انجام مراسم به وسیله‌ی من؛ 
توجیه‌پذیر بود زیرا من وی را کم و پیش یک ماه بعد به همراه زنش ملاقات 
کردم. کسان دیگری هم بدون هیچ نیتی برای مخفی نگه داشتن مطلب» مراسم 
عرفی را به مراسم شرعی ترجیح می‌دادند. در نتیجه من مراسم ازدواج را وقتی 
که در تسالونیکی بودم» تيش از تمام دوران اشتغال در حايی دیگر انجام دادم 
هر چند که این به معنا نیست که رویهمرفته این مراسم خیلی زياد بود. 

گاهی اوقات یکت "سرباز عادی انگلیسی با یک دخثر یونانی ازدواج 
می‌کرد. یکت چنین زوجی که یکت کلمه از زبان همدیگر را نمی توانستند حرف 
بزنند به نزد من می آمدند تا با هم وصلت کنند» و من می‌بایستی به عنوان مترجم 
شفاهی برای آنان خدمت می‌کردم. می ترسم که چشم‌انداز خوش ‌بختی چنین 
وصلت‌هایی زیاد روشن نباشد. 

در زمان‌های آسوده‌ی قبل از جنگت سیستم گذ رنامه‌ی ما پیشتر بر مبنای هر 
جه پیش اید خوش آیده بود. برای اطمینان از این که دارنده‌ی گذرنامه؛ واقعا 
کسی بو د که به نام او صادر می شد» امضای او بر روی سند لازم بود و این تمام 
کار بود هر چند که اولین چیزی که یکت خلافکار انجام می‌دهد» آموختن کپی 
امضا است» تا در صورتی که از او خواسته شود به منظور اثبات هویت خود 
امضا کند. با آغاز جنگ و پیدا شدن جاسوس‌های دشمن در همه جاء یکت 
سیستم سخت‌ترلازم شد و علاوه بر عکس؛ یک توصیف نبا کامل از دارنه 
در کذرنامه شست؛ می شد. 


افسران و سربازان یروی زمینی بریتانیا که به انگلستان و یا هر جای دیگر با 





کنسول‌گری در زمان جنگ ۳۹۹ 


پونیفورم مسافرت می‌کردند؛ البته نیازی به حمل گذرنامه نداشتند. در ابعدا 
معافیت شامل کادر پسرستاری نیز شد. سپس گمان مي‌کنم در زمستان 
۱۹۱۷-۶۸ بود که حکسی بدیدار شد که درخواست می‌کرد تمام پرستاران و 
داوطلبان دسته‌ی امداد گذرنامه داشته باشند و تا آنحاکه من فهمیدم دلیلش آن 
بود که جاسوسان دشمن در ایتالیا با یونیفورم‌های پرستاران نیروی زمینی 
بریتانیا شناسایی شده بودند و متعاقب آن دولت ایتالیا اصرار بر برقراری نوعی 
حفاظ برای جدا کردن دوستان از دشمنان داشت. تا این زهان من نشهمیده بودم 
که به چه تعداد عظیمی کادر بیمارستانی برای یک ارتش مورد نیاز است و 
چقدر زیاد اعضای آن تعویض می‌شوند یا به مرخصی می‌روند. ما عادت 
داشتیم که کپه‌های ۰ تا ۷۰ تقاضانامه برای گذرنامه را هر بار از پرستاران و 
دسته‌ی داوطلیان امداد بگیریم و از آنجا که هر کدام از گذرنامه‌ها برای صدور 
حداقل به یکك ربع ساعت زمان نیاز داشت و معمولا برای سوار شدن به یکی 
کشتی خاص» به فوربت مورد نیاز بود و علاوه بر آن بایستی همه‌ی آنها را به 
امضای کنسول‌های ایتالیا و فرانسه» قبل از این که برای استفاده آماده شوند؛ 
می رساندیم که مشکلات زیادی در پرداشت» لذا من و میلز باید اغلب بر روی 
آنها تا ساعات اولیه بعد از نیمه شب کار می‌کردیم. 

من متأسفم که بگویم که گاهی اوقات از شدت هیجانی که به واسطه‌ی 
نزدیکك شدن روز عزیمت برای مرخصی پدیدار می‌شد؛ یکی داوطلب دسته 
امداد ممکن بود که در هنگام نوشتن تقاضانامه‌ی خود وسوسه شود که شوخی 
کند. !گر آنان شخصا به کنسول‌گری می آمدند این مسئله هرگز اتفاق نمی‌افتاد؛ 
برای این که در کمال رضایت در چند مورد شنیدم که حتی گستاخ ترین 
داوطلبان دسته امداد که در حين کار به من نز دیک شدند» کاملا از رفتار سخت 
و شدید رسمی من یکه خوردند. اما تقاضانامه‌ها از بیمارستان‌های مختلف 





۰ بک کنسول در شرق 


جمم آوری و په صورت عمده به وسیله‌ی فرمانده‌ی دژباني فرستاده می‌شد و 
ما هرگز متقاضیان را نمی دید یم. يکك چنین لودگی را می‌شد به صورت مناسب 
با پس فرستادن فرمها برای اصلاح ثنبیه کرد» اما ممکن بود این به معنای از 
دست دادن یک فرصت برای رفتن به مرخصی؛ و شاید یکت توبیخ باشد. 
بنابراین به میلز دستور داده شده بود که دخترهای شیطان را در پشت تلفن به باد 
انتقاد بگیرد و من از گوش کردن به مکالمه‌ای از این قبیل لذت می‌بردم: 

" (میلز در حال صحبت کردن است.) لطفا مرا یه فلان پیمارستان وصل 
کنید... آیا من می‌توانم با دوشیزه گلادیس شمیت صحبت کنم...آیا 
دوشیزه گلادیس شمیت آنجاست؟...آه» من می‌خواهم با شما درباره‌ی 
تقاضانامه‌ی شما برا یگذ رتامه صحی تکنم...بله؛ اشتباهی وجود دارد. شما 
نوشته‌اید که قد شما هفت فوت و دواینج |در حدود ۰ سانتیمتر ] است 
که تصور می‌کنم صحیح نیست...نه» اپن به سختی می‌تواند سهو قلم باشد. 
اظهارات با کلمات نوشعه شده‌اند» نه با ارقام... متشکرم؛ من آن را به پنج 
فوت و چهار انچ [در حدود ۱۶۰ سانتیمتر] اصلاح می‌کنم. سپس زیر 
عنوان " مشخصات وبژه" شما نوشته‌اید اندام جذاب و صورت 
مج وب‌کننده . این برای شناسایی نمودن بی‌قایده است و علاوه بر آن؛ 
توصیفات با عکس الضاق شده هماهنگ نیست... منظور از مشخصات 
ویژه, علامات برجسته‌ای نظیر چپ چشمی, لب شکری يا دماغ قرمز 
است پا... لطفا آرام باشید. من خیلی خوشحالم که می‌شنوم شما چنین 
علاماتی که ظاهر را زشت می‌کند ندارید. من محل "مشخصات ویژه را 
خالی می‌گذارم. معشکرم. خداحافظ 

تمایل بخش بهودی جمعیت تسالونیکی به آرمان اتریشی - آلسانی» از 





1. Gladys Smith 





کنسول‌گری در زمان جنگ ۴۰۱ 


تصرف اورشلیم به وسیله‌ی ارتش ژنرال الن‌بی !۲ و صدور اعلامیه‌ی آقای 
بالفور ۲۹" مبنی بر این که فلسطین به عنوان خانه‌ی ملی برای قوم بهود خواهد 
بود» جلرگیری نکرد. این وقایع در جامعه‌ی عبری چیزی را برانگیخت که 
تقریبا ممکن است به انفجار شادی تعبیر شود. آنان احساسات خودشان را با 
برگذاری مراسم گرامیداشت این روز در کنیسه‌ی جامم؛ و با دعوت پرسنل 
اتفاق میلت؛ هییت‌های کنسولی و مقامات کشوری محلی به آنجا ابراز 
می‌کردند. این مراسمی تاثیرگذار بود که با تشریفاتی متمایز می‌شد که يونانی‌ها 
هرگز موفق نمی‌شدند که در مراسمی مشابه به اجرا بگذارند. سپس مجامع 
مختلف و هییت‌های رسمی برای من نامه‌هایی در تبریکک و سپاسگزاری از 
دولت اعلیحضرت آوردند که به لندن فرستاده شود. کودکان مدرسه‌ای» 
خودشان با نامه‌ایی آمدند که جوم آنان» آن را جين تاک را 
پسرهای بهودی تسالونیکی به شا گرد مدرسه‌ای‌های پسر انگلستان و حتی 
بانوان بهودی به من یگ دسته‌ی کل اهدا کر دند. 

تمام این‌ها خشنودکننده و شحف و امتنان بهودیان آشکارا ضادقانه بو اما 
هنگامی که من از اعضای نمایندگی‌های مختلف؛ همان گونه که با خودم قرار 
گذاشته بودم که این کار را انجام بدهم پرسیدم آیا آنان شخصا در نظر دارند 
که به فلسطین مهاجرت کنند و از "خانه‌ی ملی بهره پیرند؛ جواب به طرز 
تغییر ناپدیری منفی بود. 

کمی مشکل است که چیز زیادی در رابطه با سرگرمی در تسالونیکی در طی 


جنک به باد آورده زیرا شخص در اغلب اوقات مشغول کار کردن بود؛ اما دو 


1. Allenby 

Arthur James Balfour 2‏ [۱۸۴۸-۱۹۳۰] در زنان جنگ جنهانی اول به وزارت 

امور ځارجه در کابیته‌ی جررج لويد [1۷0 عچاتعت] انتخاب شد و در همین زمان 
اعلامیه‌ی بالقور را نوشت.؛ [مترجم]. 





۲ کته کول دز شری 


موردی که به من واقعا خوش گذشت» در حافظه‌ی من باقي مانده است. اولی در 
وقتی بود که سرلشکر گیلمن !۱ رییس ستاد وقت: ژنرال میلنه» لرد گرانویل و 
مرا با ماشین برد که جبهه‌ی بریتائیا را در ذویران بینیم. چیزی که خیلی مرا 
تحت تاثیر قرار داد -که تصور می‌کنم اغلب غیرنظامی‌ها را که برای اولین بار 
جنگ مدرن را مشاهده می‌کنند» تحت تاثیر قرار خواهد داد - غیاب کامل 
چیزی بود که شخص خو کرده به مثابه علامات ظاهری و قابل مشاهده‌ی 
وضعیت جنگی در نظر بگیرد. من گمان نمی‌کنم که ما در تمام روز ۱۰۰ سرباز 
بریتانیایی و یا رد پایی از بلغارها را دیدیم) هر جند ما آن قدر به توپ‌های 
بریتانیایی که از بالای سر ما شلیک م یکر دند نزد یکك بودیم تا ببينيم که 
خمپاره‌ها در نقطه‌ای منفجر می‌شوند که آنان ما را مطمئن کردند که محل 
استقرار پک توپ دشمن است. یکد هواپیما در بالای سر در حال پرواز 
شناسایی توپ‌ها بود و گاه به گاه ما صدای شلیکث کوتاه مسلسل را از یکث 
سنگر ناپیدای بریتانیایی می‌شنیدیم و چیز بیشتری در کار نبود. که نکنه قابل 
توجه استحکام طبیعی فوق‌العاده‌ی مواضع در دست دشمن بود. ردیف به 
ردیف از ته‌های صخره‌ای به تدریج به سوی که اصلی در پشت‌سر قد 
برافراشته بودند که به هر صورتی که توصیف شود هیچ نوع حفاظی در اختیار 
یکت نیر وی مهاجم نمی گذ اشتند و حتی یکت تازه کار هم می توانست تا حدودی 
بفهمد که مردان ما در مقابل چه چیزی قرار داشتند. 

مسابقات قهرمانی مشت زنی بین نیروی زمینی و یروی دریایی» مورد 
دیگر را فراهم کرد. تمام بازیها در سه بعدازظهر انجام گرفت. دو بعدازظهر 
برای مسابقات حذقی و سومی برای مسابقات فینال بود و در قضای بازء به مانند 
بعضی از نمایشات باستانی یونانی در نوعي از آمقی تیاتر که در دیواره‌ی بک 


س للل ا ر بب == 


1. Gilman 





کل در زمان جنگ FF,‏ 


تپه به وسیله‌ی اسرای جنگی حفر شده بود انجام گرفت. در این جا سنگین 
وزن‌ها؛ میان وزن‌ها» سبکث وزن‌ها» و خروس وزن‌ها برای سه راند با بک شور 
واقعی و خلق خوش بر روی همدیگر مشت زدند که قهرمانانی که برای مبالغ 
سرسام آور مبارزه می‌کنند» هرگ آن شور و خلق را نمایش نمی‌دهند. از آنرو 
که در هر بار در حدود ۱۲/۰۰۰ سرپاز مسابقه را تماشا می‌کردند» این فرصتی 
بود که یکت دشمن متهور و ناجوانمرد ممکن بود که قاپ بزند» و بايد اقرار کنم 
که وقتی به صحنه رسیدم و ورقه‌ای که در آن دستورالعمل‌هاپی مبنی بر اینکه 
در صورت حمله هوایی چه اقداماتی پاید انجام شود به من داده شدء کمی جا 
خوردم. هواپیماهای بریتانیایی نیز به منظور آمسادگی برای هر مرقعیت 
اضطراری به پرواز در آمده بودند» اما چیزی برای به هم زدن هماهنگی 
اجتماع اتفاق نيافتاد و مسابقات با اهدای جوایز به وسیله‌ی ژنرال گیوما در 
آرامش خاتمه یافت. 

در تاستان ۹۱۸ ارتش‌های اتفاق مثلث در جبهه‌ی مقدونیه هر چند که به 
خاطر تلفات» پیماری و حداقل در مورد بریتانيایی‌ها به سبب انتفال نیرو به 
مرا کز دیگر تضعیف شده بودند اما از جهت دیگر نیروهای نقویتی 
ارزشمندی به صورت چندین لشکر یونانی دریافت کردند؛ در حالی که دشمن 
از آنرو که گردان‌های آلمانی برای مقابله با پیشروی در فرانسه بیرون کشیده 
شده بودند» تا حدودی ضعیف شده بود و برای اولین بار آنان اندکی از نظر 
تعداد نفرات و به مقدار زیادی از نظر توپ‌خانه ضعیف‌ر بودند. برای اجرای 
طرحی که چند وقت پیش از آن به وسیله‌ی فرماندهی صرب‌ها طرح شده بود 
زمان مناسب فرا رسیده بود و امید می‌رفت که با اجرای آن» بخشی از خط 
دشمن واقع در حدود ۲۰ مایلی شرق موناستیر که با توجه به استحکام طبیعی 
آن» مشخص بود که با یروهای بسیار اندکی از آن پاسداری می‌شود» درهم 





۴ بک کنسول در شرق 


شکند. پیروهای صرب و فرانسوی در مقابل این نقطه با نهایت پنهانکاری 
متمرکز شدند؛ و وقتی که در چهاردهم سپتامبر بمباران وحشتنا کی در امتداد 
تمام حبهه‌ها آغاز شد» دشمن کاملا درباره‌ی نقطه‌ی دقیقی که انتظار تعرضص 
از آنجا کشیده مي‌شد؛ گیج بود. در اوایل صبح روز پانزدهم؛ نیروهای 
فرانسوی و صرب به سوی ار تفاعات سلسله جبال موگلنیتا "۲ پیشروی کر دند 
و بعد از یک روز تمام جنگ سخت؛ در یک جبهه‌ی هشت مایلی رسوخ 
کردند. لشکرهای ذخیره‌ی صرب به داخل شکاف سرازیر شدند و بر حمانه 
دشمن در هم شکسته را تعقیب کردند. احتمالا هیچ نیرویی در جهان 
نمی‌توانست آن طور که صرب‌ها انجام دادند» به تعقیب ادامه دهد یعنی 
پیشروی مداوم بر بالای ناحیه‌ی کوهستانی دشوار و مایل‌ها جلوتر از وسایل 
حمل و نقل و اغلب بدون غذا؛ اما آنان در حال بیرون راندن پک دشمن 
نفرت‌انگیز از سرزمین پدری‌شان بودند که از آن به مدت مه سال طولانی 
تبعید گردیده پودند و چیزی نمی توانست آنان را متوقف کنده نه اتریشی‌هاء نه 
آلمان‌ها» نه بلغارهاء نه خستگی و نه گرسنگی. در طی یک ماه و نیم آنان 
دوباره در پایسخت خود در کنار دانوب بودند. 

در همین زمان بریتانیایی‌ها به ابن منظور که موفقیت حمله را در سمت چپ 
تضمین کنند نقش خود را که به دلیل قدمت مورد احترام بود پعنی حمله به 
مواضعی که به وسیله‌ی دشمن بسیار برتر حفاظت می‌شد و اميد بسیار کمی 
برای تصرف آن وجود داشت» آغاز کردند. این هدف په صورت عملی حاصل 
شد» زیرا حتی یکث بلغاری هم نتوانست از جبهه‌ی دویران برای به عقب راندن 
تعرض صرب‌ها حرکت کند؛ اما دو روز جنگ شدید حاصل ملموسی در پی 
نداشت و تلفات ما بسیار سنگین بود. پت گردان ما ۷۵ درصد و گردان دیگر 
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بیش از ۵۰ درصد از توانایی خود را از دست داد. نیروی زمیتی یونان هم که 
در حمله شرکت داشت و با شجاعت بسیار عمل نموده؛ به سختی صدمه دید. بر 
رویهم‌رفته تلفات در این جبهه؛ بسیار از آنچه که در جریان پیشروی اصلی 
وارد آمد» تجاوز نمود و گواه صادقی بر شجاعت و فدا کاری بر بتانیایی‌ها و 
بونانی‌ها به پک اندازه بود. 

دو روز بعد بلغاری‌ها که ار باط‌شان به خاطر پیشروق صرب‌ها در معرض 
تهدید قرار گرفته بود» مواضع خود را تخلیه نموده و در جهت شترومیتزا(۱) 
عقب‌نشینی کردند. بریتانيایی‌ها آنان را از فاصله‌ی نزدیکك تعقیب نموده و 
هواییماهای آنان تلفات سهمگینی را بر دشمن که در گذرگاه‌های کم‌عرض به 
دام افتاده بود» وارد آوردند و در مبان نیروهای اتفاق متلثه این نیروهای ما 
بودند که اول بار پا بر خا کت پلغارها گذاشتند. بلغاری‌ها که در این زمان کاملا 
شکست خورده بودند» از آنرو که ملت واقع‌گرایی هستند» تردید نکردند که با 
فرستادن مامورین سیاسی به تسالونیکی برای مذا کره درباره‌ی صلح؛ این 
واقعیت را به رسمیت بشناسند. وقتی که این جنتلمن‌ها سر و کله‌شان بیدا شد؛ 
احساس بسیار خوبی در شهر وجود داشت و هنگامی که در ۲۹ سپتامبر آشکار 
شد که پیمان آتش‌بس به امضا رسیده است این احساس بسیار بهتر شد و تا آنا 
که مستقیما به تسالونیکی مربوط می‌شد» جنگ پایان يافته بود. از زمانی که 
حمله آغاز شد و از زمانی که اولین عضو ائتلاف اتریش - آلمان برای تسلیم 
سپر انداخت» دو هفته‌ی دشوار سپری شد. 

یکث ماه بعد ترکیه هم وادار به تسلیم و امضای قرارداد آتش‌بس شد و 
گروهی از غیرنظامی‌های بریتانیایی که در زمان ادامه‌ی جنگ در قسطنطنیه 
توقیف شده بودند» به تسالونیکی آمدند تا به خانه فرستاده شوند. هیچ عنزلی 
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برای آنان در شهر غیرمسکونی نمی‌توانست یافت شود اما از همه‌ی آنان در 
بیمارستان‌ها یا دیگر تاسیسات نظامی نگه‌داری شد و خیلی طول نکشید که 
شادمانه به مقصدشان فر ستاده شدند. 

من چند دوست قدیمی خودم را از بصره» قسطنطنیه» بغداد و جاهای دیگر 
در میان آنان یافتم» به اضافه‌ی یکت ایتالیایی که با او در تبریز آشنا شده بودم و 
حتی یکی از پسرهای خودم پس از چهار سال توقیف سر و کله‌اش پیدا شد. 

ماجرای یک مهندس دریایی بدشانس فرانسوی که به نحوی در ترکیه 
توقیف و اکنون رها شده بودء به مانند اندوه‌بارترین حادثه‌ای بود که من در 
عمرم شنیده‌ام. در حقیفت این از بدشانسی بود که او جان خود را به محضص 
اینکه آزاد شد؛ در طی یک شورش جزیی ملوانان چینی در یک کشتی بخار 
بازرگانی بریتانیایی از دست بدهده اما این گوته شد. 

کشتی مورد بحث در خلیج تسالوئیکی لنگر انداخته بود و رییس کشتی 
تا با کمی بی احتیاطی به سرکارگر خدمه‌ی چینی کشتی گفت که آن پاداش 
اضافی که مر دان به علاوه‌ي حقوق خود دریافت می کردند؛ | کتون که خطر زیر 
دریایی که برای آن؛ این پول پرداخت می‌شد رفع شده است بعد از این دیگر 
پرداخت نخواهد شد. مردان جینی صرفه جو که عادت داشتند که پول‌های خود 
را فقط در فواصل طولانی دریافت کنند» | کنون این طور متوجه شدند که 
پاداش‌هایی که قبلا به دست آورده‌اند» نیز در معرض خطر است و بر پرداخت 
فوری آن تا آن تاریخ اصرار کردند. رییس که میالغ کافی برای اجابت این 
درخواست غیرمتتظره را نداشت؛ امتناع نمود. در تتیحه خدمه دست از کار 
کشیدند. ریس با قفل کردن در آشپزخانه‌ی کشتی تلافی کرد و گفت کا رکردن 
نیست, خوردن هم نیست" ۱۱" و یا کلماتی په همین معنا ادا کرد. خدمه که خود 
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را گرسنه یافتند» به طور دسته‌جمعی په رییس حمله کردند و او را به عر شه 
انداخثند؛ و افسرانی که برای نجات فرمانده خود آمدند؛ با رولورها به سوی 
شورشیان شلیک و چهار نفر از آنان را مجروح کردند. 

مردان چینی زخمی‌ها را برداشتند و در یکی از قایق‌های کشتی که پایین 
آورده پودند؛ گذ اشتند و به قصد دور شدن از کشتی پارو زدند و به زودی در 
مه غلیظی که آن روز خلیج را فرا گرفته بود از نظر نایدید شدند. 

ریس اکنون ضحنه را خالی گذارد تا بر ود گزارش کند که جه بر سر افسر 
ارشد دریایی آمده است؛ و به افسر فرمانده دستور داد که اگر فراربان 
بازگشتند» نبایستی په آنان اجازه دهد که به داخل کشتی بیایند» تا آن که خودش 
بازگردد. خیلی از رفتن او نگذشته بود که یکت قایق» در حال نزدیکث شدن به 
کشتی از میان مه مشاهده شد و افسر فرمانده تحت تاثیر این تصور که این باید 
چینی‌ها باشند که در حال بازگشتن هستنده به افسر سوم دستور داد که با تفنگی 
به جلوی قایق به عنوان علامتی برای دور تگه داشتن شلیکت کند. بنابراین با 
تفن شلیکت شد اما گلوله به جای خوردن به دریا که مورد نظر پودء به سر 
مهندس فرانسوی بیچاره که در قسمت عقب قابق نشسته و در جریان پیاده شدن 
از یکث کشتی فرانسوی بود که او را از قسطنطنیه آورده بودء اصابت کرد و او را 

آسان است که تصور شود که چه هیجانی این واقعه؛ به خصوص در محافل 
فرانسوی بپا کود. یگ هییت تحقیق دریایی مشترکت انگلیسی -فرانسوی مامور 
رسیدگی به واقعه شد» اما آشکارا این حادثه یک تصادف بود و بررسی دادگاه 
این را مشخص نموده هر جند که دادگاه به شدت از بی‌دقتی نشان داده شده 
انتقاد کر د. 

آن چه که در واقع مردان چینی انجام دادند؛ این پود که مستقیما به سوی 
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کسول‌گری پارو زدندء مجروحانشان را در زمين بین خانه‌ی مس و اداره‌ی 
کشتی‌رانی که یکك ساختمان مجزای جدا گانه بود گذاشتند و به داخل آن هجوم 
بردند تا ماجرایشان را برای شوالیه که بر آن اداره ریاست داشت. شرح بدهند. 
شوالیه به محض این که توانست گر یخت و به نزد من آمد» اما من هم به مانند او 
تفاس نا E‏ اشارا هت ۲۱۱ توانایی نداشتم. ناله‌های مردان 
زخمی (هیچ کدام از آنان» واقعا به طور جدی صدمه ندیده بود) تا آسمان بالا 
می‌رفت و تمام آنان به یک باره به زبانی که من نمی توانستم بفهمم داد 
می‌زدند. هیچ چیز» حتی دخالت دسته‌ی سربازان کبوترها نمی توانست نظم را 
اعاده کند» از ابنرو به فرمانده‌ی دژبانی» یاور همیشگی من در زمان مشکلات» 
تلفن زدم. فرمانده‌ی دژبانی: بعد از ابراز بیزاری طبیعی از انجام چیزی که او 
به عنوان کار کثیف نیروی دریایی در نظر می‌گرفت: با خوش قلبی یک دژبان 
را فر ستاد که نزن ها(۲) را به اردوگاه زندان انتقال دهد و یک آمبولانس هم 
برای بردن زخبی‌ها آمد و ما دوباره نقسی کشيديم. 

| گر کاپیتولاسیون هنوز به اجرا درمی آمد» راحت‌ترین جیز برای من در 
دنا این بود که پک دادگاه کنسولی تشکیل بدهم و به قضاوت درباره‌ی مردان 
چینی به خاطر زشت کاریشان بنشینم. با وضعی که پیش آمده بود» ما می‌بایست 
به یک دادگاه نیروک فراش ۱ توسل می جستیم _ سازوکاری که قانون 
دریانوردی بازرگانی برای برخورد با بی‌انضباطی در کشتی‌های ناوگان تجاری 
در خارج از کشور فراهم آورده بود. این دادگاه از پک کنسول» پک افسر 
نیروی دربایی سلطنتی و یک ناخدای بازرگانی دریایی تشکیل می‌شود و من 
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این دادگاه را چند بار قبلا در طی جنگ تشکیل داده بودم. متهمان در زمان 
مقرر برای تعرض به ناخدا محا کمه شدند و اغلب آنان به ۱۳ هفته زندان 
محکوم شدند و در.طی این دوره از مهمان‌نوازی فرمانده‌ی دژبانی که برای 
مدتی طولانی از دست آئان در عذاب بود. لذت بردند. 

مشاهده ناپدید شدن تدریجی نیروی زمینی بریتانیا باعث دل‌تنگی بود. بعد 
از تسلیم ترکیه؛ ژنرال میلنه قسمت اعظم ثیروهای خودش را به قسطنطنیه اعزام 
نمود؛ نیروی تسالونیکی مبدل په نیروی دریای سیاه شد و در اوریل ۱۹۱٩‏ 
فقط تعدادی سرباز برای فروش ساخمان‌ها و انیارهایی که ارزش بردن 
نداشت و برای تسویه کلی» در تسالونیکی باقی گذاشته شدند. سپس من هنم 
عزیمت کر دم. 

حند ماه در وزارت امور خارجه کار کردم و در ادامه شش ماه مقام جنرال 
کنسول را در بیروت داشتم؛ جایی که من فقط به قدری در آنجا ماندم تا قانع 
شوم که عرب‌های سوریه» چه مسلمانان و چه مسیحیان» در ميان عناصر 
نامتجانسی که زمانی امپراتوری وسیع عثمانی را تشکیل می‌دادند؛ کمترین 
رتبه را در میان تحسین‌شوندگان دارند و سپس به علت کبرسن کنار گذاشته 
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خانه‌سازی: قربانی کردن 


۸ کنسول در شرق 


خانه‌سازی 





تصاویر ۴۱۹ 











بانوان کرد 


۰ یک نڪل 


ر شر 


ق 


تصاو بر 





۳ 








اوا یاچ لو 


۲ ۲- 
1 


د 





۲ بک کتسول در شرف 








تصاو بر ۴۲۳ 


۴ بک کنسول در شرق 





کو کر کر 








کی CEE hep jf‏ اج fry‏ وج 


E‏ 0 ۱ ا 






تصاو بر ۳ 





1 
۱ 
جه 


ای س 
E‏ کت 
i.‏ 





ژنرال گیوما در حال دادن نشان به یک افسر بریتانیابی: بک لحظه شرم آور 


9 
o با‎ 
1 


۶ یک 


کنسول د 


ر شر 


ف 


آاجی جای» ۲۱۳ 
آدریایکی؛ ۱3۵ 
آذربایجان: ۲۰۹ 
رتور مور؛ ۲۷۹ 
آرتور هاردینگدء ۲۳۳ 
آڑا کی ٢١١‏ 
آسیای صفر؛ ۸۱ 
آسیستانس؛ ۱۹۴ 
ا YT‏ 

۲١ آلبانیاه‎ 

آلبانبایی؛ 7 
آلمانی؛ ۱۱٩‏ 

آمریکایی؛ ۵۲ 
آناتولی ۸۲ 
آنارشیست‌ها؛ ۸۲ 
آنقوره؛ ۱۵۳ 
آتگارا: ۱۷۵ 
آیدین؛ ۸۷ 
اداچ.پری» TA‏ 


فهرست نما نه 


این رشید هیلی» ۲۰۱ 
آتر یش؛ ۴۸ 
اجلال‌الملکک؛ ۲۸۰ 
اج.اف. ستیونز» ۲۰۹ 
اچ. تیونگ ۱۹۴ 
احب» ۱۱۱ 

ادقار وت ۱۳۹ 
ادوارد گوسچن؛ ۲۰ 
ادوین: ۱۷ 

ارا کسز ۲۱۰ 

ار تدکس؛ ۳۲ 

ار تور اوانز؛ ۳۱۰ 
ار تور نیکولسون؛ ۱۷ 
اردی شای؛ ۲۶۹۹ 
ارزروم؛ ۵۱ 

ارس ۲۱۰ 

ارگ ۳۵ 

ارمنیان: ۵۰ 





۸ بک کول ذر شرف 


اروندروده ۱۹۲ 
ارین؛ ۳۵۷ 

از مر ۸۷ 

٩۷ ار‎ 

اسپانیا؛ ۱۴۳ 
اسپانیایی» ۳۲ 
استامپول؛ ۱۵۳ 
استاندارد اویل؛ ۲۹۸ 
استرالیا» ۱۷ 

اس. شمیت ۳۰۱۹ 
اسکا تلندی؛ ۱۷۴ 
اسکاندیناوی؛ ۱۹۰ 
اسکتدریه: ۱۵٩‏ 
اسکو لا پیوس؛ ۳۱۷ 
ا‌کونده ۳۷۰ 
اصااتیان؛ ۷۲ 
اقیانوس آراع ۲۳۱ 
اقانوس اطلس؛ ۳۹۹ 
| کجیلاره ۳۷۵ 

| گاممتون؛ ۳۷۲ 

البا کور» ۴۱ 

الفر د ساندیسان؛ ۲۸ 
الفرد لیتلتون؛ ۱۳۰ 
الکساندر آو باتترگت» ۱۱٩‏ 
الکساندر سوم؛ ۱۳۴ 
الن‌بی؛ ۴۰۱ 

ایام جمعه: ۲۴۹ 


امیرال چارنر؛ ۳۳۲ 
انتیوج» ۱۹۴ 
آنجمن؛ ۲۹۱۱ 
انجلان؛ ٩۳‏ 
اترالید» ۳۷۴ 


اورت؛ ۵۷ 


اورتا کوی؛ ۱۵ 

آورفاپی: ۳۹۲ 

(ٍی. ابرت؛ ۳۵۱ 

ای. بلو کف ۴۸۰ 

ای. بی- تاپلور» ۲۰۴ 

۱۱۳ AV ۱۱۳ ۰۲۸ ۵۲۱ ۰۱۳ ایالیا؛‎ 
۳۰۳؛‎ ۳۰۷ +۲۱۷ ۸۱۲۳ ۱۱۲۳ ۸ 
۰۳۸۱ ۱۳۸۵۲۰ ۰۳۵۲ ۳۳۱ ۰۳۲۹ ۳ 
۳۰5 :۳۹5 FAY ۷۲ 

٩۳ ایتالیایی؛‎ 

1۲ 4۱۱ +۱۰ ٩ ای سران» ۳؛ کے 4۷ هه‎ 
۱۱۱۹ ۱۱۳۸ ۰۷٩ ۷۳۰۱۳ FT ۵۵8 ۷ 
4۲۱۰ ۷۰٩ ۲۰۲ ۱۵۸ ۱4۳ ۹ 
۲۲۰ ۰۲۱۸ ۱۲۱۷ TI ۲۱۵ ۱ 
۰۲۳۱ ۰۲۲, +۲۲۷ ۳۲۳ YY ۱ 
4۷۲۴۷ ۳۳۴۰ FTA ۳۳ ۰۲۳۵ ۳ 
eT 4۳۷۱۳ ۰۲۲۰۳ ۳۸۵۰ ۲۳۹ ۴۸ 
۲ ۷۷ ۲۷۴ ۱۲۷۲ ۲۹ ۱۲۱۸ ۷ 
۲۹۷ ۲۹۳ ETAT CTAB ۲۸۱ ۷۸ 
۲۰۹ ایروان:‎ 

ایزایل؛ ۲ ۲: ۱۱۱؛ ۳۹۵ 





ای شیلی: ۳۰۷ 
ای. لانگدن؛ ۲۳۸ 
ایلیدجا: ۷۳ 

اینتر انسیجنت» ۳۳ 
ابنجون» ۲۷۱ 
بابعالی؛ ۴۸ 

باتو ۲۰۹ 

بارهام» ۳۱۲ 

باسگر ویل: ۲۸۸ 
پاسمنح؛ ۳۹۰ 
باقرخان؛ ۱۲۴۳ ۲۷۷ 
بالا کلوا؛ ۲۸ 
بالفور» ۴۰۱ 
ب‌الکان: ۰۴۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ AYY‏ 
AFI 4۱۳۰ ITA ۵‏ ۳۲۱ ۳۷۹ 
بان شاهی؛ ۲۱۸ 
پایبررت؛ ۵۵ 
پخارست؛ ۲۱ 
برادران لینج؛ ۱۹۶ 
برایان ماهون: ۳۶۹۰ 
پرایتون؛ ۲۱۰ 

بر ترانده ۳۱۰ 

بر دکلاس؛ ۱٩۹۳‏ 
برلین» ۱۱۸ 

بر نابات ۸۸ 
بریتانیای کبیر» ۲۷ 
بر جیش ایندیا؛ ۱٩۲‏ 


بریتیش کلمییا؛ ۲۳۱ 
بستر» ۱۵ 

بضر د؛ ۱5۰۱ 

۱۸٩ بمداد؛‎ 

بلامیر براون؛ ۲۷۱ 
بلچتف؛ ۱۳۲ 

بلژیکی؛ ۳۱۷ 

یلغار؛ ۴۳ 

۱٩۰ بلغارستان»‎ 

بلغاری؛ ۵۱ 

بلغاری‌ها؛ ۲۷ 

بلگراد؛ ۰۵۰ ۱۳۵۳ ۳۵۵: ۱۳۹۰ ۳۸۳ 
بمیتی» ۱۶۲ 

بسون: ۲۲۸۸ 

بو جا؛ ۸۸ 

بوداپست؛ ۲۱ 

بزدن» ۲۲۸ 

بورخاس؛ ۲۴ 

بوریس: ۱۲۷ 

برسنی و هرزگرین؛ ۳۰۵ 
بوسهر: ۱۰۸۲ 

بروت: ۱۱: ۴۰۱۵۹ 

بیرز و» ۲۹ 

بیشاپ هب ۳۱۸ 
ب‌کونزفیلد» ۱۹۸ 

بی زاده» ۵ 
بیمارستان زارعین بریاناء ۳۵۷ 





+۴۳ یک کول در شرق 


بیمارستان زنان اسکاتندی؛ ۳۵۷ 


ستوبارت؛ ۳۵۷ 
بین‌النهرین؛ ۱۸۹ 
پاخمتورف؛ ۲۱۳ 
پارکینسون؛ ٩۳‏ 
پارینی» ۸۳۹۷ ۳۷۴ 
پالایس ذکریستال» ۲۱ 
پانج» ۳۵۹ 
پیکرف؛ ۱۳۱ 

پیت جمپز؛ ۲۱ 
پرا+ ۲۱ 

پر تقالی‌ها؛ ۱1۸ 
پرسبیتر ۰ ۳۱ 
پرۋیراگونکی) ٩۳‏ 
پلرپونز؛ ۳۴۳ 
پورت سعند؛ ۱۱۲ 
پرسرلاس» ۴۹ 
پولو بورقیس؛ ۳۱۹ 
پیاستر؛ ۵٩‏ 

۳ اند ؛ ۱۲ 
پت ۲۷۲۱ 

۱٩۹۳ پىسسجین؛‎ 

پیرایوس» ۳۸۰ 
پیرز؛ ۱۷ 

تأتاری» ۲۲۰ 
تأتوس» ۵۸ 


تبریز» ۲۰۹ 

ترابوزان ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۷ ۰۱۲ 
۷۲ ۰۷۳ #۱ 

۱٩ ترایا؛‎ 

ترکان جنران؛ ۲۹۸ 

تر‌کیه؛ ۱۳ 

ترموپیل؛ ۳۰۱ 

تر و بت یج ا زد ان 

ترویان پس» ۱۴۱ 

تریانداه ۱:۸ 

تالون‌کی؛ ۲۴ 

تقلیس؛ ۲۱۵ 

تور تزع ۴ ۷۲ 

ترزلا؛ ۳۷۳ 

تعاس لیتون؛ ۳۵۷ 

۲۱۴ ۱۱۸۹ ۴۷ ۱۲ ۰۴ تسهران:‎ 
۰۳۳۳ ۰۲۳۲ ۱۳۲۷ :۲۲ ۰ TTF ۵ 
۱۲۴۳ 0۷۴۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۳۳۹ ۳۵ 
۲ ۸۷ ۲۵۴۳ ۰۲۵۱ ۳۸۵۰ ۰۲۳۹ ۴ 
INT ۱۲۷۲ ۲۰۲ ۰۲۸۲۱ ۰۷۱۰ ۸ 
YA ۰۲۹۵ ۲۹۳ ۳۹۱ TYA ۴ 
۲۹۹ تیتعرس؛‎ 

تیر ثایوس؛ ۳۲۳ 

تیرنووء ۱۴۱ 

تیمبا کتر؛ ۱۳ 

تینو +۰ ۳۵۲ 

جاموبی؛ ۱۱۷ 





جان بلانت؛ ۲۷ 
جان کسل. ٩۸‏ 

جمقر اقا ۲۳۰ 
جلفا؛ ۲۰۹ 

جورح؛ ۳۰۱ 

جورج آو ولز؛ ۳۹ 
وم میلنه؛ ۳۹ 
جمي.اس.رید» ۲۴۴ 
چار دولی‌ها: ۲۸۳ 
چارلژ: ۲۱۸ 

چارلز هاردینگ» ۲۰ 
چاری: ۲۴۰ 
چالکی دیکی؛ 1Y‏ 
جرک ها؛ ٩۳‏ 

چرم ساید؛ ۸۲ 
جوک د 

حاجی مکی؛ ۱۹۵ 
جب افندی: ۱٩‏ 
جسن ٤‏ ۱۵۳ 


سین ۰۳۱ ۱۷۱ 


حکم آباد TAT‏ 


خارپرت»؛ ۲۳۵ 
الد پاشا ۷۱ 
خاور نزدیکك» ۱۳ 
خر شپر: ۱۲ 
خشایارشا؛ ۴۲ 


خلج سر داء ۲۰۷۲ 


ثهر ست نها یه ۴۳۱ 


خلح فارس» ۱ 
داردانل؛ ۳۵۳ 
دانگلیس ۳۷/۸ 

دانر بپب ۱۵+ ۱۱۵ 
دایاتاه ۳۱۲ 

دبلیر. چامپرز؛ ٩۲‏ 

دزا کو TFA‏ 

در دنات. ۳۹ 

دریای سیاد؛ ۵۲ 

دکتر دی ۲۳۱ 

دنت؛ ۸۱ 

دو بویون پس: 1۷ 
دوف او آد پنیو روه ۳۹ 
دوونشایر» ۱۵۸ 

دوي: ۷ق 

۴۰۱۴ ۴۱۲ (TAF دویران؛‎ 
5 ٩ دیمپل‎ 

دینگا: ۲۴۵ 

دورن ۱۷۵ 

دیول مه ۲۷ 

راتس لااو ‏ و 

رال پاجت: ۳۰ 

راه اهن شرق ۱۱۴ 
رتم ۳۳۱ 
رصیم‌خان: ۱۲۷۳ TY‏ ۰۲۷۸ ۱۲۸۴ 
TAT ۵‏ ۹۰ ۲ 


ردیریست؛ ۵۱۸۷ ۱۹۳ 





TTY‏ یک سول در شرف 


رژی؛ ۱۴۹ 

رم ۱۴ 

می ۱۲۷ 

رنگلیس» ۳۳۵ 

رذپل ۰۳۷۵ ۳۷5 

ررودس؛ ۱۷۷ 

رودویه؛ ۳۷۵ 

۱۱۹ ۰۱۱۰ ۱1۷ SF ۰۴۱ tia 
۲۱۷ :۲۰۰ +۱۴۱ ۰۱۳۵ ۸۱۲۱ ۷ ۰ 
۲۹۲ ۰۲۹۴ +۲۹۲ ۲۸۸ TTT ۴ 
TAY (TAY 

رومانی؛ ۰۱۵ ۳۵۲ 

روم شرفی؛ ۵۱ 

زاییس: ۳۰۱۳ 

زییده» ۲۲۱ 

زپلین؛ ۳۷۲ 

زلاندنو؛ ۱۷۰ 

۸٩ زنگبار‎ 

زیانا داغ؛ ۵۳ 

ژیمیرا ها گس۳۷۲۰ 

ووزف سمیت: ۲۳۱ 

ساتورخان؛ ۲۱۰ 

سارایل؛ ۳۷۵ 

سالت لب سیتی؛ ۲۳۱ 

ساوجبلاغ؛ ۲۳۷ 

شپت‌سای» ۳۳۱ 

ستارخان». ۲۷۵ 


ستاوروس؛ ۳۹۲ 

شتپان شتام‌بلرف؛ ۱۲۰ 

شتروما: ۰۳۷۸ ۱۳۸۳ TAF‏ ۳۸۵ 
شترومیترا: .۴۰۵ 

شتو لوف ۱۲۹ 

شتیونر» ۲۱۸ 

شخیرنین؛ ۳۱۰ 

جر بد ۴۳ 

TFA ۱۳۳ +۱۱۳ :۵۰ مب ان‎ 
TTF ۳۷۳ ۱۳۷۱۲ ۰۳۸۰ TAT ۵۲ 
TAY ۷۸ 

سرس + ۳۷۸۵ 

سعدالملکک: ۲۳۴۹ 

ی ۱۹۳ 

۳۹٣۴ شکرلودیی؛‎ 

سلجلان محبرد دوم ,۵ 
سلماس؛ ۲۳۰ 

سلیمان؛ ۲۰ 

سلیمان پاشا؛ ۱۴۱ 

سن استفانو؛ ۱۱۸ 

ت پل ۳۹۹ 

سنت تیکرلا؛ ۱۳۱ 

سویرانی» ۱۳۰ 

سوبود!؛ ۱۳۱ 

سوپاچی‌هاه ۱۳۰ 

سوریه» ۲۳ 


سرفی> + بر ۳ 





صوفیان» ۲۷۰۱ 

صرفیه. ۱۱۱ 

سولیوو؛ ۱۴۱ 

سووار4 ۲۳۲ 

سریز؛ ۱۰۹۲ 

E 

سید شفار؛ ۲۳۴ 

سیک ۲۳۲ 

سیلان؛ ۳۰۸ 

شاخ طلایی : ۱۷ 

شاو ۳۹۴ 

شاه کنسانتین» ۳۵٩‏ 

شبه جزیره‌ای و شرقی؛ ۱۰۲ 

شرکت هند و اروپایی تلگراف» ۲۱۸ 
شرا ۵۸ 

شیپکاپس: ۱۳۰ 

شیخ سلیم: ۲۵۵ 

شیخ مبارکك؛ ۰۱4۷ ۱۹۸ 

صمدخان: ۲۷۸ 

صسصام السلطته» ۲۸۳ 

طاهر پاشا؛ ۲۰۱۷ 

ظز السلطان» ۲۷۴ 

عابدین؛ ۳۱ 

عبد‌الجمید؛ ۲۰ 

عشبان بانک» ۱۱۴ 

۸۱ OF ۵۳۰۱ ۸۲۰ ۱۱ :٩ اتی‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۱۱۳ AF AD ۴ ۷ 


۱۲۳۱ ۰۲۹۷ ۲۰۱ ۱۷۴ ۰۱۲۷ ۷۹ 
TIA NA ۰ 
FPA ۳۵۲ + 


TTA ۳+ ۱ ۰ ۰. 


عد.ن ۱۲ ۳+۸ 
شارا ۱۰۱۴ 


علی» ۱۵۳ 

عیسی» ۲۳۴ 

عین‌اندوله» ۵ ۲۷ 

۱۹۱ ٦۴ فرات؛‎ 

فرانسه» ۱۴ 

قرانسیس الیوت؛ ۱۴۰ 
فرانشه د اسپری» ۳۹۳ 
فرانکقررتر زاپتونگ؛ ۱۲۹ 
فر دی ٩۰‏ 

داد ۳۹ 

فردیناند آو کریورگ؛ ۱۳۰ 
فرمانفرما؛ ۲5۴ 

فنفر؛ 1۹ 

فلا فلاتاس؛ ۳۲۳ 

فلورینا؛ ۳۸۳ 

فیت‌‌بی» ۱۱۳ 

فلیپ کرری؛ ۱۵۳ 

فیلپو پولیس؛ ۱۱۰۱ 

فارص؛ ۷۳ 

قاهر د: ۲۴ ۴۷ 


قراملیکت» ۲۸۲ 





۴ پک کنسول در شرق 


قره‌بورنو ۳۷۴ 
قردداع؛ ۲۹۹ 
قر دسوء 1۳ 

قزل آلا. ۵۱ 
قسطنطنیه: ۱۳ ۱۴ 
قصبه: ۸۷ 
قطبت؛ ۱۹۸ 
ففقاز» ۲۰۵۹ 
قفقازی» ٩۳‏ 
توقلی» ۳۸۳ 
کاتو: ۲,۸۸۷ 
کاتر لکد ۷۱ 
کارلسباد: ۸٩‏ 
کالم سلطنتی جراححان؛ ۷۳ 
کالی‌گولا؛ ۱۳ 
کاناداه ۲۲.۵ 
کانادایی؛ ۱۳ 
کانتربری؛ ۲۲۸ 
کاندیا؛ ۳۰۰ 
کانیا: ۳۰۳ 
کاوالاه ۳۷۵ 
کایاس ۱۰۸ 
کپ داغ: ۵۵ 
کرت ۱۴۷ 
کردها؛ ۲۳۵ 
کریمه» ۲۸ 
کرانلیکی: ۱۲٩‏ 


کلمنتین» ۱۲۲ 

کبپ؛ ۳۱۲ 

کمپانی تجاری بصره» ۱۶۲ 
کمزدور؛ ۱۷۴ 

کنکوردیا؛ ۲۱ 

کوایگر؛ ۷۳ 

کورفو؛ ۳۸۲ 

گرروش؛ ۵۵ 

کوستا کی بی پنجیری؛ ۱٩‏ 
کوندروس؛ ۳۲۰ 

کنر بر تبس» ۳۷۸ 
گویت؛ ۱۹ 

کیرتومادو ۳۳۸ 

گاپروی؛ ۱۳۱ 

گالاتا: وا 

"قالاتاسرای؛ ۱5 

گراندرو د پرا ۲۱ 
گرائریل؛ TA‘‏ 

٩۳ گرجی‌ها؛‎ 

گرق؛ مکنزی و شرکا» ۱57 
گزنفون» ۵۴ 

گلادیس شمیت؛ ۴۳۰۰ 
گنوسنوس؛ ۳۱۰ 

گرا: ۱5۸ 

۳۵٩ گوناریس:‎ 

کیرالتار؛ ۳۲ 
گیل‌کریست» ۱۵۱ 





کیلسن: ۴۰۲ 
گیوماء ۳۹۳ 
لاباری؛ ۲۲۴ 
لامپت؛ ۲۳۵ 

لپ وینگ: ۱٩۳‏ 
لردبایر ون ۸۸ 
لرد لوکان؛ ۷۲۷ 
لندن؛ ۷۳ 

لندنی» ۱۶۱۲ 
لوانت» ٩۲‏ 

لوطع ۱۷ 

لوید» ۵۲ 

لریی فیلیپ» ۱۲۲ 
لیتل جکد‌هورتر» ۱۸۲ 
مارسپی؛ ۱۵ 
ماریات. ۲۴۹ 
ماریبا؛ ۱۱۲ 
ماری‌لریی آو پارماه ۱۲۷ 
مار پنیتج؛ ۴۳۸ 

ما کس مولر؛ ۱۵۱ 
ما کیاولی» ۱۵ 
مالتا» ۱۵۴ 
مالتی‌هاه ۸۳۲ ۵۸ 
مالیکاس؛ ۱٩‏ 
مجارستان؛ ۳۴۸ 
مچاری» ۳۱۱ 
جل ال لطنهء ۷۲۳ 


فهرست تمابه ۴۳۵ 


مچید بهء ۷۷ 

مححشمالسلطته» ۲۱۷ 

محسن پاشا؛ ۱۷۲ 

مد ۲۳۵ 

محمد چهارم؛ ۳۰۰ 

مدآ ۳۱۲ 

مدترانه ۱۳ 

۲۹۹ TYA 0۲۷ مراغه»‎ 

مرا کش؛ ۲۴ 

مرند.؛ ۲۷۳۲ 

مسرز ارمسترانگی» ۱۵۲۷ 

مسرز ایکس» ۱۷۸ 

مسق ؛ ۱۲۲ 

۱۷۱ ۱۱۷۰ OT ۳۴ ۰۲۱ مما‎ 
4۲۷۱ ۸۲۰۴ ۰۲۳۳ ۰۲۲۰ ۰۲۱۷ ۹ 
TIA :۳۱۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱ ۹ 
۳۳۹ ۳۳۸ ۳۳۷۲ ۳۲۷ ۰۳۲۲ ۹ 
FY PF 

1۷ 1۷ OTD ۰۳۱ ۳۰۱ 4۲۸ ym 
+۲۲۲ ۲۲۰ ۳۱۷ ۸۱۳۷ AA ۰۷۸ ۰ 
4۲۲۴ ۰۲۴۳۵ ۰۲۲۴ ۰۲۳۰ ۰۳۲ ۵ 
۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۴ ۳۰۸ ۰۳۰۱ ۱ 
۳۷۰ ۳۳۹ ۰۳۲۳ ۰۳۲! ٩ 

مضطفی پاشا؛ ٩۵‏ 

مظفرالدین شاب ۷۲۲۲ 

مفول؛ ۲۲۰ 


ستل و نبه ا ۲۸ 





منجستری؛ ۲۱۸ 

موانا؛ ۲۲۵ 

موررمون؛ ۲۳۰ 

موسی پاشاء ۷۰ 
موگللیتزا؛ ۴۰۴ 
موناستیر؛ ۲۵ 

مونت اتوس» ۳۱ 
مونیترم؛ ۱۱۲ 

میخلیدا کیس: ۳۰۳ 
میر» ۱۳۱ 

میرزا حسین آقا: ۲۲۵ 
مرهاشم؛ ۲۵۱ 
میگویردیج: ۵۸ ٩۰ 4۵٩‏ 
ميل ۷۸۷ 
میلز؛ ۳۹۷ 

میلنه» ۳۹۲ ۴۰۲: ۴۰۹ 
مینرواء ۳۱۲ 

هینوس» ۲۱۰ 

نانچویج ۱۳۱ 

ناوگان داریوش؛ ۴۲ 
ناووم ترفیکك جیف» ۱۳۲ 
نستوری‌هاء ۲۲۸ 
نظامالسلطنه؛ ۲۳۹ 
نقیب: ۲۰۵ 

۱٩۳ نلسون؛‎ 

ترجه ۲۳۳ 


لور نون؛ ۳۳۵ 


تیسان» ۲۲۸ 
نیکلاء ۱۳۴ 
واردار؛ ۳۰۲ 
وارتا؛ ۱۵ 
والکوویج؛ ۱۳۲ 
وان ۲۷۱ 

واباا گناتاء ۳۸۸ 
ورشو» ۵۰ 
نوس ۳۵۹ 
ونر: ۱۹۵ 
ونیسلوس» ۳۰۳ 
ویک پارکر؛ ۳۱۲ 
ویکتوریا؛ ۱۴۰ 
ویکونت داون؛ ۲۲۲ 
ویلهلم دوم» ۱۹۷ 
وپلیام وایت» ۵۰ 
وین ۰:۲۱ ۳۲۵ 
وینچستر؛ ۵۱ 

هار ون‌الرشید؛ ۲۲۱ 
فاملت؛ ۲۱ 

هاید پارک ۳۱۲ 
هرفن بالو» ۲۴ 
هلاس ۳۰۵ 
همپدنز» ٩۴‏ 

شمیشایرا ۳۴۴ 
هندک؛ ۱1۳ 

فند وستان؛ ۲۰۴ 





هنری روچه فورت؛ ۳۳۰ 

هوتز و هامیلتون و شرکا؛ ۱5٩‏ 

هو لم وود ۸٩‏ 

یدي کرله؛ ۲۵ 

بعثر ب بی» ۱۷۴ 

پنی چری‌ها؛ ۳۰ 

یرانوویچ» ۳۹ 

پورکلیدون؛ ۳۱۲ 

بر سف آفندی: ۵٩‏ 

یرسکاپ؛ ۲۵ 

وتا ۱۹ 

۳۹ ۱۳۵ ۱۳۲ ۳۱ ۰۲۷ ۰۲۱ یسهردیان؛‎ 
۴۰۱ 4۳۹۱ ۱۳۷۱۹ ۰۳:۸ XA ۵ 





